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ششــمین کنگره ی اتحاد اسلامی کردستان 
در روز سه شــنبه  12 اردیبهشــت 1391 با 
حضور  مهمانان، هیأت اعزامی جماعت و 
775 نفر از اعضای کنگره  در اربیل پایتخت 
اقلیم کردستان، آغاز شد و امروز پنجشنبه  
14 اردیبهشــت ماه  1391 به  کار خود پایان 

می دهد. 
به  همین مناسبت دبیرکل جماعت دعوت و 
اصلاح ایران پیامی به  شرح زیر به ششمین 
کنگره ی حزب اتحاد اســلامی کردســتان 

ارسال نمود.
متن.پیام.بدین.شرح.است:

بهنێویپهروهردگاریمیهرهبان

ئیســامی یهکگرتــووی گشــتی ئهمینــداری بهڕێــز

موحهممــهد ســهلاحهدین مامۆســتا کوردســتان،

بههائهددین

یهکگرتــووی شهشــهمی کۆنگــرهی ئهندامانــی بهڕێــزان

ئیسامیکوردستان

خوشکانیئازیز،برایانیخۆشهویست؛

السامعلیکمورحمةاللهوبرکاته

بهبۆنــهیدهســپێکردنیکاروبــاریشهشــهمینکۆنگــرهی

و خوشــکان ســهرجهم و خــۆم لهلایــهن یهکگرتــووهوه،

ئێــراندا، ئیســاحی و لــهجهماعهتــیدهعــوهت برایانــم

پیرۆزبایــــیخــۆمئاڕاســتهیئێــوهوســهرجهمئهندامــانو

دهکــهم. کوردســتان ئیســامیــی یهکگرتــووی لایهنگرانــی

کۆنگــرهلــههــهلومهرجێکــیههســتیاروتایبهتــیچلــه

ناوخۆیعێراقوچلهئاستیناوچهدابهڕێوهدهچێ.

رابــردووی وهک قۆناغهشــدا لــهم ئاواتهخــوازم

و بهجــێ ئیســتراتێژی گرتنهبــهری لــه درهوشــاوهتان

گــهل، و حیــزب دوارۆژی بــۆ شایســته پانــی دارشــتنی

سهربهرزوسهرکهوتووبن.

بــهئاوڕدانهوهیــهکبــۆســهرمێــژووییهکگرتــوودا،بــهر

لــهراگهیاندنــیفهرمــیوههرهوههادوایراگهیاندنیشــی،

ههرێمــی لــه براکــوژی و ناوخۆیــــی شــهڕی کاتــی لــه چ

ئاشــتی ســهقامگیری ســهردهمی لــه چ و کوردســتاندا

ســهرکردایهتی حیزبــهو ئــهم بوونــی پابهنــد ئارامیــدا، و

لێهاتــوویبــهبنهمــائهخاقــیوفکرییــهکاندهردهخــات

توانــای رادهی لــه حیــزب کــه ئهوهشــه نیشــاندهری و

خۆیــدابــهردهواملــهپێشــکهشکردنیخزمهتــیپڕبایهخی

فهرههنگــی،کۆمهڵایهتــی،خێرخوازانهو...بهگهلهکهی

نهوهســتاوهولــهگۆڕهپانــیسیاســیشداخــووورهوشــتی

بــهخهڵــکوبهردهنگهکانــیســهلماندووهو پاکــیخــۆی

لهرێگــهیوهفــاداریبــهرێبــازیچاکســازی،ههندێجار

تووشیدانیههزینهیقورسبووه.

هــهربــهوبۆنــهوهوێــرایدهربڕینــیخۆشــحاڵیســهبارهت

بــهبهســتنیکۆنگــرهیشهشــهمورێزلێنــانلــهرابــردووی

پــڕلــهشــانازیحیــزب،هیــوادارمیهکگرتــوویئیســامی

لــهخولــیداهاتــووداچالاکــیخــۆیچڕتــرو کوردســتان

و یهکریــزی بــۆچهســپاندنی و بــکا رابــردوو لــه بههێزتــر

له.ێــکتێ.گهیشــتنیزۆرتــرلــهکۆمهڵــگایکوردســتانداو
رهخســاندنیبــواربــۆدهســتهبهربوونیئامانجــهرهواکانــی

نهتــهوهیموســڵمانیکــوردههنگاوبنێولــهوپێناوهشدا

بــه ســهرکهوتن یهکگرتــوو داهاتــووی ســهرکردایهتی بــۆ

ئاواتدهخوازم.

عبدالرحمنپیرانی

ئهمینداریگشتی

جهماعهتیدهعوهتوئیساحیئێران

2012/5/1

.

ترجمه پیام:
بسم الله  الرحمن الرحیم

دبیرکل محترم اتحّاد اســلامی کردســتان، 
جناب استاد صلاح الدّین محمد بهاءالدین

اعضای محترم کنگره ی ششم اتحّاد اسلامی 
کردستان

خواهران ارجمند، برادران گرامی
السلام علیکم ورحمة الله  وبرکاته 

انعقاد ششــمین کنگره ی حزب را به  شما 
و عموم اعضاء و هواداران اتحّاد اســلامی 
کردســتان تبریک می گوییــم. این کنگره  
در شــرایطی حســاس و ویــژه ای چه  در 
داخل عراق و چه  در ســطح منطقه  درحال 
برگزاری اســت. امیدواریم در این مرحله  
نیز همچون گذشته ی درخشانتان در اتخاذ 
راهبردهای حکیمانه  و ترســیم نقشه ی راه  

آینده  موفقّ و پیروز باشید.
نگاهــی به  تاریخ حزب، هم در دوران قبل 
از اعلام موجودیت رسمی و هم پس از آن، 
چه  در دوره ی تلخ نزاع داخلی و برادرکشی 

در اقلیم کردستان و چه  در دوره ی استقرار 
ثبات و آرامش، نشانگر پایبندی این حزب 
و رهبــری حکیم آن به  مبانــی اخلاقی و 
فکــری بــوده ، مؤیدّ آن اســت که  حزب 
درحدّ توان خود همواره  به  ارایه ی خدمات 
ارزشمند فرهنگی، اجتماعی، خیریه  و ... به  
ملّت خویش پرداخته  است و در عرصه ی 
سیاســت نیز ســلامت و پاکی خود را به  
مخاطبانش به  خوبی نمایانده  اســت و در 
رهگذر وفاداری بــه  رویه ی اصلاحگری، 
بعضاً هزینه های ســنگینی را تحمّل نموده  

است.
جماعــت دعوت و اصلاح ایــران، ضمن 
ابراز خرســندی از انعقاد کنگره ی ششم و 
ادای احترام به  گذشــته ی پرافتخار حزب، 
امیدوار اســت اتحّاد اسلامی کردستان، در 
دور آینده ی فعّالیت خود پربارتر و راسختر 
از گذشته ، و در جهت تثبیت هرچه  بیشتر 
انســجام و تفاهم در جامعه ی کردستان و 
زمینه ســازی برای تحقّق آرمانهای مشروع 
ملّت حرکت نماید و در همین راستا برای 
کادر رهبــری آینده ی حزب آرزوی توفیق 

می نماید.
عبدالرّحمن پیرانی

دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران
2012/5/1

پیام دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح 
ایران به ششمین کنگره ی حزب 

دکتر یوسف قرضاویاتحاد اسلامی کردستان
ترجمه: فاروق نعمتی
9. تغییر رأی و اندیشه:

همان گونــه که، تغییــر آگاهی ها از عوامل 
تغییر فتواست، تغییر در رأی و اندیشه نیز 

عاملی تأثیرگذار است.
گاهی تغییری در نوع آگاهی ها و معلومات 
پدید نمی آید؛ ولی اندیشــه و فکر مجتهد 
به دلیل گســترش دامنــه ی آگاهی هایش، 
نیز نگاه وی به مــدارس مختلف فقهی و 
مقایســه ی آن ها با هم یا به ســبب بررسی 
دوبــاره و تجدید نظــر در دیدگاه هایش و 
تجزیه و تحلیل آن ها، ممکن است که تغییر 
یابــد؛ و آن چه پیش تر برایش پنهان و مبهم 
بوده، آشکار و روشن گردد؛ در نتیجه، رأی 

و حکم فقهی وی تغییر یابد.
گاهی چنیــن دگرگونی در فکــر فقیه، به 
دلیل بالا رفتن ســن و رشــد فکری و به 
دســت آوردن تجربه و آگاهی بیشــتر در 
زندگی ست؛ هم چنین گاهی به سبب تأثیر 
عوامل گوناگون، اندیشه ی اندیشه مند دچار 
تغییری بنیادین می گردد؛ و از سخت گیری 
و شدت به تخفیف و آسان گیری یا از نگاه 
نصوصی محض و ظاهــری، به رعایت و 
توجه بــه مقاصد و اهداف احــکام، تغییر 
رویکرد می دهــد. در ایــن حالت وی از 
شیوه ای به شــیوه ای دیگر یا از مدرسه ای 
فقهــی به مدرســه ای دیگــر تغییر جهت 
می دهد؛ همچنان که، برخی علمای پیشــین 
ما، هم چــون امــام ابوجعفــر طحاوی و 
دیگــران، مذهب خــود را  تغییر دادند؛ یا 
آنان که از اهل حدیث بودند، به اندیشه ی 
اصحاب رأی یا بالعکس تغییر مسیر دادند.

چنین تغییر ریشــه ای در اندیشه، در تغییر 
فتاوای جزیــی فقیه تأثیر می گذارد و آن که 
از سخت گیری به آسان گیری یا از نصوصی 
و ظاهری بودن، به نگاه مقاصدی به احکام 
تغییر نظر داده اســت، بی تردید تأثیر چنین 
امری در فتوای فقهی وی آشــکار خواهد 

شد.
نمونه هــای گوناگونی بــرای تغییر رأی و 

اندیشه می توان بیان کرد:
1-9. تغییــر رأی عمــر فــاروق درباره ی 

مسأله ی »حماریه«؛
از نمونه های تغییر رأی و اندیشــه می توان 
به نظر حضرت عمر )رض( در مســئله ی 

مشــهورش در علــم فرایض یــا میراث 
اشــاره کرد، که به نام مسأله ی »حماریه« یا 
»حجریه« معروف شده است؛ این مسأله به 
این ترتیب اســت، که ورثه ی به جا مانده 
از شــخص فوت شده، همسر و مادر و دو 
برادر مــادری یا بیش تر و یک برادر پدر و 
مــادری یا بیش تر هســتند. عمر در فتوای 
نخست خود، نیمی از ارث را برای همسر، 
یک ششم برای مادر و یک سوم را به طور 
مشــترک برای برادران مــادری اختصاص 
داد؛ و سهمی را برای برادران پدر و مادری 

تعیین نکرد.
همین مســأله ی فقهی، بــار دیگر بر عمر 
عرضه شــد؛ و وی همین فتوای پیشــین 
خود را درباره ی آن صادر کرد. برادران پدر 
و مادری مرده اعتــراض کردند؛ و به وی 
گفتند: ای امیرالمؤمنین! فرض کن، که پدر 
ما الاغی )و در روایتی سنگی( بود. آیا مادر 
ما یکی نیســت؟! در نتیجه عمر از فتوای 
خود منصرف شد. و برادران پدر و مادری 
مرده را با برادران مادری وی در یک سوم 

ارث سهیم ساخت.]70[
2-9. تغییر رأی شافعی در دو مذهب قدیم 

و جدید خود؛
مــن بر این باورم، که برخی اجتهادات امام 
شــافعی که به تغییر مذهب وی در عراق 
منجر شــد؛ و پایه ی رویکرد جدیدش در 
مصر گردید، بر اســاس همیــن تغییر در 
رأی و اندیشــه بود، که باعث شد اجتهاد 
وی نیــز تغییــر کند؛ به ویژه پــس از این 
که اصول مذهــب خود را بنیــان نهاد؛ و 
فروعات را بیان کــرد؛ و دیدگاه فقیهان را 
بررسی نمود؛ و با دلیل و برهان به رد آن ها 
پرداخت؛ از این رو، وی به نهایت رشــد 
علمی خود رســید؛ و همگان بر امامت و 
پیشــوایی او اعتراف کردند، که رسیدن به 
چنین مرحله ای می تواند سرآمد هر فقیه و 

مجتهدی باشد.
3-9. دیدگاه هــای متفاوت امامان درباره ی 

یک مسأله ی فقهی؛
چه بســا روایــات متعددی کــه از امامان 
بزرگی، هم چون مالــک و احمد درباره ی 
یک مســأله ی فقهی نقل شــده، زاییده ی 
همیــن تغییر در رأی و اندیشــه امام بوده 

باشد.
4-9. بهره ی من؛

من نیز اجتهــادم را درباره ی برخی فتاوایم 

تغییر داده ام. چنین امری نه به ســبب تغییر 
در آگاه ها یا مــکان و زمان بلکه بر پایه ی 
تغییر در فکر و اندیشــه ام بوده اســت؛ از 
جمله می تــوان به فتوایم در زمینه ی خرید 
خانه بــرای اقلیت های مســلمان به کمک  
بانک های ربوی اشــاره کرد، که اگر بانکی 
اســلامی در دســترس نبود، پیش تر چنین 
کاری را به طور مطلق حرام می دانســتم؛ و 
با نظر فقیه بزرگ، شیخ مصطفی زرقا )رح( 
کــه حکم بر جــواز آن داده بود، مخالفت 
می کردم؛ ولی پس از مدتی، دیدگاه ام تغییر 
یافت؛ و با بررســی همه جانبه ی موضوع، 
چنین امری را با ضوابط و شــرایطی ویژه 
جایز دانســتم. و مجلس اروپایی افتا نیز با 
پذیرفتــن چنین فتوایی، با اکثریت آراء، آن 

را به تصویب رساند.]71[
10. همه گیری و مبتلا شدن همگانی )عموم 

بلوی(
مبتلا شدن همگان به برخی مسایل )عموم 
بلــوی( نیز از عوامل دیگــر زمینه ی تغییر 
فتواســت؛ و فقیهــان را بر آن داشــته، تا 
چنین امــری را عامل تخفیف دهنده ای در 
برخی احکام محســوب نمایند؛ زیرا مبتلا 
شــدن همگانی بر چیزی، خــود دلیلی بر 
این است، که مردم نیازمند آن چیز هستند. 
پس شــریعت نیز نیازهای مردم را در نظر 
می گیــرد؛ و فقیهان دربــاره ی آن گفته اند: 

نیازمندی در مکان ضرورت قرار می گیرد.
1-10. برهنگی سر و خوردن در راه؛

فقیهان درباره ی مسایلی که همه ی مردم به 
آن دچار هســتند، با تخفیف و آسان گیری 
برخــورد می کنند؛ بــرای نمونــه، برخی 
گواهی دادن سربرهنه را نمی پذیرفتند؛ ولی 
در ســرزمین اندلس، گواهــی دادن چنین 
کســانی را پذیرفتند؛ زیرا بسیاری از مردم 
در آن جا با ســرهایی برهنــه راه می رفتند، 
که شاید به دلیل تأثیرپذیری از اسپانیایی ها 

عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی
)بخش ششم و پایانی(
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در آن زمان بــود. در نتیجه چنین امری در 
عدالت گواهی دهنده یا شخصیت دینی اش 

رخنه ای وارد نمی کرد.
2-10. تراشــیدن ریــش در آرای قدیم و 

جدید؛
مســأله ی ریش نیز از مسایل دیگری ست، 
که عالمان درباره ی آن به شــدت برخورد 
کرده اند. برخی داشــتن ریش را واجب و 
تراشــیدن آن را حرام می دانند. بعضی نیز 
داشتن آن را سنت و تراشیدن آن را مکروه 
دانسته اند؛ ولی در عصر کنونی باید در این 
باره تخفیفی قائل شویم؛ زیرا بیش تر مردم 
درهمه ی کشورهای اسلامی، ریش خود را 
به طور کلی باقی نمی گذارند. حال رویکرد 
مــا در برابر مردم باید چگونه باشــد؟ آیا 
پذیرفته است، که گواهی دادن همه ی آنان 
را ساقط بدانیم؟ و اگر هر ریش تراشیده ای 
را از خــود برانیم، چه کســی در دادگاه ها 
برای قضایای حقوقــی و مانند آن گواهی 
دهد؟ پس امروزه ناچاریــم در نگاه خود 
تجدید نظر کنیــم]72[؛ به ویژه اگر بدانیم 
که واجب نبودن این مسأله و بسنده کردن 
به ســنت بودن ریش، رأیی برتر است، که 
دلایل محکم شــرعی آن را تقویت می کند.

]73[
3-10. انتشار تلویزیون؛

اکنون نیز شــاهد ظهور پدیده ی تلویزیون 
در خانه ها و جاهای دیگر هستیم. گروهی 
بر آنــان که بــه تلویزیون نــگاه می کنند، 
خــرده گرفته انــد؛ حتی چنیــن کاری را 
حرام دانســته اند؛ زیرا تلویزیون بر پایه ی 
تصویر –که حرام اســت- شــکل گرفته. 
حال من می گویم: آیا معقول است که کسی 
به تلویزیون نگاه نکنــد؛ و اخبار جهان و 
می پذیرم  ننماید؟!  پی گیری  را  مســلمانان 
که برخی آوازهای ناهنجار و غیر شــرعی، 
نیز برخــی تصاویر حــرام و مانند آن در 
تلویزیــون پخش می شــود؛ ولــی همه ی 
مردم به این مســایل مبتلا شده اند؛]74[ و 
مســلمانان متعهد و ملتزم می توانند خیر و 
برکــت آن را بگیرند؛ و از شــر و بدی آن 

دوری کنند.
4-10. کارکردن زن در مشاغل مختلف؛

از مســایل دیگــری که در عصــر کنونی، 
مردم به آن مبتلا شــده اند، کار کردن زنان 
در بســیاری از بخش های زندگی ست؛ به 
ویژه پس از این که پا به پای مردان در امر 
آموزش و دانشــگاه و تحصیلات تکمیلی 
شرکت کرده اند؛ و زنان پزشک و مهندس 
و حساب رس و کارمند اداری و اقتصادی 
و آموزگار و فراغ التحصیل علوم و ریاضی 
و استاد در همه ی تخصص ها از میان آنان 

بیرون آمده است.

بســیاری از زنان در زمینه هــای گوناگون 
موفق اند؛ حتی بعضی  از آن ها، گوی پیشی 

را از مردان ربوده اند.
چنیــن امری از اهل فتوا، بــه ویژه آنان که 
بر مســایل مربوط به زنان سخت می گیرند، 
می طلبد، که نگاه آمیخته با شدت و سختی 
را رها کنند؛ و حضور زن را با ضوابط خاص 
خود در تخصص های و شغل های گوناگون 
خوش آمد گویند؛ و به ویژه شغل هایی که با 
طبیعت زنانه و خدمت به دختران هم جنس 
وی سازگارتر باشد؛ البته نباید ترس از فتنه 
را دربــاره ی این موضوع، برتر دانســت؛ و 
با وجود این کــه زن می توان به آموزش و 
پزشــکی بپردازد؛ و با لیاقت و امانت داری، 
حتــی بهتر از مردان، اوقــات بیکاری را در 
زندگی خود پر نماید، او را در کنج خانه اش 

و میان دیوارها زندانی نماییم.
در بســیاری از موارد –که زن سرپرســتی 
نــدارد؛ و از جایــی تأمیــن نمی گــردد- 
کارکردن وی برای رفع نیازمندی اش است. 
گاهی نیز خانواده  به کارکردن زن نیاز دارد؛ 
همان گونه کــه، قرآن کریم، داســتان دو 
دختری را برای ما بازگو کرده، که حضرت 

موسی )ع( برایشان آب گرفت:
)قَالَ مَا خَطْبکُُمَا قَالتَاَ لَا نسَْقيِ حَتیَّ یصْدِرَ 

عَاءُ وَأبَوُناَ شَیخٌ کَبیِرٌ( الرِّ
)موسی گفت: شــما این جا چه می کنید؟ 
زن  دو  آن  و  چیســت؟  مهم تــان  کار  و 
پاســخ دادند: ما گوسفندان خود را سیراب 
نمی کنیــم، تا مــردان گوسفندان شــان را 
ســیراب کنند و بازگردند؛ و پدر ما پیری 
سال خورده و فرتوت است ]و مرد دیگری 
نداریم. ناچار ما را به شــبانی گوســفندان 

فرستاده است.[(]75[
گاهی نیز خــود جامعه بــه کارکردن زن 
نیازمند است؛ و در مشاغلی هم چون درس 
دادن به دختران و درمان زنان بهتر است به 

جای مردان، زنان آن را برعهده گیرند.
در برخی از مناطق و به ســبب مشکلات 
ویــژه و کمبودهای اقتصــادی، باید زن و 
شوهر با هم کار کنند، تا بتوانند به اقتضای 
زندگــی معاصر، ســطح رفاه و معیشــت 

خانواده ی خود را تا حدی بالا ببرند.
شایســته نیســت، بر این گفته ی سنتی که 
هدف از آفرینش زن را –تنها- کارکردن در 
خانه می داند؛ و محیط خانه را تنها سرزمین 
او می شمارد، اصرار و پافشاری کنیم؛ چون 
ضرورت های زندگی و خواسته های فراوان 
آن، بــر زن واجب نمــوده، که از خانه اش 
بیرون بیاید؛ و برای خانواده ی خود به سعی 

و تلاش بپردازد.
باید نکته ای را روشن سازم و بگویم: مبتلا 
شدن همگانی به امری که مستلزم تخفیف 

و آسان گیری باشد، در اموری جاری ست، 
که حرام بودن آن به طور قطعی ثابت نشده 
باشد؛ نباید تساهلی به خرج داد؛ و مقوله ی 
تغییر فتوا نیز درباره ی آن ها جاری نخواهد 
بود؛ زیرا داخل شدن تغییر فتوا به این گونه 
امور، حرام را توجیه می کند؛ و کاری منکر 
را تجویز می نماید، که پذیرفته نیســت؛ و 
مــردم باید به اصل پای پندی به امور حلال 
و پاک تمســک بجویند؛ و خود را از حرام 
و منکر، هر چند همه ی مــردم بدان مبتلا 

باشند، دور سازند.
عمــل به قاعده ی مبتلا شــدن همگانی در 
مواردی ســت، که فقیهــان در آن اختلاف 
دارنــد؛ و اجتماعی یقینــی درباره ی آن ها 
وجود ندارد. مسایلی، هم چون: موسیقی و 
آواز، بازی با شــطرنج، دراز نمودن لباس 
بی تکبر و غرور،...، تراشیدن ریش، که نگاه 
مذاهب به آن ها متفاوت اســت. هم چنین 
آرای بسیاری از عالمان درباره ی حکم این 
مســایل وجود دارد، که برخی قایل به منع 
و بعضــی به جواز آن معتقدنــد؛ و این به 
دلیل اختلاف شان در میزان ثبوت احادیثی 
ست، که درباره ی این مسایل وارد شده که 
برخی آن را قبول و برخی رد می نمایند؛ یا 
به دلیل اختــلاف در دلالت احادیث یا در 
استنباط حکمی ست، که نصی درباره ی آن 
نیامده است؛ و بر مبنای قیاس، استحسان، 
اســتصلاح، مراعــات عــرف، عمــل به 
گفته ی صحابی یا دیگر دلایل شــرعی بنا 
گردیده است، که جای بررسی دارد؛ و مورد 

قبول و رد فقیهان قرار می گیرد.
سخن پایانی

در صفحــات گذشــته به بیــان قواعدی 
پرداختیــم، کــه مفتی معاصــر را در ایراد 
فتوایی درســت یاری می نماید؛ به گونه ای 
که، از رعایت عوامل تغییر زمان و مکان و 
حالت و عرف –کــه فتوا را تغییر می دهد؛ 
و علمای راسخ امت بر آن تأکید کرده اند- 
غافل نباشــد؛ هم چنیــن در فتوای خود به 
عوامــل دیگری که بر چهار عامل پیشــین 
تغییر  آگاهی هــا،  تغییر  یعنــی  افزوده ایم، 
نیازمندی ها، تغییــر امکانات، تغییر اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، تغییر رأی 
و اندیشــه و مبتلا شدن عمومی توجه کند. 
رعایت تمامــی این عوامل بــه مفتی دید 
گســترده ای می بخشد؛ و باعث می شود، تا 
وی در برابر پرسش های مردم، پاسخ هایی 

درست و موافق با شریعت بدهد.
مفتی موفق کســی است، که با فهم درست 
نصوص شــرعی، فروعات را به اصول و 
ظواهر را به مقاصد آن پیوند دهد؛ هم چنین 
بایــد واقعیت زندگی مردم را به درســتی 
بفهمــد؛ و تنها به وجوب احــکام ننگرد، 

بلکه باید نگاهی نیز به فقه واقع بیاندازد؛ و 
همچنان که، امام ابن قیم گفته: میان آن چه 
واجب است با فقه واقع پیوند برقرار سازد. 
تــا بدان گونه، مفتی متعهــد بتواند فتوایی 
درست صادر نماید، که با نقل مخالف و با 

عقل در تضاد نباشد.
بنابراین، بــر زمینی ســخت و ناهمواری 
ایستاده ایم. از دایره ی دین بیرون نمی رویم؛ 
و شریعت را به سان خمیری نرم در دستان 
خود فرض نمی کنیم، که اندیشــه ی خود 
را بــر نصوص آن چیــره گردانیم؛ و برای 
توجیه واقعیت زندگی، به تأویل و تفســیر 
غیــر اصولــی آن بپردازیم! بــل که تلاش 
مــا این اســت، در چارچوب گســترده ی 
شــریعت، مشکلات خود را پاسخ بگوییم؛ 
بیماری هــای گریبان گیــر امــت را به  و 
کمک داروخانه ی وســیع آن درمان نماییم. 
داروخانه ای که خداوند متعال با بخشــیدن 
عوامل آسان گرایی و ســازگاری بدان. آن 
را شایســته ی تطبیق در هر زمان و مکانی 

نموده است...
»و مَن یرد اللهُ به خیراً یفقِّهه فی الدین.«

)هــر که خداونــد متعال بــرای او خیری 
بخواهد، فهم درســت دین را به وی عطا 

خواهد کرد.(]76[

پاورقی ها و ارجاعات
-------------

]1[ - بــه روایت عبدالــرزاق در المصنف خود 
)ج7، ص377(.

]2[ - بــه روایت احمد )2963(. تخریج کنندگان 
حدیث گفته اند: ســند آن ضعیف است. تنها دو 
تن از محمد بن یزیــد بن رکانه روایت کرده اند. 
تنها ابن حبان وی را ثقه دانســته اســت. پس در 
میان مجهولان قــرار دارد. هم چنین، متن حدیث 
با احادیث صحیحی که حد شــراب خواری را در 
زمان پیامبر خدا )ص( چهل تازیانه دانســته اند، 
در تضاد است. در دوره ی ابوبکر نیز چهل تازیانه 
بــود؛ ولی در زمان عمر به هشــتاد تازیانه تغییر 
یافت. به روایت ابــوداوود در الحدود )4476(؛ 
و نســایی در الحد فی الخمــر )5290(؛ و البانی 
حدیــث را در کتاب »ضعیف ابی داوود« )966(، 

ضعیف دانسته است.
]3[ –ر.ک بــه: فتــح البــاری )ج 15، ص77(. 
بیهقــی در »الکبــری« و در الاشــربة و الحدود 
)ج8، ص315( حدیــث را این گونــه نقل کرده 
اســت: »رســول خدا )ص( جز این اواخر برای 
شــراب خواری کیفری تعیین نفرمــود. به هنگام 
غزوه ی تبوک، ابوعلقمه بن اعور سلمی در حالی 
که مســت بود، به درون حجره ی حضرت )ص( 
رفــت؛ آن گونه که به برخی ســتون های حجره 
برخورد کرد. حضرت )ص( فرمود: کیست؟ گفته 
شد: ابوعلقمه ی مســت است. پیامبر خدا فرمود: 
مردی برخیزد؛ و دســت او را بگیرد؛ به ســوی 
کجاوه اش راهنمایی کند.« بیهقی گفته است: اگر 
چنین حدیثی صحیح باشد، سخن ابن عباس که 
گفت: »رسول خدا )ص( حدی را برای میگساری 

در نظر نگرفت.« یعنی ایشان به زبان، چنین حدی 
را مشــخص نکرد؛ ولی در عمل آمده است، که 
برای آن حد تعییــن فرمود؛ و دلیل بی تفاوتی آن 
حضرت )ص( نسبت به شــراب خواری –که به 
خانه ی عباس رفته بود- به علت ثابت نشدن حد 
می گساری بر وی به وســیله ی اقرار شخصی یا 
گواهــی دادن یک تن عادل اســت؛ زیرا او را در 
میان راه با حالت مستی دیدند، که راه می رفت؛ و 
گمان رفت که شــراب مصرف نموده است؛ ولی 
چون چنین اتهامی بر وی ثابت نشد، رها گردید. 

والله أعلم
]4[ - ر.ک به: الاعتصام، ج2، ص118.

]5[ – به روایت بیهقی در »الکبری« در الاشربه و 
الحد )ج8، ص320(.

]6[ - به روایت عبدالرزاق در المصنف )379/7(.
]7[ - بــه روایت عبدالــرزاق در مصنف )ج7، 
ص378(. نسایی در »الکبری« در الحد فی الخمر 
)ج8، ص321( با این لفظ: »مردی شــراب خوار 
در زمان رسول خدا )ص(، با زدن چهل ضربه ی 
نعل مجازات شــد.(، ر.ک به: فتح الباری )ج15، 

ص74، 73(.
]8[ - به روایت ابــوداوود در الحدود )4489(؛ 
المســتدرک )ج4، ص417( وی  در  و حاکــم 
روایــت را صحیح الاســناد دانســته؛ ولی مورد 
تخریج صحیحین قرار نگرفته است. ذهبی نیز با 
وی موافقت کرده اســت. بیهقی در الکبری )ج8، 
ص320(؛ و البانی آن را در صحیح ابوداوود نقل 

کرده است )3768(.
]9[ - ر.ک به: فتح الباری، )ج15، ص67(.

]10[ - بــه روایت عبدالرزاق در المصنف، )ج7، 
ص378، 377(.

]11[ – به روایت بخاری در الحدود )6779(؛ و 
نسایی در »السنن الکبری«؛ و در الحد )5261( با 
ذکر اختلاف الفاظ راویان خبر، از قتاده بن انس.

]12[ - به روایت عبدالــرزاق در مصنف )ج 7، 
ص382(؛ و بیهقی در الکبری و در الاشربة )ج8، 

ص321(.
]13[ - به روایت عبدالرزاق در مصنف )ج7، ص 
382(؛ و بیهقــی در الکبری و در الاشــربة )ج8، 

ص321(.
]14[ - ر.ک به: فتــح الباری )ج5، ص76(؛ نیز: 
ســنن الدار قطنی )ج3، ص157( به تحقیق: سید 

عبدالله هاشم یمانی.
]15[ - بــه روایــت بخاری )6778(؛ و مســلم 
)1757(؛ و ابــن ماجــه )2569(؛ و ابــوداوود 
)4486(، هر ســه در کتاب الحدود. نســایی در 

»السنن الکبری« و در الحد )5253(.
]16[ –فتح الباری، ج 15، ص 79.

]17[ - ر.ک به: الروضة الندیه شرح الدرر البهیة 
)ج2، ص283-284(.

]18[  –ر.ک به: فتح الباری، ج 15، ص79-80.
]19[ - بقره: 179.
]20[ - مائده: 33.
]21[ - بقره: 180.
]22[ - بقره: 239.

]23[ - روایــت در نســائی در کتــاب الجهاد 
)3086( از عبدالرحمــن بــن عــوف، حاکم در 
المستدرک و در کتاب الجهاد )76/2( و می گوید: 
به شرط بخاری، حدیث صحیح می باشد، ولی نه 
وی و نه مســلم آن را روایت نکرده اند. بیهقی در 
الکبری کتاب الســیر )11/9( از ابن عباس، البانی 
در صحیح النســائی می گوید: اســناد آن صحیح 

اســت )2891(؛ متن حدیــث: عبدالرحمن بن 
عوف و برخی همراهانش در مکه به نزد رســول 
خدا )ص( آمده و گفتند: ای رسول خدا! ما وقتی 
که مشــرک بودیم، با عزت و قوی بودیم، ولی با 
پذیرفتن ایمان، زبون و ذلیل گشــتیم. رسول خدا 
فرمود: )من به خویشــتنداری و گذشت دستور 
داده شــده ام؛ پس اکنون زمان مبارزه و جهاد فرا 
نرســیده است(. هنگامی که به امر خداوند متعال 
به مدینه رفتیم، دستور جهاد داده شد، ولی برخی 
بازایســتادند و به پیکار نرفتنــد؛ خداوند متعال 
می فرماید: )ألَمَْ ترََ إلِیَ الذَِّینَ قیِلَ لهَُمْ کُفُّوا أیَدِیکُمْ 
لَاةَ( )آیا نمی نگری به حال مردمی که  وَأقَیِمُوا الصَّ
)گفتند: به ما اجازه جنگ ده و( به آن ها گفته شد: 
اکنون از جنگ خود داری کرده، به نماز و زکات 

قیام کنید(. )نساء: 77(.
]24[- به روایت بخاری در الضوء )220(؛ احمد 
در المســند )7255(، ابو داود در الطهارة )380(، 
ترمذی در الطهــارة )147(، نســائی در الطهارة 

)56(، از ابوهریره.
]25[ - در مسند امام احمد از جابربن عبدالله و از 
عمر بن خطاب )رض( روایت شده است: )روزی 
خوشــحال بــوده و در حالی کــه روزه دار بودم، 
همســرم را بوسیدم. به نزد رسول خدا )ص( رفته 
و گفتم: امروز کاری بســیار ناپسند انجام داده و با 
زبان روزه ، همسرم را بوسیدم. آن حضرت )ص( 
فرمود: چه اشکالی در این است که روزه دار با آب 
مضمضه کند؟، گفتم: اشــکالی ندارد. پس فرمود: 
در آن چه کردی هم مشــکلی نیست(. مسند امام 
احمد )138(، تخریج کنندگان می گویند: به شرط 
مسلم، اســناد آن صحیح است و رجال آن همگی 
رجال شیخین هستند، به جز عبدالملک بن سعید 
انصاری از رجال مسلم است. همچنین به روایت 
ابوداود در الصیــام )2385( و ابن حبان در الصوم 
)3544(. امام احمد روایت دیگری را از عمرو بن 
عــاص نق می کند که وی فرمود: )ما نزد رســول 
خــدا )ص( بودیم که جوانی وارد شــده و گفت: 
)ای رســول خدا! آیا با زبان روزه، جایز است که 
همسرم را ببوســم؟، حضرت )ص( فرمود: خیر؛ 
سپس پیرمردی آمد و همین سؤال را کرد، حضرت 
)ص( فرمود: بله! جایز است. ما به شگفتی به هم 
می نگریستیم، پس آن حضرت )ص( فرمود: )من 
نگاه )همراه با شــگفتی( شما به همدیگر را دیدم، 
آن پیرمد توانایی کنترل خود را دارد. )مســند امام 
احمــد )6739(، تخرج کنندگان حدیث می گویند: 
اسناد حدیث به دلیل اختلاف در مورد دو اصحاب 
آن، ضعیف است. شیخ شاکر می گوید: با وجود ابن 
لهیعه، اسناد آن صحیح است. البانی در )الصحیحة( 
نیز حدیث را صحیح دانســته است )1606(، ر.ک 

به: کتاب ما )فقه الصیام( )ص( 89.
]26[ - از ابــن عباس روایت شــده که مردی از 
وی پرســید: ای اباالعباس! آیا توبه ی قاتل مورد 
قبول اســت؟ ابن عباس با شگفتی از سؤال وی 
فرمود: چــه می گویی؟! مرد ســؤالش را تکرار 
کرد، ابن عباس نیز دو یا سه بار همین جواب را 
داد. ابن عباس در این بــاره فرمود: )از پیامبرتان 
)ص( شــنیدم که فرمود: )مقتول در روز قیامت 
در حالی که با یکی از دو دســتش ســرش را و 
با دســت دیگرش، گردن قاتل خویش را گرفته 
است و خون از بدنش سرازیر است، عرض الهی 
به ســویش آورده شــده و به پروردگار جهانیان 
می گوید: این مرد، قاتل من اســت. پس خداوند 
متعال به قاتل می فرماید: هلاک شــوی! سپس به 
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ســوی آتش رانده می گردد(. بــه روایت ترمذی 
به طور مختصر در تفســیر القرآن )3032( و در 
ادامه می گوید: حدیث، )حسن غریب( است. به 
روایت طبرانی در الکبیر )306/10( و در الاوسط 
)286/4(، هیثمــی می گوید: ترمذی حدیث را با 
اختصار آخر آن روایت کرده است، طبرانی نیز آن 
را در الاوسط نقل نموده و رجال آن ثقه می باشند، 
البانــی در صحیح الترغیب و الترهیب، حدیث را 

صحیح دانسته است )2697(.
]27[ - عبدبــن حمید و وی از ســعد بن عبیده 
روایت کرده اند که ابن عباس فرمود: توبه ی قاتل 
فرد مؤمن. پذیرفته می شود. سپس مردی وارد شد 
و از وی پرســید: آیا کســی که مؤمنی را بکشد، 
توبه اش مورد قبول اســت؟، ابــن عباس گفت: 
خیر، جایگاهش آتش اســت!، هنگامی که سؤال 
کننده رفت، هم نشــینان ابن عباس به وی گفتند: 
فتوای تو پیــش از این چیز دیگری بود، تو به ما 
فتوا دادی که توبه ی قاتل یک فرد مؤمن، پذیرفته 
می شــود، حال امروز چه شده که نظرت را تغییر 
دادی؟! ابن عباس گفت: گمان می کنم که آن مرد 
نخستین، خشــمگین بوده و قصد کشتن مؤمنی 
را داشت!، کســی را به دنبال آن مرد فرستادند و 
متوجه شــدند که وی چنین هدفی داشته است. 
)الدرر المنثور، 629/2(. به روایت ابن ابی شــیبه 
در المصنف کتاب الدیــات )435/5(، ابن حجر 
در تلخیص الحبیــر می گوید: رجال حدیث، ثقه 

هستند )187/4(.

]28[ - زمر: 53.
]29[ - به روایت ابوداوود در الادب )5115( از 
انــس، البانی آن را در »صحیح الجامع« به صحیح 

دانسته است )5987(.
]30[ –آل عمران: 28.

]31[ -نساء: 100.
]32[ - مجله ی الاخوان المسلمین، السنة الرابعة، 
عــدد 4، )ص( 11 به تاریــخ 14 صفر 1355 ق 
برابــر با 5 می 1963م، به نقل از سلســله ی »من 
تراث الامام البنــا«، الکتاب الرابع. الفقه و الفتوی 

)ص( 230-229.
]33[ - ر.ک بــه: الاحکام فی تمییــز الفتاوی و 
الاحــکام، ص 231، ط: حلــب، تحقیق: شــیخ 

ابوغده.
]34[ - الفروق، ج1، ص177-176.

]35[ - ر.ک به: اصول التشــریع الاسلامی، استاد 
علی حسب الله، ص 85-84.

]36[ - ر.ک به: القواعد السادسة من الفن الاول از 
قواعد کلی، از کتاب الاشباه و النظائر از ابن نجیم 
حنفــی )ت 970ق(، ص93 الــی 102، تحقیق: 

عبدالعزیز الوکیل، طبعة مؤسسه الحلبی.
]37[ - برخی این روایت را حدیث مرفوع می دانند، 
ولی درست این است که آن روایتی موقوف از ابن 
مسعود بوده که امام احمد در مسند خود آن را نقل 
می کند )3600(، تخریج کنندگان می گویند: اســناد 
آن صحیح است. طیالسی در المسند )33/1(، بزار 
در المســند )212/5(، طبرانی در الکبیر )112/9(، 
حاکم در المستدرک کتاب معرفة الصحابة )83/3( 
کــه درباره ی ایــن روایت می گویــد: هرچند که 
بخاری و مسلم آن را روایت نکرده اند، ولی سندش 
صحیح اســت. هیثمی در مجمع الزوائد می گوید: 
احمد، بزار و طبرانی در الکبیر آن را نقل کرده اند، 

رجال آن ثقه هستند )428/1(.
]38[ - ر.ک به: کتاب ما »فقه الزکاة«، ج1، ص278-
277، ط الخامسة و العشرون، ط مکتبة وهبه، القاهرة.

]39[ - ر.ک به: مجموعه ی رســائل ابن عابدین 
)ج2، ص125(.

]40[ - فتــوا را بــا تفصیــل بیش تــر در کتاب 
نگارنده، فتاوای معاصره، بیابید )ج3، ص605( و 
پس از آن؛ نیز کتاب دیگر نگارنده، »فقه الاقلیات 

المسلمة«، ص105 و پس از آن.
]41[ - تفصیــل بیش تر فتــوا در کتاب نگارنده 

فتاوی المعاصره ج 3، ص 674-679.
]42[ –تفصیــل بیش تر فتوا در کتــاب نگارنده 

فتاوی المعاصره، )ج1، ص654( و پس آن.
]43[ - نساء: 29.

]44[ -به روایت احمــد )2865( از ابن عباس، 
تخریج کنندگان حدیث گفته اند: ســند آن حسن 
اســت. ابن ماجه در الاحــکام )2341(؛ طبرانی 
در الاوســط )ج4، ص128( و در الکبیر )ج11، 

ص228( آن را روایت کرده اند.
]45[ - دیدگاه فقطهــان درباره ی بالاترین مدت 
بارداری متفاوت است؛ و می توان آن ها را در دو 

دیدگاه خلاصه نمود:
الــف. رأی داوود و ابــن حــزم: بالاترین مدت 
بارداری، همان مدت معمولی، یعنی نه ماه است 
)المحلــی، ابن حــزم )ج10، ص132(، تفســیر 

قرطبی. )ج9، ص287(
ب. چنین مدتی می تواند از نه ماه بیش تر باشــد. 
کسانی که این دیدگاه را دارند، خود در بیش ترین 

مدت بارداری اختلاف نظر دارند:
-رأی محمد بن عبدالحکم و گزینش ابن رشــد: 
یک سال تمام اســت؛ نه بیش تر )تفسیر قرطبی، 

ج9، ص 287(.
-دیــدگاه مذهــب حنفی: تا دوســال بــه درازا 
می انجامد )حاشیه ی ابن عابدین، ج5، ص511؛ و 

شرح فتح القدیر، ابن همام، ج4، ص362(.
-نظر لیث بن سعد: تا سه سال به طول می انجامد 
)مغنــی، ابن قدامه، ج7، )ص( 477؛ شــرح فتح 

القدیر، ابن همام، ج4، ص362(
-دیدگاه مذهب شــافعی و حنبلی: تا چهار سال 
طول می کشــد )الام، امام شافعی، ج 5، ص212؛ 

روضة الطالبین، نووی، ج6، ص39(.
-روایتی از مالک: بیش ترین مدت آن، پنج ســال 

است )الکافی، ابن عبدالبر، ص293(.
-به نقل از مالک و زهری: تا شــش ســال طول 

می کشد )تفسیر قرطبی، ج9، ص287(.
-دیــدگاه ربیعه و روایتی از مالــک و زهری: تا 
هفت سال به درازا می کشد )تفسیر قرطبی، ج9، 

ص287(.
-دیدگاه ابوعبید و شوکانی: حدی برای بیش ترین 
مدت بارداری نیســت. از این رو، هرگاه جنینی 
در زن آشکار شــد؛ یا شواهدی دال بر بارداری، 
هم چون حرکت جنین در شــکم در وی، آشکار 
شــد، تا هر زمان که به طول انجامــد، ما منتظر 
خواهیم شد؛ ولی اگر پس از سپری شدن نه ماه، 
نشــانه های بارداری در زن وجود نداشت، دیگر 
منتظر نخواهیم بود؛ زیرا مدت غالب بارداری، نه 
ماه است )السیل الجرار، شوکانی، ج2، ص334(.
]46[ –به روایت دار قطنی در کتاب ســنن )ج3، 

ص322(؛ و بیهقی در الکبری )ج7، ص443(.
]47[ - احقاف: 15.

]48[ - دکتر مأمون شفقه گفته است: زایمان هایی 
کــه در هفته ی 39 تا 41 بــارداری رخ می دهد، 
نســبت به دیگر جنین ها سالم ترند. پس هرگاه از 
این هفته ها بیش تر شد، نسبت سلامتی وی، کم تر 

می شود )القرار المکین، مأمون شقفه، ص74(.

]49[ - مانند امام فقیه، تقی الدین سبکی شافعی، 
فقیه اصولی که گفته شــده، تــا درجه ی اجتهاد 
مطلق رســیده، در رســاله یی با نام »الهلال« گفته 
است: هرگاه حســاب ستاره شناسی، دیدن ماه را 
محال دانست، یک گواه یا دو یا سه گواه آمدند؛ و 
بر دیدن آن شهادت دادند، بر قاضی واجب است، 
که گواهی شاهدان را رد نماید؛ زیرا گواهی دادن، 
امری ظنی اســت؛ ولی حســاب ستاره شناسی، 
قطعی است؛ از همین رو، امر ظنی جدا از این که 
نمی تواند بر امری قطعی برتری یابد، با آن برابری 

نیز نمی تواند بنماید.
]50[ - این داستان در »منح الجلیل شرح مختصر 
خلیل« آمده اســت: باب فی البیع )ج9. ص369( 
نیز ر.ک به: شــرح علامه زروق بر الرسالة )ج2، 

ص424(.
]51[ –نهایت عمر ســگ 16 ســال است. شاید 
مقصود نویســنده، عمر صاحب ســگ باشــد. 

)ویراستار(
]52[ - حدیث با الفاظ گوناگونی آمده است، که 
زیاداتی در برخی وجــود دارد. هم چنین بعضی 
اصحــاب، از جمله ابوهریره، عایشــه، انس بن 
مالک و رافــع آن را روایت کرده اند. این حدیث 
با لفــظ »المســلون عند شــروطهم«، به روایت 
بخــاری به طور تعلیق در الاجــارة و با صیغه ی 
جزم آمده اســت. حاکم در المســتدرک، کتاب 
البیــوع )ج2، ص57( از عایشــه و دار قطنی در 
الســنن، کتاب البیوع )ج3، ص27( از عایشــه و 
طبرانــی در الکبیــر )ج4، ص 275( از رافع بین 
خدیج آورده اند. البانــی آن را در الصحیحة ذکر 
کرده است )2915(. و اما با لفظ »المسلمون علی 
شروطهم«، به روایت ترمذی در الاحکام )1352( 
از کثیــر بن عبدالله بن عمرو بــن عوف مزنی از 
جدش آمده؛ و گفته است: حسن صحیح است. به 
روایت ابوداوود در الاقضیة )3594( از ابوهریره. 
حاکم در المستدرک، کتاب البیوع )ج2، ص57( 
گفته اســت: راویان حدیث مدنی هســتند؛ ولی 
بخاری و مســلم آن را تخریــج نکرده اند؛ و این 
اصی در کتاب است، شاهدی برای آن از حدیث 
عایشه و انس وجود دارد. ذهبی گفته: حدیث را 
صحیح ندانسته. چه بسیار احادیثی که نسایی آن 
را ضعیف دانسته؛ و دیگری قوی می داند. طبرانی 
در الکبیر )ج17، ص22( و دار قطنی در الســنن، 
کتاب البیــوع )ج 3، ص27( از ابوهریره و انس 
آورده اند. البانی آن را در صحیح الجامع، صحیح 

شمرده است. )6714(.
]53[ - ر.ک به: کتــاب نگارنده »فی فقه الأقلیات 
المسلمة«، ص 188-154، چاپ دارالشروق القاهره.
]54[ - ر.ک به: کتــاب نگارنده، »التوکل«، فصل 
»التداوی و التــوکل«، ص95-75. در آن به بیان 
آرای فقیهــان و متصوفــه دربــاره ی این مطلب 

پرداخته ام.
]55[ -تخریج آن پیش تر گذشت.

]56[ - ایــن بخش از حدیث زیر: »نهی رســول 
الله أن یطرقَ الرجلُ أهله لیلًا یتخونهم أو یلتمس 
عثرتهــم.« به روایت مســلم در الاماره )715( از 
جابر و ابو داود در الجهاد )2776( و نســایی در 

السنن الکبری، العثرة )9096( آمده است.
]57[ - ممتحنه: 8.

]58[ - ر.ک به: کتاب نگارنده »غیرالمسلمین فی 
المجتمع الاسلامی«، ص51، چاپ مکتبة وهبة.

]59[ - بقره: 193.
]60[ -–توبه: 36.

]61[ - علامــه شــیخ عبدالله بن بیــه در بحث 
ارزشــمند خود، درباره ی »صناعــة الفتوی«، از 
کتاب »الانصاف« نقل کرده، که سه روایت از امام 
احمد در این زمینه روایت شــده است: تحریم، 
کراهــت، جواز. ابین تیمیه نیــز قول به جواز آن 
را –به دلیل مصلحت راجحی که دارد- برگزیده 
اســت. ر.ک به:  »الانصاف« )ج4، ص221(، به 
نقل از »صناعة الفتوی«، ابن بیه ص312-309، از 

انتشارات المرکز العالمی للوسطیة، 2007م.
]62[ - ممتحنه: 8.

]63[ –نسا: 86. فتوای خود را در این موضوع، به 
تفصیل در کتاب »فتاوی معاصره«، ج3، ص691-

686 بیان داشته ام.
]64[ - بقره: 185.
]65[ - حج: 78.

]66[ - حدیــث متفق علیه: بخــاری در الجهاد 
و الیســر )3038(؛ و مســلم در الجهاد و الیسر 
از  )19742(؛  المســند  در  احمــد  و  )1733(؛ 

ابوموسی آورده اند.
]67[ - متفق علیه: بخاری در العلم )69(؛ و مسلم 
در الجهاد و الیســر )1734(؛ و احمد در المسند 
)1315(؛ و ابــوداوود در الادب )4794( از انس 

نقل کرده اند.
]68[ - متفق علیه: بخاری در العلم )83(؛ و مسلم 
در الحج )1306(؛ و احمد در المسند )6484(؛ و 
ابوداوود در المناســک )2014(؛ ترمذی در الحج 
)916(؛ ابــن ماجه در المناســک )3051( از ابن 

عمر روایت کرده اند.
]69[ - ر.ک به: »مئة ســؤال فی الحج و العمرة«، 
کتاب نگارنــده، چاپ دارالقلم، دمشــق، الطبعة 

الاولی 2002 م.
]70[ - ابــن قدامه در المغنی گفته اســت: این 
مســأله را »مشــرکه« نامیده اند؛ و همین طور هر 
مســأله یی در ارث که در آن، همســر یا مادر یا 
مادربزرگ، دو فرزند مادری یا بیشتر و فرزندانی 
از پدر و مادر، جزء ورثه باشــند. علت نام گذاری 
آن به »مشرکه« این اســت، که برخی عالمان در 
سهم فرزندان مادری، فرزندان پدر و مادری را با 
فرزندان مادری شریک نموده؛ و میان شان برابری 

برقرار کرده اند.
هم چنین به ایــن علت بدان »حماریه« گویند، که 
روایت شده، عمر )رض( ســهم فرزندان پدر و 
مــادری را نادیده گرفت. از این رو، یکی از آنان 
بــه وی گفت: ای امیرالمؤمنین! فرض کن پدر ما 
الاغی بود. آیا مادرمان یکی نیســت؟! پس عمر، 
آنان را در ارث شــریک ســاخت. گفته شده، که 
یکــی از اصحاب چنین ســخنی را گفت؛ برای 
همین به مسأله ی »حماریه« مشهور شد. ر.ک به: 

المغنی )ج7، ص22(.
]71[ - تفصیل فتوا در کتــاب نگارنده، »فتاوی 
معاصــره«، ج3، ص625 و پس آن آمده اســت. 
ر.ک به: »فی فقه الأقلیات المســلمة«، ص154 و 

پس از آن.
]72[ - دربــاره ی آن چــه از ریــش و حکم آن 
بیان گردید، ر.ک به: کتــاب نگارنده، »الحلال و 

الحرام«، ص85.
]73[ -–ر.ک به: کتاب »اللحیة« از عبدالله الجدیع.
]74[ - ر.ک به: کتاب نگارنده، »فتاوی معاصرة« 

ج1، ص694-697.
]75[ - قصص: 23.

]76[ - متفق علیه: به روایت بخاری، العلم )71(؛ 
و مسلم، الزکاة )2389( از معاویه.

مجدی الهلالی
ترجمه: مجتبی دوروزی

همه ی رؤسا و پادشاهان بر اساس قوانینی 
بر مــردم حکم می رانند که زندگیشــان را 
نظم می بخشد و از خلال این قوانین مردم 
با حقوق و وظایف خود آشــنا می شوند... 
کســی که خواهان زندگی در ســلامت و 
آرامش اســت باید به خوبی این قوانین را 
بشناســد تا بتواند وظایف خود را به جای 

آورده و حقوقش را طلب نماید...
این در خصــوص آدمیان و در محدوده ای 
کوچک، حال شــرایط پادشــاه هســتی... 

پروردگار زمین و آسمان چگونه است؟!
و شرایط نسبت به کسی که ظلم کردن را بر 
خود حرام نموده چگونه اســت؟ و شرایط 
نسبت به کسی که به حقّ آسمان ها و زمین 

را برپا داشته چگونه است؟
اوَاتِ  ــمَ خداوند می فرماید: )  وَخَلَقَ الَلهّ السَّ
وَالْأَرْضَ باِلحَْــقِّ وَلتِجُْــزَی کُلُّ نفَْسٍ بمَِا 

کَسَبتَْ وَهُمْ لَا یظُْلَمُونَ  ( )جاثیه: 22(
»خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده 
اســت، تا هر کســي در برابر کارهائي که 
انجام مي دهد، ســزا و جزا داده شود، و به 

انسانها هیچ گونه ستمي نگردد.«
برپا داشــتن آسمان ها و زمین به حقّ یعنی: 
حرکت دادن آن با نظامی که تغییر نکرده، و 
تبدیل پذیر نیست و با نام »سنن و قوانین« 
شــناخته می شــود، خدا می فرماید: )فَلَن 

تجَِدَ لسُِــنتَِّ الَلهّ تبَدِْیلًا وَلنَ تجَِدَ لسُِنتَِّ الَلهّ 
تحَْوِیلًا( )فاطر: 43(

»هرگز دگرگوني و تبدیلي در شــیوه رفتار 
خدا )در معامله با ملّتهــا( نخواهي یافت، 
و هرگــز نخواهي دید که روش خدا تغییر 

مسیر و جهت دهد.«
خداوند با قوانینی زندگی بر روی زمین را 
نظم می بخشد که بر همگان جاری است... 
این قوانین به دو دسته تقسیم می شوند: 1. 

مادی 2. اجتماعی.
قوانین مادی:

قوانیــن مادی قوانینی هســتند که حرکت 
ماده را در هســتی نظم می بخشند... مانند 
گردش شــب و روز، چهار فصل، حرکت 
ماه، هم چنین مراحلی را که جنین در رحم 
مادر طی می نماید. خداونــد می فرماید: )  
م مِّن مَّاء مَّهیِــنٍ  *  فَجَعَلْناَهُ فيِ  ألَمَْ نخَْلُقکُّ
قَرَارٍ مَّکِینٍ  *  إلِیَ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ  *  فَقَدَرْناَ فَنعِْمَ 

القَْادرُِونَ  ( )مرسلات: 20-23(
» آیا ما شــما را از آب حقیر و ناچیزي )به 
نام مني( نیافریده ایم ؟    و آن را در جایگاهي 
استوار قرار داده ایم )که رحم مادر است و 
آن اندازه مناســب و جالب و عجیب است 
که هر انساني را در شگفتي فرو مي برد(... 
   تا مــدّت زماني مشــخّص )کــه دوران 
ماندگاري جنین در شــکم پایان مي گیرد، 
و روز ولادت فــرا مي رســد(...   ما توانائي 
)این کار را( داشــته ایم )که از نطفه ناچیز 
و حقیري چنان انســان شــریف و کاملي 

شناخت سنن و قوانین حاکم بر 
هستی و زندگی
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بسازیم( و ما بهترین توانا بوده و هستیم...«
هم چنین قوانینی کــه بر اجزای بدن حاکم 
اســت از جملــه حرکت منظــم مایعات، 
هورمون هــا و دســتگاه های مختلف بدن 
مانند سیســتم ایمنی، تنفس، گوارش، دفع 
و گردش خون... همه ی این ها بر اســاس 
نظامی در جریان است که وابسته به میل و 
رغبت آدمیان نیست. خداوند می فرماید: )  
مَاوَاتُ  وَلوَِ اتبَّعََ الحَْقُّ أهَْوَاءهُمْ لفََسَدَتِ السَّ

( )مؤمنون: 71( وَالْأَرْضُ وَمَن فیِهنَِّ
»اگر حق و حقیقت از خواستها و هوسهاي 
ایشــان پیــروي مي کرد )و جهان هســتي 
بر طبق تمایلاتشــان به گــردش مي افتاد( 
آســمانها و زمین و همه کساني که در آنها 
بسر مي برند تباه مي گردیدند )و نظم و نظام 

کائنات از هم مي پاشید(...«
این به نســبت قوانین مــادّی که حتیّ دو 
نفــر را پیدا نمی کنی که در مورد وجود آن 
با هم اختلاف داشــته باشند بلکه بسیاری 
از کفــار در بهره برداری و اســتفاده از آن 
بسیار بیشــتر از مسلمانان توانسته اند موفقّ 
شوند؛ زیرا برای کشــف و بهره برداری از 
با پشت کار و خستگی ناپذیری  این قوانین 
تــلاش می نمایند، خداوند زمین را به طور 
برابر در اختیار جویندگان نهاده اســت، هر 
کــس که تلاش بیش تری نمــوده و در راه 
کشــف قوانین آن پشــت کار داشته باشد 
بــه گنجینه هایی که پــروردگارش در آن 
به امانت نهاده دســت می یابــد. خداوند 
می فرماید: )  وَجَعَلَ فیِهَا رَوَاسِــيَ منِ فَوْقهَِا 
رَ فیِهَا أقَْوَاتهََا فيِ أرَْبعََةِ أیَاَّمٍ  وَباَرَکَ فیِهَا وَقَدَّ

ائلِیِنَ  ( )فصلت: 10( سَوَاء للِّسَّ
» او در زمین بر فراز آن کوههاي اســتواري 
قرار داد، و خیرات و برکات زیادي در آن 
آفرید، و موادّ غذائي )مختلف و جوراجور 
ســاکنان( زمین را به انــدازه لازم مقدّر و 
مشخّص کرد. اینها همه )اعمّ از خلق زمین 
و ایجاد کوههــا و تقدیر اقوات( روي هم 
در چهار روز کامل به پایان آمد، بدان گونه 
که نیاز نیازمندان و روزي روزي خواهان را 
برآورده کند )و کمترین کم و زیادي در آن 

نباشد(... «
قوانین اجتماعی:

قوانین اجتماعی قوانینی هستند که زندگی 
آدمی را نظم بخشیده و سعادت و شقاوتشان 
از )به کارگیــری یا عــدم به کارگیری( این 
قوانین حاصل می شــود، ایــن قوانین نیز 
هم چون قوانیــن مــادّی تغییرناپذیرند، و 
هم چنان که بــر اجتماعی تطبیق می یابد بر 
فرد نیز تطبیق می یابد. شناخت این قوانین 
برای تحقّق ســعادت فرد و پیش برد امّت 
اسلامی از اهمّیتّ خاصی برخوردار است.

با توجّه به نقــش مهمّی که این قوانین در 

زندگی دارند قــرآن به فراوانی از آن ها یاد 
کرده و نمونه های اجرایی بسیاری از آن ها 

بیان می دارد.
از جمله این قوانین:

دگرگونــی در نعمت ها و از دســت دادن 
آن هاست خداوند می فرماید: )  ذَلکَِ بأَِنَّ الّله 
لمَْ یکَُ مُغَیرِّاً نعِّْمَــةً أنَعَْمَهَا عَلَی قَوْمٍ حَتیَّ 

یغَُیرُِّواْ مَا بأَِنفُسِهمِْ( )انفال: 53(
»این بدان خاطر اســت کــه خداوند هیچ 
نعمتــي را که به گروهي داده اســت تغییر 
نمي دهــد مگر این که آنــان حال خود را 
تغییر دهنــد ) و دیگر شایســتگي نعمت 
خدا را نداشته باشند و بلکه سزاوار نقمت 

گردند (...«
نَ رَبکُُّمْ  -ابقا )و افزایش( نعمــت: )وَإذِْ تأََذَّ

لئَنِ شَکَرْتمُْ لَأزیِدَنکَُّمْ( )ابراهیم: 7(
»و )اي بني اسرائیل! به یاد آورید( آن زمان 
را که پروردگارتــان مؤکّدانه اعلام کرد که 
اگر )از نعمتهاي خدادادي، به وسیله ثبات 
بر ایمان و تلاش در عبادت( سپاسگزاري 
کردید، هــر آینه )نعمتهاي خود را( برایتان 

افزایش مي دهم«
قوانین یاری: )إنِْ تنَصُْــرُوا  اللهَ ینَصُْرُکُمْ و 

یثُبَتِّ اقَْدَامَکُمْ( )محمّد: 7(
»اگــر )دین( خدا را یاری کنید خدا شــما 
را یــاری می کند )و بر دشــمنانتان پیروز 
می گرداند( و گام هایتان را اســتوار می دارد 

)و کار و بارتان را استقرار می بخشد(.«
-دچار بلاشــدن آدمیان: )  وَمَا أصََابکَُم مِّن 
مُّصِیبةٍَ فَبمَِا کَسَبتَْ أیَدِْیکُمْ وَیعَْفُو عَن کَثیِرٍ 

 ( )شوری: 30(
» آن چه از مصائب و بلا به شــما مي رسد، 
به خاطر کارهائي اســت که خود کرده اید. 
تازه خداوند از بســیاري )از کارهاي شما( 
گذشــت مي کند )که شــما از آنهــا توبه 
نموده اید و یا با کارهاي نیک آنها را از نامه 

اعمال زدوده و پاک کرده اید(.«
لکَِ جَزَینْاَهُمْ ببِغَْیهِمِْ وَ إنِاَّ  -عقوبت ظلم: )ذَْ

لصََادقُِونَ( )انعام: 146(
»این هم پادافره ایشان در برابر ستم گریشان 
بود که بدانان دادیم )تا از غوطه ور شدن در 
گناهان و پیروی از شهوات خویشتن را به 
دور دارنــد( و ما )در همه ی اخبارمان و از 

جمله این خبر( راست گوییم.«
-قوانین رفاه و آســایش: )  فَأَمَّا مَن أعَْطَی 
ــرُهُ  قَ باِلحُْسْــنیَ  *   فَسَنیُسَِّ وَاتقََّی  *  وَصَدَّ

للِْیسُْرَی  ( )لیل: 5-7(
» کســي که )در راه خدا دارائــي خود را( 
بذل و بخشــش کند، و پرهیزگاري پیشــه 
ســازد )و از آفریدگار خویش بهراسد(...   
و بــه پاداش خوب )خدا در این ســرا، و 
خوبتر خدا در آن سرا( ایمان و باور داشته 

باشد...   )مشکلات و موانع را براي او آسان 
مي ســازیم و در کار خیر توفیقش مي دهیم 

و( او را آماده رفاه و آسایش مي نمائیم... «
-قوانین ســختی و مشقت: )  وَأمََّا مَن بخَِلَ 
رُهُ  بَ باِلحُْسْنیَ  *  فَسَنیُسَِّ وَاسْــتغَْنیَ  *  وَکَذَّ

للِْعُسْرَی  ( )لیل: 8-10(
» و امّا کسي که تنگ چشمي بکند )و به بذل 
و بخشــش دارائي در راه خدا دست نیازد( 
و خود را بي نیاز )از خدا و توفیق و پاداش 
دنیوي و اخروي الهي( بداند...   و به پاداش 
خوب )خدا در این ســرا، و خوبتر خدا در 
آن سرا( ایمان و باور نداشته باشد...   او را 
آماده براي سختي و مشقّت )و زندگي بس 

مشکل و ناگوار دوزخ( مي سازیم. «
و دیگر قوانینی که در این کتاب روشــنگر 
طْناَ فیِ الکِْتاَبِ منِْ شَیْءٍ(  وجود دارد: )مَا فَرَّ

)انعام: 38(
»در کتــاب )کاینات( هیچ چیز را فروگذار 
نکرده ایــم )و همه چیــز را ضبط و به همه 
چیز پرداخته ایم. بگذار تکذیب کنندگان هر 

چه می خواهند بکنند(«.
شروع از بنده:

کســی که در قوانین اجتماعی نظر بیفکند 
متوجّه می شود که یک تقسیم بندی دوطرفه 
شکل گرفته و شــروع آن زمانی است که 
فرد خواهان آن باشــد این حالت هم چون 
معادلات ریاضی است که کامل شدن طرف 
اوّل ســبب تحقّق طرف بعدی می شــود... 
در نتیجــه هدایت و گمراهی، ســعادت و 
بدبختی، موفقّیـّـت و عدم موفقّیتّ، امید و 
ناامیدی، پیروزی و شکست... همه ی این ها 
زمانی رخ می دهــد که آدمی خود خواهان 
آن باشــد؛ زیرا خداوند عزّ و جلّ به کسی 
مَتْ أیَدِْیکُمْ وَأنََّ  ظلم نمی کند: )  ذَلکَِ بمَِا قَدَّ

الّله لیَسَْ بظَِلَاّمٍ للِّْعَبیِدِ  ( )آل عمران: 182(
» این )عذاب آتش سوزان( به خاطر چیزي 
اســت که دســتهاي خودتان )مرتکب آن 
گشــته اســت و برایتان با انجــام اعمال 
پیشــاپیش فرســتاده است، و  ناشایست( 
خداوند به بندگان )هرگز کمترین( ســتمي 

روا نمي دارد. «
هم چنین به انــدازه ی پایــداری و تقوای 
شــخص، خداوند او را از ارتکاب گناهان 
مصون داشــته و مورد اکرام و احترام قرار 
می دهد: )  ذَلکَِ هُدَی الّله یهَْدِي بهِِ مَن یشََاءُ 
منِْ عِباَدهِِ وَلوَْ أشَْــرَکُواْ لحََبطَِ عَنهُْم مَّا کَانوُاْ 

یعَْمَلُونَ  ( )انعام: 88(
» این )توفیق بزرگي که چنین شایستگان و 
برگزیدگاني بدان نائل آمدند( توفیق خدائي 
اســت و خداوند هر کــس از بندگانش را 
بخواهــد بدان نائــل مي ســازد. اگر )این 
چنین شایســتگاني-چه رسد به دیگران -( 
شــرک مي ورزیدند، هر آنچــه مي کردند 

هدر مي رفــت )و اعمال خیرشــان ضائع 
مي شد و خرمن طاعتشــان به آتش شرک 

مي سوخت(. «
این ها قوانینی اســت که بر همه ی افراد و 
جوامع تطبیق می یابد، خداوند می فرماید: )  
یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُاْ لَا تتَخَِّذُواْ الکَْافرِِینَ أوَْلیِاَء 
منِ دُونِ المُْؤْمنِیِنَ أتَرُِیــدُونَ أنَ تجَْعَلُواْ لِلهّ 

عَلَیکُْمْ سُلْطَاناً مُّبیِناً  ( )نسا: 144(
» اي کســاني که ایمان آورده اید! کافران را 
به جــاي مؤمنان به دوســتي نگیرید. مگر 
مي خواهید حجّت و برهان آشــکاري علیه 
خود به دســت خدا دهید )بر این که شما 

هم جزو منافقانید؟(. «
این آیه چنین به مؤمنین می گوید: هنگامی که 
شما کافران را به عنوان دوست و سرپرست 
خود برمی گزینید اجرای سنتّ های خدا را 
بر خود واجب می کنید... از این روی برای 
ما واضح و روشن می گردد که درک و فهم 
سنتّ و قوانینی که خداوند بر جهان هستی 
حاکــم نموده و به کارگیری آن در واقعیتی 
که در آن به ســر می بریم گزینه ی بی بدیلی 
اســت برای همه ی کســانی کــه خواهان 
زندگی توأم با سعادت و امنیتّ برای خود 
در دنیــا و آخرت هســتند، هم چنین برای 
کسانی که خواهان عزّت و سربلندی برای 

امّتشان می باشند.
قرآن قانون زندگی:

چون قرآن کتاب هدایت است لذا درمورد 
ســنتّ ها و قوانینی که حاکــم بر زندگی 
است بسیار ســخن گفته، بخصوص قوانین 
اجتماعی؛ زیرا ســعادت انســان ها درگرو 
اجرای این قوانین است. خداوند می فرماید: 
)فَمَنِ اتبَّعََ هُدَايَ فَلَا یضَِلُّ وَلَا یشَْقَی*وَمَنْ 
أعَْــرَضَ عَن ذکِْرِي فَإنَِّ لهَُ مَعیِشَــةً ضَنکاً( 

)طه:123-124(
»هرکه از هدایــت و رهنمودم پیروي کند، 
گمراه و بدبخت نخواهد شــد. و هرکه از 
یاد من روي بگرداند )و از احکام کتابهاي 
آســماني دوري گزینــد(، زندگي تنگ )و 
سخت و گرفته اي( خواهد داشت ؛  )چون 
نــه به قســمت و نصیب خــدادادي قانع 
خواهد شد، و نه تســلیم قضا و قدر الهي 

خواهد گشت(«
قرآن بــه همین حــد اکتفا نکــرده بلکه 
برای افزایــش یقین مردم بــه این قوانین 
بســیاری در خصوص  اجرایی  نمونه های 
این قوانین بیان داشــته اســت )به عنوان 
نمونه( می فرماید: )  ذَلکَِ بـِـأَنَّ الّله لمَْ یکَُ 
مُغَیـِّـراً نعِّْمَةً أنَعَْمَهَا عَلَی قَوْمٍ حَتیَّ یغَُیرُِّواْ مَا 
بأَِنفُسِــهمِْ وَأنََّ الّله سَمِیعٌ عَلیِمٌ  *  کَدَأبِْ آلِ 
بوُاْ بآیاَتِ رَبهِّمِْ  فرِْعَوْنَ وَالذَِّینَ منِ قَبلْهِمِْ کَذَّ
فَأَهْلَکْناَهُم بذُِنوُبهِمِْ وَأغَْرَقْناَ آلَ فرِْعَونَ وَکُلٌّ 

کَانوُاْ ظَالمِِینَ  ( )انفال: 53-54(

» این بدان خاطر اســت کــه خداوند هیچ 
نعمتــي را که به گروهي داده اســت تغییر 
نمي دهــد مگر این که آنــان حال خود را 
تغییــر دهنــد )و دیگر شایســتگي نعمت 
خدا را نداشته باشند و بلکه سزاوار نقمت 
گردند( و بیگمان خداوند شنواي )اقوال و( 
آگاه )از افعال مردمان( است.    )اینان رفتار 
و کردار زشــتي دارنــد و در انکار آیات و 
تکذیب رسالت پیغمبران خدا، کاروبارشان( 
همچون کاروبار قوم فرعون و کساني است 
)از قبیــل قوم نوح و عاد و ثمود( که پیش 
از ایشان مي زیستند و آیات پروردگار خود 
را تکذیب مي کردند، پس ما ایشــان را به 
سبب گناهانشان )با صاعقه هاي جانگداز و 
بادهاي خانمــان برانداز و چیزهاي دیگر( 
نابود کردیم، و قوم فرعون را در آب غرق 
نمودیم، و همه )این فرقه ها به خود( ســتم 
کردنــد )چرا که خویشــتن را در معرض 
عذاب الهي قرار دادند و ســعادت سرمدي 

را به شقاوت ابدي تبدیل کردند(. «
هم چنین قرآن برای ما مشــخّص نموده که 
هر کدام از این سنن و قوانین جهت اجرا، 
زمان مشــخصّی دارند خداونــد به خاطر 
عجله دیگــران، عجله نمی کنــد، خداوند 
بکَِّ  می فرماید: )  وَلوَْلَا کَلمَِةٌ سَــبقََتْ منِ رَّ

ی  ( )طه: 129( لکََانَ لزَِاماً وَأجََلٌ مُسَمًّ
» اگــر وعــده پــروردگارت قبلًا بــر این 
نمي رفت )که عــذاب و هلاک گناهکاران 
را بــه تأخیر بیندازد( و ملاحظه زمان مقرّر 
)یعنــي قیامت( نبود )عذاب خدا هم اینک 
در دنیا( دامنگیر )کافران و فاسقان معاصر، 

بسان کافران و فاسقان پیش( مي شد.«
نمونه ای از هدایت های قرآنی در این مورد، 
این است: شناساندن چگونگی تغییر قوانین 
و جلوگیــری از اجرای آن ها بــه مردم: )  
فَلَوْلَا کَانتَْ قَرْیةٌَ آمَنـَـتْ فَنفََعَهَا إیِمَانهَُا إلَِاّ 
ا آمَنوُاْ کَشَــفْناَ عَنهُْمْ عَذَابَ  قَــوْمَ یوُنسَُ لمََّ
نیْاَ وَمَتعَّْناَهُمْ إلِیَ حِینٍ  الخِزْيِ فيِ الحَْیاَةَ الدُّ

 ()یونس: 98(
»هیچ قوم و ملّتي )که در شهرها در گذشته 
زندگــي مي کرده اند به طور دســته جمعي 
در برابــر پیغمبران الهي  بــه موقع( ایمان 
ایمانشــان بر ایشان سودمند  تا  نیاورده اند 
باشــد ، مگر قوم یونس که چــون ایمان 
آوردنــد، عذاب خوارکننــده را در دنیا از 
آنان به دور داشــتیم و ایشــان را تا مدّت 
زماني )که خواســته ایم بمانند، از زندگي( 

برخوردار کردیم.«
هنگامــی که قوم یونس )ع( به ناله و زاری 
در برابــر خدا و بازگشــت به ســوی او 
شــتافتند، خداوند نیز از اجرای عذابی که 

آنان را در بر گرفته بود، جلوگیری نمود.

رحیم خورشیدی
سروری در دین ما خدمت گری است        

عدل فاروقی و فقــــر حیدری است

با اســتعفای اســتاد صلاح الدیــن محمد 
بهاءالدیــن از دبیــر کلی اتحاد اســلامی 
کردســتان، دروســی تازه ای از این استاد 
خوش نقش برای رهبران حرکتهای اسلامی 
و سیاســی و حتی رهبران کشــورها القاء 

گردید.
1- رهبری را خدمت پنداشتن و مسؤولیت 

دانستن:
همیشه ایشــان رهبری را به مثابه ی ابزاری 
بــرای خدمت کــردن به اعضــاء و ملت 
کردستان می پنداشته است و مسؤولیتی که 

به نحو احسن باید ادا کرد.
2- عدم تکیه بر فردگرایی در حزب:

در احزاب فردگرا، قدرت مطلق در دست 
رهبر حزب قــرار می گیــرد و فقط مرگ 
می توانــد او را از رهبری حزب جدا کند. 
نمونه هــای آن را در رهبران کشــورهای 
اســلامی و بویژه  در کشورهای با گرایش 

چپ مانند کره ی شمالی مشاهده می کنیم.
3- توجه به دیگران و فضا باز کردن برای 

رهبران جدید:
 در ایــن دیدگاه همه ی افــراد حق تمرین 
کار سیاســی را دارند و باید مجال بروز را 
برای همه اعضا مهیا کرد تا خودی نشــان 
دهند و مســؤولیتی را به انجام برسانند. در 
اتحاد اسلامی کردســتان به جرأت می توان 
گفت؛ بیشترین مجال به »شیر زنان« دعوت 
اسلامی داده شده اســت که به میان بیایند 
و نقش خــود را به خوبی ایفا نمایند بدون 
اینکه بــه آنان به دیده ی تصغیــر و تحقیر 
نگاه شــود. در حالیکه این فضا در احزاب 
سکولار دیگر به زنان داده نمی شود و گاهاً 

کار آنان را به دیده ی تحقیر می بینند.
4- دعوت و کار سیاسی را غنیمت و ملک 

شخصی نپنداشتن:
در اتحاد اســلامی کار سیاســی جزوی از 

دروسی از استعفای رهبر 
اتحاد اسلامی کردستان



13
91

اد 
رد

 خ
ت و

هش
دیب

 ار
م -

هار
 چ

اره
شم

 - 
وم

ل د
سا

10

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

هش
دیب

 ار
م -

هار
 چ

اره
شم

 - 
وم

ل د
سا

11

ت
عو

و د
ن 

دی

ت
عو

و د
ن 

دی

دعوت و فراخوانی بسوی خدا می باشد که 
همه باید مشارکت نمایند و غنیمتی نیست 
که رهبران برای خود احتــکار نمایند کار 

خیری است که همه باید مشارکت کنند.
5-  بهره ی شــخصی و منفعت گروهی را 
ترجیح ندادن بر منافع جمع و مصالح ملی:
مصالح جمعی اقتضاء می کند فرد مصلحت 
خود را قربانی میل جمعی نماید و تســلیم 
جمع و شورا باشد، هرچند باز او را ترجیح 
دهنــد اما منفعت جمــع در تداول قدرت 

سیاسی است نه احتکار آن.
اســتاد با »زیبا رفتن« بیش از بیش محبوب 
قلوب دوستان و منتقدان گردید؛ در حالی 
که همه ی اعضای کنگره موافق ماندن او در 
اتحاد اسلامی بودند. بدیهی  پست رهبری 
است این کار استاد صلاح الدین سطح توقع 
مردمــان را از رهبران بــالا خواهد برد و 
زلزله ای سیاســی را به دنبال خواهد داشت 
کــه: هر آمدنی رفتنــی دارد، هرچند اولاد 

پیامبر باشی.
بر استاد صلاح الدین محمد بهاء الدین درود 
می فرستیم و کار او را ارج می نهیم و برای 
دبیرکل جدید اتحاد اســلامی کردســتان، 
اســتاد »محمد فرج« دعای توفیق و سداد 

داریم.

صادق مرادی
تعریف إلــه: إله در لغت؛ یعنی، داشــتن 
حالت شیدایی و شیفتگی نسبت به کسی یا 
چیزی. در اصطلاح دینی اله به کسی گفته 
می شــود که در رابطه با مخلوقات صاحب 

پنج امر باشد:
1( جالب منافع و امکانات.

2( دافع مضرّات.
تعیین کننده ی ســرانجام  و  کنترل کننده   )3

مخلوقات.
4( فرمان ده، فرمان روا و قانون گذار.

5( فاعل و مؤثرّ و نتیجه بخش به اسباب و 
فریادرس.

البته در عالم وجود غیر از الله کســی دیگر 
دارای این صفات نیســت. پــس در واقع 
غیــر از الله، »الــهِ« دیگری وجــود ندارد. 
خلاصه اله؛ یعنی، فرمان روا و فریادرســی 
که جالب منافــع و دافع مضــار و کنترل 
کننده ی ســرانجام مخلوقات می باشد. )به 
نقل از کتاب »آسیب شناسی مفاهیم دینی« 
صفحــه ی 11؛ نوشــته ی »محمد حامدی« 

نشر »احسان«(
1ـ الله تعالی جالب منافع و امکانات است؛ 
یعنی: اگر خیری به ما برســد از خداست؛ 
و غیر از خدا هیچ کس به طور مستقیم خیر 
رسان نیست بلکه وســیله ی خیری است 
که از جانب خدا به ما می رســد و او فقط 
وسیله و سبب است و این ماییم که باید از 
اسباب متأثر نشده و آنها را وسیله ی ایمان 
به ربّ الاسباب بدانیم. خداوند به همه ی ما 
خیر برســاند و ما را هم وسیله ی خیر قرار 

دهد. آمین
2ـ الله تعالــی دافع مضرّات اســت؛ یعنی: 
اگر شــرّی به ما برسد از خدا نیست؛ یعنی 
ایــن حرف کــه می گویند: »خــدا بد نده! 
چه اتفاقی برایت افتــاده؟« حرفی مخالف 
توحید و کلمه ی طیبه اســت. چرا که خدا 

بــد نمی دهد بلکه فقط خیر می رســاند و 
درصورت پیروی از او »بد و شــر« را هم 
از انســان دور می ســازد؛ ولی اگر انسان 
غیر خدا را سرپرســت خود قرار دهد بد 
می بیند. »إنَّ الإنســانَ لرَِبهِِّ لکََنود« )عادیات 
6( »انسان نســبت به پروردگارِ خود بسیار 
ناسپاس است« چرا؟ »أفَحَسِبَ الذَّینَ کَفَروا 
أن یتَخَِّذوا عِبادی منِ دونی أولیآءَ إنآّ أعتدَنا 
جَهَنـَّـمَ للِکافرِینَ نـُـزُلاً« )کهف 102( »آیا 
کافران گمان می برند که به جز من بندگان 
مرا سرور و سرپرست خود گیرند؟ دوزخ 
را به عنوان محل پذیرایی انکارورزان آماده 

کرده ایم«
ببینیــد فرعونیان چه حرفــی می زدند:  و 
»فَإذا جآءَتهُمُ الحَسَــنةَُ قالــوا لنَا هذِهِ و إن 
یرَُّوا بمِوســی و مَن مَّعَهُ  تصُِبهُم سَــیئِّةٌَ یطََّ
ألآ إنمَّــا طآئرُِهُم عِندَ اللهِ و لکِــنَّ أکثرََهُم 
لا یعَلَمون« )اعــراف 131( »چون نیکویی 
و نعمت به آن ها می رســید، می گفتند: این 
از )شایســتگی( ماست، و چون بدی و بلا 
بــه آنان روی می آورد، آن را به موســی و 
همراهانش نســبت می دادند؛ آگاه باشــید 
که سرنوشتشــان در اختیار خداست، ولی 

بیشترشان نمی دانند«
و چند آیه ی دیگر:

م  »فَما کانَ اللهُ لیِظَلمَِهُم و لکِن کانوا أنفُسَــهُ
یظَلمِــون« )توبه 70( »خــدا بر آن نبود که 
بر آن ها ســتم کند، بلکه آن ها خود در حق 

خویش ستم می کردند«
»إنَّ اللهَ لا یظَلمُِ الناّسَ شَــیئاً و لکِنَّ الناّسَ 
أنفُسَــهُم یظَلمِون« )یونــس 44( »خدا به 
مردم هیچ ستمی نمی کند، بلکه مردم خود 

در حق خویش ستم می کنند«
»و ما ظَلَمناهُم و لکِن ظَلَموا أنفُسَــهُم فَمآ 
أغنتَ عَنهُم ءالهَِتهُُــمُ التَّی یدَعونَ منِ دونِ 
اللهِ منِ شَیءٍ لمَّّا جآءَ أمرُ رَبکَِّ و ما زادوهُم 
غَیرَ تتَبیــب * * إنَّ فی ذلـِـکَ لئَایةًَ لمَِّن 

خافَ عَذابَ الئاخِــرَة« )هود 101 و 103( 
»ما بر آن ها ســتمی نکردیم، بلکه خود در 
حق خویش ســتم می کردنــد و آن گاه که 
فرمان پروردگارت فرا رسید، معبودانی که 
به جای خدا می خواندند، سودی به حالشان 
نداشــت؛ و جز هلاکت و تباهی نتیجه ای 
عایدشــان نکردنــد * * براســتی در این 
نشانه ای است برای هرکه از عذاب آخرت 

ترس دارد«
3ـ الله تعالــی کنترل کننده و تعیین کننده ی 
سرانجام مخلوقات است؛ یعنی: »مالکِِ یوَمِ 
الدّین« )فاتحه 4( »مالــک )و فرمانروای( 
روز جزاست« »و مآ أدراکَ ما یوَمُ الدّین* 
ثمَُّ مآ أدراکَ مــا یوَمُ الدّین* یوَمَ لا تمَلکُِ 
نفَسٌ لنِّفَسٍ شَــیئاً و الأمرُ یوَمَئذٍِ لله« )انفطار 
17ـ19( »تــو چه می دانی که روز ســزا و 
جزا چگونه اســت؟* آخر تو چه می دانی 
که روز سزا و جزا چگونه است؟* روزی 
است که هیچ کســی برای هیچ کسی کاری 
نمی تواند بکند و از دست کسی برای کسی 
کاری ساخته نیســت و در آن روز فرمان، 
فرمان خدا اســت و بس و کار و بار کلًا به 

او واگذار می گردد«
پس هرکسی که کاری را برای رضای غیر 
خدا انجام می دهد، در قیامت به او می گویند 
که برو پاداشــت را از همان کسی بگیر که 
کار را برای او انجام داده ای، اگر توانســتی 
در آن روز کسی را به جز خدا فرمان روا پیدا 
کنی، کسانی غیر از خدا که: »یآ أیهَُّا الناّسُ 
ضُرِبَ مَثلٌَ فَاســتمَِعوا لهَُ إنَّ الذَّینَ تدَعونَ 
منِ دونِ اللهِ لـَـن یخَلُقوا ذُباباً و لوَِ اجتمََعوا 
بابُ شَیئاً لا یسَتنَقذِوهُ  لهَُ و إن یسَــلُبهُمُ الذُّ
منِــهُ ضَعُفَ الطّالبُِ و المَطلوب« )حج 73( 
»ای مــردم مثلی زده شــد، بدان گوش فرا 
دارید: آن کســانی را کــه به غیر از خدا به 
کمــک می خوانیــد و پرســتش می نمایید 
بیافرینند اگر  هرگز نمی توانند مگســی را 
هم همگان دســت به دست یکدیگر دهند 
حتــی اگر مگس چیزی از آنان بســتاند و 
برگیرد نمی توانند آن را از او بازپس گیرند 
و برهانند هم طالب و هم مطلوب درمانده 

و ناتوانند«
و  فرمــان روا  فرمــان ده،  تعالــی  الله  4ـ 
قانون گذار اســت؛ یعنی: انسان مؤمن باید 
فقط از دستورات و قوانین الله تعالی پیروی 
کند و اگر کســی دستوری مخالف دستور 
الله تعالی داد، به راحتــی به او »نه« بگوید. 
حتی پیروی از خواسته ی نفس هم اگر آن 
خواســته مخالف دســتور الله تعالی باشد، 
نوعی شرک محسوب می شود. »أرَءَیتَ مَنِ 
اتخََّذَ إلهَهُ هَواهُ أفَأنــتَ تکَونُ عَلَیهِ وَکیلًا« 
)فرقان 43( »آیــا توجه کرده ای به آن کس 
که هوای نفســش را معبود خود گرفته )و 

تسلیم آن شده اســت(؟ مگر تو می توانی 
کارگزارش باشی؟«

»أفَرَءَیــتَ مَنِ اتخََّذَ إلهَهُ هَــواهُ و أضَلَّهُ اللهُ 
عَلی عِلمٍ و خَتمََ عَلی سَمعهِِ و قَلبهِِ و جَعَلَ 
عَلی بصََرِهِ غِشــاوَةً فَمَن یهَدیــهِ منِ بعَدِ 
اللهِ أفَــلا تذََکَّرون« )جاثیــه 23( »آیا توجه 
کرده ای بــه آن کس که هوای نفســش را 
معبود خود گرفته اســت؟ خدا هم او را با 
وجــود آگاهی اش گمراه کرد و بر گوش و 
دلش مُهر نهاد و بر دیده اش پرده ای کشید؛ 
بعد از خدا چه کسی هدایتش خواهد کرد؟ 

آیا پند نمی پذیرید؟«
5 ـ الله تعالی فاعــل و مؤثر و نتیجه بخش 
به اســباب و فریادرس اســت؛ یعنی: هیچ  
چیزی به جز الله تعالی نیســت که به فریاد 
ما برســد و دعــای ما را اســتجابت کند: 
»أمَّــن یجُیبُ المُضطَرَّ إذا دَعاهُ و یکَشِــفُ 
السّــوءَ و یجَعَلُکُم خُلَفآءَ الأرضِ أءلِهٌ مَّعَ 
اللهِ قَلیــلًا مّا تذََکَّرون« )نمل 62( »کیســت 
آن کــه درمانده ای را به گاهــی که او را )به 
کمک( می خواند، پاســخ می دهد و گزند 
را )از او( برمی دارد و شــما را جانشــینان 
)پیشینیان در( زمین می ســازد؟ آیا درکنار 
خدا معبود دیگری هســت؟ )ولی( اندکی 

پند می پذیرید«
و نهایت گمراهی هم دعا و خواستن از غیر 
ن یدَعوا منِ دونِ  خداست: »و مَن أضَلُّ ممَِّ
اللهِ مَن لا یسَتجَیبُ لهَُ إلی یوَمِ القیامَةِ و هُم 
عَن دُعآئهِمِ غافلِون * و إذا حُشِــرَ الناّسُ 
کانوا لهَُم أعــدآءً و کانوا بعِبِادَتهِمِ کافرِین« 
)احقــاف 5 و 6( »و کیســت گمراه تر از 
کسی که به غیر از خدا افرادی را )به نیایش( 
می خواند که تا روز رســتاخیز هم پاســخ 
او را نمی دهند و اساســاً از درخواستشان 
بی خبرنــد؟ * و چــون )در قیامت( مردم 
احضار شوند، )معبودها( دشمنشان خواهند 
بود و عبادتشان را انکار می کنند« خدایا ما 
را جــزو گمراهان قرار نده. آمیــن »اهدِناَ 
راطَ المُســتقَیم * صِراطَ الذَّینَ أنعَمتَ  الصِّ
عَلَیهمِ غَیرِ المَغضوبِ عَلَیهمِ و لا الضّآلیّن« 
)حمد 6 و 7( »ما را به راه راســت هدایت 
فرما * راه کسانی که به آنان نعمت داده ای، 
نه آنان که مورد خشــم )تو( قرار گرفته اند 
و نــه گمراهان« »یدَعوا مـِـن دونِ اللهِ ما لا 
لالُ البعَید«  هُ و ما لا ینَفَعُهُ ذلکَِ هُوَ الضَّ یضَُرُّ
)حج 12( »غیر خدا را که نفع و زیانی برای 
او ندارد، )به نیایــش( می خواند؛ گمراهی 

بی پایان همین است«
و جالب این جاست که وقتی بر آن ها ایراد 
می گیریم به ما چنیــن جوابی می دهند: »و 
هُم و لا  یعَبدُونَ مـِـن دونِ اللهِ مــا لا یضَُرُّ
ینَفَعُهُم و یقَولونَ هؤُلآءِ شُــفَعآؤُنا عِندَ اللهِ 
ــماواتِ  قُل أتنُبَئِّونَ اللهَ بمِا لا یعَلَمُ فیِ السَّ

و لا فـِـی الأرضِ سُــبحانهَُ و تعَالــی عَمّا 
یشُــرِکون« )یونس 18( »چیزهایی را به غیر 
از خدا بندگی می کنند که نه زیانی به آن ها 
می رســانند و نه سودی و می گویند: این ها 
شفیع ما نزد خدا هستند؛ بگو: آیا خدا را به 
چیزی خبر می دهید که در آســمان و زمین 
ســراغی از آن ندارد؟ خدا منزه است و از 
آن چه با او شریک می پندارند والاتر است« 
و »ألا للهِ الدّینُ الخالـِـصُ و الذَّینَ اتخََّذوا 
بونآ إلیَ  منِ دونهِِ أولیــآءَ ما نعَبدُُهُم إلا لیِقَُرِّ
اللهِ زُلفــی إنَّ اللهَ یحَکُمُ بیَنهَُم فی ما هُم فیهِ 
یخَتلَفِــونَ إنَّ اللهَ لا یهَدی مَــن هُوَ کاذبٌِ 
کَفّار« )زمر 3( »آگاه باشــید که دینِ خالی 
از شــرک خاص خداســت؛ و افرادی که 
غیر خدا را کارســاز خود انتخاب کرده اند، 
)پندار باطلشــان این اســت که:( آن ها را 
فقط به خاطر این که ما را به خوبی به خدا 
نزدیک گردانند، بندگــی می کنیم. خدا در 
موارد اختلافشان بین آن ها داوری خواهد 
کرد؛ محققاً خدا کسی را که دروغ پردازی 

ناسپاس است، هدایت نخواهد کرد«
ای مشرکان؛ خداوند متعال به پیامبر)ص( 
فرمود: »قُــل أرَءَیتمُ مّا تدَعونَ منِ دونِ اللهِ 
أرونی ماذا خَلَقوا منَِ الأرضِ أم لهَُم شِرکٌ 
ــماواتِ ائتونی بکِِتابٍ مِّن قَبلِ هذآ  فیِ السَّ
أو أثارَةٍ مِّن عِلمٍ إن کُنتمُ صادقِین« )احقاف 
4( »بگــو: آیا به آن چه که به غیر از خدا )به 
نیایش( می خوانیــد توجه کرده اید؟ به من 
نشــان دهید چه چیز از زمین را آفریده اند. 
مگــر در )آفرینش( آســمان ها شــرکتی 
داشته اند؟ اگر راســت می گویید، از کتب 
آســمانی پیشــین، یا آثار علمــی )دلیلی( 

بیاورید«
پــس همه ی مــا مواظب باشــیم که جزو 
مشــرکین قرار نگیریم چرا کــه: »إنَّ اللهَ لا 
یغَفرُِ أن یشُــرَکَ بهِِ و یغَفـِـرُ ما دونَ ذلکَِ 
لمَِن یشَــآء ...« )نســاء 48 و 116( »خدا 
این )گناه را( که برایش شریک قائل شوند 
نمی بخشــد، ولی غیر از آن را برای هرکه 
بخواهد می بخشــد« و در ادامه ی آیات 48 
و 116 سوره ی نســاء، به دو نحو مختلف 
مشــرکان را توصیــف می کنــد: »... و مَن 
یشُــرِک باِللهِ فَقَدِ افترَی إثماً عَظیماً« )نساء 
48( »و هرکه برای خدا شریک قائل شود، 
گناهی عظیم بربافته است« و »و مَن یشُرِک 
بـِـاللهِ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بعَیداً« )نســاء 116( 
»و هرکه برای خدا شــریک قائل شود، در 

گمراهی بی پایانی افتاده است«
و چه پســت اســت مقام مشــرکان: »إنمََّا 
المُشــرِکونَ نجََس« )توبه 28( »مشــرکان 

حتماً نجس هستند«
خدایا! همه ی ما را توفیق عمل ده و ما را از 

صف مشرکان خارج بگردان؛ آمین

معنی »لا إله إلّا الله«
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وحدت و یکپارچگی از عوامل توانمندی است
علي محمد الصلابي

ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
اگر اختلافــات راه به ســقوط و انحطاط 
می بــرد، وحــدت و یکپارچگــی تنها راه 
پیشرفت و به دســت آوردن مجدد جایگاه 
ارزشی انسانهاست. اتحاد امت اسلامی بر 
اساس دین مقدس اسلام آرزوی هر مسلمان 
راســتین در هر نقطه از جهان پهناور اسلام 
است؛ چرا که این اسلام بود که عرب   های 
متخاصــم را به برادران دینــی تبدیل کرد: 
»إنِمَّــا المُْؤْمنِوُنَ إخِْــوَةٌ« تنها مؤمنان با هم 
بردارند. اســلام با عقیده و عبادت راستین 
و اخــلاق والای خود امت   هــا، ملت   ها و 
تمدن   هایی را که در آن داخل شدند پالایش 
کرد و از آنان امتی واحد و منسجم ساخت 
که همانند یک پیکر با هم مرتبط بودند، به 
طوری که هیــچ فرقی بین فارس با بربر یا 

رومی با عرب وجود نداشت مگر با تقوا.
امت اســلام در عقاید و برداشت   ها و راه و 
روش خود به امت واحدی تبدیل شــد و 
این واقعیت در دوســتی و محبت فیمابین 
آنان هویدا شد. مسلمانان به کالبد واحدی 
تبدیل شــدند که یک قلب در آن می تپید 
و یــک روح در آن جریان داشــت و هر 
عضــوی از درد و رنج عضو دیگر بی قرار 
می شد. آنان مانند دیوار محکمی بودند که 
آجرهایش با هم جمع شــده و در کنار هم 
بنای فشــرده و منســجمی را تشکیل داده 
بودند. به باور من این نکته مهم اســت که 
نقاط جهان  جنبش   های اســلامی در تمام 
اصــول مهمی را که در سراســر دنیا مورد 
توافق مســلمانان اســت مورد توجه قرار 
دهند تا امت بر آن جمع شــوند و بتوانند 
اتحادی بر مبنای اصول ثابت و مســتحکم 
ایجاد کنند: »وَاعْتصَِمُوا بحَِبلِْ اللهِ جَمِیعًا وَلَا 
تفََرّقُوا وَاذْکُرُوا نعِْمَــتَ اللهِ عَلَیکُْمْ إذِْ کُنتْمُْ 
أعَْدَاءً فَأَلفَّ بیَـْـنَ قُلُوبکُِمْ فَأَصْبحَْتمُْ بنِعِْمَتهِِ 
إخِْوَاناً« )آل عمران: 103(  به ریسمان الهی 
چنگ زنید و متفرق نشوید و به یاد آورید 
نعمت خداوند بر شما را آن زمان که با هم 
دشــمن بودید و خداوند دلهایتان را به هم 
نزدیک کرد و به واسطه نعمت پروردگار با 

هم برادر شدید.
راه اتحاد و همکاری و برادری و جمع شدن 
در سایه ســار نیکوکاری و پرهیزکاری، راه 
اهل ســنت پیامبر )ص( است که در تمام 
مسائل دینی خود به همان شیوه رسول خدا 
و اصحاب او پایبنــد بوده اند و در عقاید، 

اخلاق، عبــادات، معامــلات و تمام امور 
زندگی راه و روش او را پیموده اند.

مهمترین پایه   ها و اصول اهل ســنت پیامبر 
)ص( عبارتند است:

• تمسک به کتاب خدا و سنت رسول او.
•  محدود کردن دریافت مسائل دینی اعم 

از اصول و فروع آن به این دو منبع.
• حکم قرار دادن ایــن دو منبع به هنگام 

بروز اختلاف.
• پشــت کردن به هر چیزی که با این دو 
در تضاد و تعارض باشــد خواه امر معقول 
یا رأی و نظر باشــد و خواه قیاس، ذوق و 
احســاس، کشف و شهود یا خواب و رؤیا 

و غیره باشد]1[.
کتاب و ســنت میزان و مقیاســی است که 
اقوال و اعمــال و معتقدات انســان با آن 
ســنجیده می شود؛ حقیقتی است که باید از 
آن پیروی شــود و جدایی حق از باطل نیز 
تنها به وســیله ی آن امکانپذیر است؛ سایر 
ســخنان بر این دو سرچشمه صافی عرضه 
می شود اگر با آن موافق بود پذیرفته می شود 
و در غیــر این صورت مردود اســت]2[. 
قرآن و ســنت دلیل و برهان اهل سنت و 
جماعت اســت و تفاوتی بین این دو قائل 
نمی شوند...؛ ســنت مبین و تشریح کننده 
قرآن اســت و به هیچ روی نمی توان خود 
را از آن بی نیاز دانست. سنت همانطور که 
در احکام حجت است در عقاید نیز حجت 
اســت. از ابوهریره روایت است که رسول 
خدا )صلی الله علیه وســلم( فرموده است: 
»إن الله یرضــی لکم ثلاثـًـا: أن تعبدوه ولا 
تشــرکوا به شــیئاً، وأن تعتصموا بحبل الله 
جمیعًا ولا تفرقــوا، وأن تناصحوا من ولاهّ 

الله أمرکم«]3[ خداوند از شــما سه چیز را 
می پســندد: او را بپرســتید و با او شریکی 
نگیرید، به ریسمانش چنگ زنید و متفرق 
نشوید و نسبت به کســی که خدا بر شما 

گمارده است خیرخواه باشید.
راه چنگ زدن و تمســک به ریسمان الهی 
التزام به کتاب خدا و ســنت رسول اوست 
و این مهمترین اصل این دین عظیم است. 
ابــن تیمیه می گوید: این اصل بســیار مهم 
عبارت است از تمسک همگانی به ریسمان 
الهی و عــدم تفرق و جدایی این مهمترین 
اصل اسلام است و از جمله مظاهر تعظیم 
آن وصیت و ســفارش خداوند در قرآن به 
اتحــاد و دوری از تفرقه و ســرزنش اهل 
کتــاب و دیگران به خاطــر ترک وحدت 
و نیــز وصیت رســول گرامی اســلام به 
وحــدت و یکپارچگی در جاهای مختلف 
به صــورت عمومی و خصوصــی]4[. به 
همین خاطر خدا و رسول او تمام مسائلی 
را که در راســتای حفظ جماعت مسلمین 
و الفت و محبت میان آنان ضروری اســت 
یادآور شــده و به آن دســتور داده اند و از 
تمام کارهایی که صفای این جمعشــان را 
مکدر می کند باز داشته اند. تمام اختلافات 
و دودســتگی   ها و کدورت   هایی که در بین 
مسلمانان پیش آمده است به خاطر رعایت 
نکردن این اصل و ضوابط آن اســت و در 
نتیجه ی آن صفوف مسلمانان از هم پاشیده 
می شــود و وحدتشان ضعیف می شود و به 
گروه   ها و احزابی تقســیم می شوند که هر 
کدام با برداشــت   ها و تصورات خود قانع 

و دلخوشند.
اگر چه ایــن واقعیت از مقــدرات کونی 
خداوند است و آنگونه که خود مقدر کرده 

اســت، اجرا خواهد شد، اما خداوند به آن 
دستور نمی دهد و وحدت و حفظ جماعت 
مســلمانان یک ضرورت و یک خواسته ی 
شــرعی و یکی از مقاصد عظیم شــرعی 
است. این امر یکی از عوامل توانمندی دین 
اسلام اســت و ما مأموریم که سفارش به 
حق و سفارش به صبر را سرلوحه کارمان 
قــرار دهیم: »إنِّ اللهَ لَا یغَُیرُّ مَــا بقَِوْمٍ حَتیّ 
یغَُیرُّوا مَا بأَِنفُْسِــهمِْ« )رعــد: 11( خداوند 
سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر 
اینکه خودشــان آن را تغییر دهند. بنابراین 
دعوتگران و رهبران جنبش   های اســلامی 
باید هرچه بیشــتر تلاش کنند که وحدت 
بین خود و بین علمای مســلمین و طالبان 
علم برای اصلاح حقیقی نه دروغین حاصل 
شود، چرا که راه حل   های ناقص و ناکارامد 
بیش از آنکه اصلاحی در پی داشته باشد به 
فســاد و تباهی ختم می شود. شیخ سعدی 
می فرماید: جهاد دو نوع است: جهادی که 
مقصود از آن اصلاح بین مســلمانان است 
و تــلاش می کند عقاید و اخلاق و آداب و 
تمام مسائل دینی و دنیوی و تربیت علمی 
آنان اصلاح شود و این نوع جهاد اصلی و 
اساسی اســت و جهاد نوع دوم هم بر آن 
پایه گذاری می شــود؛ نوع دوم هم جهادی 
اســت که در راه دفع متجاوزان به اسلام و 
مســلمانان و مقاومت در برابر آنان اعم از 
کفار و منافقان و ملحدان و تمام دشــمنان 
دیــن صورت می گیرد و این نوع جهاد هم 
به دو بخش تقسیم می شود: جهاد با دلیل و 
برهان و گفتگو و جهاد با سلاح متناسب با 

هر وقت و زمان]5[.
وی ســپس فصلی را تحــت عنوان »جهاد 
متعلق به مســلمانان با الفت و اتحاد« ]6[ 
مــی آورد و پس از ذکر آیــات و احادیث 
دال بر وجــوب همکاری بین مســلمانان 
و وحدت آنــان می گویــد: •از بالاترین 
مراتب جهاد تلاش در راه تحقق این اصل 
در نزدیــک کردن قلب   های مســلمانان به 
همدیگر و اتحاد آنان بر ســر دین و منافع 

دینی و دنیویشان است]7[.
منبع: کتاب »فقه النصر والتمکین في القرآن 

الکریم«

پانوشت ها و ارجاعات:
--------------

]1[ - ن.ک: مجموع الفتاوی: )28/13، 29(.
]2[ - مبنع پیشین )582/11( ، )467/12،  468(.

]3[ - با تخریج إمام أحمد )8/1، 26(  
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متین لطفی
جوانان اخوانی کسانی هستند که از مربیان 

تربیتی خود:
1- آموخته اند همه ی جماعت   های اسلامی 
به تشخیص و اجتهاد خود، در حال خدمت 
به اسلام هســتند و نباید به  دیده ی تحقیر 
در کار آنان نگریست، نباید شخصیت آنان 
را مورد قضاوت قــرار داد، زیرا خداوند با 
نیتها معامله خواهد کرد و چه بسا نیتِ آنان 

پالوده تر از همگان باشد.
2- آموخته اند بیشتر جماعتهای اسلامگرا در 
مسیر صراطِ مستقیم قرار دارند و هرکدام در 
زمینه ای از دیگران سبقت می گیرند و نباید 
همیشــه خود را در تمامی جوانب برتر  از 

آنان بپنداریم.
3- آموخته انــد نباید باور داشــت که فقط 
»اخوان« فرقه ی ناجیه است و اهل بهشت، 
و آنانکه غیر اخوان هستند اهل ضلالت اند 
و اهل آتش؛ یک مسلمان همیشه می بایست 
خود را بین »خوف« و »رجاء« بداند و همان 
اندازه که به وصال بهشت و کسب رضایت 
خداوند امیدوار اســت، به همان انداره هم 
از گرفتارشدن در جهنم ترس داشته باشد. 

4- آموخته اند آنان قاضی نیســتند و نباید 
حــولِ آینده و سرنوشــتِ دیگــران حکم 
صادر کنند، بلکه آنان داعی هســتند و تنها 
وظیفه شــان دعوتِ مردم به ســمتِ اسلام 
است و مهمترین دغدغه شان اصلاح اوضاع 

جامعه.
5- آموخته اند در هر امر خیری که  به  سود 
دیــن یا دنیای مردم باشــد، با هر جماعتِ 
اسلامی و غیر اســلامی تعاون و همکاری 

داشته باشند.
6- آموخته اند که ما کاری به نحوه ی دعوتِ 
هیچ مرام و مکتبِ دیگری اعم از اســلامی 
و غیر اسلامی نداریم، آنان فعالیت خود را 
می کنند و ما نیز فعالیــت خود را می کنیم؛ 
جلوی پــای آنــان ســنگ نمی اندازیم و 
وجهه ی آنان را در جامعه تخریب نمی کنیم، 
ما کالای خود را بدونِ هیچ ترس و شرمی 
به مردم عرضه می کنیم، آنان نیز کالای خود 
را عرضه کنند؛ تصمیم گیری در انتخابِ کالا 

را به خود مردم واگذار می کنیم.

7- آموخته اند اصلاح خــود را أولی تر  از 
اصلاح دیگران بدانند، و آموخته اند تا عمق 
مطالعاتِ خود را افزایش نداده و درونِ خود 
را پالایش نکرده، و تا اصلاح و ترقی جامعه 
دغدغه شــان نشده، و تا نفس خود را تزکیه 
و تصفیه نکنند، نمی توانند در جامعه آنگونه 

که شایسته است مؤثر واقع شوند.
مرحله ی  بالاترین  احتیــاط  آموخته اند   -8
شــجاعت اســت و می بایســت در کنشها 
و واکنشــها، حکیمانــه تصمیــم گرفت و 
سازماندهی شده رفتار کرد و نباید فراموش 
کرد که موفقیت، محصولِ »برنامه ریزی« و 

»تلاش« است.
9- آموخته اند نباید »شــعور« و »حکمت« 
و »مصلحت« را با »ترس« اشــتباه گرفت. 
پیامبر)ص( با اینکه خداوند وعده ی حفظ، 
مصونیــت و نصرت را بــه او داده بود، اما 
هنگام هجرت، شــب را بــرای حرکت بر 
می گزیند تا مبادا دعوتش در معرض خطر 
قــرار گیرد. آیا اینکه رســول)ص( تصمیم 
می گیرد شــب هنگام هجرت کنــد تا مبادا 
دشمنان متوجه او شوند، به معنای »ترسو« 

بودن رسول)ص( است؟!!
10- آموخته اند قبــل از اینکه یک اخوانی 
باشــند، یک فرد پیرو نهج اهل سنت پیامبر 
)ص( هســتند؛ قبل از اینکه یک اهل سنت 
باشند، یک مسلمان هستند؛ و قبل از اینکه 
یک مسلمان باشند، یک انسان هستند! پس 
مخرج مشترک آدمیان، انسانیت است و برای 
همگان می بایســت احترام قائل بود! شاید 
اندیشــه   ها و مناسکها و مراسمهای دیگران 
برایمان قابل قبول نباشــد، اما بدونِ شــک 
برایمان قابل احترام است. رسول خدا)ص( 
در مقابل جنازه ی یک یهودی بلند شــدند، 
اصحاب عرض کردند: یا رسول الله او یک 
یهودی بود، چرا به نشــانه ی احترام جلوی 
او بلند شــدید؟ ایشان جواب دادند: قبل از 

اینکه یهودی باشد، یک انسان است!
11- آموخته اند هیچگاه به هیچ شــخصیتی 
نتازند و هیــچ جماعتی را تخریب نکنند و 
شــخصیتِ افراد را مورد بحث و قضاوت 
قرار ندهنــد، بلکه اعمال آنان را بررســی 
نماینــد؛ و نباید برای بالا کشــیدنِ فکر و 
شخصیتِ خود، هیچ فرد و جمعی را تحقیر 

آموخته   های 
جوانان اخوانی 

از مربیانِ 
تربیتی شان
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کرد و به آنان تعرض نمود.
12- آموخته انــد در دنیای پــر از غوغای 
امروزی، »تخصــص در علوم فنی، تجربی 
و انســانی«، یکی از مؤثرتریــن ابزارهای 
توفیــق در امر دعــوت و یکی از مهمترین 

پیش نیازهای عمرانِ زمین است.
13- آموخته انــد »تزکیه ی نفس« و »آبادانی 
زمین« از وظایفِ اصلی انسان بر روی زمین 
است و تحقق »عبادت و بندگی« مشروط به 
برقراری تعادل در انجام این دو وظیفه است!
14- آموخته اند علــم را اگر عملی نکنند، 
در قیامــت هــم نباید از خــدای رحمان، 
هیچ انتظار فضل، رحمت و مغفرت داشته 
باشند. راز ســعادت اصحاب کرام )رض(، 
عمل به حداقل دانسته   هایشــان بوده؛ وقتی 
رســول)ص( آیه ای را تــلاوت می کردند، 
اصحاب خدمتِ ایشان عرض می کردند: یا 
رسول الله بگذارید این آیه را عملی نماییم، 

سپس آیه ی بعد را برایمان بخوانید!
15- آموخته انــد انســان در ســنِ جوانی 
همچون یک شــاخه ی تر اســت که به هر 
حالتی شــکل می گیرد، پس در همین سن 
می بایست شخصیتِ خود را با صفاتِ نیک 
و پسندیده شکل داد و رفتارها را با قرآن و 
سنت مزّین نمود؛ زیرا زمانی فرا می رسد که 
این شاخه ی تر، خشک شده و بسیار سخت 

می توان شکل قبلی آن را تغییر داد!
16- آموخته انــد درون و بــرون خود را با 
صفاتی چون: تواضــع، جدیتّ، اخلاص و 
متانت بیارایند، تا بلکه خدای رحمان ایمانِ 
آنان را فزونی بخشــد و دعوتشان را پرخیر 

و برکت سازد.
17- آموخته انــد اخــوان، در درجه ی اول 
همانندِ مدرسه ای است برای تربیت صحیح 
اسلامی، که به موجب این تربیت، انسان به 
ایمان و آرامشی ژرف دست می یابد و برای 
خود و خانواده اش و اعلای کلمه ی »الله« و 
تحکیم شریعت و یگانگی امّت کار می کند.
18- آموخته انــد »تربیــت« تنها وســیله ی 
تغییراتِ اجتماعی است و مردانِ راستین را 
می ســازد و به آرزوها تحقق می بخشد. تنها 
راهِ نجــات و تحقق آرمانهــا فقط با تربیتِ 
صحیح میسر اســت و لاغیر، و هیچ بدل و 
جانشینی برای آن وجود ندارد و انسان هرگز 
از آن بی نیاز نخواهد شــد. این همان راهی 
اســت که رسول الله)ص( پیمود و از همین 
طریق، آنچنان انسانهای ربانی ای تربیت نمود 
که چشم جهانیان همانندشان را ندیده است.
19- آموخته اند تربیت اخوان دارای هدف 
واضح و روشــن است و مســیر گامها در 
آن مشــخص و معلوم می باشــد، و در این 
هدفِ روشن، شیوه   ها و اسلوب   های متنوع 
و صحیحی در نظر گرفته شــده و قائم بر 

فلسفه ای اســت که فقط از اسلام نشأت و 
یاری گرفته است.

20- آموخته انــد حیاتِ اســلامی از طریق 
راهنمایی و مشارکت وجدانی و عملی زنده 
خواهد شد، بطوریکه انسان نسبت به خود 
کم و نسبت به برادرانش در کثرت است، و 
به »تنهایی« ضعیف و با »جماعت« نیرومند 
اســت. بنابراین »جماعت« علاوه بر اینکه 
نیرویی بــر انجام خیر و طاعت بوده، عاملِ 
دورشــدن  از شــر و گناه نیز می باشد. این 
را می توان از احادیث رسول)ص( دریافت:

»دســتِ خدا با جماعت است« و »گوسفندِ 
منفرد و یکه را گرگ می خورد.«

21- آموخته اند رهبرانِ آگاهی که براساس 
فطرتِ پاکِ خدادادی تربیت شده و خداوند 
متعــال به آنان ایمانی برتــر از حد معمول 
عنایت فرموده، رفتار و گفتارشان در وجودِ 
دیگران اثر می گذارد و دلهای بســیاری از 
مردم را به نور ایمان روشــن می کنند و در 
دلهای افراد نفوذ کرده و همیشــه در رشدِ 
اطرافیانشــان نقش مثبت داشــته اند، و در 
ســایه ی لطف خدا، جنبش »اخوان« دارای 

چنین رهبرانی بوده و هست.
22- آموخته اند مبنــای ایمان، همان ایمان 
صحابه و پیروانِ شایسته شــان از پیشینیان 
است. آنانکه ایمانشان شامل اعتقاد قلبی و 
اقرار زبانی و عمــل اعضاء و جوارح بوده 
و ایــن ایمان به زندگیشــان رنگ و رونق 
بخشــیده و در مســجد و خانه و اجتماع 
و خلــوت، و در شــب و روز و کار دنیا و 
آخرت، هیچگاه برای آنان تفاوتی نداشته، و 
بلکه ایمان در هرجا رهگشایشان در همه ی 

امور بوده است.
بــرادرانِ  بــه  نســبت  آموخته انــد   -23
ایمانیشــان)چه اخوانی و چه غیراخوانی( 
احســاس محبت داشته باشــند و همیشه 
فرمایش رســول الله )ص( را به یاد داشته 

باشند که می فرماید:
»مؤمنان در دوســتی و مهرورزی نســبت به 
همدیگر بمانندِ بدن می باشند که هرگاه عضوی 
از آن به درد آید، دیگر اعضای بدن با شــب 

زنده داری و تب، همصدای آن می شوند.«
همچنین می فرماید:

»قسم به کسی که وجودم در دستِ اوست، 
هیچ یک از شــما مؤمن کامل نیست، مگر 
اینکه آنچه را برای خود دوست دارد، برای 

برادر نوعی خود نیز دوست بدارد.«
24- آموخته اند نباید اجازه دهند که اختلافِ 
عقلهایشان با سایر برادرانشان )چه اخوانی 
و چه غیر اخوانی( باعثِ اختلافِ قلبهایشان 
شود؛ زیرا این پدیده )ایجاد عداوت و کینه ( 
آرزوی شــیطان و دشمنانِ اسلام و موجبِ 

نارضایتی خداوند است.

هادی خضرپور
دعوتگر کســی که بــه راه خــدا دعوت 
می کنــد و به یــاری خداوند مــردم را از 
خواب غفلت بیدار می کند. شــاید اینگونه  
گمان کنید، کســانی که به راه خدا دعوت 
می کنند جماعت خاصی باشند و از ما جدا 
و یک فرقه ی خاص هستند نه در واقع تنها 
فرقشان این است که آنان احساس مسولیت 
بیشتری نسبت به خود و اطرافیانشان دارند.
وقتی خداوند می فرماید: من انســان و جن 
را خلق نکردم مگر بــرای عبادت. منظور 
خدا این نیست که من انسان را خلق کردم 
که شــب و روز در مسجد بنشــیند نماز 
بخوانــد و قرآن تلاوت کند و دعا بخواند، 
نه هــر فعالیتی که ما در شــبانه روز انجام 
می دهیم می تواند یک نوع عبادت باشــد، 
برای اینکار اولاً باید نیتمان را درست کنیم 
وقتــی می خواهیــم کاری را انجام بدهیم 
حتمــاً نیت کنیم حتی یــک قدم هم بدون 
نیت کردن برنداریم. البتــه باید در نیتمان 
اخلاص وجود داشته باشد. اخلاص یعنی 
اینکه تمام کارهای که انجام می دهیم برای 
رضای خدا باشد نه ریا. ریا از کلمه رؤیت 
می آید؛ یعنی دیده شدن یعنی کاری را یرای 
دیده شــدن انجام دهیم. پس اگر در نیتمان 
اخلاص وجود داشــته باشد غذا خوردن، 
آشامیدن، نفس کشــیدن، مدرسه، دانشگاه 
رفتــن و مطالعه کــردن و ... همه یک نوع 
عبادت در نزد خداوند محسوب می شوند.

 ولی متأسفانه ما وظیفه ی انسانی، جایگاه، 
منزلت، مقام خود، مفهوم انسان و انسانیت 
خــود را فراموش کرده ایــم. آن هنگام که 
خداوند مــا را آفریــد و از روح خود در 
ما دمید و به فرشــتگان دســتور داد برای 
حضرت آدم ســجده ببرند، تنها کسی که 
مخالفت کرد شــیطان بــود و گفت من از 
انســان برترم در حالی که خداوند انسان را 
بزرگ شمرد و مقام و منزلت داد. متأسفانه 
ما به دنبال کســی رفته ایم کــه از ما متنفر 
است و قســم خورده است تا قیامت برای 
گمراهی ما از هیــچ حیله و راهی کوتاهی 

نکند و کسی را که ما را آفریده است، مقام 
و منزلت داده را فراموش کرده ایم.

وقتی انســانی در حق ما نیکی می کند و ما 
حــق او را بجای نیاوردیم مــا را از نمک 
نشناســان می داننــد، ولی آیا تــا به حال 
به خودمــان فکر کردیم کــه چقدر نمک 
نشناســیم؟ آیا تا به حال حــق خداوند را 
که به گردن داریم به جای آورده ایم، آیا به 
خاطر این همه نعمت که به ما ارزانی داشته 

او را شکر کرده ایم؟ نه نه!!
باز هم خداونــد می فرماید: ای بنده ی من! 
من توبه پذیر هســتم، توبه کن! توبه ات را 
قبول می کنــم. تمام کم و کاســتیهایی را 
کــه در زندگی در حق من کــرده ای را با 
توبه ات محو خواهم کرد. نگاه کنید از این 
همه عظمت و بزرگــواری! کدامیک از ما 
این توانایی را دارد؟ بی شک فقط خداوند 
اســت که توانایــی چنیــن کاری را دارد. 
پس ای بنده ی غافل و ناســپاس به سوی 
مولایت بشتاب که او بی صبرانه انتظار تو را 

می کشد! بی صبرانه!

دعوتگر کیست؟

شیخ عائض القرنی
ترجمه: ابوبکر عمر رضاء

پســر و دختر جوانم: این تذکری دلسوزانه 
و خواهشــی  است دوستانه؛ زندگی و دنیا 
را بیازماییــد و تجربه کنید. از شــیرینها و 
تلخی  هایش، غم و شادی  هایش، حقایق و 
باطل  هایش مطلع شــوید. به شرق و غرب 

جهان سفر کنید.
ســوگند به الله، در این دریــای متلاطم و 
طوفانی تنها راه نجات سوار شدن بر کشتی 
پیامبر هدایتگر خدا محمد بن عبدالله)علیه 
الصلاة والســلام( است هیچ کس با سخنان 
بیهوده و گفتار بی اســاس شــما را فریب 

نمی دهد.

متظاهــر، گزافه گــوی، لازف زن، بــه نام 
آزادی عقیــده و آزادی دین، و آزادی رأی 
و اندیشــه، و کفر روشنفکری شمارا اغفال 

نمی کند و گمراه نمی سازد.
رمز و راز خوشبختی تان و کلید شرافت و 
کرامتتان و دروازه  های پیروزی و رستگاری 

را بیابید و بطلبید.
قســم به الله تنها حافــظ و نگهبان از غم 
و غصه و دلتنگی و ســرزنش  های درونی 
و نگرانی  هــای روانــی و اضطرابــات و 

دلشکستگی های شما نماز است.
جوانان زیــادی را از اینجا و آنجا ملاقات 
کرده ام. بعضی از آنان در نعمت  های دنیایی 
و ناز و نعمت  هــای مادی غوطه ور بودند، 
ولی به فکر خودکشی و انتحار بودند؛ زیرا 
زندگــی بدون ایمان، نماز، ذکر و تســبیح 

خدا را داشتند.
یکــی از آنان می گفت: وقتــی به میدان و 
فضای بــاز رحمت الهی برگشــتم، معنی 
این آیه ی خــدای بلند مرتبه را فهمیدم که 

می فرماید: )وَمَنْ أعَْرَضَ 

عَن ذکِْرِی فَإنِّ لهَُ مَعیِشَــةً ضَنکًا وَ نحَْشُــرُ 
یوَمَ القیِامَــةِ أعْمی(]طه:124[؛ و هرکس از 
یاد من روی بگرداند )و از احکام کتابهای 
آســمانی دوری گزینــد(، زندگی تنگ )و 
ســخت و گرفته ای( خواهد داشت ؛ )چون 
نــه به قســمت و نصیب خــدادادی قانع 
خواهد شد، و نه تســلیم قضا و قدر الهی 
خواهد گشــت( و روز رستاخیز او را نابینا 
)به عرصه ی قیامت گســیل و با دیگران در 

آنجا( گرد می آوریم.]1[  
و دانســتم کــه قصــر، تالار، کوشــک، 
لباس  های فاخــر و گرانقیمت، طلا، نقره، 
و قایق ســواری بلکه تمــام دنیا؛ هرگز به 
من دلگرمی نمی بخشــند و روانم را آسوده 
نمی سازند در حالی که من از الله و عبادت 

او، بسیار دورم.
خطرناکترین پدیده ای که جوانان پســر و 
دختر ما را تهدید می کند، هجوم مخرب و 
ویرانگر به عقایدشــان است؛ و طوفان کفر 
و الحادی اســت که حامل سم  های کشنده 
و فاســد کننده و سوراخ کننده ی قلب  های 

نسل آگاه و هشیار ماست.
چه بسیار جوانانی که بعد از آنکه به مسجد 
برگشــتند. روزی جوانی در حالی اشک بر 
گونه اش روان بــود با من صحبت می کرد. 
اعلان می کرد که رضایت، آرامش و امنیت 
روحــی و روانی را در همــراه با لله بودن 
یافتم، سپس با خود و با مردم کجا آرامش 
را بیابیــم اگر چناچه آن را در ســجده ای 

خاضعانه و خاشــعانه، یا گریه ای صادقانه، 
و یا ذکر و تســبیح الهام شده، و یا قرآئتی 

اندیشمندانه نیابیم؟
کجــا عزت را بیابیم وقتی که ما از کســی 
که فرمانروایی آســمان  ها و زمین است، و 
صاحب عظمت و کبریایی است و خدایی 

جز او نیست فرار کرده ایم؟
در جهــان پناهگاه  های امــن و مطمئن را 
کجا بیابیم، در حالی که  تمام جهان جنگل 
اســت، قوی با ضعیف دشــمنی می کند، 
بزرگتر کوچکتر را می بلعد، و ثروتمند فقیر 

و نیازمند را نادیده می  انگارد.
هرگاه جوانی را می بینم که نماز می خواند 
و ذکر خدا را می گوید و با مســجد پیمان 
و تعهدی دارد؛ دانســتم کــه او حقیقت را 
یافته و سوار کشتی نجات شده است. و از 

دروازه ی قبول درآمده و وارد شده است.
فرزندانم: تنها راه عملی فرار بزرگ است؛ 
فرار به ســوی الله، برابر اسلوب قرآنی که 
می فرماید: »فَفرِّوا إلی الّلهِ إنِیّ لکَُم منّهُْ نذَِیرٌ 
مّبیِنٌ« )الذاریات: 50( به ســوی )عبادت( 
خدا بشتابید ]2[. من بیم دهنده ی آشکاری 
از سوی او برای شــما هستم )و پیغمبری 
من با دلائل و معجزات، برای شــما روشن 

است(.  
مسأله  مهم است؛ بسیار جدی است؛ اینجا 
جز فرار چاره ای نیست! خطری مصیبت بار، 
به دینتان، به اعتقادتان، به رسالت الهی اتان 

حمله می کند و یورش می برد.
برای شــما جز در تحت حمایت الله قرار 
گرفتــن، و به قدرت عظیــم الله پناه بردن 
مأمن و مأوایی نیست. »فرار به سوی خدای 

یگانه چیره« 
بــه  شــیاطینی کــه مســأله را کم اهمیت 
می گیرند، و خطر را گســترش می دهند، و 

زمینه را مساعد می کنند باور نکنید.
و به دجالانی که؛ طرفداری و هواخواهی و 
جانبداری از کالای انبیاء را از بین می برند، 
و از میرات پیامبران مردم را می ترســانند و 
دور می کنند، و شأن و عظمت ایمان به خدا 

را بی ارزش می کنند؛ گوش ندهید.
قطعاً آنان قربانیان و تسلیم شدگان شبهات، 
لشکریان  و  ســاحران شهوت پرســت،  و 
باطل، و احزاب گمراهــی، و کاروان  های 
شر، هستند و عاقبت و سرنوشتشان همرا با 
شیخ و مرشدشان، شیطان قعر جهنم است. 

چه بد سر انجام وچه بد سرنوشتی!
ای پسران و ای دخترانم؛ نماز نماز بی ریا، 
بدون چون چرا، بدون تنبلی و سستی، در 
دانشــگاه، در بازار، در منزل، در سفر، در 

حال سلامتی، را ادا نمایید.
وقتی صدای الله اکبر شــنیده می شود، عالم 
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هســتی به حرکــت در می آید، و هســتی 
می لرزد، و کاخ  های باطل ویران می شوند، 
و خرافات گناه به هــوا می رود، و پناهگاه 
ریا در هم کوبیده می شود، پس نماز را به پا 

دار و نماز را به جای آر.
ای پســران و دخترانــم: در میدان جنگ 
زندگی از صبر )از شــکیبائی و واداشــتن 
نفس بر آنچه دوست ندارد، از جمله روزه( 

و نماز کمک بگیرید ]3[
بیایید؛ برخلاف میل هر طعنه زن، عیبجوی، 
طنــز گوی، اســتهزاء کننــده ی بی ارزش، 
شکســت خورده، همگی فرامانروای حق، 
عظیــم و جبار را ســجده کنیــم و برای 
کوتاهی  هایی که در حق )طاعت و عبادت( 

الله کرده ایم گریه کنیم.
امیــدوارم که نکته دقیــق و لطیف این آیه 
را درک کنید، و آن را با چشــم گریان و یا 
در حال گریه زمزمه کنیــد: »یا أیَهَا الناّسُ 
اتقُّوا رَبکُّمْ إنِّ زَلزَْلةََ السّــاعَةِ شَیءٌ عَظِیمٌ * 
یوْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ کُلّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أرَْضَعَتْ 
وَتضََــعُ کُلّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََی الناّسَ 
سُکَارَی وَمَا هُم بسُِکَارَی وَلکَِنّ عَذَابَ الّلهِ 
شَــدِیدٌ« )الحج: 1-2( ای مردم! از )عقاب 
و عذاب( پروردگارتان بترســید )و به یاد 
روز قیامت باشــید(. واقعاً زلزله ی )انفجار 
جهان و فرو تپیدن ارکان آن، در آستانه ی( 
هنگامه ی رستاخیز، چیز بزرگی )و حادثه ی 
هراس انگیــزی( اســت. روزی که زلزله ی 
رســتاخیز را می بینیــد )آن چنــان هول و 
هراس سرتا پای مردمان را فرا می گیرد که 
حتیّ( همه ی زنان شــیردهی که پستان به 
دهان طفل شیرخوار خود نهاده اند، کودک 
خود را رها و فراموش می کنند. و جملگی 
زنان باردار )از خوف این صحنه ی بیمناک( 
ســقط جنین می نمایند، و )تو ای بیننده!( 
مردمان را مست می بینی، ولی مست نیستند 
و بلکه عذاب خدا ســخت )وحشتناک و 
هراس انگیز( است )و توازن ایشان را به هم 
زده اســت و لذا آنان را آشفته و خراب، با 
چشــمان از حدقه به در آمده و با گامهای 
افتان و خیزان، و با وضع بی سر و سامان و 

حال پریشان می بینی(.
 

پی نوشتها
-------

]1[ - » ذکِْر«: یاد. مراد هر آن چیزی است که خدا 
بدان یاد شــود، اعم از قرآن و غیر آن. »مَعیشَةً«: 
زندگی. مــراد زندگی دنیا اســت )نگا: اعراف  / 
10(. » ضَنکاً «: تنگ. مراد ســخت و پرنگرانی و 

اضطراب است
]2[ -  » فـِـرّوا «: بگریزید. مراد گریختن از کفر و 
بت پرستی، به سوی خداشناسی و یکتاپرستی، و 
از گناهان و ســیئات، به سوی عبادات و حسنات 
است. خلاصه گریز از موجبات عذاب و شقاوت، 
به ســوی موجبات نعمت و ســعادت. »مُبیِنٌ«: 

آشــکار. یعنی پیغمبری من با دلائل و معجزات، 
روشن است، و برای شما ناشناخته نیست.

]3[ -  وَاسْــتعَیِنوُا باِلصّبرِْ وَالصّــلَاةِ وَإنِهَّا لکََبیِرَةٌ 
إلِّا عَلَی الخَْاشِــعِینَ  )بقرة: 45( و از شکیبائی )و 
واداشــتن نفس بر آنچه دوســت ندارد، از جمله 
روزه( و نمــاز )که دل را پاکیزه و انســان را از 
گناهان و پلیدیها بــه دور می دارد( یاری جوئید، 
و نماز ســخت دشــوار و گران است مگر برای 
فروتنان )دوســتدار طاعت و عبــادت(. »یا أیَهَا 
الذِّینَ آمَنوُا اسْــتعَیِنوُا باِلصّبـْـرِ وَالصّلَاةِ إنِّ الّلهَ مَعَ 
الصّابرِِیــنَ « )بقرة : 153( ای کســانی که ایمان 
آورده اید! از بردباری و نمــاز )در برابر حوادث 
سخت زندگی( کمک بگیرید )و بدانید که( خدا 

با بردباران است )و یار و یاور ایشان است(.  

محسن سیدی طاژاندره 
نقــدی فقهــی بــر اطلاعیــه ی جمعی از 
ماموســتاهای مهاباد درباره ی تعیین سقف 

مهریه 
         یکی از ویژگیهای دین اسلام سهولت 
و آسانگیری است و در این باره قرآن مجید 
فرموده است: »یرُِیدُ الّلهُ بکُِمُ الیْسُْرَ وَلا یرُِیدُ 
بکُِمُ العُْسْرَ« )البقرة: 185( ترجمه: خداوند 
آسانی را برای شما می خواهد نه سختی را. 
رسول خدا )ص( نیز فرموده است: »إن هذا 
الدین یسر...« )صحیح ابن حبان به شماره 
351( ترجمه: قطعاً این دین آسان است. در 
روایتی دیگر آمده است: »عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ 
الّلهُ عَنهَْا أنَهَّا قَالتَْ مَا خُیرَّ رَسُــولُ الّلهِ صَلیّ 
الّلهُ عَلَیهِْ وَسَلمَّ بیَنَْ أمَْرَینِْ إلِّا أخََذَ أیَسَْرَهُمَا 
مَــا لمَْ یکَُــنْ إثِمًْــا...« )صحیــح بخاری، 
شــماره6126( ترجمه: از عایشــه)رض( 
روایت شــده که گفت: هرگاه رسول خدا 
در انتخاب یکی از دو چیز مخیرّ شده باشد 
آسانترین آن دو را انتخاب کرده است مادام 

که گناه نبوده باشد.
مســأله ی ازدواج نیز که یکی از ســنتهای 
مورد توجه دین اســلام اســت، از همین 
ویژگی برخوردار است و بعد از انتخاب و 

خواستگاری فقط دو هزینه ی واجب و یک 
هزینه ی سنت به شرح زیر بر عهده ی زوج 
قرار می گیرد: 1- مهریه که واجب است و 
در حد توان مــرد با توافق طرفین یا وکیل 
آنها تعیین می شود. 2- لباس فصل یا همان 
لباس عروســی که به تناسب وضع مالی بر 
فرد واجب اســت. 3- ولیمه یا دعوت به 
مناسبت عقد یا عروســی که بعضی آن را 
واجب و اکثریت فقها آن را سنت دانسته اند 
و هزینــه ی دعوت هم بنا بر هر یک از این 
دو رأی، در حــد توان مالــی مرد در نظر 

گرفته می شود.
با ایــن وجود امــروز متأســفانه هزینه ی 
ازدواج به حدی بالا رفته اســت که برای 
بیشــتر خانواده   ها به یک معضل و گردنه ی 
عبور ناپذیر تبدیل شده است و بسیاری از 
جوانان اعم از پســر و دختر از مزایای این 
سنت بزرگ و حق طبیعی، شرعی و قانونی 
بی نصیب مانده و در آتش محرومیت از آن 
دچار انواع گرفتاریهــای روانی، حیثیتی و 

اخلاقی شده اند.
اما چه کســی یا کســانی باید بــه داد این 
خانواده   های بی بضاعت برسند و مشکلات 
موجــود را از پیش پای جوانــان بردارند، 
ســؤالی است که تا به حال بی جواب مانده 
است، چون: 1- شریعت اسلام که در اساس 
از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری 
به عمل آورده است، متأسفانه کنار گذاشته 
شده و جز در صیغه ی عقد و بعضی موارد 
دیگر بر مبنای آن عمل نمی شود. 2- قانون 
هم تا به حال راه چاره ای ارائه نداده و کار 
آن، با به وقوع پیوســتن مشکلات شروع و 
در به دادگاه کشــاندن جوانان یا همسران 
خاطی و متشــاکی خلاصه شده و نتوانسته 
است اقدامات قابل توجهی انجام دهد. 3- 
مردم هــم در منجلاب عرفهای غلط مانند: 
مدگرایی، چشــم و همچشمی، رقابت در 
ارتقا دادن هزینه   های ازدواج غرق شده اند. 
ثروتمندان با استفاده از امکانات موجود و 
مســتمندان هم از روی ناچاری و با رفتن 
به زیر بار وامهای ســنگین بیش از پیش به 
این فرهنگ خانمان برانداز ادامه می دهند و 
بالاخره خدا می داند در نهایت کار به کجا 
منتهی شده و چه بدبختیهای دیگری از راه 

می رسند.
بســیاری از اوقات که از این مسأله بحث 
به میان می آیــد با وجود ایــن که همه ی 
افراد ذی ربــط از تصویب کنندگان قانون 
گرفته تا مجریان آن و تا همه ی رســانه   ها، 
مطبوعــات، روشــنفکران، نویســندگان، 
اولیای جوانان، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، 
راهنمایــان اجرای صیغه ی عقد و معتمدان 
جامعــه، هر کدام به نحوی در پیدایش این 

معضل مقصرند ولی اکثراً تقصیر را متوجه 
علما یا ســردفترانی می نمایند که صیغه ی 
عقد بــا راهنمایی آنان خوانده می شــود. 
این تحلیلگران، ادعا می کنند که اگر دست 
انــدرکاران اجرای صیغه ی عقد از خواندن 
صیغه ی عقدهای با مهریه ی بالا خودداری 
کنند، هزینه ی ازدواج تا این اندازه بالا نرفته 

و با این مشکلات روبرو نخواهیم شد.
قضاوت غیر منصفانــه به جای خود، ولی 
ناگفته پیداســت کــه همــه ی هزینه   های 
ازدواج در بالا بودن صداق )مهریه( خلاصه 
نمی شود؛ بلکه عوامل و فاکتور   های دیگری 
هم در این زمینه دخیل می باشند که تیتروار 
به آنها اشاره می شــود: 1- هزینه ی خرید 
لبــاس عروس2- هزینــه ی فیلمبرداری و 
عکاســی 3- هزینه ی تالار و تیپ موسیقی 
4- هزینه ی دعوت و پذیرایی 5- هزینه ی 
کادو برای عروس و دیگران 6- ... آن هم با 

رقابت شدید و چشم و همچشمی.
آری بــا وجود این همه هزینه   های هنگفت 
عوامل ســنگینی هزینه   هــای ازدواج را در 
صــداق آن خلاصه کــرده و در بالا رفتن 
آن هــم روحانیــون عقدخــوان را مقصر 
می ســازند. در حالی کــه قبل از حضور و 
اطلاع روحانی، طرفین صداق را تعیین و بر 
مقدار آن اختیاراً یا اجباراً به توافق می رسند 
و حتی بســیار اتفاق می افتد که به دخالت 
روحانی بــه هدف تعدیل آن، به شــدت 
معترض شــده و کار به بی احترامی کردن 
به روحانی و اخلالگر خواندن او کشــیده 

می شود.
البته نمی توان نقش مثبت یا منفی روحانیت 
را در این زمینه انــکار کرد؛ بلکه برعکس 
اگر هیچکــدام از عالمان دســت اندرکار 
عقد، اعم از سردفتران و غیره متفقاً از انجام 
عقدهــای با صداق زیــاد و بیرون از توان 
زیادی  تاحد  ورزند،  خانواده   ها، خودداری 

به حل مشکل کمک خواهد کرد.
اما حرف حساب این است که اولاً: عوامل 
بالا رفتن هزینه   هــای ازدواج همه در زیاد 
بــودن مهریه خلاصه نمی شــود. دوم: این 
فقط خواســتگارانند که خواســتار دخالت 
تقلیل مهریه می باشند ولی  روحانی جهت 
عروس خانم و اولیا و اطرافیان او، به هیچ 
وجه به دخالت او راضی نبوده و دخالتش 
را بــه این هدف اخــلال و برهم زدن کار 
تلقی می نمایند. حتی بسیار اتفاق افتاده که 
وقتی روحانی بعد از روشــنگری لازم، به 
عنوان اعتراض از اقدام و همکاری اجتناب 
کرده، نه تنها باعث هیــچ انفعال مثبتی در 
مجلس نشــده بلکه پیش چشــمان او به 
عقدخوانــی دیگر که شایســتگی این کار 
را هم نداشــته، متوسل شده و کار خود را 

به میل خــود انجام داده اند و در نتیجه جز 
ناراحتی چیزی برای روحانی  مشکلات و 
متعهد ودلســوز باقی نمانده اســت. سوم: 
اینکه باید دانست که این اقدام )خودداری 
از خوانــدن عقد برای جلوگیــری از بالا 
رفتن میزان مهریه( از دســت یک یا چند 
نفر روحانی ســاخته نیســت و مفید واقع 
نمی شود. بلکه لازم است در همه ی مناطق 
و شــهرهای به هم نزدیک و یا دست کم 
در شهر و روستاهای یک شهرستان همه ی 
روحانیان، ســقفی را برای مهریه تعیین و 
همه بر اجرای آن متفق و همدست شوند و 
ضمنا مردم هم قولا وعملا از آنان پشتیبانی 

کرده و حرف آنان را بر زمین نزنند.
شایان ذکر است که این امر خیر، سالهاست 
دغدغــه ی علمای دلســوز و متقی مناطق 
مختلف بوده ولی تــا این اواخر به دلایلی 
جامه ی عمل به خود نپوشانده بود. تااینکه 
در این اواخر خوشــبختانه ماموســتا   های 
چندین شــهر از شهرهای استان آذربایجان 
غربی به این امرخداپسندانه قیام کرده و تا 
بحال خوشبختانه موفقیت آمیز بوده وکسی 

از آن سر باز نزده است.
قبــل از همه ی شــهرها علمــای محترم 
شهرســتان اشــنویه و حومه بــا حرکتی 
جســورانه، در 10 بهمن ماه  1390 نشستی 
را تشــکیل داده و بعد از تبادل نظر سقف 
کل صداق را به مطابق عمر مبارک رســول 
اکرم )ص( 63 مثقــال و مقدار نقد را 19 
تا30 مثقال طلا تعییــن و از مقدار نقد نیز 
بیشتر حاضران به مطابق سن دوران نبوت 
پیامبر)ص( بر23 مثقال طلا تأکید داشــتند. 
این بزرگــواران بعد از توافق بر مبالغ فوق 
مراتب را طی قطعنامه ای نوشــته و بعد از 

امضا، آن را منتشر ساختند.
در اقدام دوم ماموستایان بزرگوار پیرانشهر 
و حومه، جلسه ای را در 21 اسفندماه  1390 
تشکیل داده و پس از بحث و بررسی لازم 
در این زمینه، مقرر کردند که مهریه ی هیچ 
ازدواجی از20 مثقال طلای نقد و50 مثقال 

قرض )جمعا70ً مثقال( بیشتر نباشد.
در اقدام دیگــری جامعه ی روحانیت اهل 
سنت شهرســتان نقده وحومه در نشستی 
منعقد در 20 فروردین مــاه  1391 بیانیه ای 
را با 45 امضا به تصویب رساندند و در آن 
بیانیه مقرر کردند که ســقف بالای صداق 
نــکاح 70 مثقال طلا باشــد و مقدار 20-
30 مثقال از آن نقدا پرداخت شــود و بقیه 
به صورت دین بر ذمــه ی زوج بماند، که 
به حمد خدا مصوبات هر ســه شهرستان 
تا کنــون عملی شــده و هیچگونه تخلفی 

صورت نپذیرفته است.
بر اســاس خبرهــای رســیده، روحانیون 

شهرســتان مهاباد و حومه نیز در راســتای 
همین اقدام خداپسندانه، در صدد برآمدند 
که با تأســی به دیگر شهرســتانها و در پی 
تحقق بخشــیدن به آرزوی چندین ساله ی 
خود، مصوبه ای را به تصویب برسانند. اما 
متأسفانه، برخی از روحانیون به دلایلی غیر 
قابل قبول از عملی شــدن این اقدام بجا و 

مسؤولانه، جلوگیری کردند.
این خنثی ســازی طی اطلاعیه ای از طرف 
آنان امضا و پخش گردید و در آن، علمای 
شهرســتانهای فوق الذکر بــه مخالفت با 
نصوص دیــن متهم و به عــذاب الهی و 
تهدید  قضائیه  قوه ی  پیشگیرانه ی  اقدامات 

شدند.
البته چون اطلاعیه ی مورد اشاره، بی اساس و 
آکنده از اغلاط گوناگون، نارسائیها، تهمت، 
تناقض گوییهای  و  مطالب  تحریف  تهدید، 
فراوان بود به هدف دفــاع از خود هم که 
باشد لازم دانســتیم به نقد و بررسی و رد 

استدلالی آن مبادرت مبادرت کنیم.
نقد و بررسی اطلاعیه و پاسخ به آن:

در ابتدای اطلاعیــه بدون هیچ مقدمه ای 2 
آیه و یک حدیث به شرح زیر مورد استناد 

واقع شده است:
آیــه ی اول، آیــه ی 116 ســوره ی النحل 
اســت که می فرماید: »وَلَا تقَُولوُا لمَِا تصَِفُ 
ألَسِْــنتَکُُمُ الکَْذِبَ هَذَا حَــلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ 
بَ إنِّ الذِّینَ یفَْترَُونَ  لتِفَْترَُوا عَلَی الّلهِ الکَْــذِ
الکَْذِبَ لَا یفُْلحُِونَ« ترجمه: بدون  عَلَی الّلهِ 
مدرک شرعی و از روی دروغ، نگویید این 
حلال است و این حرام، برای اینکه بر خدا 
دروغ ببندید. قطعاً کســانیکه بر خدا دروغ 

می بندند رستگار نمی شوند.
آیه ی دوم، آیه ی 60 ســوره ی الزمر است 
که فرموده اســت: »وَیوَْمَ القْیِاَمَةِ ترََی الذِّینَ 
دّةٌ ألَیَسَْ فيِ  کَذَبوُا عَلَی الّلهِ وُجُوهُهُمْ مُسْــوَ
جَهَنمَّ مَثوًْی للِْمُتکََبرِّینَ« ترجمه: و در روز 
قیامت کســانی که بر خدا دروغ بستند را 
می بینی که رویشــان سیاه شده است، مگر 
در جهنم جایی برای متکبران وجود ندارد؟
حدیث هم روایتی است از عمر بن خطاب 
)رض( کــه می گوید رســول خدا )ص( 
فرمود: »لتَأَْمُــرُنّ باِلمَْعْــرُوفِ وَلتَنَهَْوُنّ عَنِ 
المُْنکَْرِ أوَْ لیَسَُلطَّنّ الّلهُ عَلَیکُْمْ شِرَارَکُمْ فَیدَْعُو 
خِیاَرُکُمْ فَلا یسُْتجََابُ لهَُمْ« )مسند البزار به 
شــماره ی 188( ترجمه: اکیداً باید مردم را 
به معروف امر کرده و از منکر برحذر دارید 
وگر نه خداوند بدان را بر شــما مســلط و 
حاکم خواهد کرد )و شما را آزار می دهند( 
سپس نیکان شــما )برای از میان برداشتن 
ســتمکاران( دســت به دعا برمی دارند اما 

دعای آنان پذیرفته نخواهد شد.
بررسی آیات: 

تعیین سقف برای 
مهریه در میان 
جواز و حرمت
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1. آیه ی اول همچنان که در تفسیر قرطبی 
ج10، ص196 آمــده اســت، خطــاب به 
کافرانی وارد شد که بحیره )شتری که پنج 
شکم می زایید و پنجمین آنها نرینه بود( و 
سائبه )شتر ماده ای که صاحبش نذر می کرد 
اگر به سلامت از ســفر برگردد آن را رها 
کند( و حلال   های دیگر را حرام می دانستند، 
ولی بچه ای که در شــکم مادرش می مرد و 

حرام   های دیگر را حلال می پنداشتند.
بنا بر این، آیه درباره ی مســلمانانی نیست 
که برای مصالح مشروع جامعه و پیشگیری 
از بسیاری مفاسد، یکی از آرای فقهی را بر 
رأیی دیگر ترجیح می دهند. مگر می شــود 
گفــت فلان رأی فقهی ولــو اینکه از نگاه 
برخی از فقها راجح هم باشــد، همان رأی 
خداوند است و عدول از آن به منزله ی افترا 

بستن بر خداست؟
2. آیه ی دوم نیز در باره ی کفار اســت که 
در روز قیامت رویشان سیاه می شود، دلیل 
این ادعــا آیه ی 106 ســوره ی آل عمران 
اســت که می فرماید: »یوَْمَ تبَیْـَـضّ وُجُوهٌ 
وَتسَْوَدّ وُجُوهٌ فَأَمّا الذِّینَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ 
أکََفَرْتـُـمْ بعَْدَ إیِمَانکُِمْ فَذُوقُــوا العَْذَابَ بمَِا 
کُنتْـُـمْ تکَْفُرُونَ« ترجمــه: )در فکر( روزی 
)باشــید( که روهایی سفید و روهایی سیاه 
می گردند؛ پس به روسیاهان گفته می شود: 
آیا )در دنیا( بعد از ایمان کافر شدید)که به 
این روز رسیده اید؟( پس به سبب کفری که 

می ورزیده اید، عذاب را بچشید!
پس این آیــه نیز ربطی به مســلمانان، آن 
هم بــه علمایی که با قصــد خیر، یکی از 
مصالح مرســله را به مصلحت معتبر تبدیل 

می سازند، ندارد.
3. تازه اگــر بتوان یکی از مصادیق این دو 
آیه را مســلمان گناهکار تلقی کرد، عالمی 
را که در راســتای حل مشکلات جامعه و 
تطبیق شــریعت بر زندگی مردم، فتوایی را 
بر حسب تغییر شــرایط زمانی و مکانی و 
بهم خوردن میزان تقوای مردم، تغییر دهد 
یا شــرایطی را برای مهریــه تعیین نماید، 
چگونه می توان در ســطح کفــار، جهنمی 
دانست و به عذاب ابدی خدا تهدید کرد؟! 
آیا ایــن تصور ساده اندیشــانه خود دروغ 

بستن بر زبان خدا نیست؟
ضمناً از باب شوخی می گویم: نویسندگان 
اطلاعیــه، در آیه ی دوم به جای »کذبوا« به 
تخفیف ذال »کذّبوا« به تشــدید آن نوشته 
که خود دروغ بســتن بر زبان خدا است و 
اگر این سروران زحمت مراجعه به قرآن را 
تحمل می کردند، دچار این تحریف و افترا 

نمی شدند!!
بررسی حدیث:

1. این سروران زحمت مراجعه به منابع را 

تحمــل نفرموده اند و لذا آخر حدیث را به 
جای »خِیاَرُکُمْ فَلا یسُْتجََابُ لهَُمْ« با ضمیر 
جمع به مطابق مرجع »خیار« »خِیاَرُکُمْ فَلا 
« نوشته اند که نه به لحاظ فنی  یسُْــتجََابُ لهَُْ
درســت اســت و نه در هیچ روایتی آمده 
است و اگر حمل بر اشتباه نمی شد باز هم 

از باب شوخی می گفتیم. ...
2. برای حدیث، سندی ذکر نکرده اند و این 
از راه و رســم علما آن هم در مقام تحقیق 

و رد، نیست.
3. نوشــته اند: »و فی الحدیث الصحیح« در 
حالی کــه البانی)رح( حدیــث را ضعیف 
فتاوی  الألباني،  »وضعفه  اســت.  دانســته 

واستشارات موقع الإسلام الیوم«
4. می پرســیم ایــن حدیث چــه ربطی به 
موضــوع دارد؟ اگر مقصود نویســندگان 
اطلاعیه این اســت که مهریه ی بالا که این 
همه عواقب بد را در پی دارد، به نظر آنان 
معروف است و تقلیل یا تعیین سقف برای 
آن که به ســهولت ازدواج جوانان و سبکی 
بار زندگی و نجات از شــکایت همسر در 
آخرت، می انجامد، منکر تلقی می شود؛ این 
هم دیگر یکی از نشــانه   های قیام ساعت و 
پایان دنیاســت که معــروف و منکر جای 

همدیکر را گرفته اند.
5. بــه نظر ما، این نویســندگان اطلاعیه ی 
مهابادانــد که از معروف نهی و به منکر امر 

کرده اند نه دیگران.
از ایــن بحثها که بگذریم می بینیم منتشــر 
کنندگان اطلاعیه بــدون توضیح یا حداقل 
ترجمه ی آیــات و حدیث نوشــته اند: »با 
توجه بــه صرایح آیات و احادیث)!( فوق، 
خــلاف نصوص موجب عــذاب جهنم و 

گرفتاری در عذاب الهی است.«
نقد و بررسی:

کلمه ی »خلاف« در عبــارت این بزرگان، 
بــه قرینه ی کلمه ی »موجــب« مصدر و به 
معنی مخالفه اســت. این مطلب در کلیت 
خود قابل قبول است ولی مخالفت منجر به 

عذاب جهنم هم شرایطی دارد:
1. بایــد نص قطعی الورود و قطعی الدلالة 
باشــد. آیات مورد اشــاره بعد از تصحیح 
کلمه ی»کذّبوا« قطعی الورود می باشند، ولی 
از نظر دلالت همچنان که توضیح داده شد 

ربطی به موضوع ندارند.
حدیث هم علاوه بــر این که از نظر ورود 
ضعیف می باشــد از جنبه ی دلالت هم به 

مانند آیات بی ربط است.
2. بهشتی و جهنمی بودن در علم خداست 
و نمی توان کســی یا کســانی را در همین 
دنیا به بهشــت یا جهنم فرســتاد و مفاهیم 
نصوصی از این دست را باید به طور عام و 

بدون ارتباط با کسی یا کسانی، بیان داشت 
»وَإلِیَ الّلهِ عَاقبِةَُ الْأُمُورِ.«

3. مخالفت با نصوص اگر جنبه ی اعتقادی 
نداشته باشد از نظر اهل سنت و جماعت، 
چون احتمال توبه، بخشــودگی، تأویل و... 
وجــود دارد، لزوماً موجــب عذاب جهنم 

نیست.
4. مخالفت با نصوص، صرف نظر از موارد 
بالا وقتــی موجب عذاب اســت که مفاد 
نص، امر ایجابی یا نهی تحریمی باشد ولی 
در مســتندات ایشان هیچ امر و نهی نیامده 

است.
در فرازی دیگر از اطلاعیه آمده اســت: »و 
نیز به موجب صراحت عبارت کتب معتمد 
فقهــی، فتوی به غیر راجــح و غیر معتمد 

جایز نیست و باطل است.«
نقد و بررسی:

1. نویسندگان اطلاعیه، هیچ عبارتی راجع 
بــه موضوع، نه راجح و نــه مرجوح، نقل 
نکرده و ننوشــته اند کدام کتاب یا عبارت 
فقهی مانــع تقلیل مهریه یا تعیین ســقف 
برای آن می باشد. در حالی که اگر به کتب 
فقهی مراجعه می کردند عکس نظر خود را 
می یافتند و مجبور به مخالفت با همفکران 

خود نمی شدند.
2. اگــر در اینجا راجــح و مرجوحی هم 
وجود داشــت، فتوی مطابق مرجوح باطل 
نیست -آنچنان که آقایان نوشته اند- چون 
مرجــوح هم یکی از آرای فقهی اســت و 
حتــی مجتهد مخالف هــم نمی تواند صد 

درصد آن را باطل اعلام کند.
3. اگر دقت و انصاف در میان باشد تعیین 
ســقف برای مهریه، با توجــه به احادیث 
رسیده، در زمینه ی نهی از مغالات در مهور، 
به سنت نزدیکتر است تا باز گذاشتن دست 

مردم برای انواع سوء استفاده.
4. اگــر قول مرجوح- بــه فرض مرجوح 
بودن نظریه ی تعیین ســقف برای مهریه- 
مصلحتــی را ایجــاب و قــول راجح آن 
را منتفی ســازد، در ایــن صورت راجح و 
مرجوح جای خود را عوض خواهند کرد.

در بخشی دیگر از اطلاعیه آمده است: لذا 
با توجه به شرایط چهارگانه ی صحت نکاح 
که بالخصوص مالکیت و یسار زوج به مهر 
المثل نکاح صحیح اســت نه به مســمی، 
فتوی به غیر آن باطل و موجب فساد نکاح 

است. )تحفة المحتاج، ج7، ص243(
نقد و بررسی:

نویســندگان اطلاعیه، به عبارتی از تحفه ی 
شــیخ ابن حجر)رح( اســتدلال کرده اند، 
مبنی بر اینکه اگــر زوج دارای مهر المثل 
باشــد، نکاح صحیح اســت و گرنه فاسد. 

لذا در نقد و بررســی این بخش از اطلاعیه 
که مســتندترین بخش آن است، به عرض 

می رسانیم:
1. متأسف و ناچاریم که بگوییم این عبارت 
ربطی به موضوع ما ندارد و مربوط اســت 
به نــکاح دختر صغیره یا کبیره ای که بدون 
اذن و اجازه از طــرف پدر یا پدربزرگ به 
عقد کســی در می آید )نــکاح دختر یا نوه 
توســط ولی مجبر( که خوشبختانه امروزه 
موضوعیت ندارد و جز در شــرایط نادر و 
استثنایی عملی نمی شود. دلیل هم این است 
که متن منهاج الطالبین )بدون شرح تحفه( 
از محلی که آنان مورد اســتناد قرار داده اند 
به این شرح اســت: » وَللَِْبِ تزَْوِیجُ البْکِْرِ 
صَغیِرَةً أوَْ کَبیِرَةً بغَِیرِْ إذْنهَِا« بعد چند ســطر 
پایین تر شــیخ ابن حجر)رح( گفته است: 
»وَیشُْترََطُ لصِِحّةِ ذَلکَِ کَفَاءَةُ الزّوْجِ وَیسََارُهُ 
بمَِهْرِ المِْثلِْ عَلَی المُْعْتمََدِ ... « ترجمه: شرط 
صحت این نکاح این است که: الف- زوج 
از کفائــت با زوجه برخوردار باشــد ب- 

زوج دارای مهر المثل باشد ج- ...
2. اگــر در عبارت دقــت کنیم می بینیم که 
نوشــته اســت: »عَلَی المُْعْتمََــدِ« و مطلبی 
نیست که متفقٌ علیه باشد و مخالفت با آن، 

مخالفت با نصوص و ... تلقی شود.
. اشــتباه دیگــر اینکه اگر ایــن عبارت یا 
ســند به موضوع ما ارتباط هم پیدا می کرد، 
باز اســتنباط از جنبه ای دیگر غلط به نظر 
می رســد چون منظور از مهر المثل کل آن 
نیست، بلکه منظور مبلغ نقد است؛ همچنان 
که در حاشــیه   های شروانی و ابن قاسم بر 

همین عبارت، بیان شده است.
4. اگــر از ایــن مغلطه کاری یا اشــتباه در 
فهم عبارت هم بگذریم: معلوم نیســت که 
نویسندگان اطلاعیه خواسته اند با این بخش 
از چه مطلبــی دفاع کنند! چون این مطلب 
ایشان ظاهراً به نفع طرفداران تقلیل صداق 
)کاهش مهریه ( تمام می شود. زیرا گفته اند: 
وقتی نکاح صحیح اســت که زوج دارای 
مهرالمثل باشد و این امر مستلزم این است 
که به هر وســیله، از جمله با تعیین سقف، 
در تقلیل مهریه بکوشیم. چون درصد کمی 
از ازواج امروز، به مبالغی که تعیین می شود 

موسر)دارا( هستند.
5. آنچه آنان گفته و نوشــته اند، امروزه در 
مورد هیــچ صداقی صــدق نمی کند، زیرا 
اکثر جوانان فاقد مهر المثل می باشند- چه 
رسد به مبالغ هنگفتی که با ارقام سرسام آور 
تعیین و در حین عقد ذکر می شــود. و در 
اینجا حق داریم بپرســیم: اگر به قول آنان 
این نکاحها صحیح نیست چرا خودشان از 
هیچ عقد نکاحی نه برای فرزندان خود و نه 
برای دیگران خودداری نکرده و نمی کنند؟

از ایــن همه تناقض گویــی و کج فهمی به 
صدور حکم و نصیحت پرداخته و نوشته اند: 
بدین وسیله ما روحانیون شافعی مذهب و 
شــورای روحانیت مهاباد، به کلیه ی اولیا و 
زوج و زوجه اعــلام می نماییم هر نکاحی 
که زوج مالک بر مهر المثل مذکور نباشــد 
آن نکاح باطل و در نتیجه موجب مشکلات 
عدیــده خواهد بود و به مفهــوم آیه ی »یاَ 
مْ وَأهَْلیِکُمْ ناَرًا  أیَهَّا الذِّینَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَــکُ
وَقُودُهَا النـّـاسُ وَالحِْجَارَةُ« )التحریم/6( بر 
همه ی اولیا از قبیل پدر و جد و برادر زوج 
و زوجه واجب است چنانچه زوج مالکیت 
بر مهر المثل مذکور نداشــته باشــد از این 
تزویــج خودداری و از اقــدام کردن بر آن 
پرهیز نمایند تا خود و متعلقاتشان از آتش 
دوزخ محفوظ بمانند و نیز به کلیه ی افراد 
نکاح کنندگان اعم از دارندگان دفتر ازدواج 
وغیــره بخاطر طمع دنیایــی و پول اعلام 
می شود که خود و اشخاص طرفین زوج و 
زوجه را به منظور محافظت از غضب خدا 

از این گونه نکاحها خودداری نمایند.
خلاصه اینکه فرموده انــد: 1- نکاح زوج 
فاقد مهر المثل، باطل و موجب مشــکلات 
عدیده می باشد 2- مردم باید با خودداری 
از ایــن نکاحها هم خــود و هم خانواده ی 
خــود را از آتش جهنم محفوظ نگاه دارند 
3- به ســردفتران و غیر آنان اعلام می کنیم 
کــه دنبال طمع دنیایی نرونــد و به منظور 
حفظ دســت اندرکاران ازدواج از اینگونه 

نکاحها خودداری ورزند.
 نقد و بررسی:

1. بدیهی است که مقدمه ی غلط، نتیجه ی 
غلط در پی خواهد داشــت و لــذا به نام 
فقه، مذهب شــافعی)رح( و روحانیت یک 
شهرســتان نوشته اند: هر نکاحی که در آن، 
زوج از تمامی مهر المثل برخوردار نباشــد 
فاسد اســت )یادآوری می شود که کمترین 
اقدام در مورد نکاح فاسد این است که باید 
فوراً در میان زن و شــوهر جدایی انداخته 
شود( در حالیکه همچنانکه گفتیم این فراز 
از تحفه ی شیخ ابن حجر، مربوط به نکاح 
صغیره یا کبیره بدون اذن است نه نکاحهای 

مورد بحث ما.
2. از این فاضلان می پرســیم -اگر واقعیت 
فقه شــافعی در این زمینه چنین اســت یا 
به هرحــال آنان چنیــن فهمیده اند  آیا در 
عقدهایی که زیر دســت و با ارشــاد آنان 
انجام پذیرفته است حتی در درصد کمی از 
آنها هم، زوج دارای مهر المثل بوده است؟ 
اگر جواب منفی است - که صد در صد هم 
منفی است - چرا قبل از توصیه به دیگران 

خودشان را از عذاب جهنم نمی رهانند؟
در دنبالــه ی مبحــث فوق خلاصــه ای از 

مباحــث قبلی را تکــرار و در نتیجه گیری 
عجیــب و غلطی نوشــته اند: و به موجب 
آیات فوق الذکر و تصریح بر مالکیت بر مهر 
المثل نکاح صحیح که شارع اسلام و نص 
فقه مذاهب اربعه آن را تعیین نکرده است 
هرگونه فتوایی از هر عالمی در شهرستانی 
صادر شده باشد، مکابره با نص شرع اسلام 
ومفتری علی الله و موجب روســیاهی روز 
قیامت است و در نتیجه سبب مسلط شدن 

اشرار بر فتوی دهندگان است.
نقد و بررسی:

کاش این ســروران، در تنظیم متن اطلاعیه 
مقداری دقت به خرج می دادند تا حداقل، 
اطلاعیه شان از اغلاط املایی و انشایی دور 
می ماند! به هر حال دلیل اینهمه اشــتباهات 
هرچه باشد دوباره به عرض می رسانیم که:
1. آیات مورد اشــاره ی ایشان قبلًا توضیح 
داده شــد و گفتیم که نه تنها بحثی از مهر 
المثــل به میان نیاورده انــد بلکه خطاب به 

کفار و در مورد آنان نازل شده اند.
2. گفتیم که لزوم مالکیت زوج بر مهر المثل 
مربوط به نکاح صغیره یا کبیره ای است که 
بدون اذن و مشــورت از طرف ولی مجبر، 
شوهر داده می شــود که تاریخ مصرف آن 
تقریباً منقضی شده است و دلیلی بر ادعای 

خود ندارند.
3. به چه دلیلی فتوادهندگان به خلاف رأی 
خود را مکابرِ با نص شــرع و مفترِی علی 
الله و روسیاه قیامت دانســته اید؟! بالاخره 
دست خشــونت و تندروی از آستین شما 

بیرون آمد، آنهم بدون مدرک و سند.
4. با توجه به مباحث گذشــته و با به خرج 
دادن کمی انصاف معلوم می شود که مکابره 
و لجاجت از طرف شــما صورت پذیرفته 
است نه از جانب ما طرفداران تعیین سقف 

برای مهریه.
5. بــا توجه به مضمون حدیث گفته اید: بر 
فتوی دهندگان مخالف رأی شــما اشــرار 
مســلط می شوند، ولی متأســفانه مضمون 
حدیــث را هــم تحریــف کرده اید. چون 
حدیث تهدیدی اســت علیه کســانی که 
وظیفه ی امر بــه معروف و نهی از منکر را 
رها می سازند و بر اساس استدلالات قبلی 
مســلم گردید که ســعی در راستای تقلیل 
مهریــه به اســتناد احادیث نبــوی نه فقط 
یک امر معروف بلکه ســنت هم محسوب 
می شود و این شمایید از انجام این معروف 

خودداری می کنید!
6. ننوشته اید این اشرار که مسلط می شوند 
چه  کسانی هســتند؟ اما با توجه به روایتها 
و صیغه   های دیگر حدیث منظور از اشــرار 
فرمانروایان ظالم و ستمگراند که در صورت 
ترک وظیفه ی »امر و نهی« بر امت اسلامی 
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مسلط می شــوند. اینک یکی از روایتهای 
دیگر به عنوان مدرک این ادعا نقل می شود: 
» لتأمــرن بالمعروف ولتنهــون عن المنکر 
ولتأخذن علی یــد الظالم و لتأطرنه )لتردنه 
عن الجور( علی الحق أطراً أو لیسلطن الله 
علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب 
لکم« الترمــذي )2169( وأبو داود )4336( 

وضعفه الألباني «.
دلیلــی دیگر اینکــه در برخــی روایات 
شــرارکم«،  علیکم  الله  جای»لیســلطن  به 
»لیَؤَُمـّـرَنّ )فرمانــروا و حاکم خواهد کرد( 
عَلَیکُْمْ شِــرَارَکُمْ« آمده اســت. )مسند امام 

احمد23312(
از این رو اگر قرار باشــد حــکام ظالم به 
این ســبب مســلط شــوند بر همه مسلط 
خواهند شد نه فقط بر دسته ی خاصی زیرا 
در روایتی آمده اســت: »لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عــن المنکر، ولتأخــذن علی ید 
السفیه ولتأطرنه علی الحق أطرًا أو لیوشکن 

أن یعمکم الله بعقابه«
در عبــارت نارســای دیگر از ایــن مقاله 
می خوانیــم: و نیز امــر ایجابی قرآن مجید 
نسبت به ازواج، قنطاری از ذهب )میلیاردها 
مثقــال طــلا( را که به عنــوان مهریه قرار 
داده اند بدون کم و کسر یک ذره به زوجه 

اعطا نمایند.
مفهــوم این عبارت با توجه به کل محتوای 
اطلاعیه چنین اســت: خداوند در قرآن به 
زوجها بــه صورت واجب )امــر ایجابی( 
امر کرده اســت که اگــر قنطاری از طلا و 
به قول آنان )میلیاردها مثقال طلا( را مهریه 
کرده باشند باید همه را بدون کم و کاست 
بپردازند. لذا اگر اسائه ی ادب نباشد باز به 

عرض این بزرگواران می رسانیم که:
1. دوبــاره به خطا رفتیــد؛ کجای این آیه 
امر به اعطای مهریه است تا فکر کنیم، امر 

ایجابی است یا غیر ایجابی؟
برای روشــن شــدن مطلب چاره ای جز 
این نیســت که آیه را نقل و بر اساس رأی 

تفاسیر معتبر آن را توضیح دهیم:
»وَإنِْ  النســاء می فرماید:  آیه ی20 سوره ی 
أرََدْتمُُ اسْــتبِدَْالَ زَوْجٍ مَــکَانَ زَوْجٍ وَآتیَتْمُْ 
إحِْدَاهُــنّ قنِطَْارًا فَــلَا تأَْخُذُوا منِهُْ شَــیئْاً 

أتَأَْخُذُونهَُ بهُْتاَناً وَإثِمًْا مُبیِناً«
این آیه به دلیل آیه ی 229 از سوره ی البقره 
که فرموده است: »... فَلَا جُناَحَ عَلَیهْمَِا فیِمَا 
افْتدََتْ بهِِ« به نظر قاطبه ی مفسرین مربوط 
به حالتی اســت که زوجه نه ناشزه است و 
نــه خواهان طلاق ولــی زوج به هر دلیل، 
می خواهد او را طــلاق دهد و به جای او 
زنی دیگر بگیــرد. )الجامع لاحکام القرآن، 
قرطبی( و لذا می فرماید: و هرگاه خواستید 
به جای زنی که دارید زنی دیگر جایگزین 

کنید اگر یک قنطار )کنایه از مال فراوان و 
غیر متعارف( بابت مهریه به او داده باشــید 
آن را بــاز پس مگیرید آیــا می خواهید با 
بهتان زدن و افترا بســتن بر وی )که عادت 
بعضی از انســانها است و برای توجیه  کار 
خود زن پاک و مطیع را به خطاها و عیوبی 
متهم می سازند( و با ارتکاب گناه، )همه یا 

مقداری از( آن را باز پس گیرید؟!
2. ناگفته پیداست که در این آیه امر به دادن 
مهریه وجود ندارد، بلکه می فرماید اگر این 
مبلغ هنگفت را هم داده باشــید آن را پس 

نگیرید.
3. منظور از قنطار همچنانکه از لغتنامه   ها و 
تفاسیر معتبر بر می آید به معنی مال فراوان 

است. اینک نظر چند تفسیر:
- القنِطَْارُ - یقَُصَــدُ بهِِ هُناَ الکَثرَْةُ منَِ المَالِ 

)أیسر التفاسیر، أسعد حومد(
- قال الربیع بن أنــس القنطار المال الکثیر 
بعضه علی بعض )المحرر الوجیز في تفسیر 
الکتــاب العزیز، أبو محمــد عبد الحق بن 

غالب بن عطیة الأندلسي(
- قال الفخر الرازی: القنطار مال کثیر یتوثق 
الإنسان به في دفع أصناف النوائب)التفسیر 

الوسیط، محمد سید طنطاوي(
- القنطار المال الکثیر، وهو تمثیل علی جهة 

المبالغة في الکثرة )آیات الأحکام(
4. البته مبالغ بســیار فراوان حتی نزدیک به 
ارقام نجومی در تفســیر قنطار گفته شــده 
اســت مانند: 40 اوقیه، 80 هزار درهم، 12 
هزار درهم )مقــدار دیه(، 1000دینار طلا، 
)مقدار دیه( 12 هــزار دینار طلا، 12 هزار 
مثقال طلا، پر پوســت گاو طــلا، پر میان 
آسمان و زمین و ... همچنانکه در اطلاعیه 

به )میلیاردها مثقال( از آن تعبیر کرده اند.
امــا قنطار عبارت از هر مبلغی باشــد مراد 
از آن در آیــه ی مورد بحث از دو فقره بدر 
نیست: یا باید آن را تمثیلی بر جهت مبالغه 
در نظر گرفت آنچنان که برخی از مفسرین 

بر این باورند. مانند مفسران ذیل الذکر:
ابن الخطیب گفته اســت: بــه نظر من این 
آیــه بر جواز زیــاده روی در مهریه دلالت 
نمی کند؛ چون »قنِطَْاراً« دلیل بر این نیست 
کــه پرداختن یــک قنطار مال بــه عنوان 
مهریه جایز باشد. همچنانکه این فرموده ی 
خداوند: » لوَْ کَانَ فیِهمَِآ آلهَِةٌ إلِاّ الّلهُ لفََسَدَتاَ« 
دلیل بر وجود آلهه نیســت. خلاصه اینکه 
قــرار دادن چیــزی به عنوان شــرط برای 
چیز دیگری دلیل بر این نیســت که شرط 
می توانــد در ذات خودش جایــز الوقوع 
باشد. )تفسیر اللباب في علوم الکتاب، أبو 
الحنبلي( چنانکه می بینیم  الدمشقي  حفص 
به نظر این مفســر حتی استنباط زیاده روی 

هم از آیه منتفی است.

اندلســی گفته است: دسته ای بر این باورند 
که آیه جواز مغالات در مهریه را نمی رساند 
چون آیه تمثیل اســت بر سبیل مبالغه مثل 
اینکه گفته است حتی اگر این مال فراوان را 
که کسی آن را نمی پردازد، پرداخته باشید، 
آن را پس نگیرید)المحرر الوجیز في تفسیر 
الکتــاب العزیز، أبو محمــد عبد الحق بن 

غالب بن عطیة الأندلسي(
 یا باید منظور آز آن مال فراوان باشد، و در 
این صورت نیــز باید آن را در حد توان و 
متعارف در نظر گرفت. زیرا خداوند حکیم 
هرگــز نمی فرماید اگر مالــی را که در حد 
توان شما نیست به آنان پرداخته آن را پس 
نگیریــد. یا اگر در ذمه ی شــما به صورت 
دین قــرار داد بعد از جدایــی از دادن آن 

خودداری نکنید!
5. حال فرض کنیم کــه مراد از قنطار مال 
فراوان اما در حد توان و متعارف اســت و 
روزی می تــوان آن را پرداخت نمود. اگر 
مراد از آیه این باشــد مــا هم می پذیریم و 
حاضر به انجــام عقدهایی بــا این مهریه 
هستیم، اما آیا عقد   های امروزی اینگونه اند؟ 
یا اکثرشان از نظر صداق جنبه ی تشریفاتی 
و فریب طرف داشــته و با مســخره کردن 

قوانین دین و شریعت همراه هستند؟
6. کلمــه ی » وَآتیَتْمُْ« در ایــن آیه عطف 
اســت بر»أرََدْتمُُ« و »إن« شــرطیه در معنی 
آن تأثیــر دارد و معنی آن چنین می شــود: 
اگر عطا کرده بودیــد... حتی اگر جمله را 
حال بگیریم، باز قیدِ جمله ی شرطیه ی قبل 
می باشد، در این صورت نیز می فرماید: اگر 
خواستید زنی را جایگزین کنید درحالیکه 
به او قنطاری مال عطا کرده بودید پس... .

بنا بــر این خداوند حکیم بــرای تأکید بر 
حرمت بازپس گیری مهریه می فرماید: اگر 
فرضاً یک قنطار داده بودید آن را مســترد 
ندارید. و معلوم اســت کلمــه ی قنطار در 
لغت با هر معنایی آمده باشــد، مراد از آن، 
در این آیه - اگر حالت فرضی یا مبالغه در 
حرمت باز پسگیری هم نداشته باشد- حتماً 
باید مبلغی باشد که پرداختن آن برای زوج 
چه نقداً و چه در آینده مقدور باشــد. ولی 
متأسفانه آمار و ارقامی که امروزه به عنوان 
مهریه قرارداد می شود نه مقدور است و نه 

تصمیم دارند که آن را بپردازند!!
7. برخــی از افراد فقط کلمــه ی قنطار را 
مــورد توجه قرار داده و حتی از آن ســوء 
اسفاده هم می کنند ولی کمتر اتفاق می افتد 
که به فعل »وَآتیَتْمُْ« توجهی داشــته باشند. 
چون خود این فعل می تواند قنطار را تأویل 
و مفهوم آن تا حد توان زوج پایین بیاورد. 
چون خداوند راجع بــه مبلغی که زوج نه 
فعلًا و نــه در آینده قادر بــر پرداختن آن 

نیست نمی فرماید: )وَآتیَتْمُْ( جز به صورت 
فرض محال یا مبالغــه در تحریم باز پس 

گیری.
8. اکنون که مبلغ مهریه را با دلایل مختلف 
تا حد توان زوج پاییــن آوردیم می گوییم 
عقد ازدواج بر مهریــه ای که پرداخت آن 
نقــداً یا در آینده برای زوج ممکن و عادی 
باشد هیچ اشکال شرعی ندارد، ولی چون 
از کلمه ی قنطار و جریان عمر بن خطاب و 
زن معترض )رضی الله عنهما( سوء استفاده 
شــده و مبالغ امروزی، بیشــتر به فریب و 
مسخره شباهت دارند تا به مهریه ی شرعی، 
ســعی در تقلیل آن و تعیین سقف برای آن 
به همین هدف، کاری اســت بسیار شرعی 
و خداپســندانه و نه تنها مخالف با نص و 
شرع موجب عذاب جهنم-آنچنان که امضا 
بلکه  نیست  کنندگان اطلاعیه نوشــته اند- 

سنت هم می باشد.
9. از همه بدتر این است که حرف بعضی از 
عوام الناس را باور کنیم که چون دخترشان 
را تربیت دینی نکرده اند و یا از داماد انتظار 
خوب بودن ندارند و در نتیجه به پایداری 
ازدواج امیــدوار نیســتند، می گویند بگذار 
مهریه زیاد باشد تا نتواند او را طلاق دهد.
)کــه با این کار از اول دخترشــان را وادار 
به نشــوز و نافرمانی می نمایند( اگر این تز 
را قبول دارید دیگــر ما حرفی برای گفتن 

نداریم.
تازه اگر در هر صورت بپذیریم که پرداختن 
مهریــه در بقای بنیان خانواده مؤثر اســت 
و تهدیدی اســت علیــه زوج، چرا اینهمه 
ســکه؟! مگر نمی توان این تهدید را با 40 

سکه یا 50 مثقال طلا هم عملی کرد؟
10. از توضیــح بیشــتر آیه کــه بگذریم 
می پرســیم اینهمه تهدید علیه ما چرا؟ مگر 
ندیده یا نشنیده اید که خود پیامبر )ص( هم 
در راستای تقلیل مهریه اقداماتی انجام داده 
و تشویقاتی ارائه فرموده است؟ اگر چنین 

است بدانید که فرموده است:
الــف( »خیر النکاح أیســره« بهترین نکاح 
نکاحی است که آسان تمام شود. )صحیح 

ابن حبان/4072(
ب( »مــن یمن المرأة تســهیل أمرها وقلة 
صداقهــا« از خوش یمنــی زن این اســت 
کــه کارش )ازدواجش( را آســان بگیرد 
و مهریــه اش کــم باشــد. )صحیــح ابن 

حبان/4095(
ج( از ابوهریره)رض( روایت شــده گفت 
مردی نزد پیامبر)ص( آمد و خبر داد: یک 
زن انصاری را به عقد نکاح خود درآورده ام 
)از ظاهــر حدیث چنین پیداســت که مرد 
برای درخواســت کمک مالــی آمده بود( 
پیامبر)ص( فرمــود: قبل از عقد به او نگاه 

کردی؟ چون در چشــمان زنــان انصاری 
عیبی وجود دارد! مرد گفت آری به او نگاه 
کردم. رســول خدا )ص( فرمــود: او را بر 
چه مبلغی عقــد کردی؟ گفت چهار اوقیه. 
پیامبر)ص( فرمود: مثل اینکه شما نقره را از 
پهنه ی این کوه می تراشید! ما چیزی نداریم 
به شما بدهیم. ولی شما را به همراه گروهی 
سرباز می فرستیم شــاید جیزی از غنیمت 

نصیب شما شود.
امام نووی در توضیح حدیث گفته است از 
این حدیــث بر می آید که زیاد بودن مهریه 
نسبت به وضع مالی زوج مکروه و ناپسند 

است.
د( وعــن میمــون الکردي عــن أبیه قال: 
ســمعت رســول الله صلی الله علیه وسلم 
یقول: »أیما رجل تزوج امرأة علی ما قل من 
المهر أو کثر لیس في نفســه أن یؤدي إلیها 
حقها خدعها فمات ولم یؤد إلیها حقها لقي 
الله یوم القیامة وهو زان« ترجمه: از میمون 
کُرد روایت شــده که پدرش )جابان کرد( 
گفت از رســول خدا شنیدم که فرمود: هر 
مردی زنــی را بر مبلغی کم یا زیاد به عقد 
خود در آورد و در نیتش نباشــد که مهریه 
را بپردازد و بدینســان او را فریب دهد و 
بــر این حالت بمیرد و حــق او را نپردازد 
روز آخرت در حالی به حضور خدا خواهد 
رسید که زناکار به حساب می آید. )مجمع 
الزوائد ومنبــع الفوائد، الحافــظ الهیثمي، 

شماره 6654(
در اینجا چند سؤال وجود دارد:

الف( اگر سعی در راستای کم کردن صداق 
مخالفت با نص قرآن به حساب می آید، چرا 
خود رسول گرامی اسلام )ص( زیاده روی 
در آن را نپسندیده و مردم را به تقلیل مهریه 

تشویق نموده است؟
ب( چــرا فقهای مذاهــب، غلو نکردن در 

مهریه را مستحب دانسته اند مانند:
المُْغَالَاةِ  بکَِرَاهَةِ  المَْالکِِیـّـةُ  صَرّحَ  )مالکیه(: 
فيِ المُْهُورِ، بمَِعْنیَ مَا خَرَجَتْ بهَِا عَنْ عَادَةِ 

أمَْثاَلهَِا )الموسوعة الفقهیة الکویتیة(
)شافعیه(: ویستحب أنَْ لَا ینَقُْصَ عن عَشَرَةِ 
دَرَاهِمَ خُرُوجًا من خِلَافِ أبي حَنیِفَةَ وأن لَا 
یزَِیدَ علی خَمْســمِائةٍَ من الدّرَاهِمِ کَاصَدَقَةِ 
بنَاَتِ النبي صلی الّلهُ علیه وســلم وَزَوْجَاتهِِ 
)اســنی المطالــب، کتاب الصــداق، اعانة 
الطالبین، ج3، ص347، الإقناع للشــربینی، 

ج2، ص425(
 در تحفة المحتاج، کتــاب الصداق همین 
منبعی که  این بزرگان بدان استدلال کرده اند 
آمده است: سنت است در مهر غلو نکنیم و 

مقدار آن از500 درهم بیشتر نباشد.
 )حنابله(: از منابع فقهی مذهب امام احمد 
بن حنبل)رح( کــه به این موضوع تصریح 

کرده انــد، می توان بــه منابع زیر اشــاره 
مبحث  المختصرات،  اخصر  )شــرح  کرد: 
اســتحباب تخفیف الصداق، کشاف القناع، 
کتاب الصداق، مطالــب اولی النهی، کتاب 

الصداق(
)جمهور(: وَذَهَبَ جُمْهُــورُ الفُْقَهَاءِ إلِیَ أنَهُّ 
یسَُــنّ تخَْفیِفُ الصّدَاقِ وَعَدَمُ المُْغَالَاةِ فيِ 

المُْهُورِ )الموسوعة الفقهیة  الکویتیة(
اکنون دوبــاره جا دارد بپرســیم اگر فقها 
یا علمای یک یا چند مذهب در راســتای 
رعایت و اجرای سنت بیشتر نبودن صداق 
از 500 درهم قراردادی را امضا و در میان 
مــردم پخش کنند و از مــردم بخواهند آن 
را ملاک عمل قــرار دهند، چه مخالفتی با 
کتاب و ســنت یا به قول شما با نص شرع 
اســلام نموده اند و چــه افترایی را بر زبان 

خدا بسته اند؟!!
دفع تعارض ظاهری

بدیهی است که از یک طرف قرآن کلمه ی 
قنطار را به کار برده اســت. از سوی دیگر 
می بینیم که خــود پیامبر)ص( در صدد کم 
کــردن مهریه بر آمده و جمهــور فقها کم 
بودن آن را مســتحب دانســته اند. این در 
ظاهر یک تعارض به نظر می رســد و برای 
دفع تعــارض هم پیش از همه چیز باید به 
تأویل نصــوص پرداخت. چون آنچنان که 
در علم اصول آمده است در مورد دو نص 
متعــارض، مذهب اصح آن اســت که اگر 
ممکن شــود، عمل به هر دوی آنها بهتر از 
ترجیح یکی و الغای دیگری است. )جمع 

الجوامع، ج2، ص363(
بنــا بر این می گوییم: قنطــار را با توجه به 
دلایل گذشــته نمی توان بــر مبالغی حمل 
کرد که در توان شــخص نباشد. پس آیه بر 
مبلغی حمل می شود که شخص قادر است 
همه ی آن را -به صورت نقد یا نسیه - یا به 
هردو صورت بپردازد. خلاصه یعنی جایز 
است مهریه تا بالاترین حد توان زوج برود.
معنــی احادیــث دال بر مســتحب بودن 
جلوگیری از مغــالات در مهور هم بر این 
حمل می شــود که با وجــود حکم جواز 
ازدیاد مهریه تا بالاترین حد توان شخص، 
مستحب آن اســت که در آن مبالغه نشود، 
برای اینکه کار ازدواج به ســهولت انجام 
پذیــرد و از این رو اســت کــه فقها هم 
استنباط کرده اند مستحب آن است از 500  

درهم بیشتر نباشد.
به نظر ما امام عمر بن خطاب )رض( نزاع 
فیما بین خــود و زن معترض را همینگونه 
دفع کرده، بدینســان کــه چون مغالات در 
مهریه مکروه اســت از آن نهی کرده است 
وچون قرآن جــواز زیاد بــودن مهریه را 
صرف نظر از سوء استفاده ی برخی از آن- 
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تأیید می نماید، اعتراض زن را وارد دانسته 
و قضیه را به اســتنباط متناســب با شرایط 
مجتهدان و صاحبنظران موکول نموده است 
والا نمی توان گفت که عمر)رض( از مفاد 

آیه بی اطلاع بوده است.
در ادامه ی اطلاعیه، مغلطه کاری یا اشــتباه 
نیز ادامه پیدا کرده و نوشــته اند: زیرا نهی 
تحریم از شیء، عین امر ایجابی بر ضد آن 

شیء است.
1. ایــن گفته را به عنــوان یکی از اصول 
»علم اصول« قبــول داریم مثلًا نهی از کفر 
به منزله ی امر به ایمان است؛ ولی متأسفانه 
در آیه ای که ســروران مورد اســتناد قرار 
داده اند)آیه ی20 سوره ی النساء( امر و نهیی 
وجود ندارد تا بر اســاس این اصل مقصود 
شــما )ممنوعیت تعیین سقف برای مهریه( 
حاصل آید. به قول معروف»ثبت العرش ثم 

انقش الفرش«!
2. تصور ما بر این است که جمله ی »آتیتم« 
را که فعل جمع مذکر مخاطب است، فعل 
امر تصور کرده اند، ولی متأســفانه با هیچ 
حیلــه ای حتی با دعا هم نمی توان کاری از 
پیش برد و این تصور را جا داد و پذیرفت!
در راســتای کمک به این سروران صیغه ی 
امــر لازم در این مقام را می نویســیم و آن 
اینکــه اگر قرار بــود خداوند بــه مطابق 
ما مسلمانان  نویسندگان اطلاعیه،  برداشت 
را به پر داختن مهریه ی کلان امر کند، باید 

می فرمود: »و آتوُهُنّ قنطارًا«
در یکی از مجلات آمده بود: دانش آموزی 
که از مدرسه برگشته بود بعد از نمازخواندن 
دســت به دعا بلند کرد و گفت: خدوندا از 
تو می خواهم ترکیــه را پایتخت لبنان قرار 
دهی! مادرش که این دعارا شــنید سبب را 
پرسید. دانش آموز گفت: راستش مادر جان 
در امتحان نوشته ام که ترکیه پایتخت لبنان 

است!
البته با یک پاســخ غلط می توان کنار آمد، 
ولی اگر اکثر یا همه ی سؤالات غلط جواب 
داده شــود راه چاره چیست؟ آنگاه یا باید 
مدرســه را ترک گفت و یا بایــد از نو به 
مطالعه پرداخت و از نو در امتحان شرکت 
کرد. حالا صلاح مملکت را خسروان دانند!
در نتیجه گیــری از تطبیق زورکی این اصل 
)نهی تحریمی از شــیء ...( نوشــته اند: و 
مفهــوم آن مبین صحت نکاح یســار زوج 
بر مهریه اســت و تعیین مبلغ آن موکول به 

رضایت زوجین است در صورت اتفاق.
معروف است که گفته اند: »المعنی فی بطن 
الشاعر« ولی ظاهراً خواسته اند در استنباط 
از آیه بگویند: هــر نکاحی که زوج در آن 
موســر به صداق باشد و به تعبیری ساده تر 
مهریه را داشته باشــد، صحیح است)یعنی 

اگر دارای مهریه نباشد نکاح باطل است!( 
و تعیین در صورتی که به توافق برسند در 

اختیار و منوط به رضایت آنان است.
دعا کنیم که منظورشــان چیز دیگری نبوده 

باشد! لذا می گوییم:
1. درست اســت که چنین نکاحی صحیح 
اســت، ولــی بدانید کــه اگــر چنین هم 
نباشــد)زوج فاقد مهریه باشد( باز هم در 
صورت رضایت زوجه نکاح صحیح است. 
زیرا یسار به مهر )داشتن مهریه( از شرایط 
صحت نکاح نیســت. و این همان اشــتباه  
قبلی است که تکرار شده و گفتیم این شرط 

مربوط به تزویج اجباری است.
2. دوباره می پرســیم: اگر طبق سنت ترک 
زیاده روی در مهریه، سقفی برای آن تعیین 
شــود و زوجین در زیر آن سقف به توافق 
برسند، چه اشــکالی پیش می آید؟ مگر نه 
این اســت که در مجالس عقد نیز یا هنگام 
خواستگاری با دخالت و چانه زنی حاضران 
مبلغی تعیین و ســپس زوجیــن بر آن به 

توافق می رسند؟
 بنا براین اگر به جای اولیای طرفین، علمای 
شهرستانها به هدف جلوگیری از مشکلات 
ناشی از طاقت فرسا بودن هزینه ی ازدواج، 
بر ســقفی به توافق برسند و سپس اختیار 
تعیین مهریه را در زیر سقف تعیین شده، به 
اولیای طرفین و در نهایت به خود زوجین 
بســپارند چه مخالفتی با قرآن و ســنت یا 

منابع فقهی، خواهد داشت؟
در ادامه ی اغلاط و اشــتباهات نوشته اند: 
و در صورت نــزاع طرفین، صحت نکاح 
منوط بر یســار زوج بــر مهرالمثل مذکور 
است است نه مسمی لذا تعیین مبلغ مهریه 
از طرف هرکسی خلاف مفهوم صریح این 

آیه مبارک است.
1. قبــل از اینکــه درباره ی ایــن بخش از 
اطلاعیه)اغلاطیه( نظر بدهیم موجبات مهر 
المثل را از دیدگاه فقهای شافعیه می نویسیم 
تا روشــن شود که در این بخش نیز آقایان 
مدعی فقه و فقاهــت راه را گم کرده اند و 
لذا حق ارشاد دیگران را - حد اقل در این 

زمینه - ندارند:
موجبات مهر المثل:

الف( هرگاه عقد نکاح بر اثر فقدان شرطی 
از شــروط صحت مانند شــهود، ولی و ... 
فاسد باشــد، زوجه بعد از دخول مستحق 

مهر المثل می شود نه مسمی.
ب( هرگاه زوجین بر ذکر یا عدم ذکر کابین 
یا مقدار آن اختلاف کنند، هر دو بر ادعای 
خود سوگند یاد می کنند و مهر مسمی فسخ 

و به جای آن مهرالمثل تعیین می شود.
ج( هرگاه تســمیه ی مهر فاسد باشد مانند 

اینکه مالکیت نداشته باشد یا غصبی باشد 
یــا اینکه دو زن را با یــک مهریه عقد کند 
یا... در این صورتها نیز مسمی فاسد و مهر 

المثل واجب می گردد.
د( در صــورت تفویض نیــز مانند اینکه 
زوجه-اعــم از دختر یا بیــوه- از ولی اش 
درخواســت کند که او را بدون مهر شوهر 
دهــد و او هــم این کار را بکنــد، در این 
صورت نیز بعد از دخول مهر المثل واجب 

می شود.
ه( در صورتی که در حین عقد مشــروط 
شــود که بعضی از مهریه بــرای غیر زوج 
مانند پدر یا برادرش باشــد در این شــیوه 
هم، مســمی فاسد است و مهر المثل جای 

آن را می گیرد. 
شــاید موارد دیگری هم باشــد که در آنها 
مهرالمثل تعیین شــود اما طبق بررسیهای 
انجام شــده هیچیک از آنها شامل موردی 
که این اســاتید ذکر کرده اند نمی شود و به 
احتمال قوی مــورد دوم )اختلاف بر ذکر 
یــا عدم ذکر کابین یا مقــدار آن( از موارد 
فوق را با مســأله ی مورد بحث خود اشتباه 
گرفته اند. قرینه هم این اســت که گفته اند: 
» و در صــورت نزاع طرفیــن ... « و نزاع 
زوجین هم بر مهریه، همین صورت است 
و بس که آن هم بعد از عقد و تسمیه ی مهر 
است نه قبل از عقد که مورد بحث ماست.
2. مهرالمثل هیچ وقت ربطی به یسار ندارد.
3. اصطــلاح )مهرالمثل مذکــور( نامفهوم 
اســت چون مهر المثل بــه این خاطر مهر 

المثل است که مذکور نیست.
4. عبــارت »لذا تعیین مبلغ مهریه از طرف 
هرکســی خــلاف مفهوم صریــح این آیه 
مبارک اســت« تکرار اشتباهات قبلی است 

و به آن پاسخ داده شده است.
لــذا در اینجا با توجه بــه ترکیب »مفهوم 
صریــح« در کلام حضرات، بــه یک نکته 
بســنده می کنیــم وآن اینکه: هیــچ عالم 
مثقال  »میلیاردها  مبلغ  نمی تواند  موشکافی 
طــلا« )چیزی که حد اقــل آن با توجه به 
جمع بودن کلمه ی میلیارد و در نظر گرفتن 
کمتریــن عــدد جمع که 3 اســت، معادل 
14 میلیــون کیلوگرم طلا اســت( را -جز 
به صورت فرض محــال و مبالغه- از آیه 
اســتنباط کند چون خداوند امر ناشدنی را 
به عنوان حکم شــرعی قرار نمی دهد، پس 
چگونه اســت که این مرشدان و اصحاب 
قلم آن را از صریح آیه دریافت نموده اند؟!

این مطلب توجیه پذیر نیســت، مگر اینکه 
بگوییم این افاضل با گروه مفســران باطنیه 
همنوا شــده و معنای مراد خود را از باطن 

آیه استنباط کرده اند!!
در پایان اغلاطیه آمده اســت: لکن چنانچه 

زوج کارمند رســمی باشد اگر چه مالکیت 
بر مهر المثل مذکور)!( نداشــته باشد نکاح 
صحیح اســت. چون دارای حقوقی از بیت 
المال اســت و حلول مهریــه و نقدیت آن 
شــرط صحت نکاح نیســت بلکه شــرط 

حلیت مباشره ی نکاح است.
1. )خشــت اول چون نهد معمار کج    تا 
ثریا می رود دیوار کج( باز هم از شــرایط 
صحت نکاح یســار بر مهــر المثل را قرار 

داده اند که اشتباه بودن آن به اثبات رسید.
2. بر مبنای همین غلط فهمی، زوج کارمند 
را اســتثنا کــرده و گفته اند چــون دارای 
حقوقی از بیت المال اســت نکاحش- ولو 
اینکه دارای مهر المثل هم نباشد، - صحیح 

است.
خوشــا بــه حــال زوجهــای کارمند که 
آنان اند،  از  بعضی  اطلاعیه ی  نویســندگان 
آری خوشــا به حالشــان که هم نکاحشان 

صحیح است و هم زندگیشان!!
3. بنا بر این فرموده ی ایشان، نکاح غیر از 
کســانی که ثروتمند یا کارمند می باشند به 
علت عدم یســار بر مهریه اعم از مسمی و 
مهر المثل، باطل است. حال مشکل اساسی 
اینجاست که چگونه می توانیم این همه زن 
و شــوهر را که نکاحشان به فرموده ی این 
مفتیان فاسد است، از همدیگر جدا کنیم؟!

4. اگــر از غلط بودن محتــوای اطلاعیه و 
پیشــنهاد  فقــدان موضوعیت آن بگذریم 
ما برای درســت از آب درآمــدن همه ی 
نکاحها این است که این سروران از دولت 
بخواهند تا همه ی جوانان مستمند و بیکار 
را اســتخدام نماید تا هم نکاحشان صحیح 
از آب درآید و هم بقیه ی مشکلات جامعه 

رو به افول گراید!!
البته مفاد و محتوای ایــن افتائیه )از بابت 
باطل بودن نکاح فقرای غیر کارمند( بسیار 
هم جای نگرانی نیســت؛ چون همه ی ما 
دارای حقوقــی از بیت المال هســتیم ولو 

پرداخت هم نشود!! 
5. این مطلب )کارســاز بــودن کارمندی 
برای صحت نکاح( صرف نظر از داشــتن 
یا نداشــتن موضوعیت، به نظر نمی رســد 
ربطی به فقهِ- حد اقل- اهل ســنت داشته 
باشد ولی فعلًا بدون تأیید یا رد از کنار آن 

می گذریم.
ختم کلام و حســن)!( ختــام این اطلاعیه 
سراپا اشتباه، تهدیدی است که در راستای 
ممانعت از نکاحهای نامشروع و به تعبیری 
حل مشــکل باطل بودن ازدواج فقرای غیر 
کارمند نوشــته اند: لذا بــه موجب ماده ی 
واحده ی ایرانیان غیر شیعه، اصل ماده ی 12 
قانون اساسی ایرانیان غیر شیعه به مقامات 
مربوطه ی دادگستری مراتب فوق را اعلام 

اینگونه نکاحهای  از  و تقاضای ممانعــت 
می نماییم.

1. خــدا کند تا غلــط بــودن اطلاعیه به 
دستشان می رسد مراتب را تحویل مقامات 
نداده باشــند، چون ممکن است با اینهمه 
فتواهای غیر شرعی پای خودشان گیر کند.
2. این بزگواران دلســوز جامعــه، معلوم 
نکرده اند که متهمان چه کســانی اند؛ و آیا 
منظور شان از نکاحهای نامشروع نکاحهایی 
اســت که از طرف علمای شهرســتانهای 
اشــنویه، پیرانشــهر و نقده، بعد از تعیین 
سقف برای مهریه، انجام شده یا منظورشان 
دست اندرکاران تمامی نکاحهایی است که 

زوج در آن نه کارمند است و نه ثروتمند.
البته منظور عالیجنابان هرچه باشــد جای 
نگرانی نیست، چون آمار متهمان به حدی 
بالاســت که زندانهای موجــود گنجایش 
حتی یــک در صد آنان راهم ندارند. ضمناً 
ناگفته پیداست خود آنان هم در ردیف اول 

متهمان قرار دارند.
پــس حالا تــا تعیین متهــم و تفهیم اتهام 
چاره ای جز صبر نداریــم ولی امید داریم 
که نه تنها جزو متهمان نباشیم، بلکه بتوانیم 
خود شاکیان را حداقل در دادگاه عدل الهی 

به بند بکشیم إن شاء الله!
 قبل از اینکه به ذکر اســامی امضا کنندگان 
اطلاعیــه بپردازیم بجاســت جهت اتخاذ 
تصمیمات معقولانه تر در زمینه ی تعیین یا 
عدم تعیین ســقف برای مهریه، پیامدهای 
ناگوار آزاد گذاشــتن مردم در تعیین مهریه 

را یاد آوری کنیم:
1- مخالفت با آیاتی که به پرداختن مهریه 

دستور داده اند.
2- مخالفــت بــا ســنت قولــی و عملی 

پیامبر)ص( و اصحاب در مورد مهریه.
3- مخالفــت با دســتور کتابهای فقهی که 
مســتحب دانســته اند مهریه از 500 درهم 

بیشتر نباشد.
4- بهانه شــدن مهریه ی زیاد برای نشــوز 
زن و بهم خوردن کانون خانواده یا حداقل 

بروز تنش در میان زوجین.
5- مدیــون ماندن زوج تــا روز قیامت با 
توجه به نپرداختن مهریه و محقق نشــدن 

ابراء شرعی.
6- زناکار محســوب شــدن زوج در روز 
آخرت  به مفاد حدیثی که قبلًا ذکر شــد- 
در صورتی که مصمم نباشد عند الاستطاعة 
آن را بپــردازد. بــا علم به اینکــه اکثریت 
ازواج با توجه به در توان نبودن آن تصمیم 

پرداختن آن را ندارند.
7- رســیدن تمام دارایی زوج به همسرش 
بابت دین مهریــه در صورت فوت وی و 

محروم ماندن دیگر وارثان من جمله اطفال 
صغیر و پدر و مادر پیر.

8- ملزم شــدن زوج به پرداخت مهریه از 
طــرف دادگاه در صــورت جدایی ولو به 
صورت اقســاط ماهانه، در صورت امکان 

اثبات اعسار.
9- مســخره کردن قوانین فقهی با در نظر 

گرفتن مبالغ غیر قابل پرداخت.
10- فریــب عملی زوجــه و اولیای او با 

پذیرفتن مبالغ بدر از توان.
... -11

اینــک اســامی ماموســتایان امضاکننده ی 
اطلاعیه:

1. جناب ماموســتا ملا قادر ســهرابی امام 
جمعه ی مهابــاد: مضمون متن کاملًا موافق 
فقه امام شــافعی رضی الله عنه است. دفتر 
امام جمعه ی مهاباد ســهرابی91/1/22 مهر 

و امضا
2. جناب ماموســتا ملا جمال سواره: بنام 
خدا مراتب فوق مرد تأیید اینجانب جمال 
سواره امام جماعت مسجد خلفای راشدین 

می باشد. امضا
3. جناب ماموستا ملا عبدالقادر بنی عباسی 
مدرس و امام جماعت مســجد شــاطری 
شــماره )1(: از قاطبــه ی اهل علم التماس 
می نمایم و از همه ی مسلمانان تقاضا دارم 
بــه مطالب حقه مراتب بــالا عمل نمایند. 

امضا
4. جنــاب ماموســتا ملاعلــی نجمی امام 
جماعــت مســجد مولــوی: مراتب فوق 
گواهــی اینجانب علی نجمی امام جماعت 

مسجد مولوی  امضا
5. جناب ماموســتا ملا عزیــز تأیید: آنچه 
آقایان مرقوم فرموده اند برابر فقه اســلامی 
اســت. امام جماعت مســجد حاج احمد 

عبدالعزیز تأیید.  امضا
6. جنــاب ماموســتا ملاصــلاح خلیلی: 
مضمون مطالب شــرعی فــوق مورد تأیید 

است خلیلی  امضا
7. جناب ماموســتا ملا احمد عباســی راد: 
احمد عباســی راد امام جماعت مسجد دار 

الاحسان.  امضا
8. جناب ماموســتا ملا یحیی اســماعیلی: 
باســمه تعالی مراتب فوق گواهی می شود، 
صحیح اســت. امام جماعت مسجد جامع 

اسماعیلی  امضا
9. شــورای روحانیت اهل تســنن مهاباد: 
والسلام علی من اتبع الحق و الهدی حاجی 
زاده و آب خضــر  امضا و مهر شــورای 

روحانیت
10. جنــاب ماموســتا ملا عمــر کریمی: 
مضمون فوق الذکر برابر فقه امام شــافعی 
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می باشــد و خیلی مفید است. امام جماعت 
مسجد النبی عمر کریمی91/1/21  امضا

11. جناب ماموستا ملا محمد بانه: مضمون 
نوشــته مورد تأیید می باشد محمد بانه امام 

جماعت خانقاه شمزینان91/1/22  امضا
12. جناب ماموســتا ملا محمــد اکرامی: 
مراتب متن مندرج مورد تأیید اســت امام 
جماعت مســجد حاج ســید بایزید مهاباد 

محمد اکرامی  امضا
13. جناب ماموســتا ملا مصطفی....: بسمه 
تعالــی! صحت مراتــب بــالا را تصدیق 
امام جماعت روستای خورخوره  می نمایم 

مصطفی....   امضا
14. جناب ماموستا ملا محمد امین آذریان: 
مراتب فوق الذکر مورد تأیید می باشد امام 
جماعت مســجد حاج سید محمد حسین 
واقع در تپــه قاضی محمد امیــن آذریان 

91/1/23  امضا
15. جناب ماموســتا ملا علی غزال: مراتب 

فوق مورد تأیید است علی غزال  امضا
در خاتمه از ماموســتایان شهرستان مهاباد 
با توجه محور بودن آن، انتظار می رفت که 
در این امر خیر پیشقدم باشند و اگر تاکنون 
به هر دلیلی موفق نشــده اند، امیدواریم در 
آینده ی نه چنــدان دور، همچون همکاران 
خود در دیگر شــهرهای اســتان بر سقفی 
از مهریه به توافق برســند و آن را در میان 
مردم اعلام و به اجــرا بگذارند تا از دیگر 

شهرهای همجوار عقب نمانند.
والسلام علی من اتبع الحق والهدی

31 اردیبهشت 1391

رشاد خلیفه
»قُلْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْإنِـْـسُ وَالجِْنُّ عَلَی أنَْ 
یأْتوُا بمِِثلِْ هَذَا القْــرآن لَا یأْتوُنَ بمِِثلْهِِ وَلوَْ 

کَانَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهیِرًا« )إسراء: 88( 
 ترجمه : »)ای پیامبــر( بگو اگر همه انس 
و جن جمع شــوند نمی توانند قرآنی مانند 
این پدید آورند حتی اگر در انجام این کار 

یکدیگر را کمک و مساعدت نمایند.« 
اکثر مــردم می دانند که وجــود پیغمبران 
بزرگ بوسیله معجزات و پدیده  های ماوراء 
طبیعت تأیید شده اند یعنی با انجام کارهایی 
خارق العاده نشــان داده اند کــه از طرف 
خداوند فرستاده شده اند و آورنده پیام الهی 
می باشــند. بطور مثــال از جمله معجزات 
حضرت موسی )ع( این بود که عصای خود 
را به مار تبدیل می کرد. حضرت عیسی )ع( 
بیماران جزامی را شفا می داد، کورها را بینا 
می کرد، از گل پرنده می ســاخت و به اذن 
خداوندآن را زنده می نمود و اما باتوجه به 
اینکه حضرت محمد )ص( آخرین پیغمبر 
خدا بود و پس از ایشــان هیــچ پیغمبری 
برگزیده نخواهد شد تا برای ملتها معجزاتی 
از طــرف خداوند بیاورد پــس منطقی و 
ضروری اســت که معجزه ی آخرین پیامبر 
خدا معجزه ای دائمی، همیشــگی و علمی 
باشــد که تمام نســلهای بعد از او تا روز 

قیامت شاهدآن باشند. 
قرآن کریم آخرین پیام الهی اســت که بر 
حضــرت محمد )ص( نازل شــده که در 
آیات 49-50 ســوره ی عنکبوت )ش 29( 
بیان می دارد کــه معجزه ی حضرت محمد 
)ص( خود قرآن کریم است: » بلَْ هُوَ آیاتٌ 
بیَناَتٌ فـِـی صُدُورِ الذَِّینَ أوُتـُـوا العْلِْمَ وَمَا 
المُِونَ   وَقَالوُا لوَْلَا أنُزِْلَ  یجْحَــدُ بآِیاتنِاَ إلَِاّ الظَّ
عَلَیــهِ آیاتٌ منِْ رَبهِِّ قُلْ إنِمََّا الْآیاتُ عِندَْ الَلهّ 

وَإنِمََّا أنَاَ نذَِیرٌ مُبیِنٌ«. 
با پیشــرفت علم و تکنولوژی بســیاری از 
رموز آفرینش کشــف گردیــده که مردم 

متوجه شــده اند ایــن کشــفیات بیش از 
1400 سال پیش، در قرآن ذکر شده است. 
به طور مثال با کشف حرکت وضعی کره ی 
زمین، پیروان قرآن متوجه شــدند که این 
موضوع قبــلًا درآیه ی 88 ســوره ی نمل 
آمده : »وَترََی الجِْباَلَ تحَْسَــبهَُا جَامدَِةً وَهِی 
ــحَابِ صُنعَْ الَلهّ الذَِّی أتَقَْنَ کُلَّ  تمَُرُّ مَرَّ السَّ
شَیءٍ إنِهَُّ خَبیِرٌ بمَِا تفَْعَلُونَ « و همچنین قرآن 
می فرماید: خورشــید منبع نور و روشنایی 
اســت و ماه منعکس کننده ی نور خورشید 
اســت. آیه ی 5 ســوره ی یونس»هُوَ الذَِّی 
رَهُ  ــمْسَ ضِیاءً وَالقَْمَرَ نـُـورًا وَقَدَّ جَعَلَ الشَّ
ــنیِنَ وَالحِْسَــابَ مَا  مَناَزلَِ لتِعَْلَمُوا عَدَدَ السِّ
لُ الْآیاتِ  خَلَقَ الَلهّ ذَلـِـکَ إلَِاّ باِلحَْــقِّ یفَصِّ
لقَِوْمٍ یعْلَمُونَ« و16 ســوره ی نوح »وَجَعَلَ 
مْسَ سِرَاجًا«. و  القَْمَرَ فیِهنَِّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ
همچنین آیه ی 33 سوره ی انبیاء»وَهُوَ الذَِّی 
مْسَ وَالقَْمَرَ کُلٌّ فیِ  خَلَقَ اللَّیلَ وَالنهََّارَ وَالشَّ
فَلَکٍ یسْبحَُونَ « که کرویت و گردش کرات 
در فضــا را ثابت می کند. آیه ی »وَهُوَ الذَِّی 
مَرَجَ البْحَْرَینِ هَــذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا ملِْحٌ 
أجَُاجٌ وَجَعَلَ بیَنهَُمَا برَْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا« 
که اشــاره به مخلوط نشدن آب دو دریای 
شــور و شــیرین را می نماید. و همچنین 
ومُ   فیِ أدَْنیَ الْأَرْضِ وَهُمْ  آیه ی » غُلبِتَِ الــرُّ
منِْ بعَْدِ غَلَبهِمِْ سَیغْلبِوُنَ « در صدر اسلام که 
یک پیش بینی صد در صد درســت از آب 
درآمد. همچنین پیشگویی خراب شدن سد 
مآرب و خروج مغول و مسافرت به فضا و 
وعده ی قدرت و خلافت مسلمین در روی 
کره ی زمین و همچنین اشــاره به غلافهای 
جنیــن در رحم مادر در آیه ی 6 ســوره ی 
زمر»خَلَقَکُمْ منِْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ منِهَْا 
ثمََانیِةَ أزَْوَاجٍ  زَوْجَهَا وَأنَزَْلَ لکَُمْ منَِ الْأَنعَْامِ 
یخْلُقُکُمْ فیِ بطُُــونِ أمَُّهَاتکُِمْ خَلْقًا منِْ بعَْدِ 
خَلْقٍ فـِـی ظُلُمَاتٍ ثلََاثٍ ذَلکُِــمُ الَلهّ رَبکُُّمْ 
لـَـهُ المُْلْکُ لَا إلِهََ إلَِاّ هُــوَ فَأَنیَّ تصُْرَفُونَ « و 
اثبات ژنتیکــی از طرف زن و مرد با آیه ی 
2 ســوره ی  انســان؛ » إنِاَّ خَلَقْناَ الْإنِسَْانَ منِْ 
نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نبَتْلَیِهِ فَجَعَلْناَهُ سَمِیعًا بصَِیرًا « و 

خلقت نر و ماده و آفرینش جهان.
ــمَاءَ بنَیَناَهَا   در آیــه ی 47 ذاریات: » وَالسَّ
بأَِیدٍ وَإنِاَّ لمَُوسِــعُونَ«  در مورد توســعه ی 
عالم و اشــاره به حرکت خورشــید، ماه و 
زمین در سوره ی یس و قانون زوجیت در 
آیه ی »وَمنِْ کُلِّ شَیءٍ خَلَقْناَ زَوْجَینِ لعََلَّکُمْ 
رُونَ« و آیه ی 7 ســوره ی شعراء»أوََلمَْ  تذََکَّ
یرَوْا إلِیَ الْأَرْضِ کَمْ أنَبْتَنْاَ فیِهَا منِْ کُلِّ زَوْجٍ 
کَرِیمٍ«. تلقیع ابرها در آیه ی 43 سوره ی نور: 
»لمَْ ترََ أنََّ الَلهّ یزْجِی سَحَاباً ثمَُّ یؤَلفُِّ بیَنهَُ ثمَُّ 
یجْعَلُهُ رُکَامًا فَترََی الوَْدْقَ یخْرُجُ منِْ خِلَالهِِ 
ــمَاءِ منِْ جِبـَـالٍ فیِهَا منِْ برََدٍ  لُ منَِ السَّ وَینزَِّ
فَیصِیبُ بهِِ مَنْ یشَاءُ وَیصْرِفُهُ عَنْ مَنْ یشَاءُ 
یکَادُ سَناَ برَْقهِِ یذْهَبُ باِلْأَبصَْارِ« و موازنه ی 

عناصر عالم در آیه ی21 ســوره ی حجر و 
آیه ی 8 ســوره ی رعد. همچنین اشاره به 
امواج داخلی و خارجــی دریاها در آیه ی 
ی  40 سوره ی نور: » أوَْ کَظُلُمَاتٍ فیِ بحَْرٍ لجُِّ
یغْشَاهُ مَوْجٌ منِْ فَوْقهِِ مَوْجٌ منِْ فَوْقهِِ سَحَابٌ 
ظُلُمَاتٌ بعَْضُهَا فَوْقَ بعَْــضٍ إذَِا أخَْرَجَ یدَهُ 
لمَْ یکَــدْ یرَاهَا وَمَنْ لمَْ یجْعَــلِ الَلهّ لهَُ نوُرًا 
فَمَــا لهَُ منِْ نوُرٍ « و مراحل رشــد جنین در 
آیات 12-14 سوره ی مؤمنون: » وَلقََدْ خَلَقْناَ 
الْإنِسَْانَ منِْ سُلَالةٍَ منِْ طِینٍ   ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفَةً 
فیِ قَرَارٍ مَکِینٍ  ثمَُّ خَلَقْناَ النطُّْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ 
العَْلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ المُْضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْناَ 
العْظَِامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَشَْــأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتبَاَرَکَ 
الَلهّ أحَْسَــنُ الخَْالقِیِــنَ « و صدها پدیده ی 
اعجازآمیز دیگر. اما از همه ی اینها گذشته، 
کشف عددی و سلســله توافقهای ریاضی 
می باشــد که در کمتر 40 سال پیش، دکتر 
رشاد خلیفه به وسیله ی رایانه  از قرآن کریم، 
اســتخراج نموده اند که در زیر به شرح آن 

می پردازیم.
قرآن و رایانه 

 مقاله قرآن و رایانه ، نوشــته ی »دکتر رشاد 
خلیفه« دانشــمند مســلمان مصری دارای 
)PHD( در رشته ی مهندسی سیستمها و استاد 
دانشــگاه آریزونای آمریکاســت که مدتی 
معاون سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد 
بوده است. وی با کمک عده ای از مسلمانان 
متخصص و صرف وقت بسیار و با الهام از 
آیات 11 تا 31 سوره ی مدثر که عدد 19 را 
کلید رمز اعجازآمیز قرآن و آســمانی بودن 
آن معرفی می کند. تحقیقات گسترده ای را 
در نظم ریاضی و کاربرد حروف و کلمات 
در قرآن شــروع نموده و توانست رمز نظم 
ریاضی حیرت انگیز و اعجازآمیز حاکم بر 
حروف قرآنی را کشــف نماید. دکتر رشاد 
خلیفه، نخستین بار، ترجمه ی قرآن مجید از 
عربی به انگلیســی را در 12 جلد نگاشت. 
این ترجمه  ها توسط مؤسسه ی »روح حق« 
واقع در شهرســتان توسان ایالت آریزونای 

آمریکا به  چاپ رسید. 
مقالــه ی قرآن و رایانــه  در پایان جلد اول 

کتاب ترجمه ی قرآن درج شده است.
متن مقاله:

در چهارده قرن اخیر نوشته  های بیشمار ادبی 
شــامل کتاب، مقاله و گزارشات پژوهشی 
درباره کیفیت معجزه آســای قرآن به  رشته 
تحریر در آمده اســت. در این نوشــته  ها 
فصاحت بیــان، فضیلت ادبــی، معجزات 
علمی، ســبک و حتی جاذبه آهنگ تلاوت 
قرآن تشــریح شده اســت. با وجود این، 
تحقیق در اعجاز قرآن به علت احساســات 
بشــری، بیطرفانه صورت نگرفته و بســته 
به عقیده نویســنده، علیه آن قلم فرســایی 

شده است. چون مطالعات و پژوهش  های 
قبلی بوســیله بشر انجام شده، خواه ناخواه 
تمایلات و نظرات ضد و نقیض نویسندگان 
در آنها به چشــم می خورد. این نوشــته  ها 
نتوانســته اند افراد غیرمسلمان را قانع کنند 
کــه قرآن کتاب آســمانی اســت و دلایل 
نویســندگان در ایشــان مؤثر نبوده است. 
معجزه ای که در این رســاله پژوهشی ارائه 
می شــود بر مبنای اصولی بی چون و چرا 
و خالی از شک و شــبیه و غیرقابل تغییر، 
اســتوار اســت؛ بدین ترتیب که فن رایانه  
با کشف سیســتم اعدادی اعجازآمیز قرآن 
مدلل می دارد که قرآن مجید بدون شــک 
ســاخته فکر بشر نمی تواند باشد. خواست 
خدای توانا بوده اســت که این نظم پیچ در 
پیچ عددی قرآن مخفی نماند تا تایپ شود 
که سرچشمه غیبی قرآن از جانب خداوند 
متعال است و نیز در عرض گذشت قرون 
بوسیله ذات او محافظت می شده و از گزند 
تغییر، افزایش یا کاهش در امان مانده است. 
رمزهای اعجازآمیز قــرآن منحصراً از این 

قرارند:
 1. اولیــن آیه ی قرآن »بســم الله الرحمن 

الرحیم« دارای 19 حرف عربی است. 
 2. قرآن مجید از 114 ســوره تشکیل شده 
اســت و این عدد به 19 قابل تقسیم است. 

.)19 ×6(
 3. اولین ســوره ای که نازل شــده اســت 
سوره ی علق )شماره96( نوزدهمین سوره 

از آخر قرآن است.
 4. سوره ی علق 19 آیه دارد.

 5. ســوره ی علق 285 حــرف )15× 19( 
دارد.

 6. اولین بار که جبرئیل امین با قرآن فرود 
آمد 5 آیه ی اولی ســوره ی علق را آورد که 

شامل 19 کلمه است.
 7. این 19 کلمه، 76 حرف )4× 19( دارد 
که به تعــداد حروف »بســم الله الرحمن 

الرحیم« است. 
 8. دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 
9 آیه ی اولی ســوره ی قلم )شماره 68( را 
آورده که شامل 38 کلمه است. )2 × 19(.

 9. ســومین بار که جبرئیل امین فرود آمد 
10 آیه ی اولی ســوره ی مزمل )شماره 73( 
را آورد که شامل 57 کلمه است. )3× 19(.

 10. چهارمین بار که جبرئیل فرود آمد 30 
آیه ی اولی ســوره ی مدثر )شماره 74( را 
آورد که آخرین آیه ی آن »بر آن دوزخ 19 

فرشته موکلند« می باشد. )آیه ی 30(. 
 11. پنجمین بار که جبرئیل فرود آمد اولین 
سوره ی کامل »فاتحه الکتاب« را آورد که با 
اولین بیانیه قرآن »بسم الله الرحمن الرحیم« 

)19 حرف( اغاز می شــود. ایــن بیانیه 19 
حرفی بلافاصله بعــد از نزول آیه ی »برآن 
دوزخ 19 فرشــته موکلند« نازل شــد. این 
مراتب گواهی ارتباط عاری از شبهه آیه ی 
30 ســوره ی مدثر )عدد 19( و اولین بیانیه 
قرآن »بسم الله الرحمن الرحیم« )عدد 19( 
با سیســتم اعدادی اعجاز آمیز است که بر 

عدد 19 بنا نهاده شده است.
 12. آفریننــده ی عظیم الشــأن با آیه ی 31 
سوره ی مدثر به ما یاد می دهد که چرا عدد 
19 را انتخاب کرده است. پنج دلیل زیر را 

بیان می فرماید: 
الف( بی ایمانان را آشفته سازد.

 ب( بــه خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد 
که قرآن آسمانی است. 

ج( ایمان مؤمنان را تقویت نماید.
د( تــا هرگونه اثر شــک و تردید را از دل 
مســلمانان و خوبان یهودیت و مسیحیت 

بزداید.
ه( تا منافقان و کفار را که سیســتم اعدادی 

قرآن را قبول ندارند، رسوا سازد. 
 13. آفریننــده، بما می آمــوزد که این نظم 
اعدادی قــرآن تذکری به تمــام جهانیان 
است )آیه ی 31 ســوره ی مدثر( و یکی از 

معجزات عظیم قرآن است. )آیه ی 35(. 
 14. هــر کلمه از جملــه ی آغازین قرآن، 
»بســم الله الرحمن الرحیم« در تمام قرآن 
بنحوی تکرار شــده که به عــدد 19 قابل 
تقسیم اســت، بدین ترتیب که کلمه اسم« 
19 بار کلمــه »الله« 2698بار )142×19( ، 
کلمــه »الرحمن« 57 بــار )3×19( و کلمه 

»الرحیم« 114بار )6×19( دیده می شود. 
 15. قرآن 114ســوره دارد که هر کدام از 
سوره  ها با آیه ی افتتاحیه »بسم الله الرحمن 
الرحیم« آغاز میشــود بجز ســوره ی توبه 
)شماره 9( که بدون آیه ی معموله افتتاحیه 
است، لذا آیه ی »بسم الله الرحمن الرحیم« 
در ابتدای ســوره  ها 113 بار تکرار شــده 
اســت. چون این رقم به 19 قابل تقســیم 
آسمانی  قرآن  اعدادی  وسیســتم  نیســت 
ساخته پروردگار باید کامل باشد یکصد و 
چهاردهمین آیه ی »بسم الله« را در سوره ی 
نمل که دو »بســم الله« دارد )سوره ی27( 
)آیه ی افتتاحیه وآیه ی 30( می یابیم بنابراین 

قرآن مجید 114 »بسم الله« دارد. 
 16. همانطور که در بالا اشاره شد سوره ی 
توبه فاقد آیه ی افتتاحیه »بسم الله« است. هر 
گاه از سوره ی توبه شروع کرده آنرا سوره 
را شــماره یک وسوره ی یونس را سوره ی 
شــماره دو فرض نموده وبه همین ترتیب 
جلو برویم، ملاحظه می شــود که سوره ی 
نمل، نوزدهمین سوره است )سوره ی 27( 

اعجاز عددی 
قرآن
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که »بســم الله« تکمیلی را دارد. از این نظم 
نتیجــه می گیریم که قرآنی کــه اکنون در 
دست ماســت با قرآن زمان پیامبر از لحاظ 

ترتیب سوره  ها یکی است. 
 17. تعداد کلمات موجــود بین دو آیه ی 
»بســم الله« ســوره ی نمل 342 )18×19( 

می باشد. 
 18. قرآن مجید شــامل اعداد بی شــماری 
است. مثلًا: ما موســی را برای چهل شب 
احضار کردیم، ما هفت آسمان را آفریدیم. 
شــمار ایــن اعــداد در تمام قــرآن 285 

)15×19( میباشد. 
 19. اگــر 285 عدد فــوق را با هم جمع 
کنیــم، حاصل جمع 174591 )9189×19( 

خواهد بود. 
 20. حتــی اگر اعداد تکــراری را از عدد 
فوق حذف نماییــم حاصل جمع 162146 

)8534×19( خواهد بود. 
 21. یک کیفیت مخصوص به قرآن مجید 
این اســت که29 ســوره با حروف رمزی 
شــروع می شــود که معنی ظاهری ندارند، 
این علامات در هیــچ کتاب دیگری و در 
هیچ جایی دیده نمی  شوند. این حروف در 
ابتدای سوره  های قرآن بخش مهمی از طرح 
اعدادی اعجاز آمیز می باشد که بر عدد 19 
بنا شــده اســت. اولین نشــانه این ارتباط 
اینست که29 سوره از قرآن با این علامات 
شروع می شــود. تعداد حروف الفبا دراین 
نیز14می باشد.  رمزها  خود  رموز14وتعداد 
الفبا  تعدادســوره  ها )29( وحروف  هرگاه 
)14( را با تعــداد رمزها )14( جمع کنیم، 

حاصل جمع 57 )3×19( خواهد بود. 
 22. خداونــد توانا بما یــاد می دهدکه در 
هشت ســوره وسوره  های شماره )10، 12، 
13، 15، 26، 27، 28، 31( دو آیه ی اول که 
با این رموز آغاز می شــوند حاوی وحامل 
معجزه قرآن هســتند، باید توجه داشت که 
قرآن کلمه »آیه« را بمعنی معجزه بکار برده 
اســت. باید کلمه آیه دارای معانی متعددی 
باشد که یکی از آنها معجزه است ونیز باید 
دانست که خود کلمه معجزه در هیچ جای 
قرآن بکار برده نشــده است. بدین جهت 
نســلهای گوناگون  تفسیر  مناســب  قرآن 
بشریت اســت مثلًا نســلهای قبلی )پیش 
از کشــف اهمیت حروف رمــزی قرآن( 
کلمه آیه رادر این هشــت ســوره، آیه نیم 
بیتی می پنداشــتند، ولی نسلهای بعدی که 
از اهمیت این رموز باخبر شــدند آیه را به 
معنی معجزه تفســیر کرده انــد. بکار بردن 
کلمات چند معنایی و مناســب برای همه 
نســلهای بشــر در زمانهای گوناگون خود 

یکی از معجزات قرآن است. 
 23. ســوره ی قاف که با حرف ق شروع 

می شود )شماره 50( شــامل 57 حرف ق 
)3×19( است. 

 24. ســوره ی دیگری در قرآن« حروف ق 
را در علامت رمزی خود دارد )ســوره ی 
شورا شــماره 42( که اگر حروف ق را در 
این سوره شمارش نمائید، ملاحظه خواهید 
کرد که حــرف ق 57 )3 × 19( بار تکرار 

شده است. 
 25. بدیــن ترتیــب در می یابیــد که دو 
ســوره ی قرآنی فوق الذکر )شــماره 50 و 
42( بــه اندازه همدیگر )57، 57( شــامل 
حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد 
ســوره  های قرآن )114( برابر است. چون 
ســوره ی ق بدین نحو آغاز می شــود: »ق 
وَالقُْــرْآنِ المَْجِیدِ« تصور حرف ق به معنی 
قرآن مجید می نماید و 114 ق مذکور گواه 
114 ســوره  های قرآن است. این احتساب 
اعداد آشکار و گویا، مدلل می دارد که 114 
سوره ی قرآن، تمام قرآن را تشکیل می دهند 

و چیزی جز قرآن نیستند. 
 26. آمار رایانه  نشــان می دهد که فقط این 
دو سوره که با حرف ق آغاز می شود، دارای 
تعداد معینی ق )57 مورد( هســتند، گویی 
خداوند توانا می خواهد با اشــاره و کنایه 
بفرماید که خودش تنهــا از تعداد حروف 

الفبا در سوره  های قرآن با خبر است. 
 27. یک نمونه در آیه ی 13 از سوره ی »ق« 
مدلــل می دارد که هر کلمــه و در حقیقت 
هر حروف در قرآن مجید به دســتور الهی 
و طبق یک سیســتم اعدادی بخصوصی که 
بیرون از قدرت بشــر است گنجانیده شده 
اســت این آیه می فرماید: »وَعَــادٌ وَفرِْعَوْنُ 
وَإخِْوَانُ لوُطٍ« در تمام قرآن مردمی که لوط 
را نپذیرفتند، قوم نامیده می شــوند وهرجا 
ســخن از لوط به میان آمده حتما قوم لوط 
نوشته شده است. خواننده بلافاصله متوجه 
می شود که اگر بجای »اخوان« در سوره ی 
ق کلمه »قوم« بکار برده می شد چه اتفاقی 
می افتــاد. در این صورت ذکــر کلمه قوم 
بجای اخوان، حرف »ق« در این سوره 58 
بار تکرار می شــد و عــدد 58 بر 19 قابل 
تقسیم نیست و لذا با تعداد 57 »ق« سوره ی 
شورا نیز مطابقت نمی کرد و جمع آن دو با 
تعداد ســوره  های قرآن برابرنمی شد، بدین 
معنی که با جایگزین کردن یک کلمه بجای 

دیگری نظم قرآن از بین می رود. 
 28. تنها ســوره ای که بــا حرف »ن« آغاز 
می شود، سوره ی قلم است )شماره 6( این 
ســوره 133 »ن« دارد که به 19 قابل تقسیم 

است )7×19(. 
 29. سه ســوره ی اعراف )شماره 7( مریم 
)شــماره 19( و ص )شــماره 38( کــه با 
حروف »ص« شروع می شوند، جمعاً 152 

حرف »ص« دارند )8×19(. 
 30. در ســوره ی طه )شــماره 20( جمع 
تعــداد حروف »ط« و »هـ« 342 می باشــد 

 .)19 × 18(
 31. در سوره ی »یس« تعداد حروف »ی« 

و »س« 285 می باشد )15×19(. 
 32. در هفت ســوره 40 تــا 46 که با رمز 
»حم« شروع می شوند تکرار حروف 2166 
می باشــد )114×19( بنابراین تمام حروف 
اختصاری که در ابتدای ســوره  های قرآن 
قرار دارند بدون اســتثناء در روش اعدادی 
اعجاز آمیز قرآن شــرکت دارند. باید توجه 
داشــت که این روش اعــدادی قرآن، در 
مواردی ســاده و در خور فهم اشــخاص 
معمولی اســت، اما در موارد دیگر بســیار 
مشــکل و پیچیده بوده و بــرای درک آنها 
اشــخاص تحصیل کرده باید از ماشینهای 

الکترونیکی کمک بگیرند. 
شــماره  ســوره  های  در   .33  
2و3و7و13و19و30 و 31 و32 کــه با رمز 
»الم« شروع می شــوند تعداد حروف الف، 
لام، میم جمعاً 26676 مورد و قابل تقسیم 

به 19 می باشند )1404×19(. 
 34. در سوره  های 20و26و27و28و36و42 
که با رمز »طس« یا یکی از دو حرف مزبور 
)ط، س( آغــاز می شــوند تعداد دو حرف 
»ط« و »س« 494 مورد می باشد )26×19(. 
 35. در سوره  های 10و11و12و14و15 که 
با رمز»الر«آغاز می  شــوند. تعداد الف، لام، 
راء به اضافه تعداد )راء( تنها در ســوره ی 
سیزدهم 9709 مورد است که این عدد قابل 

تقسیم بر عدد 19 می  باشد )511×19(. 
 36. در ســوره  هایی کــه با رمــز یکی از 
حــروف »ط« »س« و »م« آغاز می شــوند، 
تعداد حــروف طاء و ســین و میم 1444 

مورد می باشد )76×19(. 
 37. در ســوره ی رعد )شــماره 13( که با 
حرف رمزی »المرا« آغاز می شــود، تعداد 
حــروف )الف، لام، میــم، را( 1501 مورد 

می باشد )79×19(. 
 38. در ســوره ی اعراف )شماره 7( که با 
حــروف رمزی »المص« شــروع می گردد 
تعداد وقوع »الف« »لام«، »میم« »ص«جمعاً 

5358 بار آمده است )282×19(. 
 39. در ســوره ی مریم )شماره 19( که با 
حروف »کهیعص« شــروع می شود، تعداد 
حــروف )کاف،   ها، یا، عیــن، صاد( 798 

مورد می باشد )42×19(. 
 40. در سوره ی شــورا )شماره 42( که با 
حروف »حم عسق« شروع می شود، تعداد 
حروف )حا، میم، عین، ســین، قاف( 570 

مورد می باشد )30×19(. 

 41. در 13 ســوره ای که حرف »الف« در 
لغت رمزی آنهاست )سوره  های شماره 2، 
 ،31 ،30 ،29 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،3
32 و 15( جمــع الف  های موجود 17499 

مورد می باشد )921×19(. 
 42. در سیزده ســوره ی فوق الذکر جمع 
حــروف »لام« 11780 مــورد می باشــد 

 .)19×620(
 43. در هفده سوره ای که حروف »میم« در 
لغت رمزی آنها ست )سوره  های شماره 2، 
 ،40 ،30 ،31 ،29 ،28 ،26 ،32 ،13 ،7 ،3
41، 42، 43، 44، 45، 46( جمــع حروف 
»میــم« 8683 مورد می باشــد )457×19(. 
درتاریخ، کتابی سراغ نداریم که مانند قرآن 
طبق یک سیستم عددی تنظیم شده باشد بر 
این حقیقت علاوه بر 43 بند پیشین، موارد 

زیر نیز گواه صادقی است: 
الف: کلمه »الله« 2698 مرتبه در قرآن تکرار 
شــده که مضربی از عدد 19 اســت )142 
× 19( و تعداد حروف »بســم الله الرحمن 
الرحیم« نیز 19 مورد می باشد. مسئله جالب 
اینکه در سوره ی اخلاص بعد از »قل هو الله 
احد« جملــه »الله الصمد« آمده در صورتی 
کــه اگر »هو الصمد« می آمد، جمله صحیح 
بود. از نظر دستور زبانی باید »هو« می آمد 
اما با این حال »الله« آمده است، چراکه اگر 
بجای »الله« »هو« می آمد، سیســتم ریاضی 
قرآن بهم می ریخت و این مســئله شباهت 
زیادی دارد به همــان »اخوان« و »قوم« در 

سوره ی »ق«.
 ب: مورد جالب دیگر در ســوره ی مریم 
حروف مقطعه کهیعص می باشد که بصورت 
حروف آغازین آمده است، این حروف در 
ســوره ی مریم، بصــورت جداگانه، با این 
تعداد بکار رفته اند: حرف »ک« 137 مرتبه، 
حرف »ه« 168 مرتبه، حرف »ی« 345 مرتبه، 
حرف »ع« 122 مرتبه، حرف ص26 مرتبه. 
جمع این ارقام به این صورت است: 345+ 
168+137+122+26= 798 کــه مضروب 
عدد 19 می باشــد )42×19( یعنی مجموع 
تکرار حروف پنجگانه )ک، ه، ی، ع، ص، 
( سوره ی مریم )سوره ی شماره 19( علاوه 
بر آنکه برعدد 19 )تعداد حروف »بسم الله 
الرحمن الرحیم«( قابل تقســیم اســت، بر 
عدد 14 )که تعداد حروف مقطعه اســت( 

نیز قابل تقسیم می باشد )798=57×14(. 
پ: در قرآن بعضی از کلمات با کلمه  های 
دیگر که از نظر معنی با همدیگر تناســب 

دارند یکسان به کار رفته اند. مثلًا:
 1. کلمه »حیوة« 145 بار با مشتقات آن در 
قرآن بکار رفته است و به همان تعداد )145 
بار( کلمه »موت یا مرگ« با مشتقاتش بکار 

رفته است. 

 2. کلمه »دنیــا« 115 بار و کلمه »آخرت« 
هم 115 بار بکار رفته است. 

 3. کلمــه »ملائکة« 88 بــار در قرآن آمده 
اســت و کلمه »شیاطین« نیز به همان تعداد 

88 بار بکار رفته است.
 4. »حــر« یعنی گرما 4 بــار و کلمه »برد« 

یعنی سرما نیز 4 بار بکار آمده است. 
 5. کلمه »مصائب« 75 بار و کلمه »شــکر« 

نیز 75 بار 
 6. کلمــه زکات 32 بــار و کلمه »برکات« 

نیز 32 بار. 
 7. کلمــه »عقل« ومشــتقات آن 49 بار و 

کلمه »نور« نیز با مشتقاتش 49 بار.
 8. کلمــه »یوم« به معنــی روز 365 بار و 
»شــهر« به معنی ماه12 بــار در قرآن بکار 
رفته اند که دقیقا روزهای ســال و ماههای 

سال را گویا می باشد. 
 9. کلمــه »رجل« به معنی مــرد 24 بار و 
کلمه »امرأة« به معنی زن نیز 24 بار در قرآن 

بکار رفته اند. 
 10. لفــظ کافرین 154 بارآمــده و نار به 

معنای آتش نیز154 بارآمده. 
 11. لفظ الصلوة بــه معنی نماز67 و لفظ 

نجات نیز 67 بار آمده. 
 12. لفظ صوم به معنی روزه14 بار و صبر 

نیز14 بارآمده است. 
 13. عمل 108 بــار در قرآن آمده که اجر 
نیــز به همین تعــداد آمده اســت. آیا این 
همه پدیــده و نظــم و هماهنگیها ممکن 
است تصادفی باشــد؟ آیا انسانی ناخوانده 
می تواند ازخود چنین کلامی بیاورد و هیچ 
یک از این شــاهکارها را هم به رخ کسی 
نکشــد. همه اینها محال است و باید قبول 
کــرد و ایمان آورد که قرآن کلام خدایی و 
قانون آسمانی است وپیروی از آن، مایه ی 

رستگاری و خوشبختی انسانها می باشد.
نتیجه:

 1- یک مؤلف هر قدر هم که توانا باشــد 
هرگز نمی تواند در ذهــن خود حروف و 
اعدادی به اندازه معین بگیرد سپس از آنها 
مقالات و یا کتابی بنویسد که همچون قرآن 
حتی شــماره  ها و حروف و کلمات آن نیز 
به اندازه و شمرده شده در آید مثلًا حروف 
مقطعه »الم« بــه ترتیب »الف« بعد »لام« و 
سپس »میم« از دیگر حروف در سوره  های 
مربوطه بیشتر باشــد. از طرف دیگر تعداد 
حروف مقطعه 14 حرف باشد یعنی درست 
نصف تعــداد حروف الفبــای عربی. اگر 
مشاهده کردیم انســانی در مدت 23 سال 
با آن همه گرفتاری؛ ســخنانی آورد که نه 
تنها مضامین آنها حســاب شــده و از نظر 
لفــظ و معنی و محتوا در عالیترین صورت 

ممکن بود؛ بلکه از نسبت ریاضی و عددی 
حروف چنان دقیق و حســاب شده بود که 
نسبت هر یک از حروف الفبا در هریک از 
سخنان او یک نســبت دقیق ریاضی دارد. 
آیا نمی فهمیــم که کلام او از علم بی پایان 

پروردگار سرچشمه گرفته است؟ 
 2- رســم الخط اصلی قرآن را حفظ کنیم. 
تمام محاســبات فوق در صورتی صحیح 
خواهــد بود که به رســم الخــط اصلی و 
قدیمی قرآن دســت نزنیم مثلًا اســحق و 
زکوه و صلوه را به همین صورت بنویسیم 
نــه بصــورت اســحاق و زکات و صلاه. 
درغیراینصورت محاســبات ما بهم خواهد 

ریخت. 
 3- عــدم تحریف قــرآن. در قرآن مجید 
حتی کلمــه وحرفی کم وزیادنشــده والا 
بطورمســلم محاســبات کنونی روی قرآن 
فعلــی صحیــح ازآب درنمی آمدوکلمات 
وحروف حساب شده نظام کنونی حروف 
قــرآن رابکلی به هــم می ریخت. پس این 
نشــانه دیگری برعدم کوچکترین تحریف 
درقرآن مجیداســت. حال فرمــوده پیامبر 
اسلام را یادآوری می کنم که فرمود: عجائب 
و شگفتیهای قرآن پایان ناپذیراست و قرآن 
ظاهرش خوشــایند و باطنش عمیق است. 
عجائبــش را نمی توان شــمرد و غرائبش 
هرگز کهنه نشود. مؤمن هرگاه قرآن بخواند 
بوی عطرمانندی از دهانش خارج شــود. 
امیدوارم خوانندگان گرامی در انجام وظیفه 
دینی، کســب ثواب اخروی و خشــنودی 
پروردگار، تاجایی که می توانند این معجزه 
را نشر و گسترش دهندتا اعجاز قرآن بیش 
از پیش روشن گشته و این کتاب شریف و 
گرانقدر از مظلومیت خارج و قانون زندگی 

واقعی گردد.
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فریده  ماشینی
اشاره :

- 10خرداد  ماشینی) 1339  فریده 
جنبش  فعال  پژوهشــگر،   )1391
ایــران، دانش آموخته ی  زنــان در 
رشــته ی مطالعات زنان دانشــگاه 
علامــه طباطبایی که  در 10 خرداد 
1391 دراثر ابتلا به بیماری سرطان 
بیمارســتان  آی ســی یو  بخش  در 
آتیه ی تهران پس از وخامت حالش 

درگذشت.
اصــلاح،  اطلاع رســانی  پایــگاه  
درگذشــت این بانوی فرهیخته  و 
قرآن پژوه  را به  همسر و بازماندگان 
آن مرحومــه و همــه ی فعــالان 
عرصه ی نواندیشی دینی و حقوق 
زنان ایران تسلیت عرض می نماید.

مقدمه
 بیان مسأله: یکی از مسائل مهم در جوامع، 
حفظ حقوق زنــان و برقراری عدالت بین 
انسان هاست. امروزه زنان نیز چون مردان، 
طالب بهره مندی از حقوق خویشــند. ماده 
1 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد 
می نویســد: تمام افــراد بشــر آزاد به دنیا 
می آینــد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم 
برابرند. در ماده 2 نیز تأکید می کند: هر کس 
می تواند بــدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً 
نــژاد، رنگ، جنــس، زبــان و مذهب از 
تمام حقوق و آزادی هــای مندرج در این 
اعلامیه برخوردار گردد. توجه به اســتفاده 
از مواهب طبیعــی و اجتماعی به صورت 
یک حق غیرقابل انکار مطرح شــده است. 
در کشــورهای اســلامی نیز ـ چون سایر 
کشورها ـ مســئله حقوق بشر مورد دقت 
نظر قرار گرفته اســت. اما از مشــکلات 
موجود، تصور وجود اختلاف بین دیدگاه 
اسلامی و حقوق انسانی می باشد که بعضاً 
منجر به ایجاد شکاف و فاصله بین جوامع 
مسلمان و عرف بین الملل مبتنی بر حقوق 

بشــر می شــود. از موضوعات پرمناقشــه 
در این بخش می توان به موضوع نســبت 
میان زنان و حقوق بشــر یا حقوق انسانی 
و جنسیت اشــاره کرد. مقاله حاضر در پی 
آن اســت که با رجوع به کتاب آســمانی 
مســلمانان، قرآن کریم ـ به عنوان تنها منبع 
مورد اتفاق و وثوق تمامی مســلمانان ـ به 
بررســی موضوع حقوق انسانی با رویکرد 
جنســیتی بپردازد، تا روشن گردد که متن 
حقیقت پیام الهی چیســت؟ پیامی که قابل 
دســترس در کلیه زمان ها و مکان ها باشد. 
آنچه در پی می آید نه استنباطی فقهی است 
و نه برداشــتی تفسیری، بلکه تلاشی است 
از یک پژوهشــگر که با متن قرآن سروکار 

دارد.
ضرورت و اهمیت

مْناَ بنَـِـی آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فیِ البْرَِّ  »وَلقََــدْ کَرَّ
لْناَهُمْ  یبِّاَتِ وَفَضَّ وَالبْحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مـِـنْ الطَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلًا«. عَلَی کَثیِرٍ ممَِّ
 نوع انسان به جهت آن که از جانب خداوند 
تکریم شده است شایسته احترام می باشد و 
سراسر قرآن کریم توجه به این ارزش ذاتی 
انسان می باشد؛ انسانی که شایسته دریافت 
روح الهی شده است. انسان به دلیل انسان 
بودن از حقوقی برخوردار اســت که کسی 
حق ســلب این حقوق را از دیگری ـ مگر 

در چارچوب قانون ـ ندارد.
 موضوع حقوق انسانی زنان و جنسیت در 
اســلام نیز از آن رو اهمیت دارد که جامعه 
امــروز در این مورد تا حدودی گرفتار کج 
فهمی شده اســت، گروهی قائل به تفاوت 
کامل ماهوی میــان زن و مردند و هرگونه 
تــلاش در جهت تصحیح ایــن نگرش را 
انحــراف از حقیقــت اســلام می پندارند. 
گروهی دیگر نیز قائــل به عدم هم خوانی 
در عبارت حقوق انســانی و اسلام به ویژه 
در مــورد زنان می باشــند. ایــن گروه نیز 
معتقدند امکان این آشــتی وجود ندارد و 
اسلام استعداد برقراری مساوات و برابری 
انســان ها به دور از جنسیت و نزدیکی به 
حقوق بشر را ندارد و آنچه در اسلام آمده 
مربوط به اعصار گذشــته اســت و امکان 
بازخوانی آن با شرایط جدید وجود ندارد. 
نتیجه این جدایی در جوامع مسلمان منجر 
به ایجــاد تضادی در هویت به ویژه در بین 
زنان شده است. آنان از سویی علاقه مند به 
حفظ هویت دینی و ملی خود می باشــند و 
از ســوی دیگر برای کسب حقوق انسانی 
خود و بهره منــدی از مظاهر دنیای مدرن 

در تلاشــند و در حالتی کــه قهر ماهوی 
بیــن این دو ویژگی القا شــود این زنان ـ 
و حتــی جوامع آنــان ـ در معنا و هویت 
گرفتار پارادوکسی می شوند که بعضاً منجر 
به افــراط و تفریط در این موضوع و حتی 
بحران های اجتماعــی می گردد، از این رو 
چنین مطالعه ای ضروری اســت تا روشن 
شــود که آیا وجود چنین تعارضی قطعی 
اســت یا اصرار بر این تعارض، برخاسته 
از تلقــی خــاص از دین و حقوق بشــر 
می باشد و آیا می توان بین دو مفهوم اشاره 
شــده وفاق و آشتی برقرار نمود که در این 
صورت جوامع مســلمان از این سردرگمی 
رها شــده و ناچار به انتخاب بین دو مقوله 

حقوق انسانی زنان و اسلام نباشند.
گفتنی است کســانی قادر به ایجاد تغییر و 
تحول در جوامع خویشند که با اندیشه های 
مردم خود آشــنا بــوده، اقتضائات زمان را 
بشناسند و حتی الامکان بین این دو ارتباط 

منطقی و عقلایی ایجاد نمایند.
حقوق انسانی زنان و جنسیت در قرآن

خداوند نوع آدم را کرامت ذاتی بخشــیده 
اســت که ســوای رنگ و نــژاد، طبقه و 
جنســیت بر نوع انسان عطا شده است: »و 

همانا بنی آدم را کرامت بخشیدیم...«.
مْناَ بنَـِـی آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فیِ البْرَِّ   »وَلقََــدْ کَرَّ
لْناَهُمْ  یبِّاَتِ وَفَضَّ وَالبْحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مـِـنْ الطَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلًا«. عَلَی کَثیِرٍ ممَِّ
انسان ها  جهت رفع شبهه، خلقت متفاوت 
در آیــات مختلفــی بر این مســئله تأکید 

می ورزد؛ از آن جمله می فرماید:
 ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم 
و شــما را گروه ها و قبایــل مختلف قرار 
دادیم تا شــناخته بشوید )به شکل متعارف 
با یکدیگــر تعامل کنید( به راســتی که با 
کرامت ترین شــما نزد پــروردگار همانا با 

تقوا ترین شماست.
»یاَ أیَهَُّا الناَّسُ إنِـَّـا خَلَقْناَکُمْ منِْ ذَکَرٍ وَأنُثیَ 
وَجَعَلْناَکُمْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ لتِعََارَفُوا إنَِّ أکَْرَمَکُمْ 

عِندَْ الَلهّ أتَقَْاکُمْ«.
زن و مرد از حقیقت واحدی خلق شده اند 
و وجه تمایز انســان ها از سایر موجودات 
در حقیقتی اســت که ارتبــاط چندانی با 
جسم و پیکره انسانی ندارد و همانا روح و 
روان انسان است که در این حقیقت تمامی 

انسان ها مشترکند.
از آن جا که زن و مرد، هر دو از یک حقیقت 
آفریده شــده  و از حیث انسانیت برابرند ـ 
در نتیجه ـ از حقوق انســانی یکسانی نیز 

برای روشــن شدن موضوع  برخوردارند. 
به عمده ترین حقوق انسانی از جمله: حق 
حیات، حــق آموزش، حــق ازدواج، حق 
اشــتغال و استقلال اقتصادی، حق امنیت و 
زندگی اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و 
دست یابی به قدرت، حق زندگی اجتماعی، 
حق مشارکت سیاسی و دست یابی به قدرت 
و حق زندگی معنوی از نگاه قرآن پرداخته 
شده است و همچنین موضوع جنسیت در 

این بحث مورد توجه قرار گرفته است.
الف( حق حیات و زندگی

همه انسان ها صرف نظر از جنسیتشان حق 
دارنــد زندگی کنند و به بقــای خود ادامه 
دهند؛ مگــر این که به حیــات و حیثیت 
دیگــری، خدشــه وارد نمایند کــه در آن 

صورت، تکلیف را قانون معین می نماید.
در کتاب آسمانی مســلمانان تصریح شده 
اســت که زن و مرد از یک حقیقت واحد 
خلق شــده اند و هیچ یــک را بر دیگری 

برتری نیست:
ای مردم تقوا پیشه کنید از پروردگارتان که 
شــما را از یک حقیقــت واحد آفرید و از 

همان حقیقت زوجش را خلق نمود.
 »یأََیهَُّــا الناَّسُ اتقَُّواْ رَبکَُّمُ الذَِّی خَلَقَکُم مِّن 
نفَّْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِهَْا زَوْجَهَا وَبثََّ منِهُْمَا 

رجَِالاً کَثیِراً وَنسَِآءً«.
همچنین در دیگر آیات قرآن کریم مثل آیه 
189 ســوره اعراف با همین مضمون تأکید 
می فرماید: شــیوه آفرینــش زن و مرد در 
تمامی مراحل طبیعی کاملًا یکســان است، 
نطفه کودک بسته شده، در بطن مادر رشد 
و نمو کرده و وارد زندگی دنیایی می شود، 
در نهایت نوزاد انســان پا به عرصه حیات 

می گذارد و مراحل مختلف را می پیماید.
 در داستان آغاز خلقت نیز خداوند از زوجی 
)آدم و همســرش( سخن به میان آورده که 
با یکدیگر تمامی مراحل آغازین حیات را 
ســپری می نمایند، هر دو در جنت اسکان 
گزیده »وَقُلْناَ یاَ آدَمُ اسْــکُنْ أنَتَْ وَزَوْجُکَ 
الجَْنةََّ«، هر دو مورد خطاب خداوندی قرار 
می گیرند. »وَکُلَا منِهَْا رَغَداً حَیثُْ شِئتْمَُا وَلَا 
المِِینَ«،  ــجَرَةَ فَتکَُونـَـا منِْ الظَّ تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّ
هر دو مورد وسوســه شــیطان واقع شده 
ــیطَْانُ عَنهَْا«؛ »فَوَسْــوَسَ لهَُمَا  »فَأَزَلهَُّمَا الشَّ
ــیطَْانُ«، هر دو به درخت نزدیک شده  الشَّ
ا ذَاقَا  و از آن می چشند »فَدَلَاهُّمَا بغُِرُورٍ فَلَمَّ
ــجَرَةَ«؛ »فَأَکَلَا منِهَْا« و گرفتار ترک اولی  الشَّ
می شــوند و سپس هر دو به درگاه خداوند 
توبه می کنند و بخشیده می شوند »قَالَا رَبنَّاَ 
ظَلَمْناَ أنَفُسَناَ«. در واقع هر دو به یک شیوه 
مشترک عالم را تجربه می نمایند، هیچ یک 
ـ به تعبیر قــرآن کریم ـ بر دیگری در این 
مراحــل تقدمی ندارد و یــا عنصر گناه و 

وسوسه برای دیگری نیست.
به تعبیر قرآن »شــما« )انســان های مورد 
خطاب( به شکل زن و مرد خلق می شوید 
و وجود هر دوی شما لازمه استمرار حیات 
و بقای نسل می باشد: »إنِاَّ خَلَقْناَکُمْ منِْ ذَکَرٍ 
وَأنُثیَ«. گزینش جنسی به شدت در اسلام 
مطرود اســت و این رفتــار جاهلی مورد 
ســرزنش قرار می گیــرد. در این مورد در 

سوره ی نحل آمده است:
 و آن هنگامی که به یکی از ایشان بشارت 
داده می شود که صاحب دختری شده است 
چهره اش سیاه شده در حالی که خشم خود 
را فرو می برد از مردم خود فراری شده در 
این فکر است که آیا این خواری را بپذیرد 
یــا او )کودک دختــر( را در خاک زنده به 
گور نمایــد چه بد حکم می راننــد: »وَإذَِا 
رَ أحََدُهُمْ باِلْأُنثیَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ  بشُِّ

کَظِیمٌ ...ألََا سَاءَ مَا یحَْکُمُونَ«.
همچنین در ســوره تکویر می فرماید: »وَإذَِا 
المَْوْءُودَةُ سُــئلَِتْ  * بـِـأَیِّ ذَنبٍْ قُتلَِتْ «؛ در 
آن هنــگام از کودکان زنده به گور شــده 
)دختران( سؤال می شود که به کدامین گناه 

کشته شدند.
این جنســیت نیســت که تعیین می کند آیا 
کودک زنده باشد یا از مزایای بیشتری برای 
ادامه حیات بهره مند گردد. کودک انسانی ـ 
سوای جنسیتش ـ شایسته زندگی) تربیت( 
نگهــداری و آموزش اســت. کــه در آیه 

دیگری تأکید می کند:
این خداوند است که روزی می دهد و شما 
اجازه ندارید فرزندانتان را از ترس روزی 
بکشــید »وَلَا تقَْتلُُوا أوَْلَادَکُمْ خَشْیةََ إمِْلَاقٍ 
نحَْنُ نرَْزُقُهُــمْ وَإیِاَّکُمْ«؛ »وَلَا تقَْتلُُوا أوَْلَادَکُمْ 

منِْ إمِْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقُکُمْ وَإیِاَّهُمْ«.
ب( حق آموزش

یاد دادن، یاد گرفتــن و آموزش از حقوق 
مــورد توافق انسان هاســت و خداوند نیز 
مهم تریــن ویژگی ممتاز انســان را در این 
می داند که می تواند اسماء )حقایق عالم( را 

یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد:
خداوند به آدم )نوع انســانی( همه اســما 
را یاد داد »عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْــمَاءَ کُلَّهَا«، سپس 
از او خواســت تا از این حقایق فرشتگان 
)کارگــزاران خداوند( را خبر بدهد »قَالَ یاَ 
آدَمُ أنَبْئِهُْمْ بأِسْــمَائهِمِْ« و آدم این توانایی را 
داشت و ایشان را از اسما خبر داد و آن گاه 
خداوند فرمود: آیا به شما نگفتم من غیبِ 
ا أنَبْأََهُمْ  آســمان ها و زمین را می دانم »فَلَمَّ
بأِسْــمَائهِمِْ قَالَ ألَمَْ أقَُلْ لکَُمْ إنِیِّ أعَْلَمُ غَیبَْ 

مَوَاتِ وَالْأَرْضِ«. السَّ
در واقع خداوند این خصوصیت ســرآمدِ 

انسان را به فرشتگان می نمایاند.

 همچنیــن پیامبر اکرم بــه اولین چیزی که 
توصیه می شود خواندن اســت: »اقْرَأْ بسِْمِ 
رَبکَِّ الذَِّی خَلَقَ«؛ بخوان به نام پروردگارت 
کــه خلق کرد. از همیــن رو، پیامبر نیز بر 
بســیاری  اصرار  یادگیری  و  علم آمــوزی 
می فرمایــد. آن قــدر بر ایــن مطلب تأکید 
می کند که به نظر می رسد اصلًا آموزش امر 
واجبی است و جنسیت را نیز در یادگیری 

منتفی می داند و می فرماید:
»طلــب العلــم فریضة علی کل مســلم و 
مسلمة«؛ طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان 

واجب است.
و بــرای رفــع محرومیــت زنــان در این 
امر به زنــان و مردان توصیــه می کند که 
سوادآموزی را به عنوان مهر زنان قرار دهند 
تا بی سوادی زنان مرتفع گردد، در این حق 
هیچ یک از مــرد و زن را بر دیگری امتیاز 
نیســت و به اعتقاد علمای دینی، این مورد 
از مواردی اســت که هیچ کس دیگری را 
از آن نمی تواند منع نماید و حتی شــوهر 
یا پدر نمی توانند همسر و یا دختر خود را 
از دست رســی به این امتیاز بشری محروم 
سازند. از این روست که همیشه گروه علما 
و دانشــمندان از نظر قرآن جایگاه ویژه ای 
دارند که با دیگر انســان ها قابل مقایســه 

نمی باشد:
 »هَلْ یسَْــتوَِی الذَِّینَ یعَْلَمُــونَ وَالذَِّینَ لَا 
یعَْلَمُونَ«؛ آیا کسانی که علم دارند و کسانی 

که علم ندارند، برابر هستند.
ج( حق اشتغال و استقلال اقتصادی

زن و مرد حق اســتفاده از حاصل کار خود 
را دارند و هیچ یک نمی تواند این حق را از 
دیگری سلب نماید. قرآن کریم می فرماید: 
»بــرای مردان از آنچه به دســت می آورند 
بهره ای و برای زنان [نیز] از آنچه به دست 
جَالِ نصَِیبٌ  می آورند بهره ای اســت.« »للِرِّ

ا اکْتسََبنَْ«. ا اکْتسََبوُا وَللِنسَِّاءِ نصَِیبٌ ممَِّ ممَِّ
از جهت دست رسی به شغل و موقعیت های 
مختلــف اقتصــادی نیز تأکیــد خاصی به 
جنســیت صورت نمی گیرد، اما در برخی 
موارد به اشــتغال زنان به مشــاغلی چون 
چوپانی و کشاورزی برای دختران شعیب 
)هم عصر موسی( و حاکمیت و فرمانروایی 
برای ملکه سبا)هم عصر سلیمان( یاد می کند. 
و در عرصه هــای دیگر نیز از حضور زنان 
در کنار مردان ســخن می گوید. همچنین با 
توجه به تفکراتی که در دوران قبل از اسلام 
در مورد موقعیت زن وجود داشته که شرایط 
اقتصادی وابســته ای برای زنان ایجاد شده 
بود از این رو توصیه شــده است که مردان 
در هنــگام ازدواج به زنان خود هدیه ای به 
نام مهریه یا صــداق جهتِ اثبات صداقت 
و علاقه منــدی خود بدهند کــه به مجرد 

حقوق انسانی و جنسیّت در قرآن کریم
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مطالبه زن پرداختش بر مرد واجب می شود 
»وَآتوُا النسَِّاءَ صَدُقَاتهِنَِّ نحِْلَةً«. مهریه خود 
می تواند به طور ضمنی به عنوان پشــتوانه 
اقتصادی برای زن مطرح بشود. در ضمن، 
زنان می تواننــد در ازای کاری که در خانه 
انجام می دهند طلب اجرت نمایند که طبق 
قانون اسلام پرداختش به زن لازم می باشد.

ارث
 از مــوارد دیگری که در قرآن کریم جهت 
ایجاد اســتقلال اقتصادی زنان مورد توجه 
قرار گرفته حــق بهره مندی زنان از ماترک 
)باقی مانــده( نزدیکان و اقربا می باشــد و 
جهت رفع شــبهه و اثبات این که زنان نیز 
چون مردان ارث می برند مبنای تقسیم بندی 
ارث را بهــره زن قرار می دهــد. این گونه 
نموده  توصیه  می شــود: خداوند  شــروع 
است شــما را به فرزندانتان )اعم از دختر 
و پسر( برای پسران بهره ای است مانند دو 
برابــر بهره دختران و در ادامه نیز باز مبنای 
ارث بهره  مادر اســت و پدر با آن سنجیده 

می شود.
در واقع در این جا این تأکید وجود دارد که 
نمی توان فرزندان را صرفاً پسران به حساب 
آورد و باید حق دختــران را نیز پرداخت، 
اما این که میزان بهره زنان و مردان از ارث 
متفاوت اســت بیشــتر معطوف به تقسیم 
کاری است که رواج داشــته است، با این 
همه موضوع اصلی آن اســت که به صرف 
زن بودن نمی توان از حق او صرف نظر کرد 
و باید پذیرفت که در ارث برای زنان حقی 

منظور شده است.
مسئله مهم آن اســت که زن نیز چون مرد 
از ارث به طور مســتقل بهره می برد. برای 
مردان نصیبی اســت از آنچه پدر و مادر و 
نزدیکان بــه ارث می گذارند و برای زنان 
نیــز از آنچه پدر و مادر و نزدیکان به ارث 
می گذارند. و در برخی موارد زنان و مردان 
بهره یکســان می برند )نصیب برابر پدر و 
مــادر در صورتی که میــت دارای فرزند 
باشــد.( و در موارد دیگــری ارث مردان 
دو برابر ارث زنان اســت )بهره فرزندان از 
ارث پدر و مادر( اما تفاوت در میزان بهره 
غالباً این گونه تفسیر می شود که در زندگی 
خانوادگی مرد مسئول تأمین مالی خانواده 
شناخته می شــود در نتیجه، بهره بالاتر مرد 

در خانواده مصرف می شود.  
                     

د( حق ازدواج و تشکیل خانواده
قرآن کریم هدف ازدواج زن و مرد را ایجاد 
سکونت و آرامش بین آن دو می داند: »وَمنِْ 
آیاَتهِِ أنَْ خَلَــقَ لکَُمْ منِْ أنَفُسِــکُمْ أزَْوَاجاً 
ةً وَرَحْمَةً«.  لتِسَْــکُنوُا إلِیَهَْا وَجَعَلَ بیَنْکَُمْ مَوَدَّ
رابطــه ای که هر دو طــرف از آن بهره مند 

می شــوند و جهت نیل به مراتب کمال هر 
دو نقش اساســی ایفا می کنند و در ضمن 
تداوم نســل انســانی نیــز از طریق رابطه 
الناَّسُ  متعالی زوجیت اتفاق می افتد »یأََیهَُّا 
اتقَُّواْ رَبکَُّمُ الـَّـذِی خَلَقَکُم مِّن نفَّْسٍ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَــقَ منِهَْا زَوْجَهَا وَبثََّ منِهُْمَا رجَِالاً کَثیِراً 

وَنسَِآءً«.
زن و مرد در اســلام حق انتخاب همسر و 
شــریک زندگی خویش را دارند و هیچ گاه 
نمی توان یکی از طرفین را به ازدواج وادار 
کرد و صیغه عقدی که با اکراه و اجبار یکی 

از دو طرف منعقد شود باطل است.
 در ازدواج، کفــو و هم شــأن بودن زن و 
مرد نقش مهمــی دارد، در این مورد قرآن 
می فرماید: زنان ناپاک برای مردان ناپاک و 
مــردان ناپاک برای زنان ناپاک، زنان پاکیزه 
و طیب بــرای مردان پاکیزه و مردان پاکیزه 
بــرای زنان پاکیــزه؛ »الخَْبیِثـَـاتُ للِْخَبیِثیِنَ 
یبِّیِنَ  للِطَّ یبِّـَـاتُ  وَالطَّ للِْخَبیِثاَتِ  وَالخَْبیِثـُـونَ 
یبِّـَـاتِ«. و در جای دیگر نیز  یبِّوُنَ للِطَّ وَالطَّ
می فرماید: مــردان و زنان مؤمن با یکدیگر 

ازدواج کنند.
 زن و مــرد باید از ادامه زندگی مشــترک 
راضی باشــند و نمی توان یکی را به اجبار 
و زور و یــا پذیرش ظلم به تحمل زندگی 
زناشــویی وادار کرد؛ حتی خداوند، پیامبر 
خویش را دعوت می نماید که کاری انجام 
دهد که همســرانش خشــنود و راضی به 
آنچــه دارند گردند و محــزون و غمگین 
نباشــند »ذَلکَِ أدَْنـَـی أنَْ تقََــرَّ أعَْینُهُُنَّ وَلَا 
«. تا جایی  یحَْزَنَّ وَیرَْضَینَْ بمَِا آتیَتْهَُنَّ کُلُّهُنَّ
که حتی اگر همســران پیامبر مایل به ادامه 
زندگی مشــترک با او نباشند و چیزی جز 
مشی پیامبر را اختیار کرده باشند مثلًا طالب 
حیات دنیا و زینت هایش باشــند به پیامبر 
می فرماید: حقشان را به آنان ادا کن و آنان 
را رهایشان ســاز، رها کردنی زیبا؛ »یاَ أیَهَُّا 
النبَّیُِّ قُلْ لِاَزْوَاجِــکَ إنِْ کُنتْنَُّ ترُِدْنَ الحَْیاَةَ 
حْکُنَّ  نیْاَ وَزیِنتَهََا فَتعََالیَنَْ أمَُتعِّْکُنَّ وَأسَُــرِّ الدُّ
سَــرَاحاً جَمِیلًا« و نه بــا خفت و خواری. 
جالب است که این قاعده متعالی در مورد 
زنانی مطرح می شود که می خواهند خلاف 
راه پیامبر حرکت کنند، اما نمی توان به ادامه 
زندگی مشــترک وادارشــان نمود. هرچند 
کســی از همسران پیامبر به این جدایی تن 
نمی دهد، اما آنچه مهم است قائل شدن این 
حق برای فســخ زندگی مشترک در موقع 

عدم تمایل و یا سنخیت طرفین است.
اما زمانی که زن و مرد از هم جدا می شوند 
نیز زن باید از حقوق زندگی مشترک خود 
بهره مند بشــود و نمی تــوان او را آن قدر 
اذیت کرد تا از حقوق خــود ـ به اجبار ـ 
صرف نظــر نماید. قرآن کریــم می فرماید: 

برای زنان مطلقه، بهر ه ای با توجه به عرف 
اســت که این حق تکلیفی بر دوش متقین 
اســت. »وَللِْمُطَلَّقَاتِ مَتـَـاعٌ باِلمَْعْرُوفِ حَقّاً 
عَلَــی المُْتقَّیِنَ«. توضیح بیشــتر را در این 

خصوص در آیه دیگری می فرماید:
و آن گاه کــه زنان را طــلاق دادید و عده 
آنان ســر رســید [پس اگر خواستید] یا به 
معروف مجدداً زندگی را از سر گیرید و یا 
از ایشان منطبق با عرف جدا بشوید، ایشان 
را به زور و ســختی نگه ندارید )ایشان را 
به ضرر وادار نکنید( و هر کس چنین کند 
به خود ظلم نموده است و آیات خدا را به 
مســخره نگیرید. »وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلََغْنَ 
حُوهُنَّ  سَرِّ أوَْ  بمَِعْرُوفٍ  فَأَمْسِکُوهُنَّ  أجََلَهُنَّ 
بمَِعْرُوفٍ وَلَا تمُْسِــکُوهُنَّ ضِــرَاراً لتِعَْتدَُوا 
وَمَنْ یفَْعَلْ ذَلکَِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ وَلَا تتَخَِّذُوا 

آیاَتِ الَلهّ هُزُواً«.
بــه طــور خلاصــه آنچــه را در زندگی 
خانوادگی از دید قرآن اهمیت دارد می توان 

در چند جمله خلاصه کرد:
 ـ زن و مــرد از حقیقــت واحدی آفریده 
شده اند، پس جهت تشکیل زندگی مشترک 

با یکدیگر سنخیت و هماهنگی دارند.
ـ غرض از ازدواج کمال دو طرف، رشــد، 
سکونت، آرامش و بقای نسل بشری است 
و زن و مــرد باید به طور یک ســان از این 
مزایا بهره مند گردند. و از آن جا که معمولاً 
زنان به جهت موقعیت خویش مورد تعرض 
قرار می گیرند، خداوند توصیه فرموده است 
که با زنان خود به معروف و پسندیده عمل 

کنید »وَعَاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ«.
ـ زن و مرد از حقوق یکســان انســانی در 
عرصــه ی انتخــاب، تــداوم و امتیازهای 

ازدواج برخوردارند.
مــرد  و  زن  بیولوژیکــی  موقعیــت  ـ 
)تفاوت های جنســی( منجر به نقش تولید 
نتیجه،  مثل )بچه زایی( زنان می گــردد در 
وضعیــت خاصی بــرای زنــان در دوران 
حمل، بچه زایی و شیردهی به وجود می آید 
کــه بعضاً موجب موقعیت هــای ویژه و یا 
محدودیت های موقتی می گردد و از آن جا 
کــه حفظ خانواده بر عهده ی زن و مرد هر 
دو می باشد، این شرایط با حضور جدی تر 
مــردان در عرصه اقتصادی جبران می گردد 
و شاید به همین جهت است که در دیدگاه 
اســلامی مردان متکفل تأمین نفقه خانوار 
می باشند و زنان نیز به جهت این مسئولیت 
خاص جهت حفظ بقای انسانی می بایست 
در حد کسوت و شــأن خود تأمین بشوند 
تا خانواده که محل رشــد و کمال و بقای 
زن و مرد و فرزندان اســت به این صورت 
حفاظت بشــود، از این روســت که مثلًا 
ارث فرزندِ پسر دو برابر ارث فرزند دختر 

در خانواده می باشــد، چون مــرد ملزم به 
تأمین مالی خانواده ای اســت که زن عضو 
آن می باشــد. زن و مرد باید با مشــارکت 
یکدیگــر، همــکاری و مشــاوره در امور 
خانوادگی، زندگی مشترک را حفظ نمایند 
و به امور مربوط به آن رسیدگی  کنند »فَإنِْ 
أرََادَا فصَِالاً عَنْ ترََاضٍ منِهُْمَا وَتشََــاوُرٍ فَلَا 
جُناَحَ عَلَیهْمَِــا وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْــترَْضِعُوا 
أوَْلَادَکُمْ فَلَا جُناَحَ عَلَیکُْمْ إذَِا سَلَّمْتمُْ مَا آتیَتْمُْ 

باِلمَْعْرُوفِ«.
البته زندگی خانوادگی در سایه ی تفاهم و 
رعایت حقوق مشــترک قابل دوام است و 
در ضمن توجه به حقوق طرفین و گذشت 

لازمه قوام زندگی خانوادگی است.
نکتــه قابل توجه در خانواده آن اســت که 
به جهت برخی مسئولیت ها که هم شرایط 
خــاص خانوادگی و هم شــرایط خاص 
اجتماعــی، فرهنگی )جنســیتی( می تواند 
مقوّم آن باشد نمی توان قوانین خاصی برای 
زن و مــرد در کلیه عرصه هــا صادر کرد. 
شهید مطهری در این مورد معتقد است: زن 
و مرد در عرصه اجتماعی غیر خانوادگی از 
حقوق یکســان مساوی و مشابه برخوردار 

هستند.
مســئله آخــر در این بخــش، آن که طبق 
اعتقادات اســلامی زنان مســئولیت انجام 
امــور خانه را بــردوش ندارنــد و مطابق 
شریعت اسلام، خانه داری نیز شغلی است 
که می توان برای آن تعیین نرخ نمود و مثلًا 
اجرت المثلی قائل شد و در نتیجه نقش های 
گوناگون زنان در این شکل ارزش مالی نیز 
پیــدا می کند و قابل ســنجش در مبادلات 
اقتصادی خواهد شــد؛ هرچند بسیاری از 
زنان با تفاهــم و رعایت حقوق طرفینی و 
از روی میــل مبادرت بــه رتق و فتق امور 

خانه می نمایند.
هـ ( حق امنیت و زندگی اجتماعی

انســان ها باید در زندگی اجتماعی در کنار 
هم از امنیت روانی و قانونی بهره مند باشند؛ 
کســی حق ســلب آزادی هــای اجتماعی 
دیگری را نــدارد. مردان نیــز در این امر 
بر زنان برتری و رجحــان ندارند. جامعه 
برخاسته از باورهای دینی برای آحاد مردم 
خود سلم و ســلامت )برگرفته از اسلام( 
و ایمنی بــه همــراه دارد: و آن هنگام که 
ایمان آورندگان به ســوی تو می آیند پس 
بگو سلام »وَإذَِا جَاءَکَ الذَِّینَ یؤُْمنِوُنَ بآِیاَتنِاَ 
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیکُْمْ« بر شما هیچ کس و حتی 
پیامبران اجازه اعمال فشــار بر بندگان خدا 
برای ایمــان آوردن را ندارنــد: می گویند 
برای ماســت اعمال ما و برای شماســت 
اعمال شما. سلام بر شما »وَقَالوُا لنَاَ أعَْمَالنُاَ 
وَلکَُمْ أعَْمَالکُُمْ سَــلَامٌ عَلَیکُْمْ«. کســی از 

ایمان آورنــدگان اجازه ندارد دیگری را به 
تمســخر گیرد یا به نام بد بخواند و فضای 
اجتماعی را مسموم ســازد: ای کسانی که 
ایمان آورده اید گروهی از شما گروه دیگر 
را مســخره نکند که شــاید آن قوم بهترین 
باشــند و زنان با ایمان نیز این کار را انجام 
ندهند شــاید آن زنان بهترین زنان باشند، 
عیب جویی از خودتــان )جامعه( نکنید و 
یکدیگر را به نام و القاب زشــت نخوانید 
»یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا لَا یسَْــخَرْ قَومٌ منِْ قَوْمٍ 
عَسَــی أنَْ یکَُونوُا خَیرْاً منِهُْمْ وَلَا نسَِاءٌ منِْ 
نسَِاءٍ عَسَــی أنَْ یکَُنَّ خَیرْاً منِهُْنَّ وَلَا تلَْمِزُوا 

أنَفُسَکُمْ وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْأَلقَْابِ«.
حتی در غیاب افراد نباید شــخصیت آنان 
را تــرور کرد و یــا جامعه را نســبت به 
فردی بدبین ســاخت: ای کسانی که ایمان 
آورده اید! از بســیاری از ظــن و گمان ها 
دوری کنید که برخی پندارها گناه اســت، 
در احوال یکدیگر تجسس نکنید و بعضی 
از شــما از بعضی دیگر غیبت نکند »یاَ أیَهَُّا 
نِّ إنَِّ بعَْضَ  الذَِّینَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا کَثیِراً منِْ الظَّ
سُــوا وَلَا یغَْتبَْ بعَْضُکُمْ  نِّ إثِمٌْ وَلَا تجََسَّ الظَّ

بعَْضاً«.
از موارد دیگری که محیط اجتماعی را برای 
زندگی سالم ناامن کرده و به ویژه موجب 
محدودیت حضور زنان می شــود تهمت و 
افترا و بســتن بهتان به افراد می باشد که به 
این ترتیب فرد مورد نظر از ترس برخورد 
مردم نمی تواند به راحتی وارد اجتماع شده 
و با مردم تعامل نماید. قرآن کریم به شدت 
با این شــیوه غیر انســانی برخورد کرده و 
از مسلمانان می خواهد وقتی این خبرها و 
شایعات را شنیدند حسن ظن داشته باشند و 
از ترویج شایعه جلوگیری کنند: آیا شایسته 
نبود که وقتی ظن بر زنان و مردان مؤمن را 
شنیدید حسن ظنتان درباره یکدیگر بیشتر 
شــده و گویند این تهمت آشکاری است؟ 
»لوَْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ المُْؤْمنِوُنَ وَالمُْؤْمنِاَتُ 

بأَِنفُسِهمِْ خَیرْاً وَقَالوُا هَذَا إفِْکٌ مُبیِنٌ «.
و اگــر نبود فضل خداونــد و رحمتش بر 
شما، به مجرد چنین سخنانی عذابی عظیم 
بر شما می رســد و در ادامه می افزاید: چرا 
به مجرد آن که چنین ســخنانی شــنیدید 
نگفتیــد که هرگز ســخن گفتــن در این 
مسئله بر ما روا نیســت پاک و منزه است 
خداوند و این بهتانی عظیم است »وَلوَْلَا إذِْ 
سَــمِعْتمُُوهُ قُلْتمُْ مَا یکَُونُ لنَاَ أنَْ نتَکََلَّمَ بهَِذَا 
سُــبحَْانکََ هَذَا بهُْتاَنٌ عَظِیمٌ  «. و در پایان با 
قاطعیت می فرماید: آنــان که زنان با ایمان 
بی خبر را تهمت بــه کار بد زنند در دنیا و 
آخرت لعنت می شــوند و برای آنان عذابی 
عظیم اســت »إنَِّ الذَِّینَ یرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ 
نیْاَ وَالْآخِرَةِ  الغَْافلَِاتِ المُْؤْمنِاَتِ لعُنِوُا فیِ الدُّ

وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ «.
و( حق مشــارکت سیاســی و دستیابی به 

قدرت
 حق مشــارکت سیاسی در دو بخش مورد 

بررسی قرار می گیرد.
1ـ تاریخ پیامبران

 الــف( در تاریخ پیامبــران، نقش زنان در 
تغییر و تحولات اجتماعی و سیاســی بارز 
اســت و زنان در کنار مردان به ایفای نقش 

آشکار و پنهان مشغولند.
در کنــار پیامبرانی چون ابراهیم، موســی، 
عیســی، زکریا، ایوب و محمد)ص( زنان 
نقش روشــنی دارند و زنانی چون ســاره 
همســر ابراهیم و مریم مادر عیســی نقش 
تعیین  کننده ای در کنار این پیامبران الهی ایفا 
می کنند؛ مثلًا در فرازهای مختلف زندگانی 
حضرت ابراهیم دو زن ســاره و هاجر اهل 
بیت شــناخته شده و خداوند به آنان سلام 
می کند. آنان دریافت کننده بشــارت الهی 
بوده و در صحنه ها حاضر هستند. خداوند 
خطاب به همسر ابراهیم می فرماید رحمت 
خداوند و برکاتش بر شــما اهل بیت »قَالوُا 
أتَعَْجَبیِنَ مـِـنْ أمَْرِ الَلهّ رَحْمَــةُ الَلهّ وَبرََکَاتهُُ 
عَلَیکُْمْ أهَْلَ البْیَتِْ إنِهَُّ حَمِیدٌ مَجِیدٌ«. و یا به 
فرمان الهی  هاجر و اســماعیل در سرزمین 
مکه اسکان داده شده »رَبنَّاَ إنِیِّ أسَْکَنتُ منِْ 
مِ«  یتَّیِ بوَِادٍ غَیرِْ ذیِ زَرْعٍ عِندَْ بیَتْکَِ المُْحَرَّ ذُرِّ
و رفتارهای این زن )هاجر( مناسک بزرگ 
حج )برای تمام مســلمانان و در تمام طول 
تاریخ( را شــکل می دهد. و همچنین نقش 
زنان همراه موسی چون مادرش که مستقیماً 
مورد خطاب وحی اســت »وَأوَْحَینْاَ إلِیَ أمُِّ 
مُوسَــی« و نقش تعیین کننده ای در حفظ 
جان موســی دارد و یا آسیه همسر فرعون 
در نجات جان موسی »وَقَالتَْ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ 
ةُ عَینٍْ لیِ وَلـَـکَ لَا تقَْتلُُوهُ« و هم چنین  قُــرَّ
دختران شــعیب در هنــگام درماندگی و 
غربت از موطن، نقشی تعیین کننده است. 
»رَبِّ إنِیِّ لمَِا أنَزَلتَْ إلِـَـیَّ منِْ خَیرٍْ فَقیِرٌ * 
فَجَاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تمَْشِــی عَلَی اسْــتحِْیاَءٍ.« 
ظاهــراً در تمام مواقــف تاریخی که نقطه 
عطفی در حال شکل گیری است نقش زنان 

کاملًا بارز می شود.
 از نقشــی که مریم مادر عیسی در زندگی 
شخصی خود به عنوان زنی که خداوند او 
را انتخاب نموده است، مورد خطاب وحی 
قرار گرفته اســت »وَإذِْ قَالـَـتْ المَْلَائکَِةُ یاَ 
رَکِ وَاصْطَفَاکِ  مَرْیـَـمُ إنَِّ الَلهّ اصْطَفَاکِ وَطَهَّ
عَلَی نسَِــاءِ العَْالمَِینَ« و نقش روشــنی در 
مسیر زندگی عیسی و مسئولیت اجتماعی 
او ایفا می نماید نمی توان چشم پوشی نمود.

از نکات قابل توجه در قرآن کریم استقلال 
رأی زنان در زندگی اجتماعی، سیاســی و 
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اعتقادی می باشــد که از نمونه های بارز آن 
می توان به آسیه همسر فرعون اشاره نمود 
که برخلاف همســر از گروندگان به دین 
حق اســت و تا پایان زندگی نیز از اعتقاد 
خود دفاع نموده و در این راه جان می سپارد 
و در هنگام مرگ از خداوند می خواهد که: 
خداوندا در نزد خود در بهشــت برای من 
خانــه ای قرار بده و مرا از دســت ظالمان 
نجات بده »وَضَرَبَ الَلهّ مَثـَـلًا للَِّذِینَ آمَنوُا 
امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ابنِْ لیِ عِندَْکَ بیَتْاً 

نیِ منِْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلهِِ.« فیِ الجَْنةَِّ وَنجَِّ
و یا همســران پیامبرانی چون نوح و لوط 
برخلاف مشی همسرانشــان مستقلًا برای 
زندگی خویش تصمیــم گرفته و پیامبران 
خدا نیز آنــان را وادار به تبعیت از خویش 
نکرده و آنان درســت در مســیر مخالف 
همســران خود در صف مقابل می ایستند، 
هرچند پسندیده نیست. در این مورد قرآن 

می فرماید:
خداوند برای آنان که کفر ورزیدند همسران 
نوح و لوط را مثــال می  زند که تحت نظر 
دو عبــد صالح ما بودند و به آن دو خیانت 
کردند »ضَرَبَ الَلهّ مَثـَـلًا للَِّذِینَ کَفَرُوا امِْرَأةََ 
نوُحٍ وَامْــرَأةََ لوُطٍ کَانتَاَ تحَْــتَ عَبدَْینِْ منِْ 

عِباَدنِاَ صَالحَِینِْ«.
در واقع همســر فرعون در جبهه متدینان؛ 
و در جبهه مخالف، همســران نوح و لوط 
پیامبر هر یک در زندگی اجتماعی، سیاسی 
خویش استقلال رأی و نظر داشته و مخالف 
مشی همسرانشان حرکت می کردند و یکی 
ضرب  المثل مؤمنان گشته و آن دو ضرب  

المثل کفار می شوند.
ب( فرمانروایــی و حاکمیت؛ هم چنین در 
طول تاریخ زندگی بشــر، زنــان نیز چون 
مردان بعضاً توانسته اند به بالاترین سطوح 
حکومتی چون فرمانروایی نیز دست یابند.

قــرآن کریم از زنــی با عنوان ملکه ســبا 
یــاد می کند که در زمان حضرت ســلیمان 
حکومــت مقتــدری تشــکیل داده بود و 
مأمور مخصوص ســلیمان)ع( این گونه از 
حکومتش سخن می گوید که خبر قطعی از 
سرزمینی به نام ســبا دارد که فرمانروایش 
زنی اســت و از همه چیز به آنان داده شده 
اســت و برای آن زن حکومتی قدرتمند و 
عظیم هســت »إنِیِّ وَجَدتُّ امْرَأةًَ تمَْلکُِهُمْ 
وَأوُتیِتَْ منِْ کُلِّ شَــیْ ءٍ وَلهََا عَرْشٌ عَظِیمٌ«. 
هرچند که آنان مســیر حق را گم کرده اند 
و خورشیدپرســت شــده اند، اما سرزمینی 
قدرتمند و مســتحکم دارند، و در نهایت 
این زن بــا درایت تمام حــق را دریافت 
کــرده، برخوردی بســیار معقول و منطقی 
با حضرت ســلیمان می نماید و در پاســخ 
به آزمایش و امتحان ســلیمان می گوید به 

ما از قبل علم داده شــده بود و ما مســلم 
بودیم »وَأوُتیِناَ العْلِْمَ منِْ قَبلْهَِا وَکُناَّ مُسْلمِِینَ« 
هرچند که به اشــتباه رفته بودیم و در پایان 
نیز اعتــراف به خطای خویــش  نموده و 

اسلام می آورد:
»إنِیِّ ظَلَمْتُ نفَْسِی وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَیمَْانَ للهَّ ِ 
رَبِّ العَْالمَِینَ «؛ من به خودم ظلم کرده ام و 
با ســلیمان به الله پروردگار عالمیان اسلام 

آوردم )تسلیم شدم(.
 در مجموع شیوه حکومت این زن و اقتدار 
و عظمت آن مورد توجه قرآن کریم است 

و به خوبی از آن یاد می شود.
2- صدر اسلام

 الف( اظهار نظر و رأی دادن؛ از شیوه های 
رایج اظهار نظر سیاسی در صدر اسلام امر 
به معروف و نهی از منکر اســت که مردم 
با دعوت به معروف و بازداشــتن از امور 
منکــر همدیگر و یا حکومتیــان را کنترل 
می نماینــد و در ایــن روش بین زن و مرد 
هیچ اختلافی نیســت. مردان و زنان مؤمن 
بعضی ولیّ بعض دیگرند که به معروف امر 
می کنند و از منکر باز می دارند »وَالمُْؤْمنِوُنَ 
وَالمُْؤْمنِـَـاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِـَـاءُ بعَْضٍ یأَْمُرُونَ 
باِلمَْعْرُوفِ وَینَهَْوْنَ عَنْ المُْنکَرِ.« و همچنین 
در خصــوص رأی دادن به حاکم و اعلام 
وفاداری بــه او روش معمول بیعت کردن 
اســت که در این موضوع نیز زنان به بیعت 
با پیامبر برخاســته اند و در این مورد اعلام 

نظر نموده اند؛ قرآن می فرماید:
 ای پیامبر وقتی زنــان مؤمنه جهت بیعت 
به طرف تو می آیند که شــرک به خداوند 
نورزند، دزدی نکننــد، زنا نکنند، فرزندان 
خود را نکشــند... پس با ایشان بیعت کن 
و بــرای آنان طلب آمرزش نما به راســتی 
کــه خداوند آمرزنده رحیم اســت »یاَ أیَهَُّا 
النبَّیُِّ إذَِا جَاءَکَ المُْؤْمنِاَتُ یبُاَیعِْنکََ عَلَی أنَْ 
لَا یشُْرِکْنَ باِلَلهّ شَــیْئاً وَلَا یسَْرِقْنَ وَلَا یزَْنیِنَ 
وَلَا یقَْتلُْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا یأَْتیِنَ ببِهُْتاَنٍ یفَْترَِینهَُ 
بیَـْـنَ أیَدِْیهنَِّ وَأرَْجُلهِـِـنَّ وَلَا یعَْصِینکََ فیِ 
مَعْرُوفٍ فَباَیعِْهُنَّ وَاسْــتغَْفرِْ لهَُنَّ الَلهّ إنَِّ الَلهّ 

غَفُورٌ رَحِیمٌ «.
در فرازی دیگر، از زنانی سخن می گوید که 
همسرانشان کافرند و ایشان در مکه زندگی 
می کننــد، اما این زنان اســلام آورده اند و 
علی رغم میل همسرانشــان ـ احتمالاً ـ از 
مکه خارج شــده و می خواهنــد به پیامبر 
بپیوندند و از آنجا که باز استقلال رأی آنان 
پیامبر خواسته  محترم شمرده می شــود از 
می شــود که این زنان را امتحــان نماید و 
وقتی به ایمان آنها اطمینان حاصل کرد آنان 
را به ســوی کفار برنگردانــده و از حقوق 
مسلمانان بهره مندشان سازد و اگر حقی از 
کفار بر این زنان باقی است حکومت آن را 

پرداخته، این زنان را به عنوان عضو جامعه 
اسلامی پذیرا شوند »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا إذَِا 
جَاءَکُمْ المُْؤْمنِاَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتحَِنوُهُنَّ الَلهّ 
أعَْلَمُ بإِیِمَانهِنَِّ فَإنِْ عَلمِْتمُُوهُنَّ مُؤْمنِاَتٍ فَلَا 
ترَْجِعُوهُنَّ إلِـَـی الکُْفَّارِ«. در واقع این زنان 
اجــازه اعلام رأی و نظر خــود را حتی با 
مهاجرت از سرزمینشان دارا می باشند و به 

جهت زن بودن از آن بازداشته نمی شوند.
ب( مباهله؛ یکی از حوادثی که در زندگانی 
پیامبر اکرم)ص( اتفاق افتاده، واقعه ای است 
مشهور به مباهله که گروهی از مسیحیان با 
پیامبر قرار می گذارند که به مباهله )نفرین 
کردن( یکدیگر بپردازند؛ مقرر می گردد هر 
دو گــروه با فرزندان و زنان خود وارد این 
واقعه بســیار مهم بشوند. در این قضیه نیز 
زنان هم چون مــردان حضور جدی دارند 
کَ فیِهِ منِْ بعَْــدِ مَا جَاءَکَ منِْ  »فَمَــنْ حَاجَّ
العْلِْمِ فَقُلْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَنْاَءَناَ وَأبَنْاَءَکُمْ وَنسَِاءَناَ 

وَنسَِاءَکُمْ وَأنَفُْسَناَ وَأنَفُْسَکُمْ.«
ز( حق زندگی معنوی

زن و مرد از حق مســاوی در مسیر زندگی 
معنوی خود بهره مندنــد. هر دو بنده خدا 
بوده و حق انتخــاب عبودیت و بندگی را 
دارنــد و هیچ یک را بر دیگری در این امر 
رجحانی نیســت. هر یک پاسخگوی عمل 
خویش است و هیچ یک به جهت انتساب 
به جنــس خاص نمی توانــد دیگری را به 
شــکل عبادی خاصی وادارد؛ هیچ یک بار 
دیگری را بر دوش نمی کشد »وَلَا تزَِرُ وَازرَِةٌ 
وِزْرَ أخُْرَی« و در هنگام حســاب و کتاب 
نیز هر یــک به تنهایی بــه درگاه خداوند 
حاضر می شوند »وَلقََدْ جِئتْمُُوناَ فُرَادَی کَمَا 

ةٍ.« لَ مَرَّ خَلَقْناَکُمْ أوََّ
در دین اســلام پذیرش دین بــا اختیار و 
اراده ی انسان همراه است و اکراهی در قبول 
آن وجود ندارد و هیچ کس حتی پیامبران ـ 
و حتی از سر دلسوزی ـ نمی توانند بندگان 
خــدا را به عبــادت وادار کننــد، خداوند 
خواسته است که انسان ها با اختیار و اراده 
خــود اطاعت و بندگی خــدا را بپذیرند و 
ارزش بندگی به اختیاری بودن آن است. در 
این میان وظیفه پیامبران ابلاغ و رساندن پیام 
خداوند به بندگانش و نشــان دادن راه حق 
سُولِ إلَِاّ البْلََاغُ  به آنان می باشد »وَمَا عَلَی الرَّ
المُْبیِنُ.« و این انسان است که خود این راه 
را با میل و رغبت خــود انتخاب می نماید 
و یــا رد می کند، هرچند که ســعادتش در 

پذیرش این راه است.
از آن جــا کــه جنســیت مربــوط به بعد 
جســمانی است و عبادت با حقیقت انسان 
ـ که همانا روح اســت ـ ســروکار دارد و 
در روح ذکورت و انوثت )زن ومرد بودن( 
راهی نــدارد، در ابلاغ، پذیــرش و عمل 

عبادی جنســیت نقشــی ایفا نمی کند، به 
همین جهت در ایمان آوردن، رفتار، اقدام 
و عمــل دیندارانه و جــزای آن، زن و مرد 

بودن هیچ اثری ندارد.
در قرآن کریم این بخش انسان مورد خطاب 
اســت و در بســیاری مواقع به همین کل 
بسنده می شــود، اما در برخی موارد جهت 
رفع شائبه های جنسی و یا تأکید بر برابری 
زن و مرد بر این حقیقت مشــترک با ذکر 
جنس تصریح می نماید؛ مثلًا می فرماید: هر 
کــس از زن و مرد مؤمن کــه عمل صالح 
انجام دهد ما به او حیات پاکیزه ای می دهیم 
و ایشــان را به بهترین آنچه عمل می کنند 
جزا می دهیم و یا در جای دیگر می فرماید: 
آنان را در بهشــت داخل می کنیم و ذره ای 
ظلم نمی بینند » مَنْ عَمِلَ صَالحِاً منِْ ذَکَرٍ أوَْ 

أنُثیَ وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَلَنحُْییِنَهَُّ حَیاَةً طَیبِّةًَ.«
در مورد ارزش های انسانی نیز یا به طور عام 
به انسان ها توجه می شود و یا صراحتاً زنان 
و مــردان مؤمن مورد توجه قرار می گیرند؛ 
از جمله می فرماید: زنان و مردان مسلمان، 
زنان و مردان با ایمان، زنان و مردان عبادت 
پیشــه، زنان و مردان شــکیبا و.... از سوی 
دیگر یکی بر دیگری شرف ذاتی و برتری 
ندارد و یا یکی عنصر گناه نیست و دیگری 
مبــرای از گنــاه. ضد ارزش هــا نیز به هر 
دو مشترکاً منتسب می شــود: »الخبیثات و 
الخبیثین، السارقة و السارق، الزانیة و الزانی، 

المشرکة و المشرک«.
ح ( وحی بر زنان

از مقامــات مهمی که در حیــات معنوی 
می توان به آن اشــاره داشــت آن است که 
انســانی شایسته خطاب الهی گشته و بر او 
وحی نازل گردد. در قرآن کریم از چندین 
زن یاد شده است که مورد گفت وگوی الهی 
قــرار گرفته اند که از مهم ترین آنها می توان 
به مریم، مادر موسی و همسر ابراهیم اشاره 
نمود. خداوند به موسی منت می گذارد که 
به مادر او وحی نموده اســت: ما بر تو بار 
دیگر نیز منت نهادیم آن هنگام که به مادرت 
ةً  وحی مهمی نمودیــم »وَلقََدْ مَننَاَّ عَلَیکَْ مَرَّ
ِّکَ مَا یوُحَی.«  أخُْــرَی  * إذِْ أوَْحَینْاَ إلِـَـی أمُ
و امــا در مــورد مریم: شــاید خداوند در 
مورد کمتر کســی چنین از مقاماتش سخن 
می گوید که: مریم صدیقه اســت، عبادت 
پیشه است، راکع است و مورد انتخاب الهی 
قرار گرفته است. زکریای پیامبر بر مقامش 
غبطه خــورد و آرزوی ذُریه ای چون او را 
دارد. خداوند می فرماید: فرشتگان به مریم 
گفتند که ای مریم به راستی که خداوند تو 
را برگزید و تو را پاک ســاخت و بر زنان 
جهان برتری بخشید »وَإذِْ قَالتَْ المَْلَائکَِةُ یاَ 
رَکِ وَاصْطَفَاکِ  مَرْیـَـمُ إنَِّ الَلهّ اصْطَفَاکِ وَطَهَّ

عَلَی نسَِاءِ العَْالمَِینَ.« در واقع مریم صاحب 
مقامی است که خداوند عیسی را بر فرزند 
مریم بودن منت می نهد: نبود مســیح پسر 
مریم مگــر پیامبری که قبل از آن پیامبرانی 
بودند و مادرش صدیقه بود »مَا المَْسِیحُ ابنُْ 
سُلُ  مَرْیمََ إلَِاّ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ منِْ قَبلْهِِ الرُّ

یقَةٌ«. وَأمُُّهُ صِدِّ
ط ( زندگی پس از مرگ

در زندگــی جهان پس از مــرگ نیز بدون 
توجه به جنســیت، بهشــت و جهنم برای 
اهلش و آنان که استحقاق هر یک از آن دو 
را دارند در نظر گرفته می شود. در آن عالم، 
انســان ها برحســب عمل و مراتب ایمانی 
طبقه بندی می شــوند و یا زندگی بهشتی و 
جهنمی خویش را می آغازند. مســلم است 
که جنس انســان ها عامل تعیین کننده ای در 
این داوری نمی باشــد. پس از رسیدگی به 
نامــه اعمال هر کس ـ به تنهایی، بی توجه 
به انتســابات دنیوی ـ سرنوشت آینده اش 
روشن می شود. اهل نار و جنت از یکدیگر 
تفکیک شــده و اهل بهشت نیز بر حسب 
مراتب ایمانشــان بــه اصحــاب یمین و 
ســابقون طبقه بندی می شــوند. در آیه ای 
مردان  خداوند  می فرماید:  رحمان  خداوند 
و زنان مؤمن را وعده داده به بهشــت هایی 
که در آنها نهرهایی جاری اســت که در آن 
جاوداننــد و محل زندگی پاکیزه و نیکویی 
در باغ های بهشتی دارند و رضوان خداوند، 
بزرگ مرتبه تر اســت، این همان رستگاری 
المُْؤْمنِیِنَ وَالمُْؤْمنِاَتِ  عظیم است »وَعَدَ الَلهّ 
جَناَّتٍ تجَْرِی منِْ تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ خَالدِِینَ فیِهَا 
وَمَسَاکنَِ طَیبِّةًَ فیِ جَناَّتِ عَدْنٍ وَرضِْوَانٌ منِْ 

الَلهّ أکَْبرَُ ذَلکَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِیمُ.«
و یا در حق اهل جهنم می فرماید: خداوند 
مــردان و زنان منافق و کافــر را وعده داد 
بــه آتش جهنم کــه در آن جاودانند و این 
حساب ایشــان است و لعنت کرد خداوند 
ایشان را و برای ایشــان عذاب ماندگاری 
اســت »وَعَــدَ الَلهّ المُْناَفقِیِــنَ وَالمُْناَفقَِاتِ 
ارَ ناَرَ جَهَنمََّ خَالدِِینَ فیِهَا هِیَ حَسْبهُُمْ  وَالکُْفَّ

وَلعََنهَُمْ الَلهّ وَلهَُمْ عَذَابٌ مُقیِمٌ«.
خداوند نوع انسان را کرامت بخشیده است 
مْناَ بنَـِـی آدَمَ« و آن چه موجب  »وَلقََــدْ کَرَّ
امتیــاز فرد در پیشــگاه الهی و حســاب 
و کتاب اخــروی می گردد همانــا تقوا و 
پرهیزکاری اســت. البتــه در این عالم این 
محاســبه در بهره مندی از حقوق انســانی 
دخالتــی ندارد. خداونــد رحمان و رحیم 
تمامی نعمت هایش را در اختیار انسان ها ـ 
اعم از مؤمن و غیر مؤمن و مسلمان و کافر 
ـ قرار داده اســت و هرگز ایمان فرد ملاک 
برتری اش در بهره مندی از عطایای الهی در 
زمین نمی باشــد، هرچند که او بنده مقرب 

و خالص خداوند باشد. قرآن کریم در این 
زمینه می فرماید: ای مردم ما شما را از مرد 
و زن )مؤنث و مذکر( آفریدیم و شــما را 
گروه هــا و قبایل گوناگون قــرار دادیم تا 
شناخته شوید، به راستی که با کرامت ترین 
شــما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست 

همانا خداوند دانای آگاه است.
نتیجه

آنچه از روح حاکم بر قرآن مجید بر می آید 
یکسان دیدن حقیقت انسانی و قائل شدن 
ارزش و کرامت ذاتی برای انسان می باشد و 
توجه به این اصل که کتاب آسمانی هیچ گونه 
تبعیــض و امتیاز نابجا بین انســان ها را بر 
نمی تابد، تا جایی که حضرت محمد)ص( 
را که اشــرف انسان ها از آدم تا خاتم است 
بارها با این وصــف معرفی می کند که ای 
پیامبر بگو من نیز بشــری مثل شما هستم 
که به من وحی می شــود که پروردگار شما 
خدای واحد است. »قُلْ إنِمََّا أنَاَ بشََرٌ مثِلُْکُمْ 
یوُحَی إلِیََّ أنَمََّا إلِهَُکُــمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ« و تمایز 
انســان ها را از جهات گوناگون جنسیت و 
رنــگ و ویژگی های فــردی صرفاً از باب 
تکثر نوع انسانی برای تداوم حیات معرفی 
می نماید و بر این حقیقت تأکید می کند که 
همه شــما را از مرد و زنی آفریدیم و شما 
را گروه ها و قبایل متعدد قرار دادیم، برای 
آنکه از هم باز شــناخته شوید، با یکدیگر 
معاشــرت کنیــد، نیازهای یکدیگــر را با 
این تفاوت های فــردی برآورید و الا همه 
نوع بشــر کرامت داده شده اند و از حقوق 

یکسانی برخوردارند.
از این روســت که خداوند به هیچ انسانی 
خارج از دایره قانون و حدود، اجازه محدود 
کردن آزادی و یا تباه  ساختن حقوق دیگری 
و اعمال خشــونت های ناروا را نمی دهد و 
مــدارا و صبر و گذشــت و مراعات حال 
یکدیگر را اصلی رکیــن قلمداد می نماید 
و از آنجــا که قرآن کریــم مجموعه به هم 
پیوسته و متناسب با یکدیگر است هیچ گاه 
بخشــی از آن با بخش دیگــر در تعارض 
نخواهد بود »وَیقَُولوُنَ نؤُْمنُِ ببِعَْضٍ وَنکَْفُرُ 
ببِعَْضٍ«. و اگر این یک اصل خدشه ناپذیر 
است، پس احتمال آن که در جایی از قرآن 
جــواز اعمال تبعیض و یا خشــونت یکی 
را بــر دیگری صادر نمایــد، وجود ندارد. 
به همین دلیل جهت درک درســت احکام 
قرآن نباید به ناســازگاری با اصول قطعی 
چون مثلیت و برابری انسان ها رسید و اگر 
برداشــت یا درک نادرست از وحی وجود 
دارد، بایــد از میان برود، زیرا یا موقعیت و 
شرایط خاصی در انزال وحی وجود داشته 
اســت و یا باید مســئله تنزیل )تدریج در 

نزول آیات( مورد توجه قرار بگیرد.
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امــا همان طور که در رویکــرد کلی بحث 
مورد اشاره قرار گرفت هدف این مقاله رفع 
شــبهات در باب حقوق انسانی و جنسیت 
نیســت، بلکه اتخــاذ و درک اصول کلی 
برخاسته از نگرش قرآن به مسئله جنسیت 
مورد توجه است؛ این اصول برای همیشه 
تاریخ قابل تعمیم و حفاظت است و مشمول 
شرایط و اقتضائات عصری نمی گردد، چرا 
که تغییرات عصری موجب تغییر در احکام 
ـ با توجه به موقعیتهای گوناگون ـ اســت. 
اما اصول کلی برآمــده از محکمات قرآن 
قابل تســری در همه زمان هــا و مکان ها 
می باشد. در این مورد حتی علمای بزرگی 
چون علامه  طباطبائــی معتقدند که: قرآن 
به ناچار باید به زبان مردم عربســتان و با 
توجه به شــرایط آنان نازل می شده است. 
او در ایــن مورد می نویســد: محیط نزول 
قرآن شــبه جزیره عربستان بود که مردمی 
عرب زبان و به دور از تمدن و شهرنشــینی 
در آن زندگــی می کردند و اندکی هم متأثر 
از عادات و رســوم ایــران و روم و هند و 
مصر قدیــم بودند. به هر حــال این مردم 
برای زن، حرمت و شــرافت و استقلال در 
زندگی قائل نبودند، به آنها ارث نمی دادند، 
تعدد زوجات برای مرد بدون هیچ گونه حد 
و حصری مجاز بــود و زن وزن و ارزش 
اجتماعی نداشت. اگر هم در ردیف انسان 
به حساب می آمد، انسانی ضعیف که مرتبه 
انســانیت او پایین بود شناخته می شد و در 
هر صورت طلاق هم در دست مرد بود. در 
چنین اوضاع و احــوال و زمان و مکان و 

محیطی قرآن نازل شد.
و یــا در جای دیگــر در مــورد زدن زن 
می نویســد: می توان گفت با توجه به این 
کــه زدن زن امری رایج بــوده دین الهی و 
شریعت اســلامی درصدد براندازی آن از 
شیوه های مختلفی چون تعدیل، انحصار و 
منع بوده است و این مســئله بسان مسئله 
بردگی اســت، اما در ضمن از هیچ تلاشی 
برای الغا و برانــدازی آن فروگذار نکرده 

است.
در موضــوع طلاق نیز محققــان معتقدند 
که اسلام در این مســئله حکم تأسیسی و 
نوظهوری نیاورده است، بلکه با امضا و یا 
عــدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن 
روز مقــداری اصلاحات در نظم و ترتیب 
موجود به عمل آورده است و حتی  الامکان 
ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این 
تعبیرها نیز مســبوق به سؤالی و یا متناسب 
با حادثه و موردی اســت کــه اتفاق افتاده 
و راه حلــی متناســب خــود را در همان 
زمان و مکان می طلبیده اســت و چه بســا 
در زمان هــای دیگر یا جوامع دیگر آن نوع 
واقعه علی  الاصول وجود نداشته باشد و آن 

چه در قرآن آمده نقل روند ساری و جاری 
در جامعه آن روز و محدود کردن آن است؛ 
به گونه ای که از ســوء استفاده مرد در امر 
زناشویی و اجحاف در حق زن جلوگیری 
بشود. و یا در موضوع سرپرستی مردان بر 
زنان محمد طه از علمای مطرح ســودانی 
معتقد است که سرپرستی مردان بر زنان به 
مقتضای آیه که زنان در امنیت و نفقه خود 
به مردان تکیه داشتند مشروط شده است و 
در شرایط جدید با تکیه به قانون، زنان نیز 
می توانند به استقلال اقتصادی دست یابند، 
از همیــن رو به اعتقاد وی لازم اســت در 
فلسفه نســخ و تطبیق آن تجدید نظر شود 
و تحول و تکامل شــریعت تنهــا با انتقال 
از نصــی به نص دیگــر تحقق می پذیرد و 
از همیــن جهت او بر این باور اســت که 
می توان نصــوص دوران مدینه )مدنی( را 
که به اقتضای شرایط خاص آن زمان است 
به وســیله نصوص دوران مکه )مکی( که 
اصل بر خطاب انسان و اصول اصلی دین 
و شــریعت است نسخ نمود و در نتیجه به 

اصل کارامدی دست یافت.
و یا در موضوع ریاســت مــرد بر خانواده 
آمده اســت: در مورد خصیصه ریاست بر 
خانواده )قــوام بودن مــرد( یک موضوع 
قراردادی اســت که در طول تاریخ جریان 
داشــته است و اســلام آن را به عنوان یک 
گزارش مطرح می کند و ســیره مردم را به 
طور کلی می پذیرد. اســلام بــه دلیل عدم 
آمادگی جامعــه، آن را به همان وضع و بر 
همان پایه و با توابع و آثارش عملًا پذیرفته 
و با آن به ســتیز نمی پــردازد. و یا در باب 

چند همسری )تعدد زوجات( می نویسد:
 آن چه از شریعت اسلامی به دست می آید 
این اســت کــه در ازدواج اصــل بر تک 
همسری است و خداوند سکونت و مودت 
را یکی از اســرار خلقت زن و مرد دانسته 

است: »وَجَعَلَ منِهَْا زَوْجَهَا لیِسَْکُنَ إلِیَهَْا«.
ضرورت هــای اجتماعی را کــه گاه برای 
جوامع انسانی پدید می آید نمی توان نادیده 
گرفت. شــرایط دوران جنــگ، ناباروری 
برخی زنان و گاه فزونی رقم زنان بر مردان.
شکی نیست که باید جلوی بوالهوسی های 
مردان شهوت پرســت گرفته شود، این امر 
را نه وجدان عقلا اجازه می دهد و نه شرع 

مقدس.
برخی چون باجوری نیز معتقدند که قرآن 
کریم در صدد بوده که رســم ناروای چند 
زنی را بر اندازد و بــا قیدهای متعدد مثل 
مقیــد کردن آن به عدالت و ســپس تأکید 
بر عدم وقــوع عدالت در عمــل منجر به 

محدودیت و الغا می شود.
در مجموع می توان به این نتیجه رســید که 

در بســیاری از امور اجتماعی و خانوادگی 
اســلام مبادرت به امضا یا عدم رد و ابطال 
نظم و قراردادهای موجود در جامعه نموده 
اســت. و در ضمن در جهت اصلاح وضع 
موجود و تغییر نگــرش و فرهنگ جامعه 
اقدام نموده اســت، در نتیجه اگر تغییراتی 
در مناسبات اجتماعی حاصل بشود و سیره 
عقلا در موضوعی دگرگــون گردد ظاهراً 

تغییر قانونی نیز لازم می آید.
در مجموع هدف از ذکر این تکمله آن بود 
که از نقش زمان و مکان و شــیوه مواجهه 
اســلام و قرآن با فرهنگ و مناسبات حاکم 
بر شــبه جزیره عربستان در زمان نزول در 
درک احکام نمی توان چشــم پوشی کرد و 
این برداشت های گوناگون در جهت کارامد 
نمودن احکام شــریعت با اقتضائات کنونی 

است و در پایان باید گفت:
1. اصل اساســی حاکم بــر قرآن برابری و 
عدم تبعیض بین انســان ها ـ ســوای دیگر 

ویژگی ها از جمله جنس ـ است.
2. مواردی که ظاهراً برداشت متفاوت شده 
و در حیطه احکام معنا می شــود به شرایط 

عرفی و شروط لازم خود وابسته است.
3. بســیاری از مــوارد تبعیــض آمیز در 
حقوق در قرآن کریم یا ذکر نشده است یا 
به گونه ای دیگر مورد توجه است که از آن 
جمله است: حضانت کودکان، کشته شدن 
زن توسط شوهر در شرایط ارتکاب به زنا، 
دیه متفاوت، استیذان و سنگسار کردن زن 

و مرد زناکار.
امید است این بررسی مختصر بتواند قدری 
نزدیکی روح حاکم بر قرآن کریم و برابری 
در حقوق انسانی را به اثبات رسانده باشد.

در مجمــوع می توان به این نتیجه رســید 
که هیچ گونه تعارضی میان حقوق انســانی 
و اســلام وجود ندارد، بلکه قــرآن کریم 
خود بر احقاق حقوق انســانی تأکید دارد 
و همان گونه کــه در این مقاله مورد توجه 
قرار گرفت برابری در حقوق انســانی زن 
و مرد از نگاه قرآن پذیرفته شــده است و 
مواردی که برداشت تبعیض از آن می شود 
ناشی از اراده الهی نیست بلکه، برخاسته از 

ساختارهای انسانی تبعیض آمیز است.
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دکتر صادق زیباکلام
شــاید اگر مهنــدس بــازرگان آن آخرین 
ســخنرانی اش را به مناســبت مبعث نبی 
اکرم )ص( در سال 1372 نکرده بود، همه 
چیز به خیر و خوشــی تمام می شــد. سال 
بعد که او فوت شــد در رثایش می گفتند و 
می نوشــتند که او یک محی الدین بود. یک 
احیاء کننده ی دین از جنس محمد عبده و 
علی عبدالرازق یا محمدرشید رضا. نوآوران 
و نواندیشــان دینی که سعی کردند اسلام 
را با علــوم و مفاهیم جدیــد )برگرفته از 
مدرنیته غرب( پیوند دهند. اما آن سخنرانی، 
میراث، یادبود و یادگار اندیشمندی دینی و 
متفکری اســلامی به نام مهدی بازرگان را 
دگرگون ساخت، یا دست کم با تردید و اما 
و اگر رو به رو کرد. حتی یک نگاه ســاده 
به عنوان آن ســخنرانی به تنهایی حکایت 
از متفاوت بودن و مبنایی بودن آن می کند: 
آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء )مؤسســه 
خدمات فرهنگی رســا، 1377(. عنوان آن 
سخنرانی خیلی روشــن است. بازرگان نه 
در آن ســخنرانی می خواهد این جنبه یا آن 
جنبه از دین را روشــن کند؛ نه می خواهد 
بگوید که در فهــم این بخش از دین یا آن 
یکی، ما دچار اشــتباه و کج فهمی شده ایم؛ 
نــه می خواهد بگوید که اخــلاق، رفتار و 
کردار یک مســلمان و یا جامعه اســلامی 
چگونه باید باشــد یا نباشد؛ نه می خواهد 
بگوید که حسب آموزه   های دینی مسلمانان 
و جامعه اسلامی چگونه باید باشد یا نباشد؛ 

نه می خواهد بگوید که حســب آموزه   های 
دینی مســلمانان و جامعه اسلامی چگونه 
بایستی زندگی کنند، مناسبات اقتصادی یا 
روابط تجاری شــان چگونه بایستی داشته 
باشد؛ نه می خواهد پیرامون عدل، عدالت، 
برابری و مســاوات بگویــد؛ نه می خواهد 
بگوید برابری زن و مرد و حقوق بشــر از 
دیدگاه اســلام چگونه است؛ و نه هیچ یک 
از مطالــب دیگری که خــودش یا دیگران 
درباره دین گفته اند و می گویند. او به واقع 
در آن سخنرانی یک مرحله به عقبتر رفته و 
به جای آنکه جنبه ای از شریعت را انتخاب 
و برای مخاطب خواســته باشد آن را تبیین 
و تشریح کند، به سراغ یک پرسش مبنایی 
رفته: اساساً رسالت انبیاء و هدف از بعثت 
چه بوده؟ نه تنها نفس طرح این پرســش 
از ســوی بازرگان در آن سخنرانی حرف و 
حدیث   های فراوانی را سبب می شود، بلکه 
پاسخی هم که به آن پرسش می دهد از زمان 
آن سخنرانی در سال 1372 تا به امروز باعث 
به وجــود آمدن بحث و جدل   های بی پایان 
در مــورد مهندس بازرگان و اندیشــه   های 

مذهبی اش شده است.
          امــا چرا چنین اســت و چرا طرح 
یک پرســش مبنایی و اولیه که پاســخ آن 
هم روشــن است و پاســخ آن در حقیقت 
جزء نخستین آموزه   های دینی است که در 
سال   های نخست دبســتان به دانش آموزان 
آموزش داده می شــود، این همه اســباب 
جدل شده اســت؟ هم سؤال روشن است، 
هم پاســخ آن. یک کودک دبستانی هم به 
مــا خواهد گفت که هــدف از آمدن انبیاء 
دعوت به یکتاپرســتی و هدایت بشر بوده 
است. بنابراین چرا 17 سال است که پاسخ 
بازرگان به این سؤال این همه اسباب بحث 
و گفت و گــو میان مخالفــان، موافقان و 

شریعت شناسان شده است؟
مشکل از اینجا شروع می شود که کسی این 
ســؤال را طرح کرده که بیش از 50 ســال 
پاســخ به آن را فرض گرفتــه بوده که هم 
خود می داند، هم مخاطبش. بنابراین رسالت 
یا روشــنگری دینی اش را از این مرحله به 
بعد اســت که آغاز می کند. از زمانی که او 
نخســتین اثر دینی اش را در ســال 1320 
تحت عنوان » نماز« )شرکت سهامی انتشار، 
مجموعه آثار نهم( منتشر می کند، تا آخرین 
تألیفــش قبل از انقلاب در ســال 1356 به 

بازرگان و
پرسش پیچیده ی انتظار از دین
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نــام »توحید، طبیعت و تکامل« )شــرکت 
سهامی انتشــار، مجموعه آثار، جلد هفتم(، 
به نظر می رســد که بازرگان از این مرحله 
)که حــدف از آمدن انبیاء برای چه بوده؟( 
عبور کرده است. به عبارت دیگر او می داند 
که هــدف دین و بعثت انبیــاء چه بوده و 
انبیــاء برای چه منظــوری آمده اند و او در 
مرتبه بعدی و به عنوان یک متفکر مسلمان 
می خواهد آن هدف را در جنبه   های مختلف 
زندگی بشر، از حیات اجتماعی، اقتصادی، 
مادی و معنوی او گرفته تا نحوه خوشبختی، 
دینداری و تاریخ تکامل وی آن را نشــان 
دهــد. او در طی بیش از نیــم قرن حیات 
فکری اش و با نوشتن 87 اثر، در جنبه   های 
مختلــف، متفاوت و متنوع زندگی انســان 
)دست کم زندگی انســان ایرانی(، کاربرد 
دین را خواست نشان دهد. رسالت بازرگان 
از منظر خودش در این قریب به 90 نوشته 
روشن است. او می خواهد جامعه ای مدرن، 
متحول، بااخلاق، با وجدان، موحد، علمی 
و ســعادتمند به کمک اصول کلی اســلام 
بســازد. یا به بیان دیگر، او اساساً هدف و 
شــأن نزول دین را ساختن چنین جامعه ای 
می پندارد. آثار بازرگان اگرچه در برگیرنده 
یک طیف گســترده می شــود، اما می شود 
با اندکی تصور و تجســم یک نخ تســبیح 
نامرئی از میان همــه آنها عبور داد. چه در 
مباحثی کــه می توان آنهــا را ذیل مباحث 
بنیادین دین شناسی همچون »راه طی شده« 
)1326( آورد؛ چه مباحثی که می توان آنها 
را ذیل معاد و بعثت آورد همچون »بعثت و 
ایدئولوژی« )1343(؛ یا همچون »مطهرات 
در اســلام« )1321(؛ یا »سر عقب ماندگی 
ملل مســلمان« )1330(؛ و چه در مباحث 
ایدئولوژیک یا جهان بینی اسلامی همچون 
»آمــوزش و تعالیم دینــی« )1338(؛ و چه 
در آثار فنی، اقتصادی و توســعه، همچون 
»آتیــه صنعت در ایران« )1328(. در تمامی 
آنها می توان آن نخ تســبیح را مشاهده کرد. 
در همه آن 90 نوشــته، بازرگان می خواهد 
شــاکله یک جامعــه مدرن، ســعادتمند و 
امــروزی را بر روی و به کمــک تعالیم و 
جهان بینی اسلامی بنا کند و درست زمانی 
که به نظر می رسد پس از 50 سال مطالعه و 
نوشتن پیرامون موضوع، رسالتش نزدیک به 
پایان رسیده است، او به یکباره دچار نوعی 
شک دکارتی می شــود و کمتر از یک سال 
به پایان عمرش به یکباره یادش می آید که 
اساساً شــأن نزول دین برای چه بوده؟ آیا 
شأن نزول دین به راستی آن بوده که صرفاً 
زندگی این دنیای ما را ســعادتمند و موفق 
کند؟ و بعد به یکباره از خود می پرســد که 
صبر کنم، تأمل کنم، اندکی دست نگه دارم، 
همه عمر من صرف این شــد که بگویم و 

بنویســم که اگر ما مســلمانان نتوانسته ایم 
با اســلام خوشبخت و ســعادتمند شویم 
)دســت کم به اندازه غربی   ها(، بواســطه 
کدامین دلایل بــوده؟ همه عمر من صرف 
این شــد که به مسلمانان نشــان بدهم که 
اگر ما مســلمانان خیلی خوشبخت نیستیم، 
بواسطه اشــکال در فهم ما از شریعت بوده 
والا دین اساســاً برای خوشبختی ما آمده. 
اما آیا به راســتی و به واقع همه کارکرد و 
شأن نزول دین این بوده؟ این بوده که ما را 
در این دنیا خوشــبخت کند؟ و در آخرین 
ســخنرانی اش،  در کمــال تعجب پاســخ 
می دهد که نه این نبوده؛ انبیاء صرفاً نیامده 
بودند که اسباب و احکام خوشبختی و رفاه 
ما را در این دنیا فراهم آورند. خوشــبختی 
و ســعادت در این دنیا را به اشــکال دیگر 
و بــا توجه به رهنمودهای مصلحین، علما، 
اندیشمندان و متفکرین دیگر هم می توان به 
دست آورد. بنابراین دین می بایستی هدف 
بالاتری داشــته باشد. انبیاء می بایستی برای 
یک هــدف متعالیتر آمده باشــند. بازرگان 
سپس می پرسد که آن هدف متعالی که حتی 
عالمترین، آگاهترین و بهترین انسان   ها هم 
نمی توانند بشــر را به آن هدایت کنند، چه 
می تواند باشد؟ و خود او هم پاسخ می دهد 
که آن هدف خدا و آخرت است. عالمترین 
انســان   ها صرفاً و نهایتــاً می توانند چگونه 
خــوب زیســتن، چگونه خــوب تجارت 
کردن، چگونــه حکومت خوب و مطلوبی 
داشتن و چگونه اقتصاد خوبی داشتن را به 
مــا بیاموزند. اما این فقط انبیاء هســتند که 
می توانند انســان را به سمت خالق و معاد 
هدایت کنند. بنابراین و به زعم بازرگان در 
پایان عمرش، هدف مهمتر و اساسیتر انبیاء 
آن بــوده که به ما خدا و آخرت را نشــان 
بدهند. و لزوماً این نبوده که چگونه خوب 

زیستن را بما نشان دهند. 
اما چرا این پاســخ بــازرگان این همه مایه 
بحث و جدل و مناقشــه میــان مخالفین و 
موافقینش شــده؟ بگذارید از اینجا شروع 
کنیم که پاســخ بازرگان با اندکی تســامح 
و تســاهل در حقیقت منافات با 50 ســال 
تفکرش پیــدا می کند؛ یا دســت کم و در 
بهترین حالت، تکملــه ای بر پارادایم تفکر 
دینی اش در آن 50 ســال است. نزدیکان و 
طرفداران بازرگان ظرف 17 ســال گذشته 
ســعی کرده اند توضیح دهنــد که مقصود 
بازرگان از آن ســخنرانی ایــن نبوده که او 
دچار یک تغییر عمــده در نگاهش به دین 
در پایــان حیاتش شــده. آنان به اشــکال 
مختلف ســعی کرده اند توضیح دهند آنچه 
کــه او در آن ســخنرانی می گویــد خیلی 
متفاوت از حرف   ها و نظرات گذشــته اش 
نبوده. در حالی کــه مخالفین وی برعکس 

او را متهم می کنند که در آن سخنرانی دچار 
یک گردش 180 درجه می شود. واقعیت آن 
اســت که هر دو گروه از یک نکته اساسی 
غافل مانده اند. اینکه چه شــد که بازرگان 
به آن شــک دکارتی و به آن پرسش بنیادی 
پیرامون شــأن نزول دیــن در آخر عمرش 
رسید؟ اتفاقاً همه شکوه و عظمت بازرگان 
در رســیدنش به آن نقطه سال 1372 و به 
آن پرسش اســت. اتفاقاً آنچه که به آن 90 
اثر روح می بخشــد، آنچه که به 50 ســال 
مطالعه و خردورزی بازرگان معنا می بخشد 
همان پرسشــی است که او بعد از 50 سال 
خواندن و نوشــتن به آن می رسد: هدف از 
بعثت انبیاء چه بود؟ برخلاف نظر مخالفین 
بازرگان، طرح آن پرسش، و پاسخ بازرگان 
بــه آن نه تنها به هیچ روی به معنای عدول 
از نظرات قبلی اش نیست بلکه پاسخ وی به 
آن پرســش در حقیقت مکمل دین شناسی 
اوست. برای نشــان دادن این مهم چاره ای 
نداریــم الا آنکه نگاهی بســیار اجمالی به 

زندگی کاری او بیاندازیم.
بــازرگان در زمــره بورســیه   های دوران 
رضاشاه برای تحصیلات عالیه بود. وزارت 
علوم رضاشــاه در ســال یکصــد نفر از 
دانش آموختگان با اســتعداد کشور را برای 
اخذ تخصص به اروپا اعزام می کرد و مهدی 
بازرگان یکی از این دست بورسیه   ها بود که 
در پلی تکنیک پاریس در رشــته مهندسی 
مکانیک به تحصیل پرداخت. در آن سال   ها 
مذهب به عنــوان یک جریــان اجتماعی 
عمدتاً در حوزه   های علمیه و در میان اقشار 
و لایه   های سنتی جامعه مطرح بود. بازرگان 
جوان هم همانند مابقــی تحصیلکرده   ها و 
فرنگ رفته   های آن دوران می بایستی خرج 
خود را از شــریعت جدا می کرد و »مدرن« 
و »امروزی« می شــد. چرا که در آن مقطع 
مدرن بودن، امروزی شدن و فرنگ رفتگی 
غالبــاً به معنای رها کــردن مذهب بود. اما 
برای بازرگان این اتفاق نیفتاد. به ظن قوی، 
بزرگ شدن در خانواده ای اصیل، ریشه دار 
و مذهبی تبریزی ســبب شده بود تا عرق 
و تعصبات دینی در بازرگان آنقدر نیرومند 
باشد که 5 سال در پاریس و رفتن از ایرانی 
عقب مانده به مهد تمدن اروپا کوچکترین 
خللی در اعتقادات دینــی او پدید نیاورد. 
بســیاری از هم دوره   های بــازرگان وقتی 
پیشــرفت و ترقی اروپا را با عقب ماندگی 
و بی دانشی در ایران مقایسه می کردند همان 
مختصر اعتقادات دینی هم که داشــتند را 
از دست می دادند. ســید حسن تقی زاده، 
فروغی، داور و بســیاری دیگر از آن نسل 
بگونه ای طبیعی جذب تمدن و پیشــرفت 
اروپا شــدند و غایت تصورشان آن شد که 
ایران عقب مانده اشان را هم به همان جایگاه 

و پیشــرفت برســانند. بازرگان هــم یقیناً 
همانند ســایر منورالفکران، فرنگ رفته   ها و 
تحصیلکرده   ها خواهان پیشــرفت و ترقی 
ایران بود؛ خواهان رها ساختن کشورش از 
آن جهــل و بی خبری و عقب ماندگی بود. 
اما بازرگان با ســایرین یک تفاوت عمده 
داشت. او پیشرفت و ترقی ایران را با اسلام 
می خواســت. از دید او اینکه مسلمانان در 
مقایسه با مغرب زمینی   ها آنقدر عقب مانده 
بودند، نه به واســطه اسلام که برعکس به 
واســطه عمل نکردن به اسلام بود. بنابراین 
او بر آن شــد تا این اندیشه را که اسلام و 
عمل به احکام اسلامی، مسلمانان و جامعه 
اسلامی را سعادتمند، پیشرفته و خوشبخت 
می سازد را در آثارش نشان دهد. بسیاری از 
آثار او در حقیقت تلاشی در جهت رسیدن 
به این هدف هســتند. بعد دومی که باز در 
همین ابتدا مطرح می شــود نگاه بازرگان به 
غرب بود. نخبگان ما ظرف قریب به یکصد 
سال گذشــته در مواجهه با غرب یا شیفته 
و مفتون و مجذوب غرب شــدند و دین و 
مذهب خود را فراموش کردند؛ یا برعکس 
از غرب متنفر شده و با بغض و کینه و نفرت 
بــا آن برخورد کردند. بازرگان از این بابت 
جزء اســتثنائات بود. او نه مجذوب غرب 
شــد و نه منفور از آن. نه سعی کرد غربی 
شود و نه متقابلًا سعی کرد غرب را نیست 
و نابود و لجن مال سازد. این نگاه که اسلام 
و عمل درســت به اسلام باعث می شود تا 
نه تنها جوامع اســلامی اینطور عقب مانده 
نشوند و برعکس بدل به جوامعی پیشرفته 
و مترقــی هم بشــوند )همچــون جوامع 
اروپایی(، دســت کم تا قبل از بازرگان در 
ایران شــارحی نداشت و بازرگان را از این 

بابت می بایستی یک پیشگام دانست. 
اما این همــه بازرگان نبود، یا دســت کم 
این همه آن 90 اثر نبود. هنوز چند ســالی 
از بازگشــت بازرگان از فرانسه به ایران و 
تدریس در دانشــکده فنی دانشــکده فنی 
دانشگاه تهران نگذشــته بود که ایران وارد 
یکی از نقاط عطف تاریخ معاصرش شــد. 
در سوم شــهریور ماه 1320 متفقین )اتحاد 
شوروی و انگلســتان( به منظور سرنگونی 
حکومت رضاشــاه به ایــران حمله نظامی 
کرده و کشــور را به اشغال خود درآورده و 
رضاشــاه را قدرت برکنار و از کشور تبعید 
کردند. سقوط حکومت رضاشاه، حکومتی 
کــه بالاخــص در ســال   های آخــر، نماد 
پلیســی و دیکتاتوری خوفناکی  حاکمیت 
شده بود سبب شد تا در کشور یک فضای 
بالنســبه باز سیاسی حاکم شــود. از جمله 
جریانات مهم سیاســی - اجتماعی که در 
فضای آزاد عصر بعد از رضاشــاه در ایران 
ظهور کرد چپ مارکسیســتی بود. ادبیات 

مارکسیســتی در قالب حزب تــوده ایران 
به سرعت در کشور ریشــه دوانید. آراء و 
نظرات چپگرایانه حزب توده همچون نقل 
و نبات در میان نخبگان و اقشار و لایه   های 

تحصیلکرده کشور رواج یافت. 
از این مقطع به بعد اســت کــه بعد دیگر 
اسلام شناســی بازرگان ظاهر می شود. اگر 
بعد نخســتین وی در نشــان دادن مترادف 
بودن اســلام با پیشــرفت و ترقی و تمدن 
امروزی بود، این بعد در به نمایش گذاردن 
علمــی بودن اســلام و احکام آن اســت. 
همچون بعد نخست، در اینجا نیز بازرگان 
انصافــاً پربــار، عالمانــه و فرهیخته عمل 
می کند. در آن ســال   ها برخی از روحانیون 
و غیــر روحانیون دیگر نیــز به دلیل رونق 
چشــمگیر حزب تــوده به فکــر مبارزه با 
کمونیســم و حزب توده افتــاده بودند. اما 
مبارزه آنان آنقدر، ســطحی و بی محتوا بود 
که به جای ایجاد چالش فکری برای حزب 
تــوده، در حقیقت به نفــع حزب هم تمام 
می شد. کتاب یا رساله معروف »ماتریالیزم 
دیالکتیک یا منشأ فســاد«، مشتی از نمونه 
خروارهای آن ســبک مبارزه با مارکسیزم 
و حزب تــوده بود. اما بــازرگان مبارزه با 
مارکســیزم را از نقطه ای درست و اصولی 
آغاز کرد: از مطالعه مارکسیزم. اینکه آیا او 
در دوران دانشجویی در پاریس با مارکسیزم 
آشــنا می شود یا نه خیلی مهم نیست. آنچه 
مهم است رونق حزب توده در دهه 1320 
اســت که بازرگان را به ســمت »مهندس 
بازرگان« شدن ســوق می دهد. او به جای 
رویارویی مستقیم با مارکسیزم و پاسخ دادن 
نظیر  ماکسیســت   ها  معروف  به گزاره   های 
اینکــه »دین افیون توده   هاســت «، یا »دین 
ساخته و پرداخته ذهن بشر است«، یا »دین 
با اصول و معیارهای علمی سازگاری ندارد« 
و... سعی کرد نشان دهد که اساساً اصول و 
عقاید اســلامی منطبق بــر اصول و قوانین 
علمی اســت: » بازی جوانان با سیاســت« 
)1321(؛ »ضریب تبادل مادیات و معنویات« 
)1322(؛ »مطهرات در اســلام« )1322(؛ » 
کار در اســلام« )1325(؛ » راه طی شــده« 
)1328(؛ »بی نهایــت کوچک   ها« )1328(؛ 
پراگماتیسم در اســلام« )1328(؛ » اختیار« 
)1328(؛ »آثار عظیــم اجتماع« )1329(؛ از 
جمله شــماری از آثار مهندس بازرگان در 
این جهت است. او قرار دادن دین براساس 
اصــول و ضوابط علمی و تلاش در جهت 
نشان دادن اینکه اصول شریعت اسلام اتفاقاً 
منطبق و همسو و هم جهت با علوم مدرن 
و کشفیات جدید علمی هستند را همچنان 
در دو دهه بعــدی ادامه داد. »ترمودینامیک 
در زندگی« )1334(؛ » خداپرستی و افکار 
روز« )1337(؛ » بــاد و بــاران در قــرآن« 

)1343(؛ »بعثــت و تکامل« )1346(؛ » ذره 
بی انتها« )1346(، »علمی بودن مارکسیسم« 
)1354(؛ » توحید، طبیعت، تکامل« )1356( 
از جملــه برخی دیگر از آثــار بازرگان در 

ادامه آن رویکرد هستند.
  مهمترین نقطه عطــف در زندگی فکری 
بــازرگان در این بعد یــا در این بخش از 
بازرگان اســت که ظاهر می شــود. بعدی 
کــه او در هیبت یک »محــی الدین«، یک 
»دگراندیــش دینی« و یک »اســلامگرای 
مــدرن« ظاهر می شــود. در اینجا بازرگان 
شــاهکار آفرید. او بدون تردیــد در بیان 
مذهــب بــه زبان علمــی و مــورد توجه 
دانشجویان، دانشگاهیان و تحصیلکرده   های 
جامعه اگر نگفته باشیم، بی نظیر که کم نظیر 
بود. تا قبل از بازرگان شارح، مفسر و مبشر 
شریعت در مجموع، روحانیون و حوزه   های 
علمیه بودند. حاجت به گفتن نیست که نه 
زبان حوزه، نه نگاه هستی شناســانه حوزه، 
به گونه ای نبود که بتواند اقشار و لایه   های 
تحصیلکرده را به خود جذب کند. دست کم 
یک دلیل رونق مارکسیزم و موفقیت حزب 
توده در میان روشنفکران و تحصیلکرده   های 
جامعه آن بود که هیچ ایدئولوژی جدی در 
مقابلش وجود نداشت. اسلام بیشتر خلاصه 
می شــد در مجموعه ای از باورها، سنت   ها، 
هنجار   ها، عبــادات و اعتقاداتــی که مردم 
بالاخص اقشــار و لایه   های سنتی تر جامعه 
آن را حسب عادت و نهادینه شدن در آنان 
بعنوان اعتقادات دینــی از دوران طفولیت 
فراگرفته و به آنها عمل می کردند. اســلام 
برای خودش در جامعه بود و در عین حال 
هم مباحث و مفاهیم جدید به همراه مدرنیته 
وارد جامعه شــده بودند بدون آنکه مذهب 
رایج و شارحین یا متولیان آن چندان مجهز 
به چالش و رویارویــی فکری و نظری یا 
حداقل تأمل با جریانات جدید باشــند. اما 
بازرگان این نرم، این قاعده و این وضعیت 
را دگرگون کرد. او مذهب را درگیر مباحث 
و مفاهیمــی کرد که مدرنیته و عصر جدید 
وارد ایران کرده بود. او برای نخســتین بار 
خواست نشان دهد که اسلام در حوزه   های 
جدیدی که مطرح شده اند حرف برای گفتن 
دارد و تصور اینکه اســلام دینی است که 
صرفاً محدود می شــود به یکسری اعمال و 
رفتار و اعتقادات سنتی و یکسری عبادات و 
اعتقادات فردی یا جمعی بالمره خطاست. 
اسلام برای اقتصاد، نحوه مدیریت جامعه، 
ســازمان سیاســی و قضایی جامعه، نحوه 
پیشرفت، ترقی و تکامل جامعه؛ اسلام برای 
انسان، توسعه جامعه، عدالت و مساوات در 
اجتماع و ســایر امور جامعه حرف و نظر 
و رهنمود دارد. ســه عامــل و ویژگی که 
بازرگان از آنها برخوردار بود سبب شدند تا 
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او بتواند این پارادایم جدید را برای معرفت 
دینی زمانــه اش به وجود آورد. نخســت 
تسلط بالا و کم نظیر او به قرآن مجید بود؛ 
دوم دانش او از فیزیک، ریاضیات، مکانیک 
و علوم مهندســی و بالاخره آگاهی کلی او 
از تاریخ و تمدن اروپا و وضعیتی که در آن 
به ســر می برد. او به نحو ارزنده ای از این 
ســه حوزه متفاوت استفاده کرد و به کمک 
آنان توانست نگاه، رویکرد، تصویر و فهم 
جدیدی برای دین در جامعه ایران آن روز 

به وجود آورد. 
اگرچه هنوز مارکسیزم و ادبیات حزب توده 
از محبوبیت میان دانشجویان و دانشگاهیان 
برخوردار بود، اما بازرگان توانسته بود رقیب 
جدی بــرای آن ایجاد کند. بخت با بازگان 
یار بود و آنقدرها طول نکشــید تا او یاران 
ارزشمندی را در مسیر حرکت جدیدی که 
آغاز کرده بود پیدا کند. دکتر یدالله سحابی 
اســتاد علوم دانشــگاه تهران، استاد محمد 
تقی جعفــری، مرتضی مطهــری روحانی 
دگراندیش و آیت الله سید محمود طالقانی. 
ساخت مســجد دانشــگاه تهران نخستین 
آثار فیزیکی این حلقــه جدید بود. بناء آن 
مسجد در حقیقت بمعنای بردن اسلام برای 
نخستین بار به دانشگاه بود. این فقط مسجد 
نبود که به  دانشگاه آمده بود. سخنرانی   های 
مهندس بازرگان با کراوات به همراه محمد 
تقــی جعفــری، مرتضی مطهــری و دکتر 
سحابی در مسجد هدایت به امامت مرحوم 
آیت الله طالقانی نمــاد دیگر عصر جدیدی 
بود که مهندس بازرگان به  راه انداخته بود. 
اما تأثیر اســلامگرایی جدید فقط در میان 
دانشــگاهیان نبود. اینکه اسلام یک جهان 
بینی الهی اســت که اصول و احکام آن بر 
مبنای اصول و قوانین علمی اســتوار است، 
از دانشگاه تهران و مســجد هدایت فراتر 
رفته و به حوزه علمیه قم رســید. شماری 
از طلاب و روحانیون جوان همان ســبک 
و روش بــازرگان را در ماهنامه ای ریختند 
به نام »درس   هایی از مکتب اســلام«. مجله 
مکتب اســلام بر آن بود تا نشــان دهد که 
احکام حقوقی و فقهی اســلام از یک بنیان 
علمی اســتوار برخوردار است. نکته جالب 
و مهم دیگر »درس   هایی از مکتب اســلام« 
آن بود که می خواســت نشان دهد آنچه که 
امروزه در جوامع مدرن و پیشــرفته تحت 
عنوان حقوق بشــر و ســایر احکام مدنی 
پیشــرفته مورد توجه قــرار گرفته، 1400 
ســال پیش در اســلام ظهور کرده است. 
حرف سوم »مکتب اسلام« نیز همان حرف 
بــازرگان در خصوص ایــن دنیایی بودن 
رسالت احکام و اصول شریعت بود و اینکه 
هدف و رسالت احکام و اصول دین اسلام 
ایجاد یک زندگی ســعادتمند برای بشر در 

این دنیا بود. 
تا بدینجا اســلامی که بازرگان ایجاد کرده 
بود، از ســه ویژگی عمــده برخوردار بود. 
اولاً رسالتی این جهانی داشت یعنی احکام، 
اصول، قوانین و جهانبینــی آن به گونه ای 
طراحی شــده بودند که اســباب سعادت، 
پیشــرفت، ترقی و ســعادتمندی انسان را 
در این دنیا فراهــم می کردند. ثانیاً، ذات و 
سرشت دین با پیشرفت تاریخ تکامل بشر 
همســو بود. یا به عبارت دیگر، پیشــرفت 
تاریخی-اجتماعــی بشــر، او را بــه دین 
نزدیکتر می کــرد. ثالثاً، اصــول، قوانین و 
احکام اسلامی مبتنی بر قواعد علمی هستند 
و پیشرفت علم کمک به کشف و فهم بهتر 
و بیشــتر اصول و قوانین دینی می کند. اما 
هنوز یک بعد دیگر باقی مانده بود. از آنجا 
که اسلام بازرگان بسیار زمینی، این دنیایی 
و کارکردی یا پراگماتیســتی بــود، بالطبع 
نمی توانست نسبت به ساختار سیاسی جامعه 
بی تفاوت باشد. بعد چهارم اسلام بازرگان 
سیاســی بودن آن بود. یا درست تر بگوییم 
اسلام بازرگان از نظر سیاسی به شدت علیه 
استبداد و دیکتاتوری بود و به همان میزان 
اعتقادی سفت و ســخت به دموکراسی و 
رأی مــردم در تعیین حکومت و حاکمیت 
داشت. آن سه بعد برای رژیم شاه مشکلی 
به وجــود نمی آورد، اما بعــد چهارم چرا. 
آنقدرها طول نکشــید که مهندس بازرگان، 
آیت الله طالقانی، دکتر ســحابی و شماری 
از یاران و همفکران بــه همراه تعدادی از 
بازرگان  مهندس  دانشجویان و شــاگردان 
به اتهام »اقدام علیه امنیت کشــور« در سال 
1340 بازداشت و محکومیت   های سنگینی 

یافتند. 
نگاه علم گرایانه و قائل شــدن به رسالتی 
این دنیایی برای شریعت با به زندان افتادن 
بازرگان به رشدشان ادامه دادند. گروه   های 
اســلامگرا که به تدریــج در دهه 1340 و 
1350 ظهور کردند یکی از بنیان   های فکری 
شــان علمی بودن اســلام بــود. مجاهدین 
)ســازمان مجاهدین خلق(، ایــن اعتقاد را 
به حد افراط کشــاندند تا بدانجا که عملًا 
سر از مارکسیســم درآوردند. چرا که علم 
و علمی بودن شــد ملاک و تعیین کننده و 
از آنجا که به زعم آنان مارکسیســم انطباق 
بیشتری با اصول و قواعد علمی پیدا می کرد 
لاجرم به ســمت آن رفتند. علمی پنداشتن 
بنیان دین و رویکردی علمی به دین داشتن 
ظاهراً همچنان در بازرگان باقی می ماند. اما 
او در ســال 1372 به دین نگاهی می اندازد 
که بنظر می رســد بســیار متفاوت از نگاه 
قبلی اش بود. بــازرگان در این نگاه جدید 
می گوید که بســیاری از آنچــه را که ما به 
دین نســبت می دهیــم و انتظارمان از دین 

است، عقل بشــر هم می تواند آنها را انجام 
دهــد. بنابراین انبیاء می بایســتی برای یک 
هدف عالیتر، غایی تــر و متعالی تری آمده 
باشــند که عقل فهیمتریــن، عالمترین و با 
تجربه ترین انســان   ها هم قادر به تحقق آن 
نیست. این رســالت، همانا معرفی خداوند 
به عنوان خالق هستی و آخرت یا بازگشت 
به اوست. مخالفین بازرگان برای طرح این 
عقیده او را متهم به لیبرالیســم، جدا کردن 
دین از سیاست، تأسی به اسلام سازشکار، 
عرفی و ســکولاریزه کــردن دین و النهایه 
آمریکایی بــودن نمودند بدون آنکه چندان 
تأملی در باب عمق حــرف وی کنند. فی 
الواقــع مخالفین و منتقدین بــازرگان این 
پرســش ســاده را مطرح نکردند که چرا و 
چه شــد که بازرگانی کــه یک عمر معتقد 
بود اســلام آمده که طرز خوب زیستن را، 
خــوب حکومت داری را، بانکداری و... را 
به ما بیاموزد نهایتاً رسید به این نقطه که آن 
امور را عقل بشر هم می تواند انجام دهد و 
لذا دین می بایستی برای انجام یک رسالت 
دیگری آمده باشــد و شــأن نزول دیگری 
داشته باشد. بدون تردید او در آغاز زندگی 
فکــری اش در دهه 1320، در مقاطع بعدی 
از این حقیقت و از این رســالت دین غافل 
نبوده. اما همانگونه که دیدیم جامعه شناسی 
و اقتضائات زمانه اش او را به مسیر دیگری 
سوق می دهند به مسیری که بیشتر در دین 
به دنبال ارائــه راه حل برای حل و فصل و 
سامان دادن به امور این دنیا می شود. شاید 
در 22 بهمن 57 زمانی که ســلطنت پهلوی 
ســقوط کرد و انقلاب اسلامی حادث شد، 
بازرگان تصور می کــرد که راه برای تحقق 
امیال، آرزوها، انتظــارات و توقعاتی که از 
دین داشــته هموار شده اســت. چرا که او 
در سخنرانی   های سال   های نخست انقلاب 
به نظر می رسید که هنوز بر این باور است 
که دین و کارکرد آن برآوردن خواسته   ها و 
انتظارات این دنیایی و به تعبیر مرحوم دکتر 
شریعتی »ساختن این دنیای ماست«. پرسش 
دشوار آن است که در فاصله آن پانزده سال 
)1372-1357(، چه شد و بازرگان در مسیر 
کدامین تجربیات سیاســی و اجتماعی قرار 
گرفت که این اعتقاد که دین برای ساختن 
این دنیای ما آمده است در وی کمرنگ شد 
و به جای آن این اندیشــه پررنگ شــد که 
دین برای طرح خدا و آخرت آمده. شــاید 
تجربه عملی در آن 15 ســال او را متقاعد 
کــرد که ســرانجام و در پایــان یک عمر 
مطالعه، تفحص و تفکر از خود بپرســد که 
»آیا به راستی دین برای اصلاح این دنیای ما 
آمده یا برای فلاح و رستگاری آخرتمان؟«

دکتر سید احمد هاشمی
راســتی در عصــر نانو، در عصــر دهکده 
جهانی، در عصر ارتباطات و اطلاعات، آیا 
نیازی به دین وجود دارد؟ در عصر کنونی 
و در میان نیازهای متنوع انســانی، دین چه 
جایگاهی می تواند داشــته باشد؟ دین چه 
نقشی را در زندگی انسان امروزی، می تواند 
بــازی کند؟ اگر دیــن را از صحنه زندگی 
خود حذف کنیــم، مگر چه اتفاقی خواهد 

افتاد؟
اینها برخی ســؤالاتی هستند که شاید ذهن 
بسیاری از ما را به خود مشغول کرده باشد، 
و شــاید تاکنون جواب قانــع کننده ای هم 

برای آن پیدا نکرده باشیم.
نظریات گوناگونی  ادیــان  پیدایش  درباره 
مطرح شده است، از مهمترین نظریات شایع 
درباره پیدایش ادیان نظریه اگوســت کنت 
)1798م-1857م( جامعه شــناس مشــهور 
فرانسوی، و بنیانگذار فلسفه ی اثباتگرایی= 
پوزیتیویسم )positivism( است، او در این 
زمینــه در کتاب »دروس فلســفه تحققی« 
می گوید: »من با بررسی توسعه کامل هوش 
بشــری و زمینه   های گوناگــون فعالیت آن 
از نخســتین جهش   هایش تــا امروز، خیال 
می کنــم قانونــی بنیادی را کشــف کرده 
باشم که توســعه هوش بشری با ضرورتی 
تغییرناپذیر تابع آن است. این قانون مبتنی 
است بر این که هر یک از تلقی   های اصلی 
ما و هر شــاخه از شناســایی   های ما پشت 
سر هم از سه مرحله تاریخی متفاوت عبور 

می کند:
1- مرحله ی الهی )=لاهوتی یا موهوم( 2- 
مرحله ی فلسفی )=مابعدطبیعی یا انتزاعی( 
3- مرحله ی علمی )= اثباتگرایی(. )دروس 

فلسفه تحققی ص143(
به بیان ســاده تر نظریه کنــت می گوید که 
انسان از لحاظ هوشی و عقلی سه مرحله را 
پشت سر گذاشته تا به امروز رسیده است:

1- مرحله لاهوتی یا دینی)مرحله کودکی(: 
در این مرحله انســان پدیده   های طبیعی را 
با عوامــل ماوراء طبیعی و وهمی تفســیر 

می کرد.
2- مرحلــه متافیزیک یا فلســفی )مرحله 
نوجوانی(: در این مرحله انسان پدیده   های 
طبیعی را با دیدگاهی فلسفی تفسیر می کرد.
3- مرحله اثباتی یــا علمی )مرحله بلوغ(: 
در این مرحله انســان پدیده   های طبیعی را 

بروش علمی تفسیر می کرد.
من بنا نــدارم در این مختصر این نظریه را 
نقد و بررسی کنم، تنها به برخی نارسائیهای 
این نظریه اشاره گذرا می کنم، نخست اینکه 
قانون مراحل سه گانه با سیر وقایع تاریخی 
هماهنگی نــدارد، زیرا عملًا بشــریت از 
مرحله ی دینی به مرحله فلســفی و سپس 
به مرحله علمی منتقل نشــده است، حتی 
اگر تاریخ اروپا کــه کُنتْ آنرا ملاک خود 
قرار داده، مد نظر قــرار دهیم، می بینیم که 
بعد از مرحله فلســفی در یونان، هزار سال 
شاهد قرون وســطی بوده ایم که مرحله ای 

دینی بوده است.
وانگهی این ادعا که مرحله وضعی یا علمی 
پس از دو مرحله پیشین ظهور کرده، ثابت 
و مســلم نیســت، زیرا که تفکر به مفهوم 
علمی اش بــا تولد علوم تجربــی در قرن 
17 یا قبل از آن زاده نشــد، بلکه تحقیقات 
جدید نشان می دهد، که اساس تفکر علمی، 
حتی در نزد انســانهای نخستین هم وجود 
داشــته اســت )مثلًا در افروختن آتش( و 
این نشان می دهد که مراحل سه گانه کنت، 
بطور متوالی در تاریخ بشر اتفاق نیفتاده اند، 
بلکه در بسیاری موارد بموازات هم به پیش 

رفته اند.
جالب اینجاســت که تحولات تاریخی نیز 
نظریه کنــت را تأیید نکرد، زیــرا نیاز به 
دین حتی در مرحلــه علمی از بین نرفت، 
حتی گهگاهی شــدت هم گرفت. عجیب 
اینجاســت که خود کنت در اواخر حیاتش 
مجبور شد بدنبال دین بگردد، و لذا مکتب 
خود را با لباس دین پوشــاند، و آنرا -دین 
انســانی- نامید، که این خود نشــان دهنده 
این اســت، که دین جــزء لاینفک زندگی 
انسان است، و نه صرفاً مرحله ی غیر قابل 

بازگشت از زندگی بشر.
پلوتــارک یکی از مورخان مشــهور یونان 
باستان در قرن دوم میلادی مقوله مشهوری 
دارد بدین مضمون کــه: • در طول تاریخ 
شــهرهایی یافت شــده اند کــه فاقد قلعه 

بوده اند، شــهرهایی که فاقد کاخ بوده اند، 
شــهرهایی که فاقد مدرســه بوده اند، ولی 
هرگز شــهری یافت نشــده که فاقد معبد 
باشــد•، و یا موریس بلوندل می گوید: • 
انسان بی دین بمعنای کلمه وجود ندارد•.

این گفته   ها اشــاره به این دارد که دین در 
انسان امری فطری و جزء لاینفکی از وجود 
اوست، لذا حتی کسانی که ادعای بی دینی 
می کنند، در واقع بی دین نیســتند، چرا که 
بی دینی هم خود نوعی دین اســت، با این 
تفاوت که خدای آفریننده در نزد بی دینان 
طبیعــت مرئی، و در نــزد بادینان خداوند 

نامرئی است.
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی سابق، و 
بازگشــت بی سابقه ملتهای این جمهوریها 
بــه دین، )بویژه ملتهای مســلمان(، تجربه 
عملیــی بود، که نادرســتی مقوله معروف: 
-دین افیون ملتهاست- را به اثبات رساند، 
ملتهایی که نزدیک به هشــت دهه با مشت 
آهنین ودیوار آهنین از دین جدا شده بودند.
برخلاف نظریه ی بسیاری از جامعه شناسان 
که انگیزه تدین در انسان را ترس از طبیعت 
می دانند، و یا کسانی همچون اگوست کنت 
که مدعی بودند که تدین در انســان، تنها 
مرحله ی نخســتین از ســه مرحله زندگی 
انسان است، واقعیت این است که دینداری 
- بدون توجه به زمان ومکان زندگی بشر- 
یک نیاز عقلــی و فکری، روحی و روانی، 
و بالاخره نیاز اخلاقی و اجتماعی انســان 

محسوب می شود.
1- دین به عنوان یک نیاز فکری و عقلی:

یکــی از ویژگیهای عقل انســان در طول 
تاریخ طولانی بشــر، حــس کنجکاوی و 
میل شــدید او به کشف مجهولات بیشمار 
پیرامونش بوده اســت، با گذشت زمان و 
رشــد عقل بشر، انســان توانست بسیاری 
از مجهولات را کشــف کنــد، و از آنها نه 
تنها برای اشــباع نیازهای عقلی خود بلکه 
در راستای برآورده ساختن نیازهای مادی 
خود بهره بگیرد، اما بشر با همه پیشرفتهایی 
که تاکنون بدســت آورده، تنها توانسته به 
-چگونگی- مجهولات پاســخ گوید، مثلًا 
اینکه: انســان چگونه و طــی چه مراحلی 
بدنیا می آید؟ چگونه بیمار می شود؟ چگونه 
ممکن است بهبود بیابد؟ چگونه می میرد؟ 
و یا: این جهان چگونه حرکت می کند؟ چه 
قوانینی بر آن حاکم است؟ و مجهولاتی از 

این قبیل.
تازه دانش انســان نســبت بــه چگونگی 

نقش دین در عصر تکنولوژی
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پدیده   هــای این جهان هــم، مطلق و کامل 
نیســت، چرا که هنوز دایره مجهولات او 
بسیار بزرگتر از دایره معلومات اوست، به 
عبارتی اینطور نیســت کــه هر چه به علم 
انســان افزوده شــود، به همان نســبت از 
مجهولاتش کاهش یابد، جالب آنجاســت 
که بین این دو، رابطه مســتقیم وجود دارد، 
یعنی هرچه دایره معلومات انســان بزرگتر 
می شود به همان نسبت به دایره مجهولاتش 

افزوده می گردد.
با این وجود دانش بشــری قادر است تنها 
چگونگــی پدیده   های طبیعــی را برای ما 
تفسیر نماید، به عبارتی دیگر دانش بشری 
به جزئیــات و کیفیــت پدیده   های طبیعی 
پاســخ می دهد، اما به علیــت و غائیت آن 
کاری نــدارد، برای مثال علــم تجربی به 
مــا می گوید که انســان چگونه و طی چه 
مراحلی بدنیا می آید، چگونه بیمار می شود، 
چگونه ممکن است سلامتی خود را حفظ 
کند، اما پرسشــهای بنیادیــن زندگی ما را 
بی جواب می گذارد مانند اینکه: من چرا و 
از کجا آمده ام؟ رســالت من در این جهان 
چیســت؟ این جهان پهنــاور پیرامون من 
برای چیست؟ آیا من خود به خود به وجود 
آمده ام یا کسی مرا آفریده است؟ اگر کسی 
مــرا آفریده، او کیســت؟ رابطــه من با او 
چگونه است؟ بعد از این زندگی چه اتفاقی 
می افتد؟ بعد از مرگ به کجا خواهم رفت؟ 
آیا جهان دیگری وجود دارد؟ آیا سرنوشت 
نیکوکاران و تبهکاران یکسان خواهد بود؟

اینها سؤالاتی است که علم برای آن جوابی 
قانع کننده ندارد، چرا که پاسخ دادن به این 

پرسشها از محدوده علم خارج است.
جان کلام اینکه مأموریت علم پاسخ دادن 
به-چگونه   ها- اســت، نه پاســخ دادن به 

-چرا   ها-.
پس انســان جواب -چراها-ی خود را از 

کجا دریافت می کند؟
اینجاســت که نقش دین مطرح می شود، و 
نیاز به دین احساس می گردد، آری دین به 

چراهای سرنوشت ما پاسخ می گوید.
دین به پرسشهای اساسی انسان که مولوی 
)علیه الرحمة( در بیت مشــهورش مطرح 

می کند، پاسخ می دهد:
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

دین به ما می گوید که ما بواسطه خالقی به 
این دنیا آمده ایــم و برای بندگی او در این 
جهان زندگی می کنیم، و نهایتاً هم به سوی 

او باز خواهیم گشت.
دین زندگی انسان را هدفمند می کند، و به 
آن جهت می دهد، لذا دیندار حاضر اســت 

برای این هــدف حتی جان خــود را هم 
بدهد، و پروایی هم نداشته باشد.

برای کســی کــه به دین و خــدا و جهان 
بازپســین ایمان ندارد، این دنیا فقط برای 
این است که بخورد، بیاشامد و لذت ببرد، 
- و شــاید هم نبرد- و سرانجام بمیرد، اما 

بعد از مرگ چه؟ هیچ!!!
انســانی به دنیــا می آید، بزرگ می شــود، 
تــلاش می کند، به بالاتریــن مدارج علمی 
و اجتماعی نائــل می آید، امــا ناگهان در 
یک لحظه مشــخص و حساب نشده )البته 
برای او( می افتد و می میرد، و دیگر هیچ!!! 
راســتی دنیا با چنین نگاهی چقدر پوچ و 
بیهوده است؟ برای چنین کسی دنیا تبدیل 
به جنگلی می شــود که همه برای بهره مند 
شدن از حداکثر لذت، درنده وار به جان هم 
افتاده اند، تا هر کسی بتواند سهم بیشتری را 

از لذت کسب نماید.
شاید همین مســئله، ظهور برخی مکتبهای 
)پوچ گرایی(  نیهیلیســم  همچــون  فکری 
 )Existentialism( اگزیستانسیالیســم  و 
)هســتی گرایی( و ... را در غــرب برای ما 

توجیه می کند.
2- دین به عنوان یک نیاز روحی و روانی:

دین نه تنها برای انســان یک نیاز عقلی و 
فکری است بلکه از لحاظ روحی و روانی 
نیز انســان به دین نیاز دارد، چرا که انسان 
موجودی اســت مرکب از جسم و روح، و 
همانطور که جسم انسان برای رشد و ادامه 
حیات نیاز به غذا دارد، روح او نیز نیازمند 

غذاست.
ولی غذای روح چیســت؟ با عنایت به این 
واقعیت که روح انســان مانند جسم او به 
غذا نیاز دارد، آرای صاحبنظران در این باره 

متفاوت است.
برخی مثلًا موسیقی را غذای روح می دانند، 
برخــی هم علم و دانــش را، و برخی هم 
نظرات دیگری دارند، ولی قبل از اینکه به 
این سؤال جواب دهم اجازه دهید جمله ای 
را از دیــل کارنگِِــی روانشــناس معروف 
نقل کنم، ایشــان می گویند: »روانشناســان 
دریافته اند که ایمان قوی و پایبندی به دین 
ضامن چیره شــدن بر نگرانیها و اضطراب، 

و باعث درمان بیماریها می شود.«
بله! درست است، ایمان و دینداری غذای 
روح اســت، و اگر انســان از این دو غذا 
محروم گردد، با مشــکلات جدی روحی 
و روانی دســت و پنجه نــرم خواهد کرد، 
و شــاید حتی به حد خودکشی هم برسد. 
حــال اجازه دهید بــرای اثبات این مطلب 

چند مثال بزنیم:
می دانیم ژاپن در آســیا، ســوئد در اروپا و 
ایالات متحده در قاره امریکا، از مرفه ترین 

کشــورهای دنیا محســوب می شوند، ولی 
آمار می گوید: »بالاترین میزان خودکشی در 
دنیا مربوط به کشــورهای ژاپن، آمریکا و 
کشورهای اسکاندیناوی است و پایین ترین 

نیز متعلق به اسپانیا و ایرلند. ]1[
اگر این اتفاقات مثــلًا در ایران بیفتد، )که 
می افتد( شاید تحلیلگران اجتماعی بگویند 
که علتش فقر، بیکاری، نداشتن تفریح برای 
جوانان و یا افسردگی است، ولی کشوری 
مثل ســوئد که از لحــاظ زیبایی طبیعی به 
قطعه ای از بهشت می ماند، و از لحاظ رفاه 
مادی به -بهشت تأمین اجتماعی- معروف 
است، چرا باید بالاترین آمار خودکشی را 
در دنیا یا اروپا داشته باشد؟ ژاپن و آمریکا 

چطور؟
چرا بیشــتر مواد مخدری که در افغانستان، 
کلمبیا و ... تولید می شــود، به کشورهای 
اروپایــی و امریکا ســرازیر می گردد، چرا 
اروپا و امریکا بیشــترین آمار مصرف انواع 
داروهــای آرام بخش، نشــئه کننده و مواد 
مخدر را به خــود اختصاص داده اند؟ چرا 
آمــار افســردگی )Depression( در ایــن 
کشورها روز به روز در حال افزایش است؟ 
و بالاخره اینکه چرا این کشورها بالاترین 

آمار خودکشی را دارند؟
جواب همه این ســؤالات این اســت که 
ایــن افراد از لحــاظ مادی کاملًا ســیر و 
اشــباع شــده اند، ولی از لحاظ روحی از 
قحطی زدگان افریقا هم گرسنه ترند، علتش 
هم این اســت که آنان برای اشباع نیازهای 

روحی خود به دنبال سراب رفته اند.
بسیاری از ما تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی، 
فکــر می کنیم که اگر همه نیازهای مادیمان 
برآورده شــود در آنصورت به خوشبختی 
واقعی دســت یافته ایم، ولــی وقتی به این 
مرحله می رســیم، تازه متوجه می شویم که 
نیازهای مادی، تنها جزیی از همه نیازهای 
ماســت، و ما در کنار آســایش جســم به 
آرامش روان هم نیاز داریم. اینجاســت که 

انسانها دو دسته می شوند:
1- عده ای برای دست یافتن به آرامش روان، 
همه ی لذتهای مادی را تجربه می کنند، ولی 
وقتی همه این لذتهــا و کامجویی ها، آنان 
را اشباع نکرد، به مواد آرام بخشی همچون 
سیگار، تریاک، هروئین، حشیش، قرصهای 
آرام بخــش، مواد شــادی آور، مشــروبات 
الکلی، و غیره پناه می برند، و اگر همه اینها 
آنها را اشــباع نکرد به سیم آخر می زنند و 
خودکشی می کنند، تا به گمان خود از این 
جهنمی که در آن گرفتار شده اند، خلاصی 

یابند.
علت این امر آنجاست که این افراد از آنجا 
که به دین و خدا اعتقادی ندارند، )شــاید 

هم اعتقاد دارند، ولی پایبندی ندارند( و به 
انســان و جهان با دیدی مادی گرایانه نگاه 
می کنند، لذا آرامش روح و خوشبختی روان 
را تنهــا در لذتهای مادی و مواد آرام بخش 
جســتجو می کنند، ولی از آنجا که هیچیک 
از اینها نمی تواند غذای روح باشــد، بجای 
کعبه، راه ترکستان را در پیش می گیرند، و 

نهایتاً هم به مراد خود نمی رسند.
روح تشــنه و گرســنه را نمی توان با ماده 
ســیر کرد، چرا که غــذای روح از جنس 
ماده نیســت، بلکه از جنس روح است، و 
آن ایمــان به خدا و اتصال بــه جنابش از 
کانال دینی است که آنرا برای همه بشریت 

فرستاده است.
2- عده ای هم برای دست یافتن به آرامش 
روح و روان، بــه خالق روح و روان روی 
می آورند، و با او ارتبــاط برقرار می کنند، 
و به جــای مدد جســتن از مــواد مخدر و 
مشــروبات الکلی ، به او روی می آورند، و 

نهایتاً به مطلوب خود هم می رسند.
در ســخن برخــی از ایــن افــراد که به 
خوشبختی واقعی نائل شده اند، تأمل کنید:

ابراهیم بن ادهم می گوید: »لو علم الملوک 
وأبنــاء الملوک مــا نحن فیه مــن النعیم 
لجادلونا بالســیوف أیام الحیاة علی ما نحن 
فیه من لذیذ العیش« یعنی: اگر پادشــاهان 
و شــاهزادگان می دانستند که ما در چه ناز 
و نعمتی هســتیم، تمام عمــر به خاطر این 
خوشــگذرانی ما، با شمشیر ما را می زدند. 
)الجــواب الکافی لمن ســأل عــن الدواء 

الشافی، إمام أبو بکر الزرعی ص84(
دیگــری می گوید: »مســاکین أهــل الدنیا 
خرجوا منها ومــا ذاقوا أطیب ما فیها، قیل: 
و مــا أطیب ما فیها؟ قــال: محبة الله تعالی 
ومعرفته وذکره«یعنی: بیچاره اهل دنیا!!! از 
دنیا بیرون رفتند و لذتبخش ترین چیز دنیا 
را نچشیدند! گفته شد: لذتبخش ترین چیز 
دنیا چیست؟ گفت: محبت خدا و شناخت 

و یاد او. )همان منبع(
دیگــری می گوید: » انه لتمر بالقلب أوقات 
یرقــص فیها طربا« یعنــی: اوقاتی بر قلب 
می گذرد که از شــادمانی می رقصد. )همان 

منبع(
دیگری می گوید: »انه لتمر بی أوقات أقول: 
إن کان أهل الجنــة فی مثل هذا، إنهم لفی 
عیش طیب « یعنی: اوقاتی برمن می گذرد، 
که با خود می گویم، اگر اهل بهشــت این 
حالت را داشته باشند، واقعاً زندگی خوشی 

دارند. )همان منبع(.
آیــا تاکنون دیده ایــد که انســان باایمانی 
این چنین، به افســردگی، اضطراب و مواد 
مخدر مبتلا شود، و یا دست به خود کشی 

بزند؟

البته در ک این حالتها برای بســیاری آسان 
نیســت، چرا که این حالتهــا را باید حس 
کــرد، تا بتوان آنرا درک نمــود، درک این 
حالتها برای کســی که لذت ایمانداری را 
نچشــیده، مانند این است که برای کودکی 
پنجســاله از لذت زندگی زناشویی سخن 
گفت، یا در قبرســتانی برای مردگان اندر 

فواید زندگانی سخنرانی کرد.
روح انســان منهــای خدا و دین، بســان 
کودکی اســت کــه او را از مادر جدا کرده 
باشند، اگر به یک کودک جدا از مادر، همه 
دنیا را بدهند، دســت از گریه بر نمی دارد، 
زیرا که هیچ چیزی بجز مادر، روح تشنه او 

را سیر نمی کند.
انسان امروز همانند آن کودکِ از مادر جدا 
شــده اســت، تنها فرقش با آن کودک این 
اســت که کودک می داند بدنبال کیســت، 
اما انســان امروز هنوز نمی داند گمشده اش 

کیست، یا شاید هم نمی خواهد بداند.
3- دیــن به عنوان یــک نیــاز اخلاقی و 

اجتماعی:
عــلاوه بر آنچه گذشــت دین یــک نیاز 
اخلاقی و اجتماعی نیز اســت، بدین معنا 
که برای داشــتن یک اجتماع سالم و ایمن، 

نقش دین حیاتی و سرنوشت ساز است.
لابد می پرسید: چگونه؟ واقعیت این است 
که دین فضائل اخلاقی را در انسان نهادینه 
می سازد، و وجدان انسان را با ایمان به خدا 
و روز بازپسین پیوند می زند، لابد شنیده اید 
که می گویند: وجدان یگانه دادگاهی است 
که به قاضی نیاز ندارد، ولی همین وجدان 
اگر با ایمان به خدا و اعتقاد به روز بازپسین 
همراه نشــود، براحتی می توان آنرا به بازی 
گرفت، و از محاکمــه آن خلاصی یافت، 
سیل انسانهایی که وجدان خود را به بازی 
»بی وجدان«  معــروف  به قول  و  می گیرند، 
می شــوند، می تواند شــاهدی بر این مدعا 

باشد.
به عبارت دیگر، دین پلیســی را در درون 
انســان گماشــته می کند، که در آشکار و 
پنهان رفتار او را کنتــرل می نماید، و او را 
از هرکار ناشایست باز می دارد، این پلیس 
همان ایمان به خدا و روز رســتاخیز است، 
به همان نســبتی که این پلیس در انســان 
ضعیف تر می شود، به همان نسبت، سلامت 
و امنیت فردی و اجتماعی به خطر می افتد.
در جوامــع امــروزی و بخصوص جوامع 
ســکولار این معضل براحتی قابل مشاهده 
اســت، در این جوامــع از آنجا که دین به 
حاشیه رانده شــده، انگیزه ایمانی در میان 
افراد جامعه بسیار ضعیف گشته است، لذا 
میزان جرم و جنایت و احســاس ناامنی در 

میان مردم افزایش یافته است.

ایــن جوامع، بــرای حل این مشــکل، از 
تکنولوژی کشــف جــرم و جنایت کمک 
می خواهند، و انواع و اقســام دستگاههای 
کشــف جرم و آژیرهای خطر و ... را بکار 
می گیرند، تــا بتوانند در نبود انگیزه ایمانی 
در میان مردم، این کمبود را جبران نمایند، 
ولی نتیجه عملی این اقدام، وضعیتی است 
که می بینیم: افزایش میزان جرم و جنایت و 
تبهکاری در تمام ســطوح جامعه؛ از مردم 

عادی گرفته تا بالاترین سطوح جامعه.
شــاید بپرســید: چرا با تکنولــوژی حتی 
بسیار پیشرفته، نمی توان از جرم و جنایت 

جلوگیری کرد؟
به دو دلیل:

نخســت اینکه به همان نســبت که دولتها 
امکانات و تواناییهای خود را در تکنولوژی 
کشــف جرم و تبهکاری توسعه می دهند، 
به همان نســبت هــم تبهکاران کــه غالباً 
فعالیت  تبهــکاری  باندهای  در چارچوب 
می کنند، تکنولوژی خنثی کردن این اقدامات 
را اختراع می کنند، و نتیجه می شــود: صفر 
صفر، لابد می دانید که بسیاری از تبهکاران 
از هــوش و دانش فنی بالایی برخوردارند، 
و  تبهکاران کم هوشــتر زیر نظر آنان انجام 

وظیفه می کنند.
دوم اینکــه تکنولــوژی پیشــرفته، پلیس، 
دســتگاههای هشــدار دهنده و غیره، برُد 
محــدودی دارنــد، بدین معنا کــه با این 
امکانات تنهــا می توان افراد را در محدوده 
مشــخصی، مثلًا در مل عام کنترل کرد، اما 
وقتــی افراد با خود خلــوت می کنند، و از 
چشم پلیس و دســتگاههای هشداردهنده 
دور می شــوند، آیا باز هم می توان آنها را 
کنترل کــرد، و  آنها را از ارتکاب جرم باز 
داشت؟ امروزه این مسئله در عالم اینترنت 
و نرم افزارها کاملًا مشهود است، اگر از در 

نشد، از پنجره وارد می شوند.
امکاناتی کــه دولتها برای  بنابراین تمــام 
امنیت خود و مردم بــه کار می گیرند تنها 
در حکم پلیس بیرونی است، در حالی که-
همانطور که گفته شد- دین و ایمان پلیس 
درونی است، که در خلوت و جلوت انسان 
را کنتــرل می کنــد، و او را از عمل خلاف 

باز می دارد.
به اعتقاد من اگر هزینه   های گزافی که برای 
ایجاد امنیت و کشــف جــرم و جنایت در 
جهان صرف می شــود، برای نشر ایمان و  
فضائل اخلاقی صرف می شد، انسانها بسیار 
ایمن تر و  خوشبخت تر بودند، در حالی که 
با داشتن پیشرفته ترین تکنولوژی امنیتی و 
اطلاعاتی، دولتی مانند امریکا با این کبکبه 
و دبدبه، هنوز تنوانســته احساس امنیت و 
آرامش را برای شــهروندان خود به ارمغان 
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بیاورد )تازه بعد از حملات 11 سپتامبر این 
احساس ناامنی بیشتر هم شده است(.

در خبرهــا آمــده  بــود کــه در امریکای 
280ملیون نفری، 275 ملیون قبضه اسلحه 
در دست مردم است!!! واقعاً چرا 275ملیون 
قبضه اســلحه؟ زیرا شــهروندان احساس 
امنیت ندارند، شــما هم اگــر آنجا زندگی 
کنید، مجبورید برای خود سلاح تهیه کنید، 
زیرا که با داشــتن اســلحه احساس امنیت 

بیشتری می کنید.
یــاد دارم زمانــی کــه بیل کلینتــون تازه 
رئیس جمهور امریکا شده بود، در مراسمی 
در جمــع طرفداران خود دعا کرده بود، که 
خداوند امنیت را به کشــور باز گرداند، که 
این خود نشان از آن دارد که بحران امنیت 

همه را بدنبال خود کشیده است.
و یا خواندم که در برخی شــهرهای بزرگ 
ماننــد نیویــورک اگر زنی بخواهد شــب 
دیرهنگام با اتومبیل از خانه خارج شــود، 
یک مرد پلاســتیکی را پر از باد می کند و 
آنرا در کنــار خود بــر روی صندلی بغل 
می گذارد، تا دیگران فکر کنند که مردی با 

اوست، و کسی به او تعرض نکند. 
یکی از توصیه   های که پلیس به شهروندان 
می کند این است: اگر شب هنگام از خیابان 
تاریکی عبور می کنید، و ناگهان شیء تیزی 
را در پشت خود احســاس کردید، هرگز 
ســعی نکنید از خود واکنش نشــان دهید، 
حتی اگر ورزش های رزمی بلد باشید، زیرا 
که شــما قطعاً تا چند لحظه دیگرخواهید 
مرد، به خواســته او جواب مثبت دهید، و 
جان خود را نجات دهید، سعی کنید همیشه 
چند دلاری را در جیب داشته باشید، چون 
در غیر اینصورت او ممکن است عصبانی 

شود و شما را بکشد.
متأسفانه همه این توصیه   ها همچون قرص 
مســکنی اســت، که درد جامعــه را برای 
مدت کوتاهی تسکین می دهد، ولی درد را 
ریشه کن نمی کند، و دلیلی است بر ناتوانی 
پلیس و تکنولوژی پیشرفته در غلبه بر جرم 
و جنایت، و شاهدی است مبنی بر اینکه تا 
زمانی که انسانها خود با پلیس درونی ایمان 
به خدا و روز رســتاخیز نخواهند دست از 
جرم و جنایت بکشــند، مبــارزه با جرم و 
تبهکاری با پلیس بیرونی، مانند شــاخ زدن 

به صخره است.
البته منظورم این نیســت که امریکا شــهر 
هرت اســت، و ما در مدینه فاضله زندگی 
می کنیم! هرگز! امریــکا را تنها برای نمونه 
مثال زدم، وگرنه هر جــای دنیا که دین و 
ایمان در افراد جامعــه کمرنگ گردد، این 
ناهنجاری هــا پدید خواهد آمــد، ایران یا 

امریکا فرقی نمی کند.

ایمان و امنیت:
ایمان در زبان عربی از ریشــه »امن« گرفته 
شــده است، و این بدان معناست که ایمان، 
به فــرد امنیت فردی، و بــه جامعه امنیت 
اجتماعــی، إعطا می کند، همــان امنیتی که 
خداوند متعــال در قرآن کریم از آن چنین 
یاد می کند: »الذِّینَ آَمَنوُا وَلمَْ یلْبسُِوا إیِمَانهَُمْ 
بظُِلْــمٍ أوُلئَکَِ لهَُــمُ الْأَمْنُ وَهُــمْ مُهْتدَُونَ« 
)انعام: 82( یعنی: »کسانی که ایمان آوردند 
و ایمان خود را با ستم آمیخته نکردند، آنان 
از امنیت برخوردارند، و آنان راه یافتگانند«. 
این امنیت شــامل امنیت جسمی، روحی، 

دنیوی و اخروی می شود.
 در رابطــه با اهمیت امنیــت اجتماعی نیز 
خداونــد متعــال در آیه دیگــر خطاب به 
مشــرکین اهل مکه می فرماید: »أوََلمَْ یرَوْا 
أنَـّـا جَعَلْناَ حَرَمًــا آَمنِاً وَیتخََطّــفُ الناّسُ 
مـِـنْ حَوْلهِمِْ أفََباِلبْاَطِلِ یؤْمنِـُـونَ وَبنِعِْمَةِ الّلهِ 
یکْفُرُونَ« )عنکبوت: 67( یعنی: آیا ندیدند 
که ما حــرم ایمنی قرار دادیم، در حالی که 
مردم از اطرافشــان ربوده می شدند، آیا به 
باطــل ایمان می آورند و به نعمت خدا کفر 

می ورزند؟
در اینجا اشاره خداوند به حرم مکه است، 
که خداوند آنرا امن و امان قرار داده است، 
و کسی که در محدوده حرم زندگی می کند 
از امنیت برخوردار است، در حالی که قبل 

از اسلام اطراف آن بشدت ناامن بود.
خلاصه اینکه دین جزیی از سرشت انسان 
اســت، و انســانها در هر زمان و مکانی از 
آن بــی نیازنیســتند، و خداونــد چه زیبا 
می فرماید: »فَأَقمِْ وَجْهَکَ للِدّینِ حَنیِفًا فطِْرَةَ 
الّلهِ التّیِ فَطَرَ الناّسَ عَلَیهَــا لَا تبَدِْیلَ لخَِلْقِ 
الّلهِ ذَلکَِ الدّیــنُ القَْیمُ وَلکَِــنّ أکَْثرََ الناّسِ 
لَا یعْلَمُــونَ« )روم: 30( یعنــی: پس  روی  
خود را برای  دین  خالص  مستقیم  نگهدار، 
فطرتی  اســت  که  خدا انسان  را بر آن  خلق  
کرده  است ، هیچ  تغییری  برای  خلقت  خدا 
نیست ، آن  دین  پا برجائی  است ولی  بیشتر 

مردم  نمی دانند .

پانوشت ها:
[1]- http://www.bbc.co.uk/persian/iran/
story/2006/11/061130_shr-ba-gnext-
health2.shtml

صدیق قطبی
»همدلی چیست؟ همدلی مشارکت عاطفی 
در احساســات دیگری است )همدل بودن 
با دیگری، یعنی با هم احســاس کردن، یا 
به همان شیوه ی دیگری احساس کردن، یا 
همان احساســی که یکی دارد دیگری هم 
دارا باشــد(، و همین طور سهیم شدن در 
لــذت و جاذبه ای که نتیجه ی آن اســت.« 
]رســاله ای کوچک دربــاب فضیلت   های 
بــزرگ، آندره کنــت اســپونویل، ترجمه 

مرتضی کلانتریان[
همدلی در روابط انســانی، بسیار دیریاب 
اســت. آنچه در روابط بینا انســانی آزارم 
می دهد، فقدان و امتناع همدلی است. جان 
راولز، نظریه پرداز معاصر عدالت، می گوید: 
قانونی عادلانه اســت که قانونگذاران آن، 
حین تصویب، موقعیت خویش را فراموش 
کرده باشند. پرده ای از بی خبری نسبت به 
وضعیت و جنسیت و موقعیت خود فراروی 
دیدگان خود بیاویزند. غالب انســان   هایی 
که با آنان در تعامل بــوده ام، فاقد توانایی 
همدلی   اند. بی اینکه با ســکوت، شکیبایی، 
تأنی و آرامش، به ســخنانت گوش دهند؛ 
بی اینکه با کنار نهادن جزمیات القاء شده و 
پاسخ   های از قبل فراهم، تو را درک و فهم 
کنند؛ شــتابزده و بی تأمل داوری می کنند. 
حکم می دهند و ســریعاً دســتورالعمل و 

توصیه نامه صادر می کنند. 
آنــدره مالرو، نویســنده و منتقــد هنری 
فرانســوی می گفت: »داوری کردن آشکارا 
یعنی درک نکردن، زیرا اگر انســان درک 

کند دیگر نمی تواند داوری کند.«
تــا زمانی که قدرت درک کردن و تفاهم را 

دارا باشیم کمتر داوری و قضاوت می کنیم 
و در نتیجه  کمتر محکوم و کمتر مجازات 
می کنیم. اگر حتی داوری کردن و قضاوت 
کردن از اساس، کار درستی باشد، تردیدی 
نیست که باید مسبوق به فهم کردن و درک 
کردن باشــد. تا زمانی که دیگری را عمیقاً 
درک و فهــم نکرده ایم هرگــز نمی توانیم 

قضاوتگر خوبی باشیم.
قضاوت   های تند و تیز و نهایتاً کژخویی و 
تندمزاجی ما با دیگران محصول عدم درک 

و مفاهمه است.
فروغ فــرخ زاد می گفت: »چراغ   های رابطه 
تاریک   انــد.« حقیقتاً ارتباط عمیق انســانی 
بســیار نادر رخ می دهــد. مصطفی ملکیان 
می گفــت: گفــت و گو با گــپ زدن و با 
مناظــره و مباحثه کردن فرق می کند. گفت 
و گو یعنی اینکه وقتی یک طرف ســخن 
می گوید دیگری با ســکوت تمــام، وارد 
قلمرو ذهن و ضمیر او شــود. موقتاً باورها 
و عواطف خود را داخل پرانتز قرار دهد و 
نادیده بگیرد و کاملًا با ذهن و ضمیر طرف 
مقابل خود یکی شــود. پا در کفش او کند 
شاید آنگاه متقاعد شود که افتادن و خیزان 
راه رفتن شــخص از ناهمواری راه است تا 

از بد رفتن:
گفت مســتی زان ســبب افتــان و خیزان 

می روی  
گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست 

)پروین اعتصامی(
چطور می توان وقتی کفش   های کســی را 
نپوشــیده ای در مــورد راه رفتن او داوری 
کنی؟ چطور می توان وقتی کاملًا در زاویه، 
پنچره، دریچه، چشــم   انداز و منظر شخص 
در نیامده ای، و عینک او را به چشم نزده ای 
راجع به دیدنش نظر بدهی؟ همدلی یعنی 
به چشــم دیگری در بیایی و از دیده ی او 
به مســائل نظر بــدوزی. مولوی می گفت: 
»در دیده ی من اندر آ، وز چشــم من بنگر 
مرا« آخر مگر بسیاری از اختلافات انسانی، 

محصول تفاوت در نظرگاه   ها نیست؟ 
 از نظرگاه است ای مغز وجود  

 اختلاف مؤمن و گبر و یهود. )مثنوی: دفتر سوم(
جهت تحقق همدلی باید سکوت را تمرین 
کرد. منظورم از سکوت صرفاً سخن نگفتن 
نیست. بلکه سکوت به این معنی که وقتی 
گوش می دهــی صبورانه تلاطمات درونی 
خود را موقتاًَ بخوابانی و تا خوب دیگری 
را فهم و درک نکرده ای در پیِ آماده کردن 
پاســخ، یا ارائه ی طریــق و راه نجات بر 
نیایی. به تعبیر دیگر جهت تحقق همدلی، 
باید در پوستین شــخص دیگری در آمد. 
این در پوستین دیگری در آمدن، غیر از آن 
چیز نکوهیده ای است که پدر سعدی به او 

گفت: » تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین 
مردم افتی.« که بــه معنیِ بد مردم را گفتن 
است. این در پوستین دیگری در آمدن تنها 
از باب همدلــی و درک صحیح و عمیق و 

درست است. 
تنها کســی می تواند با تــو همدردی کند 
که نخســت همدلی کرده باشد. تنها کسی 
می تواند غمگســار تو باشد، که در وهله ی 
اول، همدلانه فهمت کرده باشد. تنها کسی 
می تواند مشــاور و راهنمای تو باشــد که 
توانایی و قابلیت گوش فرادادن و گفت و 
گو را داشــته باشد. ما بیشتر به همدلی نیاز 
داریــم تا داوری. نیاز به فهم شــدن. واقعاً 

موهبت بزرگی است فهم شدن.
ای بسا هندو و ترک همزبـان   
وی بسا دو تـرک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگر است  
همدلی از همزبانی خوشتر است  )مثنوی: 

دفتر اول(
» روباه گفت: مرا اهلی کن! شازده کوچولو 
پرســید: برای این کار چه باید کرد؟ روباه 
در جواب گفت: باید صبــور بود. تو اول 
کمــی دور از من به این شــکل لای علفها 
می نشینی. من از گوشــه چشم به تو نگاه 
خواهم کــرد و تو هیچ حرف نخواهی زد. 
زبان سرچشمه سوءتفاهم است. ولی تو هر 

روز می توانی قدری جلوتر بنشینی.«
قطعه ای که با هم خواندیم، بخشی از رمان 
بی نظیر شــازده کوچولو بود. روباه طرز و 
شــیوه ی اهلی کردن را به شازده کوچولو 
آموخت. او را برحذر داشــت که از واژه ها 
اســتفاده کند. چرا که همه ی سوء تفاهم   ها 
را محصول کاربرد واژه ها می دانســت. از 
شازده کوچولو خواست که تنها با شیوه ی 
نگریســتن او را اهلی کنــد و اهلی کردن 

یعنی ایجاد علاقه کردن.
زبان برای ایجاد تفاهم اســت، اما شگفت 
اینکه منشأ همه ی سوء تفاهم   ها هم هست. 
وقتی به روابط شکننده ی انسانی می اندیشم 
به وضــوح می بینــم که زبــان چه نقش 
انسانی  چشــمگیری در برهم زدن روابط 

بازی می کند.
مولانا می گفت: 

از قضا سرکنگبین صفرا فزود  
روغن بادام خشکی می نمود

مولانــا به این خاصیــت دوگانه ی زبان به 
خوبی وقوف داشت:

عالمَی را یک سخن ویران کند   
روبهان مرده را شیران کند

ای زبان هم آتش و هم خرمنی   
چند این آتش درین خرمن زنی

ای زبان هم گنج بی پایان تویی   
 ای زبان هم رنج بی درمان تویی

فراوان دیده ایم که ریشه ی بسیاری از نزاع   ها 
و کشمکش   های بشری ســوء تفاهم بوده 
اســت. تفاهم یعنی درک کردن و فهمیدن 
دوجانبه و دوطرفه. یعنــی دو یا چند فرد 
انسانی همدیگر را فهم کنند. وقتی کژفهمی 
از رفتار یا گفتار دیگری حاصل شود، زمینه 
برای بروز انواع کینه توزی   ها و خصومت   ها 
مســاعد می گردد. به راســتی آیا خاستگاه 
بســیاری از مشکلات بشر ســوء تفاهم یا 

همان عدم درک درست یکدیگر نیست؟ 
مشــکل اینجاســت که زبان و کلمات که 
بایــد نقش ایجاد تفاهم را بــازی کنند در 
بسیاری از اوقات خود عامل سوء برداشت 
و کژفهمی می گردند. انــگار زبان، چه در 
قالب نوشــتاری و چه گفتاری، کژتابی و 
ابهــام ذاتی دارد. عالمان هرمنوتیک امروزه 

بر این ابهام ذاتی متن تأکید می ورزند. 
بیدل دهلوی می گفت:

ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان   
 با همه شوخی مقیم پرده   های راز ماند

شاعران سخن پرداز ما گر چه گوهر معنا را 
به زیباترین وجهی در هیأت واژه   ها عرضه 
می داشتند، مدام آرزو می کردند که کاشکی 
می توانســتند حدیــث دل را از طریقی جز 
واژه   ها عرضه کنند. احمد شاملو با حسرت 
می گفت: »عشق را ای کاش زبان سخن بود«

 شمس تبریزی می گفت:
 » شــیخ محمد گفت عرصه ی سخن بس 
فراخ اســت، که هر کــه خواهد می گوید 
چندانکه می خواهد. گفتم: عرصه ی سخن 
بس تنگ است، عرصه ی معنی فراخ است. 
از سخن پیشــتر آ تا فراخی بینی و عرصه 
بینــی. بنگر که تو دورِ نزدیکی و یا نزدیکِ 

دوری!« )مقالات شمس تبریزی(
گویا از منظر عارفان، خانه ی زبان و واژگان 
برای میزبانی از میهمان معنا کوچک و تنگ 

است. مولانا می گفت:
 نیزه بازی اندرین گوهای تنگ  

 نیزه بازان را همی آرد به ننگ
مولانا با اینکه حدود 60 هزار بیت سروده 
است و شاعری پرکار بوده است، می گفت:

حرف و گفت و صوت را بر هم زنم  
تا که بی این هر سه با تو دم زنم
ای خدا جان را تو بنما آن مقام  

که اندر او بی حرف می روید کلام
آرزو داشــت کــه بــه مقامی برســد که 
بی واســطه ی واژه   هــا بتواند حــرف بزند 
و اینهمــه در تنگنــای واژگان محــدود و 

محبوس نباشد. 

همدلی و 
کژتابی   های زبان
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صباح مرادي
در کردستان و به ویژه در پاوه و هورامان، 
علاوه بر احداث مســاجد، شکل دیگری 
از تأثیــر نماز بر محیــط جغرافیایی منطقه 
مشاهده می شود که علی رغم سادگی خود، 
کمتــر می توان مانند آن را در ســایر نقاط 
مشــاهده کرد و آن به وجود آمدن »ته وه ن 

نه ما= سنگ نماز« است.
اگرچه خاک و زمین بــرای نمازگزار پاک 
و جایز اســت، اما ایجاد »ته وه ن نما«ها در 
ناحیه ی هورامان، نشــان دهنده ی اهمیت و 
ارزش نمــاز در نزد مردم این دیار اســت. 
به همین علت اســت که علاوه بر احداث 
مســاجد، در کنــار چشــمه ها، زمین های 
باغات و تاکســتان ها، در مســیر  زراعی، 
راه هــای ارتباطــی و حتــی در دامنه های 
پرشیب کوهســتانی، همراه با کار و تلاش 
جهت کسب روزی حلال، مکانهای خاصی 
را برای عبادت و بندگی به وجود آورده اند 
و به صورت عملی، ارزش و اهمیت نماز را 
در کنار چشــمه های پاک و زلال به تصویر 

می کشند.
آنگاه که مردان و زنــان پرتلاش در دامن 
طبیعــت و در کنار چشــمه ها، خســتگی 
جسم شان را با وضو برطرف می سازند و با 
اقامه ی نمازشان به نشاط روحی و آرامش 
قلبی دســت می یابند و به شکرانه ی نعمت 
حیات و ایمان، پیشانی اشــان را برســنگ 
صاف و محکــم می نهنــد، اوج و نهایت 
بندگی خویش را در مقابل معبود به حق، به 

نمایش می گذارند.
اقامــه ی نمــاز بــر روی»تــه وه ن نما«ها 
آنــگاه لذت بخش اســت که بــه دور از 
دغدغه ها و هیاهوی زندگی، انســان خود 
را با تمام موجودات و نباتات در تســبیح 

گیاهان  بوی  می ســازد.  هماهنگ  خداوند 
خوشبوی کوهســتان همراه با شنیدن آواز 
تســبیح گونه ی پرنــدگان در فصــل بهار، 
نمازگزار را بر روی»ته وه ن نما«ی چشــمه 
از خود بیخود می ســازد و یاد بهشت برین 
را در وی تداعــی می کند و آنرا از خالقش 
طلــب می نماید، و یا آنــگاه که در گرمای 
تابستان، ســجده بر سنگ داغ »ته وه ن نما« 
می نهد به یاد عذاب دوزخ می افتد و نجات 
از آن را مســألت می نماید. هنگامی که در 
فصــل پاییز با ریزش برگ هــای خزان بر 
ســجده گاهش خزان طبیعت را می بیند. به 
یــاد خزان عمرش می افتــد و از معبودش 

ایمان و حسن عاقبت را طلب می کند.

بدون اغراق می توان گفت همه ی کسانی که 
بر این سنگ نمازها در فصول مختلف، چه 
به صورت فردی و یا جمعی نماز گزارده اند، 
به علت موقعیت خاص جغرافیایی »ته وه ن 
نما«ها، از اخلاص، حلاوت و لذت ایمان، 

بهره ی بیشتری برده اند.
فرامــوش نکنیم که این »تــه وه ن نما«ها با 
دستان پرتوان و پینه بسته ی پدران و نیاکان 
مــا در گوشــه و کنار این ســرزمین پاک 
ساخته شده اند و عملًا اقامه ی نماز را به ما 
آموخته اند و هیچگاه خستگی مفرط ناشی 
از کار و تلاش و زندگی سراســر محنت و 
مشــقت، آنان را از اقامه ی نماز و احداث 
»ته وه ن نما«ها باز نداشــته اســت و این ما 
هستیم تا به عنوان فرزندان خلف و صالح، 
به عمل نیک و پسندیده ی آنان ارج نهیم و 
در تعمیر، مرمت و ایجاد »ته وه ن نما«های 
جدید در ســایر نقــاط، روح نماز، دعا و 
نیایــش را همچون نیاکان خویش، بر زمین 
عطرآگین و آسمان نیلگون هورامان جاری 
سازیم و با تربیت و پرورش نسل جدید و 
به خصوص جوانان رشید و غیور، دگرباره 

هورامان، نگین کردستان و ایران شود.
پایدار و ماندگار باد نماد نیایش هورامان، این 
یادگار ارزنده ی نیاکانمان و استوار و جاودان 
باد روح نماز و نیایش در هر عرصه و مکان.                                                                                                                               

والسلام

ته وه ن نما )سنگ نماز(، 
نماد نیایش هورامان

بارها بــه تجربه دیده ام که ســخن گفتن 
نه تنها تفاهم ایجاد نکــرده، بلکه نتیجه ی 
عکس داده اســت. گاهی آدمــی چنان از 
واژه   ها و ســخن گفتن بیزار می شود که به 

آستان سکوت پناه می برد.
بایزید بسطامی در سخنی به غایت شاعرانه 
گفته اســت: » روشنتر از خاموشی چراغی 
ندیدم و ســخنی به از بی سخنی نشنیدم. 
ســاکن سرای ســکوت شــدم...« )تذکرة 

الاولیا، عطار نیشابوری(
وقتی ابهام ذاتی زبان و کژتابی   های واژگان 
را می بینیم بیشتر متمایل می شویم که از زبان 
بدن )Body language( برای انتقال پیام بهره 
بگیریم. زبان نگاه، زبان تبسم، زبان نوازش...
با اینکه خوب می دانم که اســتفاده از این 
روش   ها هم خالی از سوء تعبیر و کژفهمی 
نیســت. گاهی یک لبخند، یک نگاه، یک 
دست دادن گرم و صمیمانه بیش از صدها 

واژه و جمله، سخن دارند. 
اقبــال لاهوری می گفــت در مواقعی زبان 
واژه   ها حجاب است و حدیث دل را باید با 

زبان دیگری گفت:
به محفلی که سخن می شود حجاب آن جا   

حدیث دل به زبان نگاه می گویم
هوشنگ ابتهاج می سرود:

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم   
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

و دکتر رعدی آذرخشی از رازهای نهفته در 
نگاه سخن می گفت:

من ندانم به نگاه تو چه رازي است نهان   
 که من این راز توان دیدن و گفتن نتوان
یک جهان راز درآمیخته داري به نگاه   
در دو چشم تو فروخفته مگر راز جهان

هر چــه جلوتر می رویم ارتباطات بیشــتر 
نوشتاری می شود. سخن گفتن ما با یکدیگر 
به شکل مجازی صورت می پذیرد) از طریق 
پیامک، ایمیل، چت کردن و ... (. استفاده از 
زبان نوشتاری هم به نوبه ی خود مشکلات 

افزونتری دارد.
وقتی با کسی حضوری گفت و گو می کنی، 
زبان بدن و فُرم صورت و چشــم و لبخند، 
خطوط چهــره و آهنگ صدا هم در انتقال 
معنا همراهی می کند و از میزان سوء تفاهم 
می کاهد. وقتــی تلفنی گفت و گو می کنی 
تنها با صــدا و گفتار می توانــی پیامت را 
منتقــل کنی و دیگــر نمی توانــی از زبان 
بدن بهــره بگیری. و وقتی که ارتباط صرفاً 
نوشتاری است که ابزارهای ارتباطی جدید 
اینگونه ارتباط   ها را به شــدت و به شــکل 
ناموزونــی متورّم کرده   اند، دیگر حتی لحن 
سخن گفتن هم نمی تواند کمکی کند و این 
مخاطب توســت که بر اساس گمانه زنی و 

حدسیات خود به جملات و کلماتت لحن 
و آهنــگ می دهد. میــزان گرما و حرارت 
سخنت را او تعیین می کند و حدس می زند. 
نمی توانی طنین و قــوّت و جاذبه و طنین 
صدایت را قریــن واژ ه   هایت کنی. واژه   ها 
تنهــا و بی یاور به ســوی مخاطبت روانه 
می شــوند و عمدتاً مُثله شده و بی روح به 

دست مخاطب می رسند. 
ممکن است جمله ای که می گویی از روی 
مطایبه و مزاح باشد، ولی در قالب نوشتاری 
به دشواری می توان فضای زمینه ای سخن 
را منتقــل کرد. بــه دشــواری می توان به 
مخاطب فهماند که ســخنت در یک بافت 
مطایبه و شــوخی بوده است. یا سخنت با 
جدیت و قاطعیت همراه اســت. نمی توانی 
با مدد از لحن و آهنگ صدا، میزان قاطعیت 
یا جدّیت یا خشم یا دلهره یا مهربانی و ... 

را با سخنت همراه کنی. 
وقتی به همه ی این کاستی   ها و دشواری   های 
سخن گفتن و نتیجتاً همدلی کردن و ایجاد 
تفاهم فکر می کنی، به حال و روز پرندگان 
غبطه می بری. پرندگانی که بی واژه شــعر 
می گویند و اینهمه در بند واژه   ها نیستند. از 
کوچه ی واژه   ها چقدر دشوار می توان عبور 
کرد. شفیعی کدکنی حکایت این حسرت و 

غبطه را بازگو می کند:
»خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید

گذر به سوی تو کردن ز کوچه ی کلمات
به راســتی که چه صعب اســت و مایه ی 

آفات!
چه دیر و دور و دریغ...

خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید
ز کوچه ی کلمات...

عبور گاری اندیشه است و سد طریق
تصادفات صداها و جیغ و جار حروف

چراغ قرمز دستور و راهبند حریق!
تمام عمر بکوشم اگر شتابان من

نمی رسم به تو هرگز از این خیابان من!
خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید...!!!«

 احمد شــاملو چشــم به راه آمدن روزی 
بود که برای دوســت داشتن، برای تفاهم، 
برای همدلی کردن، تا ایــن اندازه نیازمند 

واژه های لغزنده و بازیگوش نباشیم:
»روزی که معنای هر سخن دوست داشتن 

است 
تــا تو بــرای آخرین حرف دنبال ســخن 

نگردی
روزی که آهنگ هر حرف زندگی است
تا من برای آخرین شعر رنج قافیه نبرم

و من آن روز را انتظار می کشم
حتا روزی که دیگر نباشم«

محمد المهدی- روانپزشک
ترجمه: عبدالخالق احسان

تنبیه و مجازات از جمله آخرین وســایل 
تربیتی به  شمار می آیند، این در حالی است 
که  ما مشــاهده  می کنیم کــه اکثر مربیان از 
تنبیه  شروع می کنند و به آن بیشترین اهتمام 
را می دهند؛ لذا نتایج  مورد نظر به دســت 
نمی آید. مثــلًا: وقتی پــدر از فرزند خود 
بخواهد که درسها را تکرار نماید و فرزند 
تنبلــی کند؛ پدر فرزنــد را کتک می زند تا 
بنشیند و کتاب را مطالعه  کند؛ در این حال 
پدر احســاس راحتی می کند و فکر می کند 

آرزویش بر آورده شده است.
 اما در حقیقت تغییری که در نتیجه تنبیه  به 
وجود می آید، تغییر شکلی و سطحی بوده 
و در واقع-برخــلاف گمــان پدر- کودک 
درس را نمی خواند؛ بلکه می نشیند و کتاب 
را نگاه می کند تا خشــم پدر فرو نشــیند. 
و ســرانجام از تکرار درس و یادآوری آن 

متنفر می گردد.
انواع تنبیه :

در گفتــار روزمره مشــاهده می شــود که 
تنبیه  را مترادف بــا تربیت به کار می برند. 
مثلًا:  هرگاه از کودکی نزد پدرش شکایت 
کنــی. می گویــد: »ناراحت مبــاش او را 
تربیــت می کنم« در این حــال می دانی که 
او می خواهــد فرزنــدش را بزنــد. هرگاه 
ذکری از تنبیه  می شــود، مستقیم تنبیه  بدنی 
و کتــک زدن به ذهن متبادر می شــود، این 
نادرستی است؛  برداشــت  برداشت شایع، 
چون تنبیه  مفهوم فراگیری دارد که شــامل 
امور زیادی می شود؛ اما ما انواع تنبیه  را به 

دو نوع خلاصه می کنیم:
1- تنبیــه  روحی: مثل نــگاه ملامت آلود و 
سرزنشــی یا نگاه اعتراضــی از والدین یا 
انتقــاد، توبیخ و محروم کــردن کودک از 

چیزهایی که دوست دارد و ...
2-  تنبیه  بدنی:  که شامل زدن و انواع آزار 

جسمی می گردد.
قواعد صحیح تنبیه :

هرگاه مجبور شــدیم که در اثنای تربیت از 
تنبیه  استفاده کنیم، باید قواعد و دستورهای 
زیر را پیگیری کنیم تــا برای کودک مفید 

واقع شود:
1( قبل از تنبیه  باید فرزند بداند که به خاطر 
انجام چه کارهایی مســتحق تنبیه  است. به 
این معنی که در خانه  و مدرسه قواعدی و 
جود داشته باشد که امور درست و نادرست 

را مشخص نماید.
2( اینکه کــودک را برحذر کنیم که اگر از 
قواعد مشهور و اعلام شده سرپیچی نماید 

تنبیه  خواهد شد.
3( اینکــه تنبیه  به  قصد اصلاح باشــد نه 
انتقام جویــی، یعنی نباید تنبیــه  در نتیجه 
حــالات اضطرابی و ناراحتــی پدر و مادر 

صورت گیرد.
4( این تنبیه  برای مصلحت فرزند باشد نه 

مصلحت مربی سلطه طلب.
5( اینکــه تنبیه  به صورت تدریجی بوده و 
متناسب با شــخصیت کودک باشد؛ چون 
کودکی که به یک نگاه متوجه می شود نباید 
توبیخ گــردد و کودکی که بــا یک تهدید 
لفظی، اصلاح می شود نباید تنبیه  بدنی شود 

و ...
6( اینکه تنبیه  مناسب با جرم مرتکب شده، 

باشد.
7( اینکه تنبیه  یک پایانی داشته باشد. مثلًا 
کودک را از چیزی که دوست دارد سه روز 

محروم کنیم.
8( اینکــه کودک احســاس کنــد که تنبیه  
نتیجه ی رفتار ناشایســت اوســت و اصل 

تنبیه  بد نیست.

پیش از اینکه فرزندت را تنبیه  کنی
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عبد الباری عطوان
ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

نیکولا ســارکوزی رئیس جمهور فرانســه 
الجزایری  مراح  تروریستی محمد  عملیات 
تبار را که به کشــته شــدن هفــت نفر از 
جمله چهار یهودی انجامید، بهانه ای برای 
حملات شــدید خود بــه برخی از محافل 
اســلامی در فرانسه قرار داد تا بتواند آرای 
راســت گرایان تندروی این کشــور را به 
دســتاورد و شانس خود را در انتخابات در 
برابر فرانســوا هولاند رقیب چپگرای خود 

بهبود بخشد.
ســارکوزی نبــرد بــا اســلام افراطی را 
آرای راست گرایان  برای کسب  دستاویزی 
تندرو و ســرپوش گذاشــتن بــر ناکامی 
ســرویس های اطلاعاتــی در دســتگیری 
محمد مراح قرار داده اســت. در حالی که 
شخص مذکور تحت نظارت سرویس های 
اطلاعاتی فرانسه قرار داشت سابقه زیادی 

در قانون شکنی داشته است و پیش از این 
چندین بار به پاکســتان و افغانســتان سفر 
کرده اســت. در اینکه فرانسه باید در حفظ 
جان شــهروندانش کوشا باشد و با افراطی 
گری مبارزه کنــد جای هیچ گونه بحث و 
گفتگو نیســت اما آنچه مهم اســت اتخاذ 
شــیوه افراط گرایی کورکورانه در مبارزه با 
افراط گرایی کور است. در اینجا منظورشان 
افراط گرایــی اســلامی اســت و تندروی 
که  فرانسوی  نژادپرســت  راســت گرایان 
قدرت و وحشیگری آنان در حال افزایش 
است و امنیت و ثبات بیش از چهار ملیون 
مسلمان را که بیشترشان مغربی تبار هستند 

تهدید می کنند مد نظر نیست.
ممانعت ســارکوزی از ســفر چهار تن از 
علمــای بزرگ به فرانســه کــه همگان از 
با  میانه رویی هســتند که  شــخصیت های 
تفکر القاعده که از دیــدگاه عموم غربیان 
اوج افراط گرایی محسوب می شود مخالفت 
می کنند، نوعی مک کارتیسم نوین - توهم 
توطئه - و بســتن تمام درها به روی اسلام 
میانــه رو و حتی ســوق دادن مســلمانان 
میانه رو به ســمت افراط گرایی است. این 
کــه رئیس جمهور فرانســه حمله به یکی 
از مدارس یهودیــان در ایالت تولوز را به 
حوادث یازده ســپتامبر تشبیه کند در واقع 
اوج فریبکاری و تقلب اســت و افزون بر 
این به معنای تحریک افکار عمومی بر ضد 
مسلمانان است تا درصد بیشتری از آراء را 
برای بازگشت مجدد به کاخ الیزه به دست 
قرضاوی،  یوســف  مانند  علمایــی  آورد. 
عکرمه صبری مفتی فلسطین و شیخ مسجد 
الاقصی و عایض القرنی دعوتگر میانه رو را 
نمی توان در لیســت سیاه تندروان اسلامی 
جای داد و از سفر آنان به فرانسه و شرکت 
در کنفرانس اسلام میانه رو جلوگیری کرد؛ 
کنفرانسی که اتحادیه سازمان های فرانسوی 
آن را تشکیل داده اند و این سازمانها همواره 
بــه میانه روی مشــهور بوده انــد و جامعه 
مسلمانان فرانســه را به احترام به قوانین و 

ادغام در جامعه فرانسوی تشویق کرده اند.
از بین سران میانه روی عرب دکتر قرضاوی 
در مواضع سیاسی خود نزدیک ترین فرد به 
سارکوزی بوده است؛ آنجا که دخالت نظامی 
ناتــو در لیبی را تأیید و فتــوای قتل معمر 
قذافی را صادر کرد و از بشــار اسد رئیس 
جمهور سوریه و رژیم او سلب مشروعیت 
کــرد، اما اکنون از جانب کاخ نشــین الیزه 
پاداش منع سفر به فرانسه دریافت می کند. 
رئیس جمهور فرانسه به خاطر دلایل مربوط 
به فرانســه مانع سفر قرضاوی به کشورش 
نشده است بلکه در راستای کرنش در برابر 
مواضع و آموزه های لابی یهودی مورد تأیید 
اســرائیل در فرانسه دســت به این کار زده 
است. درست همان کاری که دو همتای او 

یعنی تونی بلر در انگلســتان و باراک اوباما 
در آمریکا انجام دادند.

مشــکل دکتر قرضاوی در دیدگاه تمام این 
افراد آن است که وی مقاومت مسلحانه بر 
ضد اشغالگری اسرائیل را تأیید کرده است 
و به شــدت در مقابل حملات ددمنشــانه 
اســرائیل به نوار غــزه موضع گیری کرده 
اســت. کســی که این روزها با سفر علما 
موافقت کند یا با آن بــه مخالفت برخیزد 
بر اســاس معیارهای اروپایی یا آمریکایی 
این کار را انجام نمی دهد بلکه پای اسرائیل 
در میان اســت. این اسرائیل است که برای 
غرب دوســت و دشــمن معرفی و افراد 
میانه رو و تندرو را به آنان مشخص می کند 
همان گونه که تمام اهداف جنگ های آتی 
را برای آنان تعیین می کند و این که در چه 
جایی برای تغییر رژیم دخالت نظامی داشته 

باشند و در کجا پا پس بکشند.
خانم کاترین آشــتین وزیر خارجه اتحادیه 
اروپــا نیــز زمانی که در لابه لای ســخنان 
دلســوزانه خود و به صورت گذرا در کنار 
کودکان کشته شــده در مدرسه یهودی در 
تولوز جنوب فرانســه از کودکان نوار غزه 
هم یادی کرد مرتکب اشتباه بزرگی شد و با 
حمله شدید تمام مسئولان حتی رهگذران 
اســرائیل از بنیامین نتانیاهو گرفته تا رهبر 
کوچکترین کنست یا ســازمان یهودی در 
اروپا قرار گرفت و با شــیوه ای تحقیرآمیز 
از او خواســتند تا عذرخواهــی کند. اگر 
جنگنده هــای اســرائیلی چهارصد کودک 
را در نوار غزه به خاک و خون بکشــند و 
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا و فرانسه 
بیــش از دو هزار زن و کودک را در مناطق 
قبیله ای نشین پاکستان قتل عام کنند و یک 
ســرباز آمریکایی در کمال خونسردی طی 
جنایتی در افغانستان نه کودک را در خون 
بغلطاند و سپس اجســاد پاکشان را جمع 
کــرده و آتش بزند همه ایــن جنایت ها نه 
تنها نیاز به محکومیت یا عذرخواهی ندارد 
که کمترین دلسوزی هم در حق آنان جرم 
محسوب می شود. در واقع سازکوزی با این 
عمل خود با افراط گرایــی مبارزه نمی کند 
بلکه دایره آن را گســترش می دهد و زمینه 
را برای پیوســتن ده هــا و بلکه صدها تن 
همانند محمد مــراح به صفوف گروه های 
تندرو مانند القاعده فراهم می کند درســت 
همان پیامدی که دخالت او در لیبی و پیش 
از آن در عراق و افغانستان بر جای گذاشت 
و آن را به کشور شکست خورده ای تبدیل 
کرد که زمینه را برای افراط گرایی و فعالیت 

گروه های تندرو آماده می کند.
شــاید ســارکوزی در انتخابات ریاســت 
جمهوری آتی موفق و بر رقیب سوسیالیت 
خود پیروز شود اما او امنیت و ثبات فرانسه 
را به مراتب بیش از گذشته در معرض خطر 

سارکوزی و جلوگیری از 
سفر قرضاوی

دکتر صلاح سلطان
مترجم: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

اوضاع ظاهری مصر دردآور و اسفناک است 
و زوایــای پنهان آن با امید به خدا و تلاش 
و پشتکار برای او مثمر ثمر و شکوفا است. 
در اوضاع ظاهری رژیم ســابق می کوشد با 
تلاش و اعمال شیوهای متقلبانه عقربه   های 
ســاعت را به عقب برگرداند و زمان را به 
پیــش از خجســته روز 25 ژانویه 2011 
برگرداند تا اذناب رژیم گذشــته که مصر 
را زیر چکمه   های اســتبداد سیاسی و فساد 
مالی و فروپاشــی اخلاقی و عقب ماندگی 
فرهنگی له کرده بودند به صحنه بازگردند.

در دنیای پنهان تدابیر دیگری وجود دارد، 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: »وَعِندَهُ 
مَفَاتـِـحُ الغَْیبِْ لَا یعَْلَمُهَا إلِاّ هُوَ« )انعام: 59( 
کلیدهای غیبی در دســت او و کســی جز 
خود از آن آگاه نیســت. کسی که مصر را 
اداره می کند، شــورای نظامی  نیست، عمر 
ســلیمان هم که تمام صفات رژیم گذشته 
اعم از کبر و سرکشی و ظلم و طغیان را با 
خود دارد، کارگردان این صحنه نیست بلکه 
کســی که جهان را مدیریــت می کند ذات 
باری تعالی است؛ تنها اوست که از حقیقت 
جریانات جهان و آنچه در صحنه آشکار و 
زوایای نهان روی خواهد داد آگاه اســت، 
زیرا او بزرگ و صاحب عظمت است. اگر 
بگویند عمر سلیمان به واسطه ی سمت بلند 
ریاست دســتگاه اطلاعاتی رژیم گذشته از 
کنه مسائل خبر دارد می گوییم: ما به خدای 
علام الغیوبی اتکا می کنیم که درباره ی خود 
چنین می گوید: »عَالمُِ الغَْیبِْ وَالشّهَادَةِ الکَْبیِرُ 
المُْتعََالِ« )رعد: 9( دانای پنهان و آشــکار و 

پروردگار بزرگوار و والاست.
مــا نیازمندان درگاه خداوندیم و به نصرت 
خداوندی یقین داریم چرا که ما چیزی جز 
خیر بندگان خدا و حتــی تمام مخلوقات 
را دنبال نمی کنیــم و پروردگارمان ما را به 
عمارت و آبادانی این زمین گمارده است، اما 
جانشین مخلوع در دنیای ظاهری به همراه 

رئیس مخلوع به طور مستقیم مصر را عقب 
نگه داشــته بودند و روابطمان را با برادران 
عرب و دیگر همســایگان گسسته بودند. 
تنها رژیم صهیونیســتی مانده بود که تمام 
خیرات و برکات مصر مستقیم به سوی آن 
سرازیر می شد و بر ما و برادرانمان در غزه 
حرام بود. آنان به همراه رژیم صهیونیستی 
در یورش به غزه و به خاک و خون کشیدن 
زنــان و مردان و کــودکان حتی علمای ما 
شــریک بودند و مساجد و مدارس ما را به 
ویران می کردند. تا امروز هم از طریق همان 
سرویس   های خائن خود برادرانمان در غزه 
را گرسنه نگه می دارند و آنان را از دستیابی 
به سوخت و نیز لقمه ای غذا و دارو محروم 

نگه داشته اند.
آنان گاز و ســوخت ما را به ســوی رژیم 
صهیونیســتی ســرازیر می کنند و همواره 
بــه عنوان دوســت صمیمی  ســرکردگان 
جنایتکار این رژیم عمل کرده اند. جانشین 
مخلوع امروز چیزی هم طلبکار اســت که 
در انتخابات شرکت نمی کند و فردا نظرش 
را عوض می کند و به نظر می رســد فضای 
باقیمانده   های نظام پیشــین در  رســانه ای 
نهایت لطف با عوض شــدن نظر باشا قائم 

مقام مخلوع هم رأی است.
اخوان المســلمین که آنان را در اتحادیه   ها 
و مجالــس نمایندگان و شــوری انتخاب 
کرده اند بــا آتش آنان مواجه شــده اند به 
این دســتاویز کــه به وعده   هایشــان عمل 
نمی کننــد و بر موضع خود ثابت نیســتند. 
این در حالی اســت که بیش از یک سال از 
تغییرات شگرف و کوتاهی شورای نظامی 
 در پاسخ به خواســت   های انقلاب و کنار 
زدن عمدی اخوان و ســلفی   ها از صحنه ی 
اجرایی کشور می گذرد. این امر باعث شد 
اخوان از سمت   هایی که باقیمانده   های رژیم 
به وسیله ی آن حیات سیاسی و اقتصادی را 
به فســاد کشیده اند عقب بکشند؛ فسادشان 
به جایی رســید که ســوخت و نفت دیزل 
را بــرای تحت فشــار قــرار دادن مردم و 
بحران آفرینی در صحرا ریختند تا آنان را به 
خاطر گزینش اســلامگرایان مجازات کنند 
درست همان چیزی که به عباس یاد دادند 
تا ملت فلسطین را به خاطر انتخاب حماس 

مجازات کند.
اما در مقابل مکر ناجوانمردانه دنیای پنهان، 
مکر الهی قــرار دارد آنگونه که قرآن کریم 
خبر داده است: »وَقَدْ مَکَرُوا مَکْرَهُمْ وَعِندَ الّله 
مَکْرُهُــمْ وَإنِ کَانَ مَکْرُهُمْ لتِزَُولَ منِهُْ الجِْباَلُ 

* فَلَا تحَْسَــبنَّ الّله مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إنِّ 
الّله عَزِیزٌ ذُو انتْقَِامٍ« )إبراهیم: 46، 47( آنان 
نیرنگ خود را نمودند و خدا از نیرنگشان 
آگاه اســت و شــریعت ثابت و استوار با 
نیرنگ آنان از جای برکنده نمی شود. گمان 
مبر که خداوند با پیغمبرانش خلاف وعده 
می کند بیگمان خداوند چیره انتقام گیرنده 
است. »وَلا یحَِیقُ المَْکْرُ السّــیّئُ إلِاّ بأَِهْلهِِ« 
)فاطر: 43( و حیله گری   های زشــت جز 

دامنگیر حیله گران نمی گردد.
در هر مراســم دموکراتیک، حوادثی چون 
قتل عام ماســیبرو )ســاختمان بزرگی در 
ساحل نیل(، محمد محمود، کابینه، مجمع 
علمی  و حوادث پورسعید را به راه انداختند 
اما وبال آن به ســوی خودشان بازگشت؛ 
اراده ی خداونــد تبارک و تعالی به گونه ای 
اجرا شد که هیچ کس تصور نمی کرد نائب 
مرشــد اخوان بتواند با نائــب مخلوع در 
ریاســت جمهوری رقابت کند. بگذار این 
مســأله به علم خداوند ارجاع داده شــود 
عَالمُِ  که درباره ی خود می فرمایــد: »ذَلکَِ 
الغَْیبِْ وَالشّهَادَةِ العَْزِیزُ الرّحِیمُ« )سجده: 6( 
خداوندی که دانای نهان و آشــکار و قوی 

و دلسوز است.
خداوند نســبت به کافران ســختگیر و با 
مؤمنــان مهربان اســت و خدا را شــاهد 
می گیرم که در ســفرهایی که در سرزمین 
خدا از شــرق تا غرب و شمال تا جنوب 
آن داشــته ام به لحاظ ایمان و یقین، عزم و 
اســتواری، مردانگی و فداکاری، بردباری، 
پشتکار و غیرت، علم و اخلاق هیچ قومی 
 را مانند اهل مصر ندیــده ام. خداوند یقیناَ 
آنــان را در برابر مکــر و نیرنگ برآمده از 
خارج یاری می کند؛ خداوند علام الغیوب 
پس از این همه فداکاری و تقدیم کاروانی 
از شــهدا و مجروحان و اقدام متمدنانه در 
انقلابشان راضی نمی شود که بازمانده   ها و 
عناصر برکنار شده رژیم پسَت سابق که با 
آتش و آهن و مشــت آهنیــن بر ما حکم 
می رانــد به صحنه بازگردنــد. زیرا قدرت 
خدای جبار است که این افراد شرور را بر 
اساس وعده ای که داده است خوار و ذلیل 
خواهد کرد: »وَاسْــتفَْتحَُوا وَخَابَ کُلّ جَباّرٍ 
عَنیِــدٍ« )إبراهیم: 15( طلب پیروزی کردند 
و هر انســان قلدر و گردنکش منحرف و 

باطلگرایی، زیانمند و نامراد است.
ما شــدیداَ نیامندیم که بــرای مصر و امت 
محمــدی با همان دعــای حبیبمان محمد 
مصطفی به درگاه خــدا لابه و زاری کنیم؛ 

آنگاه که با زاری به درگاه خدا دعا می کرد 
و می فرمود: خدایــا ای پروردگار جبرئیل 
و میکائیــل و اســرافیل، ای پدیدآورنده ی 
آســمان   ها و زمین ای دانای نهان و آشکار 
تو در بین بندگانــت قضاوت خواهی کرد 
در چیزهایی که با هــم اختلاف دارند مرا 
بــه اراده خود در اختلافاتی که وجود دارد 
به ســوی حق هدایت کن تو هر که را که 
بخواهی به راه راست هدایت می کنی! شما 
را به خدا سوگند می دهم آیا سخنی آرامتر 
برای اهل مصر و دوستداران این سرزمین 
وجود دارد که مؤکدتر از وعده ی خداوند 
تبارک و تعالی باشــد؟ بــه خاطر مصر و 
امتمان شــبانه با زاری و تضرع به پا خیزید 
و روز هنگام به عنــوان یک فریضه و کار 
مهم برای مصر و امتمان حرکت کنید و به 
این وعده ی خداوند اعتمــاد کنید: »الا إن 
نصر الله قریب« )بقره: 214( بدانید که یاری 

خداوند نزدیک است.

تفاوت میان دو روی پنهان و آشکار صحنه ی مصـــــــــــــر



13
91

اد 
رد

 خ
ت و

هش
دیب

 ار
م -

هار
 چ

اره
شم

 - 
وم

ل د
سا

48

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

هش
دیب

 ار
م -

هار
 چ

اره
شم

 - 
وم

ل د
سا

49

ی
اس
سی

ی
اس
سی

قرار می دهد. کافی است بار دیگر یادآوری 
کنیم گروهی که مسئولیت حمله محمد مراح 
را پذیرفته اســت دارودسته طارق بن زیاد 
یکی از اصلی ترین ســازمان های وابسته به 
القاعده در منطقه ساحلی آفریقا است. آنچه 
را که سارکوزی در بحبوبحه سوء استفاده از 
حمله تروریستی بر ضد مدرسه یهودی در 
راســتای جذب آرای رأی دهندگان و بازی 
بر ســر تاندون نژادپرستی نفرت انگیز آنان 
و به ویژه با هدف خصومت به مســلمانان 
فرامــوش کرده اســت، وجــود بیش از 4 
هــزار کیلومتر مرز آزاد در ســاحل جنوبی 
دریای مدیترانه اســت که از این مســافت 
1800 کیلومتر متعلق به کشوری به نام لیبی 
است که هیچ کنترلی بر مرزهایش ندارد و 
صدها و بلکه هزاران تن اســلحه با وزن و 

اندازه های مختلف در آنجا وجود دارد.
فرانســه بیش از بیست ســال است که از 
نعمــت امنیت و ثبات برخوردار اســت و 
یک مورد عملیات تروریستی هم از سوی 
ســازمان القاعده یا غیره در آن روی نداده 
اســت، چرا که حاکمان این کشــور طی 
سال های متوالی کسانی بوده اند که از عقل 
و درایت کافــی برخــوردار بوده اند و از 
تصمیمات و سیاســت های تحریک آمیز و 
نژادپرستانه دوری کرده اند، جای تأسف و 
دردآور است که سارکوزی از زمره آن افراد 
نباشد و ویژگی های آنان را با خود نداشته 
باشد به همین خاطر باید در روزهای آینده 
منتظر شرایط بدتری باشیم. اگر گروه طارق 
بن زیاد توانسته است محمد مراح را برای 
اهداف خود به کار گیــرد، در صورتی که 
سیاست های مک کارتیســم کنونی رئیس 
جمهور فرانسه ادامه داشته باشد، این گروه 
به همراه ســازمان القاعده در همســایگی 
مغرب اسلامی خواهند توانست برای انجام 
چنیــن عملیاتی به جوانان دیگری دســت 
یابند. فرانســوی ها و رئیــس جمهور این 
کشور حق دارند بر کودکان مدرسه یهودیان 
تولوز و قربانیان جنایت محمد مراح اشک 
بریزند، ما هم در غم آنان شــریک هستیم 
اما از آنان می خواهیم به همان اندازه برای 
کــودکان ما نیــز که در غزه و افغانســتان 
قربانی می شوند بگریند! از آنان می خواهیم 
عدالت و مساوات را در گریه رعایت کنند، 
کــودکان ما هم کودک و ســزاوار گریه و 
دلسوزی هستند و شرایط آنان هم می طلبد 
که اعمال تروریستی کشوری که آنان را با 
موشــک، گلوله و فسفر ســفید به خاک و 
خون می کشــد محکوم شود و پیش از این 
سزاوار اســت از جان شان محافظت شود 
چرا که آنان هم از جنس بشر هستند و پدر 
و مادر و خواهر و برادر دارند آیا این چنین 

نیست ای اوباما، سارکوزی و نتانیاهو؟

جلیل بهرامی نیا
»... بــرای چندین دهه خاورمیانه در مقابل 
یک دوراهی شــوم قرار داشت که هر دو 
ســر آن باخت بود: یا باید بــه رژیمهای 
استبدادی و اکثراً فاسد که ثبات را به قیمت 
نفی دموکراســی و نفی حقوق شهروندی 
مردم خــود تأمین می کردنــد و اکثراً هم 
هم پیمان آمریــکا و دنیای غرب بودند تن 
در داده می شــد و یا ظاهراً تنهــا آلترناتیو 
اسلامگرائی سیاسی بود که ... تنها به معنای 
افتادن از چاله به چاه و ســر سپردن به یک 
روند قهقرائی دهها ساله می توانست باشد. 
انقلابات تونس و مصر نشــان داد که این 
دوراهی و یا دیکوتومی دیگر در خاورمیانه 
بــه پایان خــود رســیده اســت. گفتمان 
دموکراسی خواهی ســرانجام و با تأخیری 
طولانی راه خود را به خاورمیانه استبدادزده 

و اسلام زده نیز گشوده است. «.
»ســرانجام مردم این کشــورها، شــاید به 
استثنای مواردی چند، دارند متقاعد می شوند 
که اسلام زدگی پاسخ اسبتدادزدگی نیست.«
»انقلابهای تونس و مصر نه از منابر مساجد 
بلکــه از دل تکنولوژی و ارتباطات مدرن، 
از دل اینترنت و فیســبوک و شــبکه  های 
اجتماعی زاده شــد، ایــن انقلابها نیروی 
معنوی و اخلاقی خود را نه با ســر بریدن 
انتحاری بلکه با شــیوه  های  انفجارهای  و 
مسالمت آمیز و مدرن و مردمی کسب کرد 
و گفتمان آنها نیز نه تبلیغات تخدیرکننده، 
عوامفریبانــه و موعودگرایانــه آخوندی و 
گفتمان  بلکــه  مذهبی،  دشــمن جوئیهای 
عدالت اجتماعی و دموکراسی خواهی بود«.
»انقلاب اسلامی راهی به ترکستان است.«

»اســلامگرائی در دهه  ها و سالهای گذشته 
فرصت یافت که چه در حکومت و چه در 

اپوزیسیون، چه در شــکل شیعه و چه در 
شکل ســنی، خود را به مردم و بخصوص 
به نســل جوان این کشــورها نشان دهد: 
حکومــت طالبان بــا آن فجایــع بزرگ، 
حــرکات تبهکارانه القاعــده که نه فقط تر 
و خشــک را با هم می ســوزاند بلکه هیچ 
افق روشــنی هم برای آینــده این جوامع 
جز نفرت و خشــونت و جهاد علیه جهان 
وعده نمی دهد، کشتارهای کور و بی هدف 
الجزائر، تروریســم انتحــاری در عراق که 
تحت نام »مقاومت« متأسفانه هنوز هم نزد 

عده ای تطهیر می شود«
    فرازهای فوق بخشــی از نوشتار عبدالله 
مهتــدی، دبیر کل حزب کومله، اســت که 
تحت عنوان: » انقلاب مصر: پایان یک دو 
راهی در خاورمیانه« در سایت  های خبری 
متعدد منتشر شده است؛ گرچه زمان نسبتاً 
زیادی از انتشــار این مقاله گذشته است و 
نقــد آن نوعی نبش قبــر می نماید، امّا چه 
باک کــه اوّلاً به تعبیــر نظامی گنجوی، ما 
کُردهــا ضرب المثل دیرجُنبیدن هســتیم و 
معمولاً هنگام رحیل، بــه فکر آخوربندی 
می افتیــم: » به پیری می خــورم بادم قدح 
خُرد/که هنگام رحیل آخور زند کُرد«! ثانیاً 
ایــن مقاله بازتاب یک گرایش فکری فعال 
در سطح جامعه اســت و تأثیرات خاصی 
بر جامعه شناسی فکری و سیاسی کردستان 
دارد و تحلیــل آن، تحلیل مســائل زنده ی 

جامعه ی کرد محسوب می شود.
    هرچند من همواره در نظربازی با حریفان، 
از مصادره ی اســلام برای هویت بخشی به 
خویش حذر داشــته ام و کوشیده ام که نقد 
رفتار سیاســی اســلامگرایان را نقد اسلام 
تلقــی نکنم، امّا از زمــان مطالعه ی اولیه ی 
ایــن نوشــته، نوعی آزردگی و حسّــی از 
جنس دریغ، دغدغه ی درونم شــده است 
و آن اینکه خلاصه سازی کارکرد اجتماعی 
دیــن در رفتار بخش اندکی از مســلمانان 
و تعمیم آن به کل دیــن و تغافل از دیگر 
کارکردهای دین و دینداران، چه بهره ای از 
حقیقت و انصاف می تواند داشته باشد؟! به 
فرض صحّت عمومیت خشــونت در میان 
اسلامگرایان، آیا انتزاع بشر از بستر تاریخ و 
اجتماع و حصر عوامل متعدّد شکل دهنده ی 
رفتــار بشــری در عامل دیــن و تلخیص 
اســلام در منش و روش یک دسته از کل 
مسلمانان، منطقاً پذیرفتنی است؟! آیا تلاش 
اصرارگونه برای اسلامیزه کردن رفتار طالبان 
و القاعده و در همان حال، اســلام زدایی از 
انگیزه و انگیخته توده  های آزادیخواه مصر 
و تونس، نشــان از تحلیل رهگشایانه دارد 
یــا علامت تحریــف عقده گشــایانه؟! آیا 
برای کســی که تاریخ را گواه درستی نظر 
خویش می گیرد، رواســت چند لحظه بعد 

در برابر دیــدگان همان تاریخ، رندانه دین 
را، که به شــهادت بسیاری از آگاهان یکی 
از عوامــل تاریخی حرکات عدالت جویانه، 
مهار خشــونت و شکوفایی ذوق هنری نیز 
بوده است، در لفافه ی »سر بریدن و انتحار« 
بپیچد و ســپس بی اعتنا به واقعیات نقیض 
و از جملــه، نمازهای جماعت و جمعه ی 
تظاهرکنندگان، ســهم آن در تکوین نیروی 
معنــوی حتی بخشــی از انبــوه انقلابیون 
را کنار نهــد؟ آیا بهتر نیســت در عوض 
لجاجت انگیزی و تحلیل  های یکســویه، با 
در نظر داشــتن روند تکاملی اندیشه  ها به 
موازات تحوّلات روزگار، به جای تحمیل 
خشونت طلبی و تروریســم به کلّ جنبش 
بازی  به  اســلامگرایان  اقبال  اسلامگرایی، 
دموکراتیــک را به فال نیــک بگیریم و از 
ســوق دادن جامعه به ســمت خشونت از 
طریق ترویج تضاد دیانت و آزادی دســت 
برداریم؟! در شــگفتم که بیش از سه دهه 
فرصــت مطالعه و تجربه زندگی در فضای 
مدارا و آزادی نیز نتوانسته است نگرش  های 
خام مارکسیســم کلاســیک درباره ی دین 
را در میان بیشــتر چپ  های کُــرد تعدیل 
کنــد و هنوز هم انــکار فلســفی دین با 
انکار جامعه شــناختی آن، ملازم انگاشــته 
می شود! آقای مهتدی لابد نیک می داند که 
امروزه اسلامگرایانِ مشارکت جو در سپهر 
سیاســت، یا به تعبیر ژورنالیســتی: اسلام 
سیاســی، یکی از قویترین و برجسته ترین 
واقعیات سیاسی در جهان اسلام و از جمله 
در کردســتان است و نفی یا تشویه آن جز 
با عبور از مرزهای منطق و لغزیدن به دامان 
تعصّب و تحریف ممکــن نخواهد بود و 
جز افزایش واگرایــی در عرصه ی اجتماع 
و تعویق شــکل گیری فضای همزیســتی، 

حاصل دیگری نخواهد داشت.
    بنــده در عیــن بــاور به قُدســیت و 
از  سعادت بخشی اسلام، معترفم که برخی 
انواع تدینّ، بنا به علل متفاوت روانشناختی 
و جامعه شــناختی، فاقد اصالت و کارکرد 
اصل دین بوده و در تضاد با حرمت و حقوق 
آدمیان قرار گرفته است و موارد فراوانی از 
نقش آفرینی  های منفــی و حتی نفرت انگیز 
دینــداران می توان نشــان داد؛ با این  همه، 
تدینّ در تاریخ و جامعه ی بشــری منشــأ 
خدمات فراوانــی در عرصه  های گوناگون 
نیز بوده است و اگر حصر کارکرد تدینّ در 
محدوده ی آفات آن جایز باشد، تسرّی دادن 
این گونه ارزیابی به علم، هنر، انسانگرایی، 
تکنولوژی و ... قول بــه براندازی آنها نیز 
منطقاً رواســت و مخالفت متدینّانی چون 
بنده با علم و هنر و دموکراســی به استناد 
پیامدهای منفی آنها، نباید چهره ی مخالفان 

را ترش و خشمناک سازد!

    اسلامگرایی سیاسی یا اسلام زدگی، فراتر 
از نگاههای تنگ و غرض آلود، بازگشــت 
به ســیر قهقرایی نیست و شواهد نظری و 
جامعه شناختی نشان می دهد که عاری سازی 
آن از عدالت جویی و دموکراســی خواهی 
و تلخیــص عملکــرد آن در خشــونت و 
دشــمن جویی، فقط پس از بدرقه ی منطق 
و انصاف میسّــر خواهد بود؛ اسلامگرایی 
سیاســی برآمده از عملکرد ظلم ستیزانه و 
رهایی بخش پیامبران )ع( و آراسته به آرمان 
» لنخرج العباد من عبــادة العباد الی عبادة 
الله و من جور الأدیان الی عدل الإســلام« 
اســت و در پویش عدالت جویانه خویش 
از هر نوع فرهنگ و ســاختار همسو با این 
آرمان، حتیّ اگر دســتاورد غیرمســلمانان 
نیز باشد، اســتقبال و استفاده می کند؛ زیرا 
برابر آموزه  های اسلام، مشروعیت روشهای 
اداره ی جامعه نــه به منصوصیت یا هویتّ 
آنها، بلکه به کارایی شــان در تأمین مصالح 
مردم بــر می گردد و لذا هر نوع شــیوه ی 
مدیریت جامعه کــه برآورنده ی مصلحت 
عموم باشــد، پذیرفتنی است و دموکراسی 
اگر بــه معنای برابری همه ی شــهروندان 
یــک جامعه برای مشــارکت و نظارت در 
به سرنوشــت  مربوط  تصمیم گیری  هــای 
جمعی باشــد، دارای توجیه فقهی و قابل 
گنجانــدن در چارچوب دینداری اســت 
و مقبولیــت و اعِمــال آن، دقیقاً به عکس 
قضاوت آقــای مهتدی، برآمــده از تعالیم 
مســاجد و ادامه ی عبادت و جهاد اســت. 
گرچه امروزه و در شرایط ضعف تمدنی-
سیاســی و واماندگــی تکنولوژیکی جهان 
اســلام و خصومت رســانه ای و سیاسی 
تمدّن برّاق غرب با اســلام، متهم ســازی 
اسلامگرایان به استبداد و خشونت با هدف 
بدنام سازی و تحقیر آنان، به صورت نوعی 
مُد سیاسی و ژست روشــنفکرانه درآمده 
و تــا حدودی نیــز در القــای ناکارآمدی 
امّا  بــوده اســت،  اســلامگرایان موفـّـق 
خوشبختانه غنای ارزشی و پویایی درونی 
اسلام از یکسو و سنگینی وزن اجتماعی-
سیاسی حرکات اسلامی از سوی دیگر، آن 
اندازه هســت که اســلامگرایان بی بهره از 
جذابیت هویتی را دچــار یأس و عقده ی 
حقــارت نکند و آنان را در خلق یا اقتباس 
اندیشه  ها و ساختارهای زندگی عزتمندانه با 
بن بست مواجه نسازد؛ بنابراین، متهم سازی 
اســلامگرایان به عوامفریبی و اندیشه  های 
تخدیری و ســیر قهقرایی، اگر نوعی دفاع 
روانی فرافکنانه و بازتاب هراس از پیروزی 
رقیب نباشد، قطعاً برآمده از زمان ناشناسی 
و بی خبری از تحوّلات نوین جهان اســلام 

است.

تحریف حقایق بد است! 
)نوشتاری در نقد قضاوت عبدالله 

مهتدی درباره اسلامگرایی(

دکتر یوسف قرضاوی
ترجمه: عبدالعزیز سلیمی

فرازهایــی از خطبه ی دوم دکتر یوســف 
قرضاوی رییــس اتحادیه ی جهانی علمای 
مسلمین در  مسجد عمر بن الخطاب)رض( 

دوحه پایتخت قطر:
بــرادران و خواهران گرامــی! لازم می بینم 
در اینجا به چند موضوع اشــارات کوتاهی 
داشته باشم و دیدگاهم را در باره آنها بیان 

کنم:
موضوع یکم: ســالگرد تراژدی تأسیس 

اسرائیل
خاطره ی کشــتار مردان، زنــان و کودکان 
و پاره کردن شــکم زنان باردار به وسیله ی 
باندهای تروریســتی صهیونیست و اخراج 
صدها هــزار نفــر از ســاکنان اصلی آن 
سرزمین و راندنشــان به طرف کشورهای 
اردن، لبنان، ســوریه و مصر توسط اراذل و 
اوباش صهیونیست رانده شده از کشورهای 
شرقی و غربی، فاجعه ای است که حافظه ی 
تاریخی مردم عرب و مســلمان هیچ گاه آن 

را فراموش نمی کند.
اما نباید ناامید شــد و بــه هیچ وجه نباید 
فراموش نمود که، حق حق اســت و باطل 
باطل. به خداوند ســوگند یاد می نمایم که: 

دکتر یوسف قرضاوی در خطبه ی جمعه :

هر نظام و هر 
دولتی که راه 

ستمگری، زورگویی 
و خودکامگی را 
در پیش بگیرد، 

ازبین رفتنی است.
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چنانچه رژیم صهیونیستی اسرائیل و حامیان 
غربی و شــرقی آن، خورشید را در دست 
راست و ماه را در دست چپمان قرار دهند، 
ما همچنان آن رژیم را رژیمی  نامشــروع، 
ســتم و جنایت پیشه به شــمار می آوریم، 
و هیچ گاه ما مســلمان آن را به رســمیت 
ایمانی  نمی شناسیم. و بر پایه ی آموزه   های 

خود رژیمی  رفتنی به شمارش می آوریم.
)فَأَمّا الزّبدَُ فَیذَْهَبُ جُفَاءً وَأمَّا مَا ینَفَعُ الناّسَ 
فَیمَْکُثُ فـِـي الْأَرْضِ کَذَلـِـکَ یضَْرِبُ الّلهُ 

الْأَمْثاَلَ(]الرعد: 17[
» زیرا کــف )و چیزهای اضافــی( از بین 
مــی رود؛ ولــی آنچه کــه به مردم ســود 
می رساند، باقی می ماند. الله اینگونه مثال   ها 
را می زند. )تا درک درستی از خود و آنچه 

در اطرافتان می گذرد، داشته باشید.(«
به شما مردم عرب، مردم مسلمان و همه ی 
آزدایخواهان جهان اطمینان می دهم که: نه 
تنها اســرائیل بلکه هر نظام و هر دولتی که 
راه ســتمگری، زورگویی و خودکامگی را 
در پیش بگیرد، از بین رفتنی است، و شک 
نکنید کــه بنا بر ســنتّ خداوند نظام   های 
ستمگر عمرشــان بسیار کوتاه است. و دیر 
یا زود مردم مسلمان و آزادیخواهان جهان، 
روز نابودی اســرائیل را جشــن خواهند 

گرفت. 
موضوع دوّم: سفر به تونس

دو هفته پیش همراه با هیأتی بیست نفره از 
اعضای اتحادیه ی علما از کشورهای مصر، 
کویت، پاکســتان، قطر و سوریه، دیداری 

شش روزه از کشور تونس داشتیم.
ضرورت داشــت پس از پیروزی خیزش 
مردمی  تونس، که پیشــگام دیگر نهضت   ها 
و خیزش   ها بود، به آن کشور سفری داشته 
باشیم. همراه با استاد راشد غنوشی رییس 
بنیانگذار  النهّضــة« حرکتی کــه  »حرکت 
نخســتین دولت آزاد و دموکــرات در آن 
کشور اســت، در اجتماع بزرگ ده   ها هزار 
نفری مردم پایتخت که در استادیوم ورزشی 

شهر گرد آمده حضور پیدا کردیم.
از شهر قیروان و دانشگاه بزرگ و تاریخی 
آن دیــداری داشــتیم، و در نماز جمعه ی 
مسجد بزرگ شــهر که داخل و خارج آن 

مملو از جمعیت بود شرکت کردیم.
هنگام دیدار از شــهر سوسه نیز با استقبال 
بسیار پرشور مردم روبه رو شدیم، و سپس 
در اجتماع گسترده مردم شهر قابس حضور 

پیدا نمودیم.
الحمدلله اســلام در میان مردم تونس بسیار 
اســتوار و ریشه دار است، و حاکمیت ده   ها 
ساله ی سکولار   ها نتوانســته ریشه و روح 
دینداری و محبت اسلام را از دل مردم آن 
کشــور بیرون بیاورد. طاغوت و حامیان و 

بردگانش همراه با کارنامه ی ســیاه و پر از 
جرم و جنایتشــان رفتند، و انشاء الله رفتنی 
اســت بدون باز گشــت. اما مردم و اسلام 
و کشــور همچنان اســتوار و پا برجا باقی 

ماندند.
بنا بر پیشنهاد »اتحادیه ی علما« و همکاری 
دولت تونس گنگره ی )فقه سیاســی پویا و 
پاســخگو( در پایتخت به مدت دو روز بر 
گزار شد، و الحمدلله گنگره ای بسیار پربار 

و تاریخی بود.
شــاخه ای از »اتحادیــه ی جهانی علما« در 
تونس تأسیس شــد و فعالیت   های خود را 

آغاز کرد.
لازم به یادآوری اســت کــه: مرکز اصلی 
اتحادیه ی علما در کشــور قطر قرار دارد، 
و شــاخه   هایی از آن تاکنون در کشورهای 
مصــر، لبنان، مالزی، پاکســتان، ترکیه و... 
فعالیت خود را آغاز نموده، و برای تأسیس 
و آغاز فعالیت شــاخه   هایی از آن در دیگر 
برنامه ریزی  و  تلاش  مشــغول  کشــور   ها 

هستیم.
 موضوع ســوم: پروژه ی برج تجاری و 

اداری وقف برای اتحادیه ی علما
هفته ی گذشته دو اجتماع مردمی  با حضور 
صدهــا نفــر از شــخصیت   ها و صاحبان 
ســرمایه ی برخی از کشــورهای خلیج در 
دوحه پایتخت قطر برگزار گردیدند، و در 
آنها ضمن تأکیــد بر احیای فرهنگ »وقف 
اسلامی« و نقش آن در گسترش و حمایت 
از مراکز دینــی و علمی، از حاضران برای 
ســاخت پروژه ی اقتصادی ســاخت برج 
چهل طبقه ی اتحادیه ی علما درخواســت 
کمک شــد، که الحمدلله در آن دو مراسم 
بیش از 40 میلیون ریال قطری )حدود 18 
میلیارد تومان( جمع آوری شــد. و بسیاری 
از تجار و اصحاب ســرمایه ی کشورهای 
خلیج وعده ی کمک بیشــتر دادند. من در 
اینجا از تمامی  آنان تشکر می نمایم. و دیگر 
مردم را به همکاری در این کار خیر تشویق 

می نمایم.

عبدالکریم بکار
مترجم: وفا حسن پور

بهار عربی دســتاوردهای فراوانی به همراه 
داشــت؛ به نظرم زمان زیــادی می طلبد تا 
بخش اعظم ثمرات آن به طور کامل به بار 
نشیند؛ اگر بگویم که در زمینه ی بیداری و 
در زمینه های اخلاقی و انسانی یک سونامی 
واقعی روی داده اســت مبالغه نکرده ام. به 
جرأت می توان گفت مهمترین رهاورد بهار 
عربی کشف نیروها و توانمندیهای نهفته در 
وجود افراد و نیز پی بردن به اســتعدادهای 
دیگران بود. جوانان سنگ بنای اصلی بهار 
عربی هســتند؛ آنان توانستند با هوشیاری، 
فداکاری و با روحیه ی بخشندگی خود نگاه 
بزرگان را نسبت به خود تغییر دهند و حتی 
دیدگاه هایشــان را واپس بزنند. اغلب افراد 
میانسال و مسن تر تصورات نادرستی نسبت 
به بسیاری از جوانان در ذهن داشتند؛ شاید 

مهمترین تصورات آنان عبارت بود از:
جوانان خودمحور هستند و بیشتر به خود 
مشــغولند؛ آنان می خواهند همه چیز را به 
دســت آورند بدون اینکه چیزی را هزینه 

کنند. 
جوانان بیشــتر به خوشگذرانی و سرگرمی 
تمایل دارند، آنان دوست دارند از چیزهای 
خوب لذت ببرند و به شــدت مشتاقند تا 

روحیه ی خود را بهبود بخشند.
  جوانــان در پرداختن به مســائل جدیت 
ندارند و در راه رسیدن به فضایل و اهداف 

بزرگ، صبر و استقامت کافی ندارند.
  جوانــان در خانواده های خود بیشــتر به 
انزوا تمایل دارند و در عین می خواهند در 

دایره گسترده ای از دوستان جای گیرند.
  جوانان چندان به سنت ها و آداب و رسوم 
پایبند نیستند و اغلب یاغی و سرکش ظاهر 

می شوند.
جوانــان کوته بیــن هســتند و از کمترین 

احساسات ملی برخوردارند.
این طبیعی اســت که چنیــن گرایش های 
منفی نسبت به جوانان در همه ی افراد مسن 
وجود ندارد به همین ترتیب این اتهامات بر 
تمام جوانان هم صدق نمی کند. اگر چنین 
بود پس چگونه در طول یک سال بسیاری 
از ویژگی هایــی که برشــمردیم در اغلب 
جوانان تغییر کرد؟ آیــا ویژگی های مثبت 
و خصلت هــای زیبایی کــه در ادامه به آن 
خواهم پرداخت در طول همین مدت زمان 
کوتاه در جوانان به وجود آمده اســت؟ یا 
اینکه این ویژگی های مثبت وجود داشــت 
اما شــرایط بروز آن فراهم نشده بود؟ یقیناً 
احتمال دوم درست اســت؛ چرا که تغییر 
اخلاق و عادات نیازمند زمان زیادی است؛ 
به هر حال جوانان در چشم بسیاری از ما با 
مظاهر گوناگونی ظاهر شده اند؛ من بسیاری 
از معانی مثبــت و مفاهیم عالی را به ویژه 
در جوانان مصر و سوریه مشاهده کرده ام؛ 
به طوری که تصاویر کلیشــه ای پیشین از 
جوانــان را نقض می کند؛ شــاید مهمترین 
تصاویــری که از آنان در ذهــن دارم اینها 

باشد:
جوانــان شــجاع و دلاوری کــه از مرگ، 
شــکنجه، از دســت دادن شــغل و تبعید 
نمی هراسند؛ جوانانی که روح مبارزه طلبی 
برای رویارویی با مشکلات را با خود دارند، 
اگر چه به قیمت جانشــان تمام شود. مردم 
می دانند کــه در ]...[ هزاران نفر از جوانان 
روزهای جمعه وضــو می گیرند و پس از 
ادای نماز با عشــق به شــهادت دست به 
تظاهرات می زنند و به اذن خدا هزاران نفر 
از آنان هم به این مقام نائل آمده اند. به باور 
من جوانان امروز ]...[، پایمردی و شجاعتی 
از خود نشــان داده اند که هیچگاه پدران و 
نیاکانشــان از آن برخوردار نبوده اند و این 
ادعای گزافی نیســت با اینکه نیاکانشان در 
محیط هــای پر از ترس و بیم پرورش یافته 

بودند!
  نسل جدید نسلی عملگرا و واقع بین است؛ 
دوست دارد دستاورد تلاش و کوشش خود 
را به مردم نشان دهد؛ این در حالی است که 
نسل گذشته در سخنوری مهارت داشت و 
مشکلات را به صورت ذهنی تصور می کرد 
بدون اینکه با واقعیت آن درگیر شده باشد؛ 
به همین ترتیب به صورت ذهنی هم آن را 

حل و فصل می کرد.
  نســل بهار عربی به کار انبوه ایمان دارد، 
به دســتاوردهای کم قانع می شود و ارزش 
تخصص را نیز می داند؛ به همین خاطر این 
نســل به خوش بینی و لــذت و رضامندی 
گرایش زیادی دارد. اما پدران و نیاکان آنان 
شــیفته  ی پیروزی های کلان و خیزش های 

کیفی بودند، به همین خاطر آنان تنها از یک 
پنجم توان خــود بهره  برداری کرده اند چرا 
که آنچه امکان پذیر بود آنان را قانع نمی کرد 
و آنچه هم قانعشان می کرد امکان پذیر نبود!
  اغلب جوانــان بهار عربــی در کارهای 
خــود آموزش دیده و موفق هســتند و راه 
اســتفاده از ابزارهای ارتباطــی نوین را به 
خوبــی می داننــد. آنان می داننــد چگونه 
ارتباطات عملی کارآمد و مثمر ثمر برقرار 
کنند. بدون شــک نســل پیر و کهنسال در 
زمینه هــای مذکور از کمتریــن مهارت و 

آموزش برخوردارند.
  نسل نو به خود اعتماد دارد و از کمترین 
عقده های روانی ناشــی از نقص و کمبود 
برخوردار است؛ این نسل می تواند به نوعی 
بین مســئولیت ها و اصــول و مبانی و بین 
خواســته ها و آرمان های خود ســازگاری 
ایجاد کند؛ این نســل فرزند زمان خویش 
اســت و در حد توان مســئولیت هایش را 

انجام می دهد.
این نسل، نسل برتر اســت. بهترین شاهد 
ارجحیــت و برتری آن تغییــرات بزرگی 
اســت که در زمینه ی شــخصی، سیاسی و 

اجتماعی در خود ایجاد کرده است.
تغییــر نگاه ما نســبت به نســل جوان مرا 
خوشبین می سازد بر اینکه نسل آینده بهتر، 
قویتر و با ثبات تر از جوانان امروز باشد و 

این کار بر خداوند دشوار نیست.

نسل جدید
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استفاده از خونهای آلوده به ویروس ایدز و 
هپاتیت آلوده شده اند و...

اگر بخواهیم همه اتفاقاتی را که  در گذشته  
به وقوع پیوسته و هیچکس مسؤولیت آنرا 
نپذیرفته بشماریم سر به دهها مورد می زند.
می توانیــم هنوز انتظار داشــته باشــیم که 
ناخوشایند  وقایع  بالاخره روزی مسؤولان 
معلوم شــوند. جان بیماران در بیمارستانها 
وارد  غیراســتاندارد  داروهای  شود،  حفظ 
نشــود و معتادان و بیمــاران روانی جمع 
آوری شــوند و ... اگر هر دستگاه، نهاد و 
شــخص مســؤول، به جای فرار از زیر بار 
مســؤولیت، مســؤولیت اعمال و اقدامات 

خود را بپذیرد و پاسخگو باشد.
مقاله زیر مســأله مســؤولیت پذیری را که 
این روزها در جامعه ما حکم کیمیا را پیدا 
کرده، مورد بررســی قرار داده است، با هم 

می خوانیم.
فرهنگ عمید مسؤولیت و وظیفه را چنین 
تعریف نموده اســت: مسؤولیت: آنچه که 
انســان عهده دار و مســؤول آن باشــد از 

وظایف و اعمال و افعال.
وظیفه: کاری که انسان مکلف به انجام آن 
اســت. در فرهنگ معین مسؤولیت چنین 
تعریف شده است: »کسی که فریضه ای بر 
ذمــه دارد که اگر به آن عمــل نکند از او 
بازخواست شــود.« در سراسر این نوشتار 
منظور از مســؤول و مســؤولیت بر طبق 
تعاریف فوق اســت. به عبارتــی خود را 
محدود به مسؤول یک ســازمان دولتی و 
یــک اداره نکرده ایم، بنابراین طبق این نظر 
تمامی افراد جامعــه و خدمتگزاران دولتی 
و غیردولتــی همگی مصــداق این تعریف 
می باشــند و فرمایش: »کُلکُّــمْ رَاعٍ وَکُلکُّمْ 
مَسْــئوُلٌ عَنْ رَعِیتهِِ« تأییدی اســت در این 
جهت. مسؤولیت یکی از ارزشهای اخلاقی 
نیرومند و در عین حال درونی شده است که 
جزیی از وجدان شخصی به حساب می آید 
که نقض آن احســاس شــرم و خطا را به 
دنبال دارد و در جریان این تعهد وجدانی، 
جامعه باید شرایط ایفای این تعهد را فراهم 
نماید. مســؤولیت و مسؤولیت پذیری فقط 
مفهومی تجریدی و انتزاعی نیســت بلکه 
یک ارزش است، ارزشی که اخلاق فردی و 
اجتماعی، وجدان کاری، صداقت و درستی 
و انضباط و بســیاری دیگر از ارزشــهای 
مثبت پشتوانه آن می باشــد. ولی متأسفانه 
شــاهدیم که امروزه مسؤولیت گریزی و از 
آن بدتر مســؤولیت ســتیزی به نحوی از 
انحاء جایگزین مسؤولیت پذیری شده است 
که ایــن جایگزینی نامناســب خود آفات 
ارزشــی منفی دیگری چون: دروغگویی، 
تهمت، ســهل انگاری در انجام وظایف را 

در بردارد. در بعضی موارد گوشزد کردن و 
توجه دادن به مسؤولیت و وجدان کاری به 
برخی افراد و مسؤولینی که از این موضوع 
به سادگی می گذرند مساوی است با مورد 
غضب ایشان قرار گرفتن و طرد از اجتماع. 
شــاید این جمله »ویل دورانت« تأیید در 
این جهت باشد که گفته: »هر رذیلتی زمانی 
فضیلــت بود و ممکن اســت بــاز روزی 
فضیلت شود.« رشوه دادن و رشوه گرفتن 
و پارتی بــازی نتیجه دردناک این موضوع 
است که در بسیاری موارد به صورت یک 

عادت اجتماعی جلوه نمایی می کند.
بسیاری از مسؤولان به این نتیجه نرسیده اند 
که انجام مســؤولیت و آنچه بر عهده دارند 
منتــی را بر فــرد و یا افراد متقابل شــامل 
نمی شــود. چاپلوسی و چرب زبانی و مدح 
و ثنا گفتن مسؤول از جانب ارباب رجوع، 
این ذهنیت را در فرد مسؤول ایجاد می کند 
که انجام مسؤولیت یک وظیفه نیست بلکه 
یک عمل از روی لطــف و همراه با منت 
است )و بدون شک اینان از کسانی هستند 
که توقع ســتودن اعمال خودشان را دارند 
ولی تحمل نکوهش اعمال بدشان را ابداً! (

رشــوه دادن و رشوه گرفتن و پارتی بازی، 
نتیجــه دردناک این موضوع اســت که در 
بســیاری مــوارد به صورت یــک عادت 
اجتماعــی جلوه نمایــی می کند. ذهنیت و 
رویکرد اکثر مردم به این مســأله و »معضل 
اجتماعی- تاریخی« چنین اســت که حل 
این مسأله و مشــکل از عهده و توان یک 
فرد با توان عادی انســانی خارج اســت و 
برای حل آن حضور ابر مردی لازم اســت 
که وقت و ســرمایه اقتصادی کلانی داشته 
باشــد و مجهز به نیروهــای مافوق طبیعی 
و انســانی. نگرش به موضــوع را می توان 
ناشی از احســاس عدم کنترل بر موقعیت 
دانست، که خود می تواند ناشی از تلاشهای 
به ثمر نرسیده ایشــان باشد. )پدیده ای که 
در روانشناســی زیــر عنــوان »درماندگی 
آموخته شــده« از آن یاد می شــود(. نتیجه 
چنین نگرشــی خونســردی کاذب و بی 
خیالی )افسردگی نهفته و اضطراب( از یک 
طرف و رفتارهای پرخاشگرانه ناگهانی از 
طرف دیگر است. جملات و واژه های »بی 
خیالش درست خواهد شد«، »تا حالا که این 
طوری بوده تا بعد چه پیش آید« و بسیاری 
از جملات توجیه کننده ناامیدانه به آسانی 
و شاید بدون تأمل و تعمق و ژرف اندیشی 
از طرف مردم و از آن بالاتر مســؤولین به 
طور مکرر توســط افراد جامعه به کار برده 
می شود چنان شده که جزو بدیهیات روزمره 
قلمداد می شود و از ســطح عادات فردی 
به عــادات اجتماعی رســیده، این روحیه 
»باری به هر جهت بودن« کانال خطرناکی 

است جهت مسؤولیت گریزی و اجتناب و 
انکار کیفر ناشی از آن، چون قانون گریزی 
مسؤولیت گریزی،  از  است  زیرمجموعه ای 
زیرا قانون در بسیاری از موارد جهت گریز 
از مســؤولیت کیفرهایی تعیین کرده است. 
بنابراین فرد جهــت دوری از کیفر و تنبیه 
دست به انواع و اقســام راهبردهایی نظیر: 
توجیه عمل و موجه جلوه دادن آن، فرد یا 
افراد دیگری را مسؤول این خطا انگاشتن 
و پنــاه بردن به اســتدلالهای متنوع توجیه 
کننده اقتصادی- اجتماعی است: )من نبودم 
دســتم بود، تقصیر آستینم بود!( می زند در 
هر صــورت و با توجه به آنچــه که آمد: 
برای این که جامعه ای پویا، متکامل و روبه 
ترقی و توســعه داشته باشــیم باید روحیه 
مسؤولیت پذیری که اساس بسیاری دیگراز 
ارزشهای اخلاقی است »در سطح ملی و در 
پایه فرهنگی« عجین شــود و بدین منظور 

نکات ذیل قابل تعمق و تأمل می نماید:
1- خانــواده اولیــن و مهمتریــن اجتماع 
انســانی اســت، کودکان خود را از همان 
ابتدا کــه توانایی انجام کارهای شــخصی 
و اجتماعــی دارنــد »عــادت دهیــم« که 
کارهایشان را خودشان انجام دهند )البته با 
ضمانت اجرایی مناسب( بنابراین با تقویت 
مســؤولیت پذیری در ســطح فردی گامی 
مثبت و باارزش جهت مســؤولیت پذیری 
در ســطح اجتماعی برمی داریم. والدین و 
بزرگترهــا الگوهای کودکان هســتند بنابر 
این زمانی کودک مســؤولیت پذیر می شود 
که والدین و اطرافیان مسؤولیت پذیر داشته 
باشد. شعار به مســؤولیت و عمل نکردن 
بــه آن نه تنهــا باعث مســؤولیت پذیری 
فرزندان نمی شــود بلکــه در بعضی موارد 
باعث مسؤولیت ســتیزی و قانون ستیزی 

هم می شود.
2- مدرسه دومین اجتماع بزرگی است که 
کودک وقت زیادی را در آن به سر می برد 
و آینده وی در این مکان رقم می خورد بنابر 
این اولیاء و مربیان مدارس باید با اســتفاده 
از راهبردهای مناسبی نظیر گروه های بازی 
و گروههای هنری- فرهنگی در این جهت 
تلاش نماینــد. همچنین برنامه ریزان کتب 
درسی باید توجه بیشتری در جهت ارتقاء 

آگاهی ارزشی دانش آموزان نمایند.
3- همانطور که بیان شــد مسؤولیت یک 
تعهد وجدانی اســت که در این راه جامعه 
و » مســؤولان جامعه « هم باید شــرایط 
اقتصادی - اجتماعی ایــن تعهد را فراهم 

نمایند.
4- »وفــاق اجتماعــی و وفــاق ملی در 
گســتره وســیعتر یکی از عوامــل بنیادین 
مسؤولیت پذیری اســت. به عبارت دیگر، 
همــکاری و همراهــی افراد در ســطوح 

مختلف »و تقویت حــس انتقادپذیری« از 
جملــه عوامل برونی اســت که در جهت 
ایــن ارزش اخلاقی نقش  درونی شــدن 
دارد. آگاه نمودن افــراد جامعه به موضوع 
مســؤولیت پذیری، که همه جوانب زندگی 
فردی- اجتماعی انســان را در برمی گیرد؛ 
تک بعدی و یک نفره نیست و در حقیقت 
در تعامل بــا زندگی اجتماعی اســت که 
صــورت می پذیــرد، گامی اســت جهت 
جلوگیری از مســؤولیت گریزی چون فرد 
خود را موظف می داند در انجام اموری که 
بر عهده دارد به بهتریــن نحو عمل نماید 
و در صورت خطا به هر دلیل پاســخگوی 
آن باشــد نه توجیه کننده غیرمنطقی.حال 
سؤالی که پیش می آید این است که: آیا بعد 
از اصالت خــون و اصالت پول عصر ما به 
سوی اصالت بی مسؤولیتی پیش می رود؟!

فرهنگ مسؤولیت گریزی!
هسته و مبنای مســؤولیت مفهوم انتخاب 
آزاد اســت و انتخــاب آزاد را می تــوان 
»توانایــی اراده شــخص در انتخاب میان 
چنــد امر بدون این که نیرویی از خارج در 
آن دخالت داشــته باشد« تعریف نمود و یا 
»قدرت تعییــن و تصمیم گیری بدون این 
که علت دیگری جز اراده شــخص در آن 
بنابراین مسؤولیت  باشــد«.  دخالت داشته 
مستلزم دو شرط است: تشخیص و آزادی 
داشتن. منظور از تشــخیص دادن، توانایی 
تمیز و تفکیک میان خوب و بد اســت که 
برای بعضی افراد تشخیص میان خوب و بد 
عبارتســت از »تشخیص میان امور مجاز و 
امور غیرمجاز. به عبارتی عملی خوب است 
که مجازاتی در پی نداشته باشد و عملی بد 
است که توأم با سرزنش و مجازات باشد. 
بنابراین وظیفه شناســی در این ســطح در 
حــد تعریف قانونی آن تنزل پیدا می کند و 
وجدان شخصی )عاملی اخلاقی و درونی 
که مانع کار بد اســت و راغب کار خوب( 
می شود و تحت الشعاع عامل بیرونی قرار 
می گیرد. »واژه های مســؤول و مسؤولیت 
را بارهــا در اداره ها و اماکن عمومی چون 
بقالی و نانوایی )که مورد اخیر »باید« تأمین 
کننده اصلی ترین مــاده غذایی ما در ایران 
باشــد ولی...( شــنیده ایم و به کار برده ایم 
ولــی در اکثر موارد با همان ســادگی بیان 
ایــن واژه، از آن می گذریــم »آیا این اداره 
مسؤول ندارد« آیا این مغازه مسؤول ندارد؟ 
مســؤولیت این بی نظمی برعهده کیست؟ 
و ســؤالات متعدد دیگر بیانگر توجه مردم 
به این موضوع اســت ولی باز هم بااین که 
مردم متوجه این معضل هســتند مشــکل 
همچنان باقی اســت، با نگاهی اجمالی به 
تاریخ اجتماعی ایران متوجه می شــویم که 
این مســأله جنبه تاریخی دارد. به عبارت 

دیگر، بسیاری از مشکلات امروز این مردم، 
مشــکل دیروز هم بوده است ولی آیا طرح 
این موضوع در قالب »این مشکل اقتصادی 
اســت« و یا »این مشکل فرهنگی است« - 
که بســیار هم »مد شــده« است - مشکلی 
را حل می کند؟ مشــکل واقعی فرهنگی ما 
این اســت که عادت کرده ایم به جای به پا 
خاســتن و چاره اندیشی در جهت حل آن، 
فوراً »مشکل فرهنگی« را مطرح کرده و از 
آنجایی که به نظر بعضی »مشکل فرهنگی« 
پیچیده و همچون کلافی ســر در گم است 
حل مســأله و مشکل در همین حد معدوم 
می گــردد. این معضل »فرهنگی انگاشــتن 
مســائل« که هم از طرف مــردم و هم از 
بیان می شود به صورت  طرف مســؤولین 
آخرین و بهترین راه فرار مشکلات در نظر 
گرفته می شــود و جلوی پیشرفت و ترقی 
را از همان ابتدا می گیــرد زیرا از این نظر 
درگیر مسأله و مشــکلی شده ایم که دیگر 
راه چاره ای »جز سوختن و ساختن« نداریم 
و در این حالت است که رفتارهای گروهی 
تبدیــل به عــادات اجتماعی می شــوند و 
عادات هم با گذشت زمان و تکرار مبدل به 
عقاید و باورهایی می شوند که این عقاید و 
باورها ارکان سازنده فرهنگی اند و اینچنین 
است که معضل »فرهنگی انگاشتن مسائل« 
خود تبدیل به یک فرهنگ ارزشــی منفی 
دیگر می شــود که روحیه خــود باوری و 
عزت و اتکای به نفس را در ســطح فردی 
و اجتماعی ضعیف و سســت می گرداند. 
از طرف دیگر، بســیاری از افراد دیگر که 
»مثلًا « احســاس وظیفه شناســی می کنند 
از ترس این که به عنوان »عاشــق غربی و 
یــا کافر حربی« مطرح شــوند و یا در دام 
بوروکراسی اداری بیفتند، خاموش می مانند 
که این ذهنیت و رویکرد میراث شوم تسلط 
حکومتهای اســتبدادی ســلاطین بر تمدن 

فرهنگ ایرانی است.
مــوارد  از  بســیاری  در  بنابرایــن، 
مسؤولیت گریزی جنبه کاملًا شخصی دارد.

پدیده ای است که در روانشناسی به فرافکنی 
معروف اســت و فرد »به صورت ناهشیار« 
ویژگی های ناخوشــایند را در شکل اغراق 
آمیزی به دیگران نســبت می دهد تا بوجود 
آن در خــود اعتراف نکند، یکی از راهها و 
شــاید مهمتریــن راه در جهت اصلاح این 
ذهنیت »حاکمیت قانون با ضمانت اجرایی 
مناسب« اســت با حاکمیت قانون ذهنیت 
مردم نســبت به قانون عوض می شود زیرا 
بسیاری از مردم قانون را با مجازات و کیفر 
مســاوی می دانند در حالی که اصلی ترین 
وظیفه قانون »جنبه حمایتی« آن است و در 
ایــن راه کیفر و مجازات ابزاری اســت که 
نهایتاً و به عنوان آخرین راه باید به کار رود.

منصور باقری
اشــاره : بــه  تأکید می توان گفت ریشــه ی 
بسیاری از مشــکلات اجتماعی را باید در 
بنیان ســاختارهای فرهنگی جامعه  و نوع 
تربیــت افراد در بســتر خانواده ، مدرســه  
و جامعه  جســتجو نمود؛ فلذا توســعه ی 
فرهنگی، شــاید یگانه  راه  تحــول جامعه  
در راســتای تکویــن اشــخاص و ایجاد 
جامعه ای توسعه یافته ، اخلاقی و مسئول به  
حســاب می آید. در این میان نقش گروه ها 
و جماعتهای اســلامی که  داعیه ی اصلاح 
فرهنگــی، دینی و اخلاقی جامعه  را دارند، 
بسیار حایز اهمیت اســت. با این وصف، 
هســتند افرادی که  از پذیرش مســئولیتها 
و وظایــف محولــه ، بــا دلیل تراشــیهای 
ناموجه ، شــانه  خالی  می کنند. گفتار حاضر 
و  مســئولیت پذیری  مسأله ی  به   می کوشد 
مســئولیت گریزی از نظرگاه  روان شناختی 
بپردازد و راه کارهایی را در راســتای حل 

این پدیده ی اجتماعی عرضه  می نماید:  
مسؤولیت و مسؤولیت پذیری فقط مفهومی 
تجریــدی و انتزاعــی نیســت، بلکه یک 
ارزش است، ارزشــی که اخلاق فردی و 
اجتماعی، وجدان کاری، صداقت و درستی 
و انضباط و بســیاری دیگر از ارزشــهای 
مثبت پشــتوانه آن می باشــد ولی متأسفانه 
شــاهدیم که امروزه مسؤولیت گریزی و از 
آن بدتر مسؤولیت ستیزی به نحوی از انحاء 

جایگزین مسؤولیت پذیری شده است.
اشــاره: چند بیمار در بیمارســتان به دلیل 
اســتفاده از داروی بیهوشــی جان باختند، 
بیمــاران روانــی در خیابان رها هســتند، 
متکدیان و معتــادان و زنان ویژه از خیابان 
جمع آوری نمی شوند و صدها نفر به دلیل 

مسؤولیت پذیری 
و 

مسؤولیت گریزی
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پایین خیابانی و لمپن نیستند و در قضاوت 
تعصــب به خرج نمی دهنــد و کورکورانه 
عمل نمی کننــد و در موقعیت   های مختلف 
نه خــود آزار و نه دیگر آزار نمی باشــند. 
این نکته هم مهم اســت که بدانیم اخلاق 
شــهروندی جدای از صنف اقتصادی و یا 

فکر سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.
قانونمندی و قانون گریزی شهروندان:

قدمت قانون به معنای عام به مراحل ابتدایی 
زندگی بشــر برمی گــردد و روابط متقابل 
آدمــی برخلاف حیوانــات از روی غریزه 
نیســت. لذا به منظور برقراری تعادل میان 
آنهــا به وضع قانون نیاز اســت و با توجه 
به پیشرفت   های بشــری در ابعاد گوناگون 
زندگی از جمله صنعتی شدن جوامع، رشد 
بوروکراسی، تحولات سازمانی، فرایندهای 
شــهروندی و شهرنشــینی به ویژه روابط 
انسانها، پیچیدگی زیادی یافته که به همان 
اندازه نیاز به قوانین جدید بیشتر می شود و 
رشــد و بلوغ اجتماعی بیشتری را از آحاد 
شــهروندان طلب می کند و هر شــهروند 
موظف اســت در قبال ســاختار اجتماعی 
که با آن در اصطکاک می باشــد، عهده دار 
وظایفــی گردد و مجریان و قانونگذاران بر 
حسب ضرورت به وضع قواعد و مقرراتی 
می پردازند تا با اجرای آن احســاس لذت 
از زندگــی را در میــان شــهروندان خود 
افزایــش دهد و هر شــهروندی موظف به 
پیروی از این قوانین می شــود و با رعایت 
حال دیگران محبت و همکاری و همیاری 
همه جانبه ای را بــه ارمغان می آورد. علاوه 
بر این شارع مقدس در تمام کتب آسمانی 
و در اخلاق تمام پیامبران به وضع تکالیف 
اجتماعی شــهروندان نســبت به همدیگر 
پرداخته شده اســت و مصلحان اجتماعی 
نیز بر اســاس آنها و با توجه به پیشــرفتها 
و شرایط زمانی و مکانی قوانین و مقررات 
خاصی را تدوین و مجریان آن را مشخص 
نموده اند. میزان پذیرش قانون یا عدم گریز 
از آن به شــهروندان یک جامعه و مجریان 
قانون در آن جامعه بستگی دارد. پایبندی و 
دلبســتگی افراد جامعه به قوانین و اجرای 
صحیح آنهــا و یا بی اعتنایی بــه قوانین و 
شــانه خالی کردن از اجرای درســت آنها 
دارای آثار سیار زیاد مثبت و منفی و تبعات 
اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی زیادی در 
جامعه می باشد. درجه ی قانون پذیری افراد 
و میزان رعایت قانون در جامعه در ارتباط 
با ساخت اجتماعی و هنجارهای موجود در 
جامعه بایســتی بررسی نمود. عدم رعایت 

قانون می توانــد وضعیت کلی اجتماعی را 
دچار انواع دشواری   ها بنماید و ساخت   های 
اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی   ها و به طور 
کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب 
شــود، در نهایت منجر به ورشکســتگی 
دایره ی انسجام اجتماع و از هم گسیختگی 
آن شــود. متاسفانه در بســیاری از جوامع 
شرقی مانند جامعه ی ما بخشی از شهروندان 
از اخلاق شــهروندی فاصله گرفته اند و با 
بی تفاوتی نسبت به قانون و یا هنجارشکنی 
و قانون گریزی موجبات بروز آســیب   های 
اجتماعی شــده اند که از طرفــی نهاد   های 
تنظیم کننــده ی قانون بین افــراد جامعه را 
مســتأصل و ناامیــد و متزلزل کــرده و از 
طرفی موجــب بی احترامی به بخش اصیل 
از  جامعه ی شهروندی شده اند. نمونه   هایی 
این قانون گریزی   ها که موجبات آسیب   های 
اجتماعی را فراهم می کنــد عبارت اند از: 
عدم پرداخت عــوارض و مالیات   ها، عدم 
توجــه به قوانیــن راهنمایــی و رانندگی، 
تشکیل گروههای فشار، دزدی   های کوچک 
و بزرگ، حق دیگران را نادیده انگاشــتن، 
عدم توجه به حفظ بهداشــت خیابان   ها و 
پارک   ها و شکســتن لامپ   ها و سطل   های 
زباله و وســایلی که شــهرداری برای رفاه 
شهروندان قرار داده است و همچنین عدم 
توجه به آلودگی صوتی و آســیب رساندن 
بــه اتوبوس   ها و وســایل عمومی و از بین 
بردن حرمــت افراد جامعــه و مواردی از 
ایــن قبیل در جامعه ی ما رو به گســترش 
اســت و این وضعیت ما را بر آن می دارد 
که باید چــاره ای اندیشــید و فکری کرد 
که چگونه ســطح بینش افراد را در حفظ 
ســلامت خود و دیگران بالا برد و از کجا 
بازگشت به اخلاق شهروندی را باید آغاز 
کرد که جامعه ی ما قبــلًا نمونه ی بارز آن 
بوده است. افراد چگونه وادار به اطاعت از 
با معیار   های  افراد چگونه  قانون می شوند؟ 
شهروندی خود را تطبیق می دهند؟ چگونه 
نگرش خطا رفته بــه قانون و قانونمداری 
را تصحیح کــرد؟ چگونه شــهروندان به 
یکدیگر اعتماد کنند؟ که حرکت به سمت 
جامعه ی مدنی یکی از راهکارهایی اســت 

که انتخاب می شود.
جامعه ی مدنی:

الزامــات، مؤلفه   هــا و مهارتهایــی که در 
جامعه ی مدنــی و برای شــکل گیری آن 
موجود باشــد بسیار اســت. از عادت دادن 
مردم بــه کار گروهــی و ترویج روحیه ی 
کار جمعی در افراد شروع می شود. تمرین 

ترجیــح منافع ملــی و جمعی بــر منافع 
سیاسی  گرایش   های  کانالیزه شدن  خودی، 
و اجتماعی، تقدم حقوق طبیعی بر حقوق 
وضعی و افزایش بهره وری نیروی انســانی 
را نیز شــامل می شود. مؤلفه   هایی دو طرفه 
در جامعه ی مدنی که باید نقش خود را به 
خوبی ایفا نمایند تا جامعه به این مهم برسد 
به دو نوع تقســیم می شوند. در یک طرف 
افراد، اصنــاف و ســازمانهای غیر دولتی 
)NGO(   ها هســتند که موظــف به اجرای 
قانون و راهکارهای قانونی و فرهنگ سازی 
هســتند و از طرفی دیگــر قانون گزاران و 
مجریان قانون و مراکز قدرت، قرار دارند. 
قانون گزاران و مســؤولان بایــد برآمده از 
اراده ی عمومی مردم باشند و قوانین را در 
جهت خیر و صــلاح اکثریت افراد جامعه 
وضع کنند و انتقاد مســتدل و مســتند را 
از شــهروندان قبول کنند. معمولاً قوانینی 
در جامعــه محقــق خواهند شــد و زود 
نهادینه می شــوند که  فراگیر و استثناناپذیر، 
لازم الاجرا بوده و ضمانت اجرایی داشــته 
باشند و متخلفان از قوانین مجازات شوند. 
قانون گزاران و مجریان باید با ارزش گذاری 
به نظر خردمندان و شهروندان جامعه آنان 
را دلگرم کرده و مانع بی تفاوتی آنان شوند 
و در طرف مقابل شــهروندان موظفند که 
قانون گــرا باشــند. قانون گرایــی به معنی 
پذیرش آگاهانــه و اکثریت قریب به اتفاق 
افراد جامعه از قوانیــن و مقررات موجود 
جامعــه و عمل به آنها می باشــد و عبارت 
اســت از میزان اهمیتی که شهروندان یک 
جامعه به قوانین قائلند و با شــاخصه   هایی 
چون نگرش مثبت به قانون و بعد شناختی 
آن. کاهــش جرائم و تخلفــات و افزایش 
مشــارکت و ولاء اجتماعــی اندازه گیری 
می شود. یک شهروند اگر در جایی متوجه 
شد که قانونی منصفانه نیست باید شجاعانه 
و قانونــي بــرای تغییــر آن تــلاش کند، 
همانگونه در جایی دیگر دست سربازی را 
که حافظ مال و ناموس و امنیت اجتماعی 
او و همنوعانش می باشــد را باید ببوسد تا 
دلگرمــی مجریان قانــون را افزایش دهد. 
شــهروندان و مجریان قانــون باید از یک 
تعادل و توازن در قوا برخوردار باشــند و 
در یــک برابری نیروهای متضاد و متفاوت 
همدیگر را خنثی کننــد، باید بازدارنده ی 
همدیگر از خطــا و وادارنده ی همدیگر به 

خیر و صلاح جامعه باشد واما...
شهر زیبا:

شــهر ما در نقطه ای از ایــن کره ی خاکی 
قرار گرفته اســت که بســیار خوش آب و 
هوا اســت و از نظر مســافرانی که به این 
دیار آمده اند و خیلی جاهای دیگر رفته اند، 
شهرت داشــته اســت و برگزیده و قابل 

ستایش بوده است و خوشــبختانه نقاشی 
طبیعت کار را تمام کرده. رزم آرا در کتاب 
جغرافیای نظامی ایــران منطقه ی گردنه ی 
گیان )میدان شــهدا( تا گردنه ی شمشــیر 
را با عنوان زیباتریــن مناطق در غرب نام 
برده اســت. این شهر زمانی نه چندان دور 
مرکز علم و دانش بوده اســت، گروهی از 
آن مشــغول صنعت چرم و کفاشــی برای 
منطقه بوده اند و گروهی دیگر ریســنده و 
حــلاج و گروهی دیگر آهنگــر بوده اند و 
دارای مراکز علمی عصر خود بوده اســت. 
تفکیک  کاروان ســراها جداگانه  و  بازارها 
شده اند. بسیاری از شاخصه   های یک شهر 
توسعه یافته آن زمان را نظیر درصد فضاهای 
سبز، فرهنگی، تجاری، خدماتی و مسکونی 
را داشــته و به چشــم   ها می خورده است. 
این شــهر در پایه ریزی فرهنگ و قوانین و 
روابط اجتماعی صرف نظر از لزوم بررسی 
ابعاد مختلف آن در منطقه پیش رو و الگو 
بوده اســت. قدری مایه ی شگفتی است که 
ملتی بــا این افتخار حــال حاضر آن رتبه 
سالهای قبل خود را ندارد، و قدری مایه ی 
شــگفتی ندارد؛ چرا که این فراز و نشیب 
در روند تکاملی بســیاری از مقولات دیگر 
به چشــم می خورد، یعنی امید است که با 
تشــریک ســاعی و خرد جمعی باز جوید 
روزگار وصل خویش. یک مدیریت قوی و 
متخصص می تواند با استعانت از الگوهای 
شهرهای خوب و پیش رو آن را به شهری 
زیبا تبدیل کند. آن چیزی که این شــهر در 
نگاه اول به آن نیاز دارد تفکر است، تفکری 
کــه حاصل جمــع و برآیند ســه حوزه ی 
اقتصــاد، فرهنگ و خرد جمعی باشــد. به 
عنوان مثال مبانی شــروع به سمت الگوی 
مناســب مصرف و بهینه سازی در بسیاری 
از امور که خود مســأله ای اقتصادی است 
کاملًا فرهنگی می باشــد، به عنوان نمونه، 
اگر فرهنگ درســت استفاده از ماشین   های 
شــخصی را بدانیــم نه ترافیک درســت 
می شود و نه آلودگی صوتی و از طرفی نیز 
انرژی   های زیاد ذخیره می شود که بازخورد 
آن به دولــت و اجتماع برمی گــردد. باید 
دانست چنانچه این تفکر محور حرکت ما 
در مسیر رشد قرار نگیرد تغییرات پیش رو 
به لحاظ کمی مثبت است اما به لحاظ کیفی 
محتمل است که ارزیابی شود. خوشبختانه 
امــروز به برکت ارتباطــات جهانی امکان 
دسترســی به تجربه ی دیگران بسیار فراهم 
است و این امر حرکت ما را بسیارغنی تر و 
انجام آن را بسیار ضروری تر خواهد نمود.

امیداســت که با این بســتر تاریخی خوب 
و مدیریت جدید حرکــت در جهت حل 
مسائل و مشکلات آن برداشته شود، تا که 
هم شــهری زیباتر و هم امکان حرکت به 

سوی تفکری درســت و زندگی زیبا برای 
شهروندان آن فراهم گردد.
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نورالدین بهرامی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

شــهروند را اینگونــه تعریــف کرده اند؛ 
شــهروند فردی اســت که حقوق خود را 
می شناســد و آن را مطالبه می کند. اگر این 
تعریف را بپذیریم احتمال دارد که اصطلاح 
شهروند مســؤول را نادرست بدانیم چون 
شهروند، مسؤولیت را در تعریف خود دارد 
و شهروند مسؤول غلط مصطلح است. پس 
واضح است شــهروندان به لحاظ الٍمانهای 
شــهروندی یکســان نمی باشــند و میزان 
شــهروندی از کسی به کســی دیگر فرق 
می کند و فازی اســت در کــف این قضیه 
شهروندان عادی هستند که گاهی مرتکب 
ناهنجاری و قانون گریزی می شــوند و در 
سقف شــهروند کامل قرار دارند که تمام 
خصال شــهروندی را دارا می باشند؛ با این 
وصــف در این مقال در ســطوح مختلف 
می گوییم.  ســخن  شــهروندی  اخلاق  از 
شهروندان عمدتاً باســواد هستند و قانون 
اساســی را می داننــد و از راههای قانونی 
و دیپلماســی مدنی حقوق خود را مطالبه 
می کنند. شــهروندان به رفــاه اقتصادی به 
معنی علمی آن اهمیت می دهند یعنی گرچه 
در تابع رفــاه درآمد به عنوان متغییر مهمی 
وجــود دارد؛ اما برای آنها مهم این اســت 
که درآمد چگونه به وجود بیاید. آیا درآمد 
دستامد دانش و صنعت و کشاورزی است 
و در اثر افزایش بهره وری نیروی انسانی یا 

Productivity به وجود می آید.

یا از راههای دیگر چرا که چگونگی بوجود 
آمدن درآمد بر میزان رفاه تأثیرات متفاوت 
می گذارد همانگونه که بعضی پولها تأثیری 
بــر میزان ناخالصی ملی ندارند و بعضی از 
پولها مایه ی افزایش آن می شــوند و حتی 
بعضی از پولها موجــب کاهش ناخالصی 
ملی می شــوند که به آنها پولهای کثیف نیز 
گفته می شــود که پدیده ی پولشویی را به 
دنبال خود می آورد. تفــاوت این پولها به 
مانند پولهــای حلال، مباح، مکروه و حرام 
می باشــد. و با شــهروندان کوچه بازاری و 

شهروند مسؤول، جامعه ی مدنی و شهر زیبا



13
91

اد 
رد

 خ
ت و

هش
دیب

 ار
م -

هار
 چ

اره
شم

 - 
وم

ل د
سا

56

13
91

اد 
رد

 خ
ت و

هش
دیب

 ار
م -

هار
 چ

اره
شم

 - 
وم

ل د
سا

57

ی
یخ
ار
ت

ی
اع
تم
اج

دکتر مقداد پیرصاحب*
هزاره ی ســوم بــا طوفان هــای مخرب و 
سهمگین دریایی در بخشــهایی از آمریکا 
آغاز گردید و با پخش و انتشار ذرات گرد 
و غبــار که به ریزگرد معروف شــدند، در 
بخشــهای وســیعی از خاورمیانه و شمال 
افریقــا تداوم یافت. تأثیر ســوء فعالیتهای 
انســانی و دخالت نابجا در عناصر محیط 
زیســت بدون توجه به ظرفیت و توان آن 
موجــب گردید که کم کم اثــرات مخرب 
حاکمیت انسان بر کره زمین با آینده نگری 
و ژرف اندیشــی اندک، خود را به  صورت 
اثرات عکس العملی از قبیل ایجاد و پخش 

ذرات گرد و غبار نشان دهد.
قبــل از توســعه ی صنعتــی و گســترش 
شهرســازی و کشــاورزی و به طور کلی 
دســت اندازی بی حد و حصر انســان بر 
محیط زیســت، تعادل نســبی بین اجزاء 
محیط زیســت برقــرار بود. بــه طوریکه 
هستک های تشــکیل دهنده بارشها، توسط 
آتشفشــانها و طوفانهای محلی گرد و غبار 
تأمین می گردید. به مــرور زمان که میزان 
تســلط انسان بر کره ی زمین افزایش یافت 
و از مخازن و منابع خدادادی آن با ضعیف 
مدیریت پایدار و همه جانبه استفاده گردید، 
سهم ورود گرد و غبار به جو زمین از حالت 
تعادل خارج شــده و در چند سال اخیر به 
شدت افزایش یافت و غرب، جنوب غربی 
و شمال غربی کشور را تحت تأثیر قرار داده 
و زبانه های آن تا مرکز کشــور نیز کشیده 
شــده اســت. عوامل متعددی در ایجاد و 
پخش این بلای انسان ساز نقش آفرینی می 
نمایند. کاهش میــزان آبگذری رودخانه ها 
)توسعه ی صنعت سد سازی در بالا دست 

رودخانه هــا و عدم مراعات میزان آبگذری 
پایه و  زیســت محیطی آب رودخانه ها که 
منجر به کاهش شدید رطوبت خاک نواحی 
اطراف رودخانه ها شــده و این نواحی را 
مستعد کانونهای تولید و پخش گرد و غبار 
نموده اســت(، از بین رفتن پوشش گیاهی 
مراتع به دلیل چــرای بیش اندازه، احتراق 
عمــدی و غیــر عمدی مراتع، توســعه ی 
سیســتم حمل و نقــل جــاده ای و تولید 
نخاله های خاکبرداری، قطع درختان مراتع 
به منظور گســترش زمین های کشاورزی، 
جنگ و انهدام قشــر رویــی خاک به دلیل 

عبور و مرور تجهیزات 
و ادوات سنگین نظامی 
بیابانــی  مناطــق  در 
)بخصوص در شرق و 
عراق(،  شرقی  جنوب 
منابع  ضعیف  مدیریت 
آب و خــاک و ســایر 
از  دیگر  انسانی  عوامل 
جمله مواردی هســتند 
ایجاد و  که موجبــات 
پخــش ریزگردهــا را 

شامل می شوند.
  پیامدهــای زیســت محیطی، اقتصــادی، 
اجتماعــی و بهداشــتی ریزگردها نشــان 
می دهــد که از بین رفتن پوشــش گیاهی، 
تأثیر ســوء بر حیات وحش، کاهش میزان 
تولید عســل، تلفات دام و طیور، پدیده ی 
مهاجرت فرســتی و تشــدید بیماریهــای 

تنفسی، قلبی و عروقی را در پی دارد.
سؤال اساســی این اســت که نقش ما در 
کاهــش مواجهه با ریزگردها چیســت؟ و 
چگونه می توان در حد توان نقش سازنده ای 

را در این زمینه ایفا نمود.
اولیــن و مهمتریــن نقش مــا، اجتناب از 
تخریب محیط زیســت از قبیل جلوگیری 
از قطــع درختان و یا از بیــن بردن مراتع 
منطقه بــوده تا این مناطق خود  مســتعد 
ایجــاد کانون های تولیــد ریزگرد نگردند. 
از طرفی دیگــر مراتع با پوشــش گیاهی 
ضعیف، آمادگی لازم برای فرسایش بادی 
و آبی را داشته و رسوبات حاصله همراه با 
روان آبهای سطحی به دشتهای پست منتقل 
و  در ســواحل رودخانه ها، دریاچه ها و یا 
سایر بدنه های آبی ته نشین می گردند. مواد 
رسوبی ته نشست شــده که اکثراً از جنس 
خاک رس می باشــند به وسیله ی جریانهای 
شــدید بادی از زمین برخاســته شده و به 

موطن اصلی خود و یا ســایر مناطق منتقل 
می شوند. بر اســاس مطالعات انجام شده، 
از چهار کانــون اصلی فعــال ریزگرد در 
کشــور عراق که بخشهای زیادی از کشور 
ما متأثر از این چهار کانون هســتند، ســه 
کانون آن در بین دو رودخانه دجله و فرات 
)بین النهرین( استقرار دارند. بین النهرین که 
زمانی محل بزگترین تمدنهای بشری قرار 
داشته، امروزه به دلیل دست اندازی بشر و 
مدیریت ضعیف منابع آبی و خاکی آن، به 
عنوان مهمترین منشــأ آلودگی ریزگرد در 
جهان عمل می نماید کــه اثرات آن علاوه 
بر عــراق، دامنگیر 
منطقه،  کشورهای 
از جمله ایران شده 

است.
دومین رســالت ما 
مواجهه  کاهش  در 
با پدیده ی ریزگرد، 
حفاظــت فردی و 
معرض  در  جمعی 
بــا  قرارگیــری 
می باشــد.  ریزگرد 
کاهش تردد و فعالیــت در خارج منزل و 
یــا محیط کار در هنــگام پایداری ریزگرد 
در محیط زندگی )یا منطقه ی تحت تأثیر(، 
استفاده از پنجره های دو جداره در ساخت 
و سازها، استفاده از سیستم تهویه ی مطبوع، 
اســتفاده از ماسک های اســتاندارد و ... از 

جمله کاهش مواجهه با ریزگرد می باشند.
احساس وظیفه ی فردی و مسؤولیت پذیری 
همگانی در قبال محیط زیست نقش مهمی 
در اجتناب از ایجاد عوارض بعدی تخریب 
محیط زیست و از جمله ریزگرد ایفا نموده 
و در صورت ایجاد عوارض، جبران کوتاه 
مدت آن بعید به نظر می رســد. حفاظت از 
محیط زیســت وظیفه ی آحاد جامعه  بوده 
و دســت اندازی خارج از توان و ظرفیت 
محیط زیست، نه تنها تهدیدی برای انسان 
امروزی محسوب می شــود، بلکه نسلهای 
بعدی را نیز با چالش اثرات زیانبار حاصله 

از آن مواجه می سازد.
در بینش دینی و اســلامی، بشر موجودی 
ذاتاً مکــرّم و دارای جایــگاه و توانمندی 
مخصوص و بــر همین مبنا، دارای نقش و 
مأموریت خاص است و زندگی وی، معنا و 
کیفیت دیگری دارد؛ خدای متعال، امکانات 
و استعداد لازم برای این زندگی مخصوص 
را در اختیار بشــر نهاده تا با بهره گیری از 

امکانات طبیعی، فعال کردن استعداد فکری 
و تزکیه ی درون، به ســوی کمال مطلوب 
حرکت کند. صرف نظر از تفاوت دیدگاهها 
در بــاب معنای زندگــی، تأمین، حفظ، و 
ارتقــای شــرایط حیات و رفع یــا کنترل 
موانع آن، یکــی از مهمترین و ارزنده ترین 
کارها و از اصلی ترین وظایف آحاد جامعه 
است؛ ارزش این مهم تا بدانجاست که در 
قرآن، ضمن اشــاره به مخدوم بودن انسان 
نســبت به هســتی » هُوَ الذَِّي خَلَقَ لکَُمْ مَا 
فـِـي الْأَرْضِ جَمِیعًــا« )بقــره: 29( و منبع 
ویرانگری در جهان با دســتور صریحِ » وَلَا 
تفُْسِدُوا فيِ الْأَرْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِهَا« )اعراف: 
56(، اندیشه و پیشه ی ویرانگری و حرکت 
ایمانــیِ آبادگری را  بر خلاف وظیفــه ی 
بارزترین نماد نفاق و دین ســتیزی می داند 
و می فرماید: » وَمنَِ الناَّسِ مَنْ یعُْجِبکَُ قَوْلهُُ 
نیْاَ وَیشُْهدُِ الَلهّ عَلَی مَا فيِ قَلْبهِِ  فيِ الحَْیاَةِ الدُّ
وَهُوَ ألَدَُّ الخِْصَامِ )204( وَإذَِا توََلیَّ سَعَی فيِ 
الْأَرْضِ لیِفُْسِدَ فیِهَا وَیهُْلکَِ الحَْرْثَ وَالنسَّْلَ 
وَالَلهّ لَا یحُِبُّ الفَْسَادَ« )بقره: 204-205(، از 
این رو در بینش قرآنی، حفظ محیط زیست 
و تلاش برای عمران جهان، اساساً بخشی 

از تدینّ و نوعی عبادت محسوب است.
امید اســت که همگان به ایــن و ظیفه ی 
انسانی واقف بوده و در جهت انجام آن یار 

و همکار یکدیگر باشند.

* دبیر علمی اولین هم اندیشی بین المللی ریزگرد 
با منشــأ طبیعی و عضو شورای مرکزی جماعت 

دعوت و اصلاح ایران

نقش مــــا در مواجهه با ریزگردها

ما،  نقش  مهمتریــن  و  اولین 
اجتنــاب از تخریــب محیط 
زیســت از قبیل جلوگیری از 
قطع درختان و یا از بین بردن 
مراتع منطقه بوده تا این مناطق 
خود  مستعد ایجاد کانون های 
نگردنــد.  ریزگــرد  تولیــد 

در بینش دینی و اسلامی، بشر 
موجودی ذاتاً مکرّم و دارای 
جایگاه و توانمندی مخصوص 
و بر همین مبنا، دارای نقش و 
مأموریت خاص است و زندگی 
وی، معنا و کیفیت دیگری دارد؛ 
خدای متعال، امکانات و استعداد 
لازم برای این زندگی مخصوص 
را در اختیار بشر نهاده تا با 
بهره گیری از امکانات طبیعی، 
فعال کردن استعداد فکری و 
تزکیه ی درون، به سوی کمال 
مطلوب حرکت کند. صرف نظر 
از تفاوت دیدگاهها در باب معنای 
زندگی، تأمین، حفظ، و ارتقای 
شرایط حیات و رفع یا کنترل 
موانع آن، یکی از مهمترین 
و ارزنده ترین کارها و از 
اصلی ترین وظایف آحاد جامعه 
است؛

قباد کاکاخانی
شاید کسی سؤال کند که چرا اسلام به زور 
شمشــیر وارد سایر ســرزمین ها شد. برای 
پاسخ به این سؤال بایسته است که کمی به 
عقب برگردیم و متناسب با تاریخ و فرهنگ 

آن زمان به قضاوت بنشینیم:
1-  اسلام درباره ی جنگ دو هدف اساسی 
را دنبال می کند: نخست باز داشتن دشمنان 
مهاجم که در فکر حمله به مسلمانان هستند. 
دوم: ایجــاد امنیت برای تبلیغ و گســترش 
اندیشــه ی اســلامی. و در این میان، هدف 
اسلام تسلط و تحقیر و غارت اموال دیگران 
نبوده و نیســت. بلکه هدف اعتلای کلمه ی 
»الله« و حاکمیت دیــن او، برپایی عدالت، 
مبارزه با ظلم و ســتم، گســترش صلح و 

مهربانی و برادری است.
2-  جنگ اســلام بــا ملتها نبــود بلکه با 
مــوذی و قدرت طلبی  حاکمان خونخوار، 
بود که می خواستند توده   های مردمی کماکان 
بردگی و بندگی آنها را بکنند و چون ندای 
رهایی بخش برابری و برادری در اســلام 
به گوش آنها خــوش نیامده بود، مبلغان و 
دعوتگران مســلمانی که به میان توده   های 
مردمی می رفتند تــا آنان را با اصول رهایی 
بخش اسلام آشــنا ســازند، ناجوانمردانه 
از دم تیغ می گذراندند و ســفیران مسلمان 
مثل عثمان بن عفان را بازداشت می کردند. 
تاریــخ گواهی می دهد که توده   های مردم با 
آغوش باز از سپاه اسلام استقبال می کردند 
و درواز   هــای شــهر را به روی مســلمین 
می گشــودند. چرا که مردم از ظلم و جور 
حاکمان وقت به ســتوه آمده بودند. و تنها 
کسانی که مقاومت می کردند حاکمان ظالم 

و لشکریانشان بودند.
- »وَمَــا لکَُــمْ لاَ تقَُاتلُِــونَ فیِ سَــبیِلِ الّله 
جَالِ وَالنسَِّاءِ وَالوِْلدَْانِ  وَالمُْسْتضَْعَفیِنَ منَِ الرِّ
الذَِّینَ یقُولوُنَ رَبنَّـَـا أخَْرِجْناَ منِْ هذِهِ القَْرْیةِ 
المِِ أهَْلُهَا وَاجْعَل لنَاَ منِ لدَُنکَْ وَلیِاً وَاجْعَلْ  الظَّ
لنَاَ منِ لدَُنکَ نصَِیراً- نســاء75: و چرا شما 
در راه خــدا و در راه نجات مردان و زنان و 

کودکان مستضعف نمی جنگید؟ همانان که 
می گویند: پروردگارا، ما را از این شهری که 
مردمش ستم پیشه اند بیرون ببر، و از جانب 
خود برای ما سرپرســتی قرار ده، و از نزد 

خویش یاوری برای ما تعیین فرما«
- »إنَِّ الذَِّینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِمِْ 
وَأنَفُْسِهمِْ فیِ سَبیِلِ الّله وَالذَِّینَ آوَوْا وَنصََرُوا 
أوُلئکَِ بعَْضُهُمْ أوَْلیِاءُ بعَْضٍ وَالذَِّینَ آمَنوُا وَلمَْ 
یهَاجِرُوا مَا لکَُمْ منِ وَلایَتهِمِ منِ شَی ءٍ حَتیَّ  
ینِ فَعَلَیکُمُ  یهَاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَصَْرُوکُمْ فیِ الدِّ
النصَّْر إلَِاّ عَلَی  قَوْمٍ بیَنکَُمْ وَبیَنهَُم میِثاَقٌ وَالّله 
بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِیرٌ-انفال72: کسانی که ایمان 
آورده و هجــرت کرده انــد و در راه خدا با 
مال و جان خود جهاد نموده اند و کســانی 
که مهاجران را پناه داده اند و یاری کرده اند، 
آنان یاران یکدیگرند، و کســانی که ایمان 
آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند هیچگونه 
خویشاوندی دینی با شما ندارند مگر آنکه 
در راه خدا هجرت کنند، و اگر در کار دین از 
شما یاری جویند، یاری آنان بر شما واجب 
است، مگر علیه گروهی باشد که میان شما 
و میان آنان پیمانی منعقد شده است، و خدا 

به آنچه انجام می دهید بیناست.«
پیامبــر یاران خــود را به خوشــرفتاری با 
مخالفان غیــر جنگجو توصیــه می کرد و 
ســفارش می کرد دایره نبرد نباید از رزمگاه 
فراتر رود و جنگ نه جنگ بین ملّتها، بلکه 
جنگ محدود بــه نبرد میــان جنگجویان 
است. پیامبر وقتی لشکریان را روانه می کرد 
می فرمــود: زنــان و ســالخوردگان و غیر 
نظامیان و دختران و معابد را آسیب نرسانید 
و کــودکان مشــرکان را در جنــگ به قتل 
نرســانید. اصحاب گفتند: مگر نه اینکه آنها 
کودکان مشرکانند. فرمود: مگر شایسته ترین 

شما کودکان مشرکان نبودید؟!
آری، ســربازان اســلام ایــن چنین تربیت 
شده اند و در هر جنگی آن را کاملًا مد نظر 
داشته و به آنها عمل می کردند. سرباز اسلام 
به هیچکس ستم روا نمی دارد، اعضای بدن 
دشمنانش را مثله نمی کند، و بجز آنان که بر 
علیه او ســلاح برداشته اند به دیگران کاری 

ندارد.
ای کاش تمدنهای پوشالی موجود، بیطرفانه 
و با عینک انصاف به اسلام می نگریستند و 
ذره ای از ســلامت روح و عمل اسلامی را 
در عملکرد فکری و عملی خود سرلوحه ی 
کارشان قرار میدادند تا برای همیشه دست 
از ظلم و تجاوز بردارند. ولی با کمال تأسف 
می بینیم کســانی که مدعی دینداری هستند 

آیا اسلام به زور وارد قلب ها و 
سرزمین ها شد؟
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چگونه خانه   هــای هم نوعان خود را ویران، 
مساجدشــان را تخریب، اموالشان را غارت 
و مــزارع و کوهستان هایشــان را به آتش 
می کشند! به اموال و ناموس دیگران تجاوز 
کرده و میان طفل شیرخوار و پدر و مادرش 
جدایی می اندازند، به گمان اینکه پاسداران 

دین و مذهبند...!
چه دین و مذهبی؟! کدام عقیده ی منحرفی 
به چنین روشی که به نابودی دیگران منتهی 

می شود، متوسل می گردد؟
این چه تمدنی اســت که بویی از اخلاق و 
انسانیت نبرده و انحطاط اخلاقی    اش چنین 

آشکار است...!
3-  اســلام نهالی نوپا بود با پیروان اندک 
در میان    هاله ای از کفر و ظلم، و امپراطوران 
جهانخوار با آن از در آشــتی برنیامده و اگر 
اســلام خود را تقویت نمی کــرد قطعاً آنها 
ریشــه اســلام را در نطفه می خشکاندند و 
جز اسمی از آن باقی نمی ماند، چون اسلام 
پایه   های حکومت استبدادی آنها را به لرزه 

در آورده بود.
همچنانکه قبل از اسلام با پیروان سایر ادیان 
چنین کردند. مســیح را مصلوب )در خیال 
خود( و مزدک و مزدکیان را قتل عام کردند. 
ســلمان فارسی از مزدکیانی بود که چون از 
کشــتار مزدکیان به سلامت گریخت و پیام 
اسلام به او رســید به جمع اصحاب پیامبر 

اسلام پیوست.
4-  از همان آغاز دعوت پیامبر اســلام به 
توحید، مشرکین عرب این حقیقت را دریافته 
بودند که »لا اله الا الله« ســرآغاز و سازمان 
دهنده انقلابی فکری، سیاســی و اجتماعی 
در زندگی اجتماعی اســت، و انسانها بویژه 
مستمندان و ستمدیدگان و سرکوب شدگان 
را برای احقاق حقوق انسانی خود به تولدی 
دوباره بشارت می دهد. به همین دلیل جای 
تعجب نیســت که همه ی نیروهای خود را 
برای رویارویی با کسانی که به این رسالت 

ایمان آورده بودند، بسیج کردند.
5-   آن روزها عقاید نوین و انســان ســاز 
اســلام جز بــا نیروی شمشــیر و جهاد به 
تشــنگان حقیقت نمی رسید چون کوردلان 
متعصب نیروی تدبیر و قلم را خاموش کرده 
بودند و از صاحبان اندیشه و قلم با شمشیر 
پذیرایی می کردند. با امروز مقایســه نکنید 
کــه نیروی تدبیر بر نیروی شمشــیر غالب 
آمده اســت. جنگ و پیکار بیشتر به عنوان 
مرحله ای برای همــوار کردن راه دعوت و 

تبلیغ دین بود، نه به خاطر تسلیم و سلطه.
فَانفرُِوا  الذَِّینَ آمَنوُا خُــذُوا حِذْرَکُمْ  »یاأیَهَا 
ثبُاَتٍ أوَِ انفرُِوا جَمِیعاً- نساء71: ای کسانی 
کــه ایمان آورده اید، در برابر دشــمن آماده 
باشید اسلحه خود را برگیرید و گروه گروه 
به جهاد بیرون روید یا به طور جمعی روانه 

شوید.«
6-  تاریــخ آن روز تاریخــی جنگجــو و 
جنگ طلب بود، اگر مسلمین نمی ریختند، 
کسانی دیگر می ریختند. مگر قبل از اسلام 
اسکندر به ایران هجوم نیاورد و مگر بعد از 
اســلام مغولها در ایران به قتل عام عمومی 

نپرداختند.
7-  علت برخــورد با یهودیان بنی قینقاع و 
بنی نضیر و بنی قریظه و بیــرون راندن آنها 
شکســتن عهد و پیمان خود با مسلمانان و 
حمایت از کفار در جنــگ خندق و هتک 

حرمت و کشف حجاب زنی مسلمان بود.
دیگر اینکه شایســته است همه جانبه و در 
کنار هم بــه قضایا بنگریم که اگر اســلام 
شمشیر و جهاد را می بینیم، خدمات بزرگی 
را هم که اسلام به رشد و تعالی اندیشة بشر 
با شکستن مرزهای علمی کرده است ببینیم. 
مگر اروپائیان پس از آشــنایی با فرهنگ و 
تمدن مسلمین از تاریخ ننگین هزار ساله ی 
قرون وســطی رهایی نیافتند و مگر ایرانیان 
از جور حکامی که چون خون اشــراف و 
طبقه حاکم را مقدس می پنداشتند و ازدواج 

با محارم را حلال می شمردند، آزاد نشدند.
بیایید با عینک انصاف به قضاوت بنشینیم:

مستشــرق غربی »توماس آرنولد« در کتاب 
»فراخوانی به اســلام« می گوید: » در تاریخ 
اســلام به هیچ وجه نمی یابیم که مسلمانان، 
دیگران را به زور مسلمان کرده باشند. « زیرا 
هیچ عقیده ای از ازل تاکنون نتوانسته با تکیه 
بر زور و اجبار پایه   های خود را محکم کند.
»قَــالَ یا قَوْمِ أرََأیَتمُْ إنِ کُنــتُ عَلَی  بیَنةٍَ منِ 
یتْ عَلَیکُمْ  رَبیِّ وآتاَنیِ رَحْمَةً منِْ عِندِهِ فَعُمِّ
أنَلُْزِمُکُمُوهَــا وَأنَتمُْ لهََــا کَارهُِونَ-هود 28: 
گفــت: ای قوم من، به مــن بگویید، اگر از 
طرف پروردگارم حجتی روشن داشته باشم، 
و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد که 
بر شــما پوشیده اســت، آیا ما باید شما را 
در حالی که بدان اکــراه دارید، به آن وادار 

کنیم؟«
»وَلوَْ شَــاءَ رَبکَُّ  لَآمَنَ مَنْ فیِ الْأرَْضِ کُلُّهُمْ 
أفََأَنـْـتَ تکُْرِهُ النـَّـاسَ حَتیَّ  یکُونوُا  جَمیعاً 
تو  پــروردگار  اگر  و  مُؤْمنِیِنَ-یونــس99: 
می خواست، قطعا هر که در زمین است همه 
آنها یکسر ایمان می آوردند. پس آیا تو مردم 

را ناگزیر می کنی که بگروند؟«
»وَقُــلِ الحَْقُّ  منِ رَبکُِّمْ فَمَن شَــاءَ فَلْیوْمنِ 
المِِینَ ناَراً  وَمَن شَــاءَ فَلْیکُفُرْ إنِاَّ  أعَْتدَْناَ للِظَّ
أحََاطَ بهِمِْ سُــرَادقُِهَا وَإنِ یسْــتغَیِثوُا یغَاثوُا 
رَابُ  بمَِاءٍ کَالمُْهْلِ یشْــوِی الوُْجُوهَ بئِسَْ الشَّ
وَسَــاءَتْ مُرْتفََقاً- کهف29: و بگو: حق از 
پروردگارتان رســیده اســت. پس هر که 
بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند، 
که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که 
سراپرده   هایش آنان را در بر می گیرد، و اگر 

فریادرسی جویند، به آبی چون مس گداخته 
که چهره   ها را بریان می کند یاری می شوند. 
وه! چه بد شــرابی و چه زشــت جایگاهی 

است.«
مراد ما نصیحت بود و گفتیم
حوالت با خدا کردیم و رفتیم

این ویژگی دعوت در مکه و دوران ضعف 
و قلت مســلمانان بود، امــا در مدینه هم با 
وجود گسترش قدرت و تشکیل حکومت 

مقتدر خداوند به فرستاده خود می فرماید:
وکَ فَقُلْ أسَْلَمْتُ وَجْهیِ لِلهّ وَمَنِ  »فَإنِْ حَاجُّ
ِّیینَ   اتبَّعََــنِ وَقُل للَِّذِینَ أوُتـُـوا الکِْتاَبَ وَالْأمُ
أأَسَْلَمْتمُْ فَإنِْ أسَْــلَمُوا فَقَدِ اهْتدََوْا وَإنِْ توََلوَّْا 
فَإنِمََّا  عَلَیکَ البْـَـلَاغُ وَالّله بصَِیرٌ باِلعْبِاَدِ- آل 
عمران 20: پس اگر با تو به محاجه برخاستند، 
بگو: من خود را تسلیم خدا نموده ام، و هر 
که مرا پیروی کرده نیز خود را تســلیم خدا 
نموده اســت. و به کسانی که اهل کتابند و 
به مشــرکان بگو: آیا اسلام آورده اید؟ پس 
اگر اسلام آوردند، قطعا هدایت یافته اند، و 
اگر روی برتافتند، فقط رساندن پیام بر عهده 
توست، و خداوند به امور بندگان بیناست.«

و در تمــام نامه   هــای آن حضــرت برای 
فراخواندن پادشــاهان به اسلام این آیه قید 

شده است:
» قُلْ یا أهَْلَ الکِْتاَبِ تعََالوَْا إلِیَ  کَلمَِةٍ سَــوَاءٍ 
کَ بهِِ  بیَننَاَ وَبیَنکَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلَِاّ الّله  وَلاَ نشُْــرِ
شَــیئاً وَلاَ یتخَِّذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً منِْ دُونِ 
دُوا بأَِناَّ مُسْلمُِونَ-  الّله فَإنِ توََلوَّا فَقُولوُا اشْــهَ
آل عمران 64: بگو: ای اهل کتاب، بیایید بر 
سر ســخنی که میان ما و شما یکسان است 
بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را 
شــریک او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی 
دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس 
اگر ]از این پیشنهاد[ اعراض کردند، بگویید: 

شاهد باشید که ما مسلمانیم نه شما.«
و در هیچ یک از این نامه   ها نیامده است که 
اگر به اسلام نگروید با شما خواهیم جنگید 
و با زور اســلام را بر شما تحمیل می کنیم. 
پیــروان دیگر ادیان در میان مســلمانان به 
عنوان »اهل ذمه« )شــهروند مورد حمایت( 
از تمامــی حقوق  زندگــی می کرده انــد، 
مسلمانان برخوردار بوده اند، دارای کلیساها، 
صلیــب و ناقوس ها، لباس ها و عبادت های 
خــاص به خود بوده انــد، هیچکس آنان را 
مجبور ننمود که آنها را کنار بگذارند. و همه 
اقشــار مختلف  قومی و نژادی با ملیتها و 
رنگهای متفاوت گرد آمده و بجز احساس 
برادری احساس دیگری در برابر هم نداشته 
و هیچ گونه تفرقه و امتیازی را در بین خود 
احساس نمی کردند. سلمان فارسی، صهیب 
رومی، بلال حبشی، عبدالرحمن بن عوف، 
ابوذر غفاری، شهری و روستایی، باسواد و 
بی ســواد، سفید و سیاه، زن و مرد، در کنار 

هم با صفا و صمیمیت زندگی می کردند.
پیامبــر می فرماید کســی که بــه تعصبات 
)نژادی، گروهی، منطقه ای و زبانی ( دعوت 
کند و کســی که بر اساس تعصبات بجنگد 
و کســی که در ارتباط بــا تعصبات بمیرد، 

هیچکدام از ما )مسلمانان( نیستند.
جامعه اســلامی دارای احساسات اسلامی 
است، محبت و برادری متقابل بین یکدیگر، 
تعاون و همکاری و دستگیری   های اجتماعی 
و نظامی و اقتصادی و سیاسی، ایستادگی در 
برابر احساســات ضد اسلامی، دفاع از حق 
و مبارزه با ظلم و ســتمگری، تحریم غیبت 
و سخن  چینی و مسخرگی و دیگر رذایلی 
که روح محبت و ریشــه برادری میان مردم 
را می میرانند. دوری از کینه و حقد طبقاتی 
و گروهی، چرا که کینه و دشمنی ریشه دین 
و روابط اجتماعــی را قطع خواهند کرد. و 
برادری اســلامی بســیار بالاتر از تعصبات 
قومی و نژادی و منطقه ای و زبانی اســت و 
ارتباط ایمانی بسیار ارزشمندتر و پایدارتر از 

دیگر روابط است.
بر اســاس ارزشــهای اســلامی دیوارهای 
جدایــی میان ملیت هــا و نژادها و طبقات 
مختلــف اجتماعی باید ویران گردد. و همه 
مردم همانند دانه   های شانه در کنار هم قرار 
داده شوند. و در عبادات و احکام و حدود 
اجتماعی هیچ تفاوتی میان ثروتمند و فقیر 
و عالم و عامی و حاکــم و محکوم وجود 
ندارد. بر خلاف نظامهای طبقاتی ساســانی 

و برهمن ....
کوتاه سخن آنکه، کلامی در حافظه ی بلند 
مدت تاریخ ثبت می گردد و ماندگار می ماند 
که باری از معنا و اعجاز لغوی و کلامی داشته 
باشد. در طول تاریخ بزرگان و نویسندگان 
زیادی پا به عرصه ی وجود گذاشته اند اما در 
بین این خیل عظیم تنها نویسندگانی نامشان 
در تاریخ ماندگار و جاودان مانده است که 
قلم و اندیشه ای قویتر داشته اند. وقتی شما 
به درستی و بزرگی کلام خود اطمینان داشته 
باشــید نیازی به تحمیل نظراتتان بر دیگران 
نیســت، خــود کلام راه خود را به ســوی 
دریچه   هــای قلب و ذهن و فکر دیگران باز 
می کند و پیام اســلامی از این طبقه است. 
کافی اســت کوردلان موذی و قدرت طلب 
و دوستداران نادانی اجازه دهند پیام بیداری 
اســلامی به گوش جهانیان برســد و مردم 
اجازه ی انتخاب آزادانه پیدا کنند، آن هنگام 
اســت که می بینید مردم دسته دسته و گروه 
گروه به سوی اندیشه اسلامی خواهند آمد. 
و جهان و جهانیان رنگ آســایش و آرامش 

واقعی را به خود می بینند.
»وَرَأیَتَ الناَّسَ یدْخُلُونَ فیِ دیِنِ الَلهّ أفَْوَاجاً- 
نصر2: پس ببینی که مردم دســته دسته در 

دین خدا درآیند«

علي محمد الصلابي
ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

ســنت خداوند در امت ها و ملت ها جاری 
و ساری و غیر قابل تغییر است. این سنت 
با کسی تعارف ندارد. باری تعالی اختلاف 
را یکی از اسباب هلاکت و نابودی امت ها 
قرار داده است؛ رسول اکرم صلی الله علیه 
وســلم می فرمایــد: »فإن مــن کان قبلکم 
اختلفوا فهلکــوا«، و در روایتی: »فأهلکوا« 
آمده است. یعنی کســانی که پیش از شما 
بوده اند با هم اختــلاف ورزیدند و هلاک 
شدند یا به هلاکت کشیده شدند. ابن حبان 
و حاکم به نقل از ابن مسعود آورنده اند که 
رسول اکرم فرموده است: »فإنما أهلک من 
کان قبلکم الاختلاف« تنها اختلاف بود که 
امت های پیش از شما را نابود کرد. ابن حجر 
عســقلانی می  گوید: منظور این حدیث و 
حدیث پیش از آن تشــویق به جماعت و 
مودت و دوری از تفرقه و اختلاف است. 

ابن تیمیــه می گویــد: خداونــد مــا را به 
همگرایــی و همدلی امر کرده اســت و از 

تفرقه و اختلاف باز داشته است.
اختلافی که امت را به نابودی می کشــاند 
اختلاف نکوهیده و ناپســند است و همین 
عامل اســت که امت را بــه وادی تفرقه و 
دودســتگی می کشــاند و باعث می شــود 
روحیه همکاری بین افراد از میان برود. هر 
یک از طرفین به بطــلان نظر طرف مقابل 
اعتقــاد دارد و گاه همین عامل به جنگ و 
درگیری فیمابین منجر می شــود. از این رو 
است که اختلاف رهاوردی جز هلاکت و 

نابودی امت ها را در پی ندارد و در حدیث 
نبوی هم به آن تصریح شــده اســت. این 
اختلاف ناپســند که به برخــی از ویژگی 
آن پرداختیــم امت را پاره پاره و در نهایت 
ضعیــف می کند، چرا که قــدرت امت در 
صورت اتحاد و همدلی به مراتب بیشتر از 
وضعیت پراکندگی و دودستگی آن است. 
این ضعف عمومی که گریبان گیر مجموع 
امت می شــود به دشمن جرأت و جسارت 
می دهد تا چشــم طمع به امت بدوزد و بر 
آن یورش ببرد، ســرزمینش را اشغال و بر 
آن مســلط شــود، امت را به بردگی بگیرد 
و هویت و شــخصیت آن را مسخ کند که 
در نهایــت به هلاکــت و نابودی آن منجر 

می شود. 
مهمتریــن درس ایــن واکاوی تاریخی آن 
است که با پرهیز از اختلاف ناپسند جلوی 
هلاکت و نابودی امت گرفته شود. چرا که 
اختلاف یکی از علل فروپاشی امپراطوری 

عثمانی و انقراض آن بود. 
مهمتریــن خطراتی که امــروزه از آن رنج 
می بریــم اختلاف در صفوف مســلمانانی 
اســت که به امر دعوت ســرگرمند و در 
صورتی که راهی بــرای جلوگیری از این 
اختلاف وجود نداشــته باشد در نهایت به 
ضعف و سســتی امت منجر می شود. شیخ 
عبدالکریم زیدان می گوید: اختلافات همان 
گونــه که امت را ضعیــف و نابود می کند 
جماعت مســلمانان را نیز که امر دعوت را 
بر عهده دارند سســت و ضعیف و سپس 
نابود می کند. به همین خاطر بدترین بلایی 
که ممکن اســت جماعت مســلمان به آن 

اختلاف و دودستگی از عوامل 
فروپاشی امپراطوری عثمانی بود
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گردآورنده: پرشنگ میرزایی
به  مناسبت سالگرد تغییر قبله ی مسلمانان از 

بیت المقدس به  مکه ی معظمه  سال 2 ه.ق
قبله ی رسول الله )ص( در مکه ی مکرمه

از »ابن عباس« منقول اســت که رســول الله 
)ص( در حیــات مکی، هنگام نماز طوری 
مقابل کعبه قــرار می گرفت که هم کعبه و 
هم بیت المقدس را استقبال کرده باشد. ]1[ 
ایشــان برای این منظور بین رکن یمانی و 
حجرالأسود، متمایل به جانب چپ که رکن 
یمانی بود، می ایستاد. در چنین حالتی وی 
هم رو بــه جانب کعبه بود و هم به جانب 
شام که بیت المقدس]2[ آنجا بود پس طبق 
روایت ابن عباس قبله ی آن )ص( در زمان 
مکه بیت المقدس بود، وی طوری می ایستاد 
که زاویه ای از کعبه هم، مورد استقبال قرار 

می گرفت.
 بعضی هم گفته اند که قبله ی ایشــان)ص( 
در مکه کعبه بوده است. و این و ضع پس از 
هجرت به مدینه تغییر یافت و ایشان)ص( 
در آنجا برای مدتی به جانب بیت المقدس 
نماز می خواند که بعد موضوع تحویل قبله 
و استقرار آن به کعبه پیش آمد. در روایتی 
از قتــاده آمده که آن  به مــدت 16 ماه به 
جانب بیت المقدس نماز خوانده است. ]3[ 
همین مدت در روایت  براء بن عازب 17 
ماه ذکر شــده. خلاصه از دو سخن فوق، 
ســخن اول که مبنی بــر روایت ابن عباس 
است بیشتر طرفدار دارد. چون با پذیرفتن 
قول دوم تکرار نســخ لازم می آید که چنان 
موجه نیست. اما ســخن اول هم خالی از 
اشکال نیست. علامه شــبیر احمد عثمانی 
الباری« )شــرح بخاری( در این  در»فضل 
مورد بحث کرده اســت. ایشان نوشته این 

روایت ]روایت ابن عباس[ می توانست 
قضاوت خوبی در این باب باشــد، اما در 
آن این اشــکال وارد می شود که »مصلای 
جبرئیل« -که هنوز هم وجود دارد- رو به 
جهتی قرار دارد که فقط کعبه در برابر قرار 
می گیــرد و از بیت المقدس کاملًا منحرف 
است. از این ثابت می شودکه ایشان )ص( 
در حیــاط مکی فقط به طــرف کعبه نماز 
رأی خویش  ســپس  ایشان  می خواند.]4[ 
را چنیــن ارائه می کند کــه به نظر واقعیت 
باید بدین منوال بوده باشــد که رســول الله 
)ص( در ابتدا مأمور به اســتقبال یک قبله 
مخصوص نبود و اختیار داشــت به جانب 
هر کدام از دو قبله رو نماید. مانند بسیاری 
از احکام شرعی که در ابتدای اسلام دارای 

حــدود معین نبودند و بعد محدود و معین 
شدند. آن حضرت )ص( در چنین شرایطی 
بنــا به میل فطــری خویش که ریشــه در 
محبت دین و ملت ابراهیمی  و احترام کعبه 
داشــت، رو به جانب کعبه نماز می خواند 
و این حکم شــرعی نبــود. قبل از هجرت 
حکم مشــروع در مورد نماز نازل شــد و 
امامــت می کرد.  جبرئیل نمازهــای او را 
جبرئیــل نیز مدتی نمازهای او را به جانب 
همیــن قبله ی محبــوب وی امامت کرد تا 
اینکه ســه ســال قبل از هجرت رسول الله  
)ص( مأمور به اســتقبال بیت المقدس شد. 
اما چــون فطرتاً آن حضــرت )ص( کعبه 
را دوست می داشــت برای امتثال این امر 
طوری می ایستاد که کعبه را هم ضمناً رو به 
روی خود داشته باشد، اگرچه حکم شرعی 
در موقع اســتقبال بیت المقدس بود و نیت 
اصلی ایشــان اســتقبال بیت المقدس بود. 
روایت ابن عباس مربوط به همین قسمت از 
این سرگذشت است. وقتی رسول الله )ص( 
به مدینه آمد در آنجا امکان نداشت هر دو 
قبله را به طور همزمان اســتقبال نماید، در 
حالیکه قبلًا مایل بود قبله اش کعبه باشــد. 
بالاخره این میل اجابت شد و در سال دوم 
هجرت قبله ی پیشین منسوخ و کعبه برای 

قبله بودن معین گشت.
حکمت تعین قبله به یک جهت

1- خداوند در وجود انســان قوه ای عقلی 
و قوه ای خیالی خلق فرموده اســت. قوه ی 
عقلی مدرک مجردات و معقولات است و 
قوه ی خیالی متصرف در عالم اجساد. این 
دو قوه همیشه با هم هستند و در استحضار 
یک مطلب یا شی ء در ذهن با هم همکاری 
می کنند. اگر انسان بخواهد یک امر معقول 
را در ذهنش مســتحضر کند، از آنجایی که 
این امر، مشاهد و محسوس نیست، قوه ی 
عقلیه به تنهایی قادر نیســت آنرا در ذهن 
آماده سازد. برای این کار قوه ی خیالیه وارد 
میدان می شــود و تصاویر و برداشت  هایی 
از آن امر را در ذهن منقش می سازد و بعد 
شــخص، قوه ی عقلیه ی خود را روی آن 
متمرکز می سازد و در باره اش فکر می کند. 
نماز، عبادتی است که انسان در آن به معراج 
معنوی می رود و با خدای خویش روبه رو 
می شــود و تکلم می نماید. در حدیث آمده 
است که انســان در نماز با الله )ج( مواجه 
اســت. ]5[ در حالی کــه خداوند منزه از 
جســم و شکل و رنگ اســت. پس انسان 
به چه طریــق این مواجهــه را در نماز به 
تصور آورد؟ رو کردن به جانب یک قبله ی 

مشخص این مشکل را حل می کند!
چون بنده مخلوق عاجزتر از آن اســت که 
بتواند حقیقت ایــن مواجهه را درک کند، 
خداوند متعال برای او یک جهت مشخص 
را قبله ی عبادت قرار داد تا نقشه و صورت 
مثالی از آن حقیقت باشد و او قوه ی خیالی 
خود را به ترسیم آن وا دارد و قوه ی عقلی 
را روی آن متمرکــز ســازد. او در نماز به 
کمک این دو قوه باید چنین تصور کند که 

از آن جهت معین فیض کسب کند.
با این وضع ثابت می شــود که چنانچه قبله 
یک جهت مشخص نبود او هر بار رویش 
را به جانبی می کرد، تمرکز خیالی و عقلی 
او بر موضوع عبادت معدوم می شــد و او 
نمی توانســت در عبادت یکســو و کاملًا 
متوجــه الله )ج( گــردد. با فکر متلاشــی 
یکســویی به هم می خورد که روح عبادت 
یکسویی است و دویی موجب شرک است 

به قول عطار:
از همه بگریز با یکرویی باش

 یکدل و یک قبله و یکسوی باش
به قول شمس تبریزی:

دویی را چون به در کــردم یکی دیدم دو 
عالم را

یـــکی بینم یکی دانم یـــکی گویم یـکی 
خوانم

2- هدف از نماز، حضور قلب و ســکون 
یک سوی آن به طرف الله )ج( است انسان 
اگر در نماز اجازه داشته باشد، چهره اش را 
هر طرف برگرداند، این حضور یکسویی از 
بین می رود. چون حضور قلب آنگاه حاصل 
می آید که انسان یک چیز را مدنظرش قرار 

دهد. به قول بابا طاهر همدانی:
زدست دیده و دل هردو فریاد!

 که هرچه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش زفولاد

زنـم بر دیـده تا دل گردد آزاد
یعنی، چشــم کانال و درب و رودی قلب 
است. اگر چشــم محافظت شود، قلب هم 

گرفتار شــود، وقوع اختلافات ناپسند در 
بیــن آنان اســت به طوری که آنــان را به 
دســته های مختلفی تقســیم می کند و هر 
دســته ای خود را بر حق و راه یافته می بیند 
و غیــر از خود را باطل و گمراه می پندارد. 
هر گروهی معتقد اســت تنها اوست که در 
راستای دعوت حرکت می کند. اما دریغا که 
تفرقه و جدایی و اختلاف ناپسند هیچ گاه 
به ســود دعوت نبوده و مصلحت دعوت 
هرگــز از راه تفرقه به دســت نمی آید. اما 
این شــیطان است که تفرقه و جدایی را در 
چشم افراد می آراید و چنان می کند که افراد 
باور داشته باشند اختلافات آنان در راستای 

منافع دعوت است. 
پیامدهای اختلاف در جماعت مســلمانان 
به تضعیف آن جماعت محدود نمی شــود؛ 
بلکه اثرگذاری جماعــت را در بین مردم 
نیــز تحت الشــعاع قرار می دهــد و باعث 
می شــود کینه توزان و غرض ورزان، اباطیل 
خــود را در بین مردم رواج دهند و به آنان 
چنین القــاء کنند که گروهی بیمار مردم را 
به احکام اســلام امر می کنند در حالی که 
اســلام به الفت و همگرایی فرا می خواند 
و از اختلاف باز می دارد و این گروه عملًا 
بــا آن مخالفت می کنند؛ چــرا که در بین 
خود دچار تفرقه و چند دســتگی شده اند. 
هــر گروهی از دیگــران عیبجویی می کند 
و می پنــدارد که تنها خود برحق اســت و 
ســرانجام این امر به کاهش تأثیر جماعت 
در جامعه و سپس به فروپاشی و نابودی آن 
می انجامد و باعث می شــود جماعت هایی 
نوپایی به صورت تافته هــای جدا بافته از 
اصل خود ســر برآورنــد و جایگزین آن 
شــوند. رویدادهای دور و نزدیک تاریخی 
بهترین گواه بر این مدعاســت. امپراطوری 
عثمانی بــه ویژه در اواخر دوران حکومت 
خود به بیماری اختلاف و دودســتگی بین 
رهبران و پادشاهان گرفتار شده بود. برخی 
از حاکمان محلی با تمدید دوره زمامداری 
خود و با ایجاد حکومت های محلی تلاش 
کردند به خودمختاری از حکومت مرکزی 
دســت یابند. مانند حکومــت ممالیک در 
عــراق، حکومــت آل العظم در ســوریه، 
معنی ها و شــهابی ها در لبنان، محمد علی 
در مصر، ظاهر العمر در فلســطین، احمد 
الجزار در عکا، علــی بک کبیر در مصر و 

دولت قراملی ها در لیبی.
ســخن گفتن از ضعف سیاســی، نظامی، 
اقتصــادی، علمی، اخلاقــی و اجتماعی و 
چگونگی پایان دادن به چنین ضعف هایی و 
نیز سخن از استعمار، تهاجم فکری، پروژه 
مسیحی سازی و راه های مقاومت در برابر 
آن چندان ســخت تر از ریشــه کن کردن 
این علائم دردسرساز نیســت اما امتی که 

به خل عقیدتی گرفتار شــده است به هیچ 
وجه ممکن نیست به پاخیزد و تا زمانی که 
با اســباب حقیقی آن مبارزه و آن را ریشه 
کن نکنــد هرگز نخواهد توانســت چنین 
پیامدهای زیانبــاری را از میان بردارد. این 
آثــار و پیامده به هم تنیده و گره خورده اند 
و هر یک بر دیگری تأثیر نامطلوب گذاشته 
اســت؛ به عنوان مثال ضعف سیاســی بر 
ضعــف اقتصادی تأثیر می گــذارد و از آن 
متأثــر نیز می شــود؛ ســایر پیامدها هم به 
همین ترتیب. بســیاری از تلاش هایی که 
در راستای بازگردان امپراطوری اسلامی و 
عزت و قدرت آن در جهان اسلام صورت 
می گیرد بر پیامدها تمرکز می کند و اسباب 
واقعــی آن را که به فروپاشــی امپراطوری 
عثمانی منجر شــد و ضعف امت و ســیر 
قهقرایــی آن را به دنبال داشــت مورد بی 
توجه قرار می دهند. تلاش های مســیحیان، 
یهودیان و ســکولارها تنها زمانی توانست 
در دولت عثمانی تأثیر گذار شــود که این 
دولت از راه شریعت منحرف شد و شرایط 
توانمندی خود را از دســت داد و در اتخاذ 
اسباب مادی و معنوی کوتاهی به خرج داد. 
خداوند می فرمایــد: »لقََدْ کَانَ فيِ قَصَصِهمِْ 
عِبـْـرَةٌ لُأوليِ الَألبْاَبِ مَــا کَانَ حَدِیثاً یفُْترََی 
وَلکَِنْ تصَْدِیقَ الذَِّي بیَنَْ یدََیهِْ وَتفَْصِیلَ کُلِّ 
شَيْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ یؤُْمنِوُنَ« )یوسف: 
111( به حقیقت در سرگذشت آنان عبرتی 
است برای همه اندیشــمندان. یک افسانه 
ساختگی نبوده و بلکه کتاب های پیشین را 
تصدیق و پیغمبران را تأیید می کند و بیانگر 
چیزهایی است که هدایت و رحمت برای 

کسانی است که ایمان می آورند.
منبع: 

کتاب امپراطوری عثمانی؛ عوامل اقتدار و اسباب 
انقراض آن

بررسی تغییر قبله

رحیم خورشیدی
اشــاره : پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح در نظر 
دارد جهــت »ثبت و حفظ تاریخ شــفاهی 
دعوت و بیداری اســلامی بــه  طور عام و 
جماعت دعــوت و اصلاح ایــران به طور 
خــاص«، خاطــرات، ناگفته هــا، تجارب 
اخلاقی - دعوی و ... فعالان و پیشکسوتان 

را در معــرض دید کاربــران اصلاح قرار 
دهد. لذا از همه ی اساتید گرامی و دوستان 
عزیــزی کــه  دارای خاطره هــا و تجارب 
ارزنده  هســتند، دعوت می شــود ما را با 
ارسال خاطرات و تجارب به یادماندنیشان، 
در راســتای نیل به  این مهــم و انتقال آن 
به  نسل جوان و نیز نســلهای آینده ، یاری 

رسانند. 
دیدار با کاک احمد

هنگامیکه بر او وارد شــدیم ـ او در منزل 
یکی از بســتگان بود و تازه از بیمارســتان 
آســیا مرخص شده بودـ از جای برخاست 
ـ هرچند بســیار ضعیف و ناتوان شده بود 
و محافظ گردن بســته بودـ با یک یک از 
ما دســت داد و تعارف کرد به ســخنانش 
گوش می دادیم و او متوجه تک تک ما بود 
با ضعف بیماری بسیار توجهش به اطرافیان 

بود.
در مورد اخلاص صحبت کردند و از یکی 

از برادران ذکر خیر بسیار نمودند...
همه ی ما را به این صفت برجسته ی مؤمنان 
توصیه فرمودنــد در حین صحبت گاه گاه 
به یکی رو می کــرد و تذکر می داد: راحت 

بشینید....
غرق صحبتهای ایشــان بودم که یکدفعه به 
مــن نیز تذکر داد عرض کــردم: اینطوری 
راحت ترم چون پشــتم خم نمی شــود.... 
گفــت: خــوب در این صورت اشــکالی 

ندارد...
هرچند دیدار را به خاطر ناخوشــی ایشان 
مختصــر کردیم... اما یــاد این لحظات در 

ذهن من همیشه ماندنی است.
یعنی »نحوه ی نشستن« برادران برایش مهم 
بود که راحت بشــینند و به خاطر رســوم 
اســتادی و طلبگــی آزاری نبینند ایشــان 
حاضر نبودند به خاطر او کسی رنجی ببیند 
و دوست داشــت راحت باشند در دنیای 
امــروزی چنین رهبرانی اگــر نگوییم نادر 
هســتند به جرأت می توانم بگوییم بســیار 
کم و اندک اند. ایشان از جمله رهبرانی بود 
که خود را عالیتر از دوســتانش نمی دید و 

راحتی ایشان را بر زحمت ترجیح می داد.
به خاطــر همین رفتارهــا و برخوردهای 
عملی از اخلاق عالی اسلامی بود که یادش 
در دل دوستان ماندگار بوده و ذکر خیر او 

فراموش نشدنی است
یاد استاد بزرگوار اخلاق کاک احمد گرامی 

باد و خدایش رحمت کند.

خاطره هایی از دعوت )1(
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در ســلامتی می ماند. شیخ بزرگوار خوش 
سروده است.

همین لاشئ زغیرت گشت بیزار
بـطل عاطـفت او را نـگـهدار

بزرگان در هنگام ذکر، روی هم گذاشــتن 
پلک چشمان را تجویز کرده اند. این نیز بر 
مبنای همین حکمت اســت. وقتی چشمها 
بســته باشــند، قلب راحتتر روی موضوع 
ذکرش متمرکز می شــود و بیشــتر حضور 

می یابد.
بایزید بســطامی  عادت داشــت که چون 
می خواست به ذکر بنشــیند، در حجره ای 
کوچــک داخــل می شــد. در و دروازه و 
روزنه  های آنرا می بست. در سوراخ موش  ها 
پنبه می گذاشــت تا در اثنــای ذکر خارج 
نشــوند و موجب تشــویش فکر نگردند. 
ســوراخ گوش  هایش را نیز پنبه می نهاد تا 
چیزی نشنود. بعد چراغ را خاموش می کرد 
تا نور آن بر پلک  ها نزند و بدین ترتیب در 
یک ســکوت و تاریکی مطلق »الله« را یاد 
می کرد. عرفا بــا راهکارهای مختلف برای 
وصول تمرکز حواس قلبشــان را یکسویی 
می کردنــد و ایــن کار را آن قدر برای این 
هدف مجرب می دانستند که رومی در قالب 

شعر گفته است:
چشم بند و گوش بند و لب ببند

گر نبینی سر حق، بر ما بخند! 
3- خداونــد متعــال اتحاد مســلمانان را 
دوســت دارد و در قرآن بــدان چنین امر 
می فرمایــد: »همه به ریســمان خدا محکم 
چنگ زنید و متفرق نشــوید« )آل عمران: 
103( اتحاد که در این آیه بدان امر شــده 
اســت نزد خداوند متعال بزرگترین نعمت 
الهی در میان انســانها محسوب می گردد. 
در دنباله ی همیــن آیه می فرماید: »وَاذْکُرُوا 
نعِْمَــتَ الّلهِ عَلَیکُْمْ إذِْ کُنتْمُْ أعَْدَاءً فَأَلفَّ بیَنَْ 
قُلُوبکُِمْ فَأَصْبحَْتمُْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَکُنتْمُْ عَلَی 
شَــفَا حُفْرَةٍ منَِ الناّرِ فَأَنقَْذَکُمْ منِهَْا« همگی 
به رشــته الهی درآویزید و پراکنده نشوید، 
و نعمــت خداوند را بر خــود یاد کنید که 
دشــمنان همدیگر بودید و او میان دلهای 
شــما الفت داد و به نعمت او با هم دوست 
شــدید، و بر لبه پرتگاه آتــش بودید و او 
بازتان رهانــد، خداوند بدین ســان آیات 
خویش را برای شما به روشنی بیان می دارد 

تا هدایت یابید.
استقرار قبله در یک جهت بزرگترین مظهر 
اتحاد مســلمانان را به نمایش می گذارد و 
یکی از حکمتهای بزرگ آن همین اســت. 
مســلمانان به مناســبت اینکه همه به یک 
جهت نماز می خوانند، همه را در یک کلمه 
»اهل قبله« می نامند و این خود موجد اتحاد 
قلبی بین آنان می شــود. واقعاً شگفت آور 

است! بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان 
هــر روز پنج وقت نماز، همه رویشــان به 
یک جهت -جهت کعبه ی معظمه -می کنند 

و معبودشان را می پرستند.
4-کعبــه و مؤمــن هــر دو از مخلوقات 
محبوب خداوند متعال هســتند؛ آن اندازه 
محبوب که آنها با اضافت به طرف خود با 
خطاب دلکــش »یا عبادی« و اعلان »بیتی« 
برای خود مخصوص گردانیده و یاد می کند. 
این اضافت از جانب رب العالمین اشــاره 
به این ســر بزرگ دارد: همانطور که کعبه 
محبوب من »الله« اســت، قلب تو )مؤمن( 
هم یک کعبه است و مثل کعبه، محبوب من 
اســت. پس هرگاه خواستی به طریق کمال 
مرا عبادت نمایی، کعبه ی درون خود را به 
جانب کعبه ی برون مقابل ســازد. در این 
حالت هردو کعبه یک جامع شده و قلب تو 
حتی از کعبه ی بیرونی عزیزتر و محبوب تر 

می گردد؛ چون عبادت کار اوست.
فرزانه ای با اشــاره به همین سر چه خوش 

سروده است:
بیتی گفت کعبه را یک بار

گفت یا عبدی مرا هفتاد بار
کعبه بنیاد خلیل آزر است

دل نظر گاه جلیل اکبر است
خلاصه، خداوند متعــال با تخصیص قبله 
در یک جهــت گویا به بنــده اش خطاب 
می کند که: »یا مؤمــن أنت عبدي والکعبة 
بیتي والصلاة خدمتــي فأقبل بوجهک في 
خدمتي إلــی بیتي وبقلبک إلي«؛ ای مؤمن! 
تــو بنده ی من و کعبه خانــه ی من و نماز 
خدمتی برای من است. پس برای ادای این 
خدمت چهره ات را به جانب خانه ام گردان 

و با قلبت به جانب من متوجه شو.
چرا »کعبه« قبله ی مســلمانان انتخاب شده 

است؟
1- تــا زمانــی که مســلمانان به ســوی 
بیت المقدس نماز می خواندند، پیوسته مورد 
طعنه  هــای گزنده ی یهــود و نصاری قرار 
داشــتند. یهود می گفت: ما به عنوان پیروان 
یــک مذهب بزرگ دارای قبله ی مســتقل 
و خاص خود هســتیم؛ قبلــه ای که ندای 
خداوند متعال بر موســی )ع( و گفتگوی 
آن دو در همان ســر زمین بالای کوه طور 
به وقوع پیوست. شما مسلمانان که ادعای 
مذهبــی جدید دارید، چرا به جانب قبله ی 
ما نماز می خوانید؟آیا این برای اثبات اتباع 

شما از ما کافی نیست؟
نصاری نیز چنین سخنانی بر زبان می راندند. 
مثلًا می گفتند: قبله  های ما جا  هایی هســتند 
کــه در یکی از آنها )بیت المقدس( روح الله  
عیســی )ع( متولــد شــده و در دیگری 

)بیت اللحــم( پرورش یافته اســت. شــما 
مسلمانان قبله ی مخصوص به خود ندارید. 
مجبوریــد در عبــادت به قبلــه ی دیگران 
)یهود( رویــی بیاوریم. این دیگر چه دینی 
است که شــما را نیازمند به قبله ی دیگران 

قرار داده است!؟
طبعــاً این ســخنان و رســول الله )ص( و 
مسلمانان گران می گذشت. به طوری که آن  
هر لحظه منتظر وحــی الهی برای تحویل 
قبلــه بود و در نمازها به افق آســمان نگاه 
می گرد تا شــاید جبرئیل در همان لحظه بر 

او نازل شود و حامل این پیام باشد.
رســول الله )ص( به خاطــر ادب بندگی با 
زبان حال می گفت نه با زبان قال. خداوند 
متعال نخواســت مســلمانان زیاد در این 
انتظار بمانند. به آن  وحی فرســتاد که: »قَدْ 
فَلَنوَُلیّنَکَّ  اءِ  نرََی تقََلبَّ وَجْهکَِ فيِ السّــمَ
المَْسْجِدِ  فَوَلّ وَجْهَکَ شَــطْرَ  ترَْضَاهَا  قبِلَْةً 
الحَْرَامِ« )بقره : 144(؛ آری رویکرد تو را به 
آسمان می بینیم، اینک روی تو را به قبله ای 
که از آن خشنود هســتی می گردانیم، پس 

روی به سوی مسجدالحرام آور.
خداوند به آنان قبله ای عطا فرمود که بنای 
امــام الموحدین و جد بزرگ موســی)ع(، 
عیسی)ع( و محمد)ص(؛ ابراهیم )ع( بود.

خانــه ای کــه ابراهیم و اســماعیل )ع( بنا 
نهاده انــد تا دربســت و خالصانه مال خدا 
و میراث ملت مســلمانی شــود که برای 
پاســخ به دعای ابراهیم )ع( نشــأت یافته 
و پا گرفته اســت. بدانگاه که از پروردگار 
خود درخواست کرد که در بین فرزندانش 
پیغمبری از خودشــان برانگیزد و همراه با 
دین اسلام به میانشــان گسیل دارد، همان 
آیینی کــه او و فرزندان و نوادگانش بر آن 

بوده اند.
خداوند متعال با تعین کعبه به عنوان قبله ی 
اسلام، به مسلمانان این افتخار را بخشید که 
همانطور که اهل کتاب به قبله  های خویش 
می نازیدند، آنان هم بنازند که قبله شــان در 
سلســله ی کوه  های »فاران« -کوه  هایی که 
محل توجه خاص و تجــلای الهی بود و 
همانجا ملکوت آسمان  ها و زمین بر ابراهیم 
)ع( هویدا شــد- قرار دارد. مکه مؤید امام 
الانبیــاء و خاتم النبیین اســت جز آن هیچ 
زمین دیگری دارای حرم نیست و حدودآن 

توسط جبرئیل)ع( معین شده است.
معــراج بزرگتریــن و شــگفت انگیز ترین 
رویــداد خارق العــاده در تاریــخ نبوت و 
رسالت از مکه آغاز شد. افتتاح نزول قرآن 
در آنجا صورت گرفت. مکه در ســه چیز 
متبرک بزرگ وجــود دارد که در قبله  های 
یهود و نصاری از نظیر آنها خبری نیســت. 
این ســه »مقام ابراهیــم« و »آب زمزم« و 

»حجرالأسود« هستند.
صاحبدلــی در یــک ســخن خلاصه این 
حکمــت تعین قبله را در ســخن خویش 
چنین جمع کرده است: »استقبلت النصاری 
مطلع الانوار، واســتقبلت الیهود محل ندأ 
الجبار، واستقبلنا مطلع سید الأنوار« دیگری 

فرموده است:
نازی بقـدس ناز که شد مظـهر نیـاز

نازی به بیت لحم که شد مظهری ز راز
شادم به ناز خویش تجلیی بی نیاز

او مظـهری ز ناز شـد و هم نیاز و راز
2- دانشــمندان اســلام بر این نظر اجماع 
دارند که سرزمین حرم خاصه حدود کعبه 
الله درست در وســط زمین قرار دارد. اول 
همان نقطه از زمین پیدا شد و بعد دامنه ی 
آن بــه هر چهار طرف گســترش یافت و 
زمین شــکل داده شد. به همین وجه محل 
کعبه را »سرة الأرض« ]ناف زمین[ و »وسط 
الأرض« می گویند. گویا خداوند متعال با این 
فرمان اشارتاً مسلمانان را متوجه می فرماید 
که همانطور که کعبه -قبله ی شــما -وسط 
الارض است شــما هم امت وسط هستید: 
» وَکَذَلکَِ جَعَلْناَکُمْ أمُّةً وَسَــطًا« پس سعی 
کنیم همان گونه کــه قبله تان به طور عدل 
بر زمین قرار دارد خودتان هم عدل پیشــه 
سازید و منصب بزرگ عدالت و توسط را 
حفظ نماییم که به گفته ی رسول الله )ص(، 
»به قامت الســماوات الأرض«؛ آسمانها و 

زمین به عدل قائمند.
امت وســط: دارای جهان بینــی و اعتقادی 
... نــه در روحانیت صرف غلــو و افراط 
می کند، و ندر مادیت تنها فرو می رود بلکه 
از فطرت پیروی می کنــد که در روحی و 
جسمی  نمودار اســت که جامه ی جسد به 
تن کرده اســت، با جسدی که لباس روح 
به تن دارد چنین ملتی می کوشــد تا به این 
وجــود دو قلو و پرداختــه ی انرژیهای دو 
بعــدی مادی و معنوی حــق کاملی از هر 
نوع توشه ای لازم داد عطا کند، امت و سط 
در انیشه و احساس بر دانسته  های خویش 
راکد و ایســتاده نمی مانــد منافذ و ابواب 
تجربه و مععرفت و آزمایش و دانش را بر 
روی خود نمی بندد به دنبال هر صدایی روا 
نمی گردد همســان میمون  های، مضحکانه 
دست به تقلید نمی بازد، ملت و سط زندگی 
را تنها به دســت احساســات و نفسانیات 
نمی سپارد، و آن را هم فقط در دست قانون 
گذاری و تنبیه ســازی رها نمی سازد بلکه 
نظام اجتماع را با قانون و تنبیه سرپرستی و 
میان این و آن آمیزش و اختلاط می دهد در 
رابطه  ها و پیوســتگی  ها نه شخصیت فرد و 
ارکان او را نادیده و نه شــخصیت او را در 
شخصیت جامعه یا دولت محو نمی گرداند 

و او را رها نمی ســازد تا به فرد خود خواه 
و حریصی تبدیل شــود که به فکر کسی و 
چیزی جز خود نباشــد. تنهــا آن اندازه از 
انگیــزه و نیروها را بــه کار می گیرد که و 
ســیله ی حرکت، رشد و بالندگی او گردد. 

]6[
3- انتخاب کعبه برای قبله بوده آزمایشــی 
اســت از طرف خداونــد. او تعالی بدین 
طریق این مســأله را عنوان می نماید که ما 
کعبــه را خاص به محبت با پیامبر مان قبله 
قرار دادیم. او دوست داشت قبله اش قبله ی 
جدش ابراهیم )ع( که به دست مبارک خود 
و ی و فرزندش اســماعیل )ع( و با کمک 
جبرئیل )ع( ســاخته شــده بود باشد. پس 
و قتــی او نزد ما آنقدر محبوب اســت که 
تقاضاهایش را می پزیریم و به نحو احسن 
براورده می ســازیم، شــما هم با او محبت 
داشته باشید. از او اطاعت کنید رو به جانب 
قبلــه ای کنید که او دوســت دارد. در این 
صورت ثابت می شــود که تابع و دوستدار 
او هســتید و و قتی چنین باشــند محبوب 
ما می شوید و تقاضا  هایتان را می پذیریم و 

براورده می سازیم.
4- خداوند متعال پنــج قبله مقرر فرموده 

است. بدین قرار:
1-  قبلــه ی کروبیان و متحیرین و متألهین 
که »حق« اســت و محدود به جهتی خاص 

نیست. )فَأَینْمََا توَُلوّا فَثمَّ وَجْهُ الّلهِ(
2- قبلــه ی بــرره ی کرام. این فرشــتگان 
به جانب »کرســی« به عنــوان قبله عبادت 

می کنند.
3- قبلــه ی حاملان عرش و ملا ء اعلی که 

»عرش عظیم« است.
4- قبله ســفره. این فرشتگان»بیت المعور« 

را طواف می کنند.
5- قبله ی مؤمنان در اصل »کعبه« بود و بعد 
برای اهل کتاب»بیت المقدس« انتخاب شد.

 
»کعبه« اساس و بنیاد قبله  های دیگر است. 
ایــن خانه در نقطه ای از زمین قرار دارد که 
درســت در خط امتداد فــوق آن قبله  های 
دیگر در آســمان قــرار دارد. »کعبه« محل 
تجلا و تو جهات خاص اله العالمی اســت. 
همه انوار الهی اول بر کعبه نازل می شــود 
و بعد از آنجا به قبله  های فوق راه می یابد. 
تقــدس و فضیلت قبله  های دیگر، در اصل 
از عظمت و فضیلت » کعبه« نشأت می گیرد 
بنــا براین »کعبه« جامع تمام قبله  های دیگر 
اســت خداوند متعال با انتخاب »کعبه« به 
عنوان قبله ی مســلمانان، ایــن حقیقت را 
اظهــار نمود که دین آنان هــم جامع تمام 
تمام ادیان آســمانی گذشته است و کتاب 
پیامبران و شریعت آن بر کتاب  ها و پیامبران 

و شرایع پیشین برتری دارد.
5- پیش از آنکه اســلام ظهور نماید، تمام 
ملل گرفتار فســاد و تحریف شده بودند. 
تنهــا ملتی که در بعضــی جاها نزد بعضی 
افراد ســالم باقی مانده بــود ملت حنیفی  
ابراهیم)ع( بود. و قتی اســلام ظهور کرد، 
خداوند متعــال، قبله را کعبه قــرار داد تا 
تعظیم و تفخیمی برای ملت ســازنده ی آن 
یعنــی  ابراهیم )ع( باشــد و مردم بدین و 
ســیله قدر و منزلت آن را بدانند و بیشــتر 
تعظیم نمایند عــلاوه بر این، برای آنان که 
خود را از نســل ابراهیم )ع( می دانســتند 
)بنی اســرائیل و عربها(، یک ترغیب بود تا 

گرایش شان به اسلام بیشتر شود.
6-عــرب، به عنوان یــک قوم و یک ملت 
پــس از بنای کعبه توســط  ابراهیم )ع( و  
اســماعیل )ع( شــکل گرفت و رفته رفته 
قوت و وســعت یافت. عربهــا بودند که 
مخاطبان اصلی قرآن و رســول به شــمار 
می رفتند و و ظیفه داشتند از اسلام و پیامبر 
خود)ص( دفاع کنند و دعوت گر این دین 

در تمام دنیا برای همه انسانها شوند.
7- محمد )ص( خاتم المرسلین و دین او 
خاتم الادیان و کتاب او، خاتم الکتب بود. 
از این و جه لازم آمد تا قبله ی او هم خاتم 
القبلات باشد تا دعوت او از هر نظر مستقل 
و در عین حال جامع باشــد و تابع صرف 

ادیان و شرایع پیشین نگردد.
8- رســول الله )ص( مدتهــا رو به جانب 
»بیت المقــدس« نماز خوانــد.، بیتی که در 
جــای خود شــرافت و عظمتی بس بزرگ 
را دارا اســت. به طوری که یــک نماز آن 
مســاوی با پنجاه هــزار نمــاز در جاهای 
دیگر است]»مسجد الا قصی«، یعنی قبله ی 
انبیای گذشته، خود رمزی بر پیوند اسلام با 
رسالت  های آسمانی پیشین و اعلام یگانگی 
دین خداســت[ بعد این قبله عوض شد و 
جای خود را به »کعبه«، با شرف ترین قبله ی 
موجود داد؛ جایی که یک نماز در آن مساوی 

با صد هزار نماز جاهای دیگر است.
ایــن انتخاب اخیر از طرف خداوند متعال، 
در حقیقت اعطلای یک امتیاز مضاعف به 
رسول الله )ص( بود. اهل کتاب و انبیای آنان 
هر کدام دارای یک قبله بودند. اما رسوا الله 
)ص( دارای دو قبلــه و بدین ترتیب جامع 

تمام کمالات انبیای گذشته گردید.
تردید شرک در توجه

در آیه ی شرک در توجه به طور ضمنی رد 
شده اســت. مقصود از این شعر این است 
که شــخصی مثلًا در مسجد نماز می نماید 
و ســجده می گذارد. امــا مقصدش نماز و 
سجده برای مسجد و یا قبله است. ای نوع 
عبادت جایز نیست و در آن از لحاظ توجه 
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شــرک وجود دارد. چون سجده برای غیر 
الله مثلًا جهت قبله یا مســجد باشــد جایز 
نیست و انسان باید در نماز نیتش را خاص 

برای خدا گرداند.
المَْشْــرِقُ  این نکتــه از جمله ی »وَللِـّــهِ 
وَالمَْغْرِبُ« اخذ می گردد. رســول الله )ص( 
طبــق تلقین خداوند متعــال به اهل کتاب 
می گوید: هدف اطاعــت از امر پروردگار 
اســت پس شــما یهود و نصاری که فقط 
یک جهــت را خاص برای عبادت می داند 
و امر جدیــد خداوند متعال را در تعویض 
و تحویل آن نادیــده می گیرید، گویا خود 
آن جهــت را مقصود عبــادت می دانید نه 
امر پروردگار را و این شــرک و من چنین 

عبادتی نمی خواهم.
»کعبه« قبله ای جامع و بنایی جامع

گفتیم که »کعبــه« از این جهت که اثاث و 
بنیاد ســایر قبله  هاست و نیز از این نظر که 
دروســط زمین قرار دارد و ســاخته دست 
ابراهیــم و اســماعیل )ع( و  جبرئیل )ع( 
اســت و دارای حرم می باشــد و مستقیماً 
اولین مهبط تجلی و نور افشــانی جلال و 
جمال الهی است، جامع ترین قبله ی مؤمنان 

است.
این بیت به لحاظی دیگر نیز جامع است و 
آن سختمان کعبه می باشد این خانه مقدس 
از سنگهای پنج کوه مختلف بالا رفته است. 
جبرئیل )ع( به امر پروردگار این ســنگها 
را از کوههای ســینا، زیتا - هر دو در شام 
- جــودی، کوه لبنان و جبــل نور و جبل 

ابوقبیس فراهم آورد.
ایــن خانه کــه چندان هم بزرگ نیســت 
می توانســت از ســنگهای کوه نزدیک هم 
ساخته شــود. با این وضع حکمتی در کار 
بود جاهای متعدد و دور از هم سنگ آورده 
شــد. این حکمت در یک نگاه ظاهری در 

دو مورد بسیار نمایان است:
1- بشارتی است برای امت محمد )ص( و 
ســایر موحدانی که قبل از اسلام به زیارت 
و طواف کعبه می رفتند، به این خبر که اگر 
گناهانشــان به اندازه آن پنج کوه بزرگ هم 
باشــد، خداوند متعال آنها را محو ساخته 
و آنــان را مغفرت می نماید به شــرطی که 

شخص کافر نباشد.
2- این احداث جامع، اشــاره است به این 
مطلب که »کعبه« قبله ی تمام دنیا ســت به 
همین خاطر به عکس قبله  های دیگر در آن 
مطاف و حــرم و امکنه ی مخصوص ادای 

حج وجود دارد.
سبب نزول:

از براء روایت اســت که و قتی رســول الله 
)ص( به مدینه هجــرت نمود، در آنجا به 
مــدت 16 یا 17 ماه به جانب بیت المقدس 

نماز می خواند، پیامبر اکرم )ص( بشــدت 
علاقه مند بود کــه در نمازش رو به قبله ی 
پــدرش، ابراهیم )ع( بایســتد؛ چون او از 
دیگــر مردمان به ابراهیم اولی تر اســت و 
نتیجه و ثمره ی دعــای ابراهیم )ع( بود و 
پرچــم توحید را به حــق بر دوش گرفت 
همانطــور که ابراهیم حامــل آن بود و آن  
دوســت داشــت که از اهل ادیان گذشته 
کــه دین را تحریف کرده اند و در شــرایع 
آســمانی تغییراتی ایجــاد نموده اند جدا و 
مستقل باشد. بنابراین، نه تنها از تقلید آنان 
و تشبه به آنها شدیداً نهی می کرد؛ بلکه به 
مخالفت به آنها دستور می داد و از ارتکاب 
بــه لغزش  ها و خطاهــا انحرافاتی که آنها 
مرتکب آن شــده بودند برحذر می داشت؛ 
پس بــه اقتضای ایــن علاقه مندی باید در 
نمازش همیشــه رو به سوی قبله ی ابراهیم 
نماید و آن اولین خانه ای اســت که برای 
مردم نهاده شــده اســت: »قَدْ نرََی تقََلبَّ 
وَجْهکَِ فيِ السّــمَاءِ فَلَنوَُلیّنَکَّ قبِلَْةً ترَْضَاهَا 
فَوَلّ وَجْهَکَ شَــطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ« )بقره: 
144( تغییــر قبله دارای ابعاد گســترده ای 
مانند بعد سیاســی، بعد نظامی ، بعد دینی و 
بعد تاریخی اســت. از نظر سیاسی با تغییر 
قبله به سوی مسجد الحرام، شبه جزیره ی 
عربستان محور و مرکز قرار داده می شد. از 
نظر تاریخی این مســأله را با میراث عربی 
ابراهیم )ع( ارتبــاط عمیقی پیدا می کرد از 
نظــر نظامی  زمینه را بــرای فتح مکه و از 
بین بردن وضعیت فاســد و منحرف مرکز 
توحید که به مرکز بت پرســتی تبدیل شده 
بود، آماده می بود و از نظر دینی انســانها را 
به یکتاپرستی و توحید دعوت می دادو امت 
اســلامی  را از دیگر امت  ها جدا می نمود و 
عبادت در اسلا م را از عبادت بقیه ی ادیان 
متمایز می ســاخت. ]7[ در برابر این تغییر 
قبله و رویداد عظیم دین اسلام در جامعه ی 
آن زمــان مکــه و مدینه و جاهــای دیگر 
موضعگیری  های مختلفی صورت گرفته که 

به بعضی از آنان اشاره ای خواهیم داشت
موضعگیری اقشــار مختلف در برابر تغییر 

قبله
1-  ابن عبــاس، براء، مجاهــد و ابن جبیر  
گفته اند کــه معترضان یهــود بودند چون 
رســول الله )ص( در اوایــل بــه طــرف 
بیت المقدس-قبله ی یهــود نماز می خواند 
یهودیان این را مایه ی فخر و دلیل حقیقت 
دین خود می دانســتند و بر مسلمانان طعنه 
می زدنــد که وقتی دین مــا حقیقت ندارد، 
چرا به سوی قبله ما نماز می خوانید؟ وقتی 
این حکم منسوخ گردید و قبله تغییر یافت، 
این به مذاق یهود خوش نیفتاد و شروع به 

تنفیذ و اعتراض کردند.

این اعتراض دو حالت داشت:
 الف( چون نســخ نــزد آنــان جایز نبود 
و می گفتند اگر اســلام حقیقت داشــت، 
جاهلانــه -معاذ الله -حکــم نمی کرد. قید 
جاهلانه آورده شــده تا اشــاره ای باشد به 
این نکته که به اعتقاد -یهود -»نســخ« در 
دین در هر صورت مستلزم دو چیز است: 
جهل یا تجهیــل. می گویند خداوند متعال 
حکیــم اســت و در ایجــاد و تجویز یک 
حکم حکمت دارد و هرگز کاری را عبث 
و بیهوده انجــام نمی دهد. حال اگر ما یک 
حکم او تعالی را منســوخ سازیم، گویا آن 
حکم او ناشــی از جهل دانسته و مرتکب 
تجهیل شده ایم پس »نسخ« در هیچ صورتی 

جایز نیست. ]8[
شبهه ی نسخ:

مخالفان اســلام و مقابله کنندگان با قرآن، 
چنیــن پنداشــته اند که با اعتقاد به نســخ، 
می تــوان عظمــت آن را زیر ســؤال برد. 
اکثر این شــبهات در این زمینه را یهودیان 
و نســلهای امــروزی آنان و عــده ای از 

شرق شناسان مطرح کرده اند.
آنان معتقدنــد وجود نســخ در تکوین و 
تشریع مستلزم نسبت جهل خداوند است؛ 
آنان نسخ در قرآن را مستلزم وجود تناقض 

در آن دانسته اند؛
تدریجی بودن تشریع در قرآن، بنا بر سیاست 
گام به گام در امــور اصطلاحی و تغییرات 
اجتماعی از جمله سنت  ها و روشهای قرآن 
در پیشــبرد اهداف خود اســت، ضرورت 
وجود نســخ در قرآن را ایجاد می کند. البته 
تعداد آیات ناسخ و منسوخ برخلاف آنچه 
برخی پنداشته اند وسیع نیست، بلکه دایره ی 

آن بسیار محدود است.
مفهوم نسخ:

نســخ در لغت گاه به معنای از بین بردن و 
برداشتن و گاه به معنی تغییر و ابطال است.

نسخ در اصطلاح:
اصطلاح نســخ در احکام قرآن و ســنت، 
دو تعریــف و برداشــت مختلــف وجود 
دارد: پیشــینیان هرگونــه تغییــر در حکم 
پیشین را »نسخ« می نامیدند. تعریف ایشان 
از نســخ شــامل تخصیص، عام یا تقیید و 
مطلق می باشــد. اما در اصطلاح متأخران و 
معاصران، دایره ی نســخ محدود تر است و 
تنها به رفع حکم مربوط می شــود. در این 
دیدگاه نســخ؛ برداشــتن حکمی از احکام 
ثابت دین بر اثر سپری شدن زمان و مدت 

آن است. ]9[
ب( از آنجــا کــه ایــن تغییر قبلــه دلیل 
بنی اســرائیل را نســبت به اینکه دین آنان 
حقیقی است پوچ و بی اعتبار می کرد برای 

آنان بســی ناگوار شــد که چنین حجت و 
برهانی را از دست دهند، لذا یورش تند و 
تاخت خیلی شدیدی را به قلب و صفوف 
مسلمانان آغازیدند و با تیر  های شک اندازی 
و گمان افکنی به ســوی اوامــر و قوانینی 
نشــانه رفتند که پیغمبر )ص( مسلمانان را 
بــدان می خواند و انجام آنها را از ایشــان 
می خواســت همچنین تخم ظــن و گمان 
را در دل مؤمنــان راجع به صحت دریافت 
رسول خدا می پاشــیدند، یعنی اینکه آنان 
کلنگ را متوجــه ی پایه ی عقیده ی درونی 
مسلمانان کردند پس بدیشان گفنتد: اگر رو 
کردن به بیت المقدس پوچ و باطل اســت، 
پس نماز و عبادتی که تاکنون داشــته اید و 
کرده اید هدر رفته اســت و بی پاداش مانده 
است؛ اگر چنین نیست و بیت المقدس قبله 
بوده است پس چرا از آن روی می گردانید 

و این تعویض چه معنی دارد. ]10[
2- ابن عباس در روایــت ابو صالح از او، 
حســن بصری، اصم و زجــاج گفته اند که 
مقصود از سفهاء، مشــرکان عرب هستند. 
رسول الله )ص( در زمان حیات مکی، رو به 
جانب بیت المقدس نماز می خواند. از اینرو 
پیوسته مورد اعتراض مشرکان قرار داشت 
که این مدعی نبــوت و اتباع ملت ابراهیم 
)ع( چــرا به جای قبلــه ی ابراهیم )ع(، به 
جانب قبله ی بنی اسرائیل بیت المقدس نماز 
می خواند؟خداوند متعــال این آیه را نازل 
فرمود و به رسولش گفت اگر تو رویت را 
به جانب کعبه برگردانی، باز هم این سفهاء 
اعتــراض می کنند و با طعنه می گویند، این 
مرد چرا به جانب قبله ی ما نماز می خواند؟
3- ســدی گفته اســت ســفها در این آیه 
وصف منافقان اســت. وقتــی قبله محول 
گردیــد، منافقــان فرصت پیــدا کردند تا 
اعتراضات خود را که در سینه پنهان داشتند 
بیرون بریزنــد. آنان گفتند ما دلمان خوش 
بود که بــه یک مرد صادق ایمان آورده ایم. 
در حالیکه او بر دعوت خود ثابت نیســت. 
از مــردم متأثر می گــردد. زمانی به جانب 
قبله ای اهل کتاب نمــاز می خواند و حالا 
به جانب قبله ی قریش. معلوم می شــود او 
اهداف دیگری )سیاســی و نظامی( در نظر 
دارد تــا با این کار هم یهود را راضی نماید 
و هم مشرکان عرب را. محققان علم تفسیر 
می گویند که ســفهاء در ایــن آیه وصف 
یــک فرقه مخصوص نیســت. بلکه جامع 
تمام گروه  هاست. و از اهل کتاب گرفته تا 

مشرکان و منافقان را دربر می گیرد
4- در مقابل این سفهاء گروهی از مؤمنان نیز 
با دلسوزی از سرنوشت عبادت برادرانشان 
که مرده بودند و به سوی بیت المقدس نماز 
خوانده بودند پرســیدند. خداوند عزوجل 

خبر داد که نمازشــان مقبول است؛ چنانکه 
از ابن عباس )رض( روایت است که وقتی 
پیامبر اکرم )ص( رو به کعبه نمود، گفتند: 
ای پیامبر خدا، حالت برادرانمان که مرده اند 
و به ســوی بیت المقدس نماز می خواندند 
چگونه خواهد بود )مثل اســعد بن زراره 
و براء بن معــرور( آنــگاه خداوند آیات 
144-148 بقره را نازل فرمود و خاطرنشان 
ســاخت که مســأله اصلی پیروی از پیامبر 

اکرم )ص( در هر زمان است. ]11[
حکمت در اطلاع قبلی به اعتراض ســفهاء 

از طرف خداوند به پیامبر )ص(
»سَیقَُولُ السّــفَهَاءُ منَِ الناّسِ مَا وَلّاهُمْ عَنْ 
قُ  المَْشْــرِ  ِ قبِلَْتهِمُِ التّـِـي کَانوُا عَلَیهَْا قُلْ لِلهّ
وَالمَْغْــرِبُ یهَْدِي مَنْ یشََــاءُ إلِـَـی صِرَاطٍ 
مُسْتقَیِمٍ« )بقره: 142( گروهی از کم خردان 
از این مردم هســتند که به زودی خواهند 
گفت چه چیز آنــان را از قبله ای که بر آن 
بودنــد، بازگرداند؟ بگو مشــرق و مغرب 
خدای راســت، و هرکس را که بخواهد به 

راه راست رهنمون می گردد.
به قول جمهور »سَــیقَُولُ السّفَهَاءُ« به معنی 
مضارع خود اســت که در آن صورت آیه 
معنی یک اعلام قبل از و قوع حادثه را پیدا 
می کند. حال سؤال پیدا می شود که حکمت 
در ایــن که خداوند متعــال قبل از اینکه و 
اقعه ی تحویل قبله پیش آید و سُفَهَاءُ چنین 
اعتراضی بکنند به پیامبــر)ص( وقوع آنرا 
قبلًا اطلاع می دهد، چیســت؟ مسلّم است 
که او تعالی حکیم مطلق است و کارهایش 
خالی از حکمــت نیســت. در این اعلام 
نیز ســه مورد حکمت آمیــز را به و ضوح 

می توانیم بیابیم. بدین توضیح:
1- ایــن اطــلاع قبلــی به منزلــه ی یک 
پیشــگویی از جانب رسول الله )ص( تلقی 
می شــد که علــم آن از قــرآن کریم احذ 
می گردیــد. بنابراین، وقتی واقعه ی تحویل 
قبله و اعتراض سفهاء پیش آمد، این اطلاع 
به طور همزمان هم معجزه ای از رســول الله 
)ص( محســوب گشــت و هم دلیلی بر 
صحت و حقیقت قرآن کریم که منشــأ این 

خیر بود.
2- طبیعی اســت هرگاه مشــکلی به طور 
ناگهانی و بدون اطلاع قبلی بر شخص وارد 
شود، ناراحتی اش را بیشتر می کند. چون در 
و هله ی اول دســت و پایش را گم می کند 
و نمی داند در قبــال آن چه تدبیری اتخاذ 
نماید. اما اگر قبلًا از آن خبر داشــته باشد، 
این دستپاچگی برایش روی نمی دهد. چون 
خود را از قبل برای استقبال آن آماده ساخته 
و حتمــاً تدابیری را بــا اطمینان و آرامش 
خاطر برای مقابله با آن اخذ کرده اســت. 
رسول الله )ص( از قبل به آن واقعه خبر داده 

شده است تا در زمان وقوع آن کماکان آرام 
و از هر حیث آمادگی داشته باشد.

3- آیــه از اعتراض آینده ی ســفهاء خبر 
می دهد؛ اعتراض که شــاید بــه مناظره و 
جدال زبانی طرفین منجــر گردد و به این 
طریق به دخالــت عملی آنان برای متزلزل 
کردن دولت نوپای اسلامی تبدیل گردد. این 
اطلاع قبلی، باعث می شــود تا واقعه پیش 
نیامده رســول الله )ص( جوانب این مسأله 
را بررســی و جواب  های قانع کننده برای 

معترضان آماده کند.
نتیجه گیری

کعبه به عنــوان قدیمی ترین بنای تاریخی 
و مذهبی همیشــه مورد توجه ادیان حنیف 
بوده است همانطوری که از لحاظ جغرافیای 
مرکز جهان واقع شده است از لحاظ دینی 
هم مرکز راز و نیاز مردم بوده حتی در طول 
تاریخ چندین بار مــورد تهاجم اهل باطل 
واقع شده اســت؛ اما به خواست خداوند 
همچنــان از حوادث روزگار مصون مانده، 
خداوند با اجرای هر برنامه ای هدفی داشته 
اســت. و هدف از برنامه خداوند هدایت 
انسانها و سنجیده میزان اعتقاد آنها می باشد. 
تغییر قبله هم یکــی از برنامه  های خداوند 
اســت تا مؤمن حقیقی را از ســایر افراد 
متمایز گرداند و او را از کره ی آزمایشــات 

)زمین( به بهشت برین نائل فرماید.
نظــرات وارده  در این نوشــتار لزوماً، نظر 

پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح نیست.
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]3[ - تفســیر ابن کثیر و تفسیر کبیر: ج 103/4، 

فتح الباری ج 199/1 و عمدة القاری ج 245/1.
]4[ - فضل الباری ج475/1.

]5[ - بــا الفاظ»فَإنِّ أحََدَکُمْ إذَِا قَامَ یصَُلیّ فَإنِّ الّلهَ 
قبِلََ وَجْههِِ« از بخــاری در صحیح کتاب الأذان، 

باب 94، ح753.
]6[ - فی الظلال القرآن، ج 3، ص 199.

]7[ - الگوی هدایت، ج 1 صص 789-788.
]8[ - توضیح این پندار یهود را بخوانید در تفسیر 

کبیر امام رازی ج 4 ص 101.
]9[ - درآمدی بر علوم قرآن
]10[ - الگوی هدایت، ج 1.

]11[ - همان.
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سید عبدالقادر عزیزی
دعوت اســلامی در بین پیروزی و فشــار 
پیش می رود. به تازگی بزرگترین پشــتیبان 
رسول )ابوطالب( فوت کرده، مشرکان مکه 
جدیتر شــده اند و در مقابل نهــال تازه پا 

گرفته ی دعوت می ایستند.
از طــرف دیگر بزرگترین نــوازش کننده، 
تأیید و تشــویق کننده ی خود را )خدیجه( 
از دست داده است. بجاست که آن سال را 

عام الحزن نام نهد.
از ایــن جریــان کــه بگذریــم پیامبر در 
جســتجوی محلی برای ترویج و پشتیبانی 
رســالت، طائف را انتخاب کرده اما ثقیف 
نــه اینکه جــواب مثبتی نداده انــد و این 
درخواست را پوشــیده نکرده اند، بلکه به 
ســران قریش اطلاع داده اند که محمد از ما 
علیه شــما کمک خواسته است. جاهلان و 
کودکان و بردگان را به جان وی انداخته و 
با ســنگ پای مبارکش را خون آلود کرده و 

از شهر بیرون راندند.
محمد انســان بود اینهمــه اتفاقات برایش 
ســنگین تمام شــده بود تاجایــی که نزد 
خالقش شکایت کرد. ملائک به ناله افتادند.
فرشته ی مأمور کوه پیش آمد اجازه گرفت 
تا کوه   های طائف را بر ســر آنها فرو ریزد. 
اما محمد رئوف، قبول نکرد و فرمود شاید 
از نسل آنان افراد صالح و مؤمن بوجود آید 

و چنین هم شد.
در این شــرایط بود که دعــوت و مهمانی 
انجام می گیرد تا از طرفی تأیید و از طرف 

دیگر تسلیت آنهمه فشار و تنگی باشد.
ایشان را از بیت  الله الحرام به بیت المقدس 

و سپس به سوی آسمان می فرستد.
این شب روی و این عروج توسط براق و 

در شب 27 رجب انجام می گیرد.

به محــض اینکه به بیت المقدس رســید 
پیامبران حاضــر و او را مقتدای خود قرار 
می دهنــد. نماز جماعت بــه امامت محمد 

صورت می گیرد.
در اینجــا مــواردی قابل تأمل و بررســی 
اســت مانند: براق، امامت محمد با حضور 
پیامبــران، کلمه ی بیت المقدس و چرا این 
محل بــرای عروج انتخاب شــد، دیدار با 

پیامبران در طبقات آسمان و...
1-  براق از برق است یعنی سوار وسیله ای 
شد که به سرعت نور حرکت نموده است. 
و این شــاید بدین معنی اســت کــه بعداً 
وسایلی به وجود می آید که به سرعت نور 

حرکت می کنند.
2- امامــت پیامبران اشــاره بــه این اصل 
دارد که رشــته ی دعوت آنان یکی بوده و 
با هم اختلافی نداشــته و یکدیگر را تأیید 

نموده اند.
3- بیــت المقدس از نامش پیداســت که 
مقدس اســت چون مهبــط و محل وحی 
و جایــگاه و مهد پیامبران بوده اســت اما 
وظایف  به  نتوانســته اند  بنی اسرائیل  چون 
پاسداری از این جایگاه قیام کنند و اصول 
دین ابراهیمی را کنار نهاده ، رابطه شان را با 
خدا قطع و به جای خدمت به مردم خیانت 
کرده انــد تا اینکه این محل مقدس به جای 

دیگری )بیت الله الحرام( منتقل شد.
اما اینکه چرا این محل برای عروج انتخاب 
شد، اشاره به احترام و بزرگداشت آن محل 
دارد. در خبر اســت پیامبــر آن را به عنوان 
ســومین حرم مورد توجه و تأکید قرار داده 
است. مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد 
الاقصی به این معنی است که همگی پیامبران 
یک رشــته و مروارید بوده نه تنها اختلافی 

نداشته اند بلکه مؤید یکدیگر بوده اند.
اسراء و معراج در وسط رسالت پیامبر بین 
بعثت و مرگ او اتفاق افتاده اســت یازده 
ســال و نیم بعد از بعثت و یک سال و نیم 
قبل از هجــرت تا مرهمی در مقابل تهدید 
و اذیت گذشته ی مشرکان و مقدمه ای برای 
تجدید قوا و آمادگی برای دولت اســلامی 

باشد.
در روایت معراج آمده است که در بهشت 
دو نهــر جــاری به دجله و فــرات منتهی 
می شــوند به معنی اینکه دیــن توحید به 
ســرزمین خرم مصر و عراق خواهد رسید 
و جایگاه تبلیغ و انتشــار دعوت اســلامی 

خواهند شد.
این عروج آماده ســازی محمــد بود برای 

برخوردهــا و جنگهایی کــه علیه او پیش 
خواهد آمد؛ مانند موسی وقتی که خداوند 
خواســت او را به ســوی فرعون بفرستد 
فرمود: ای موســی این چیســت ؟ جواب 
داد: عصایم است دســتور داد که آن را بر 
زمین بیندازد، عصا تبدیل به مار شد. موسی 
ترســید رب العزه فرمود نترس من با شما 

هستم.
این اسراء برای بزرگنمایی محمد نبود خود 
او هم چنین فکر نمی کرد می فرمود من جز 
بشری نیستم بلکه برای تأیید او و استدلال 

صداقت و رسالت او بود.
نکته ی دیگری کــه از امامت محمد برای 
پیامبران دیده می شــود این است موضوع 
رســالت کســبی نبوده پیامبران و رسولان 
مشــخص و معلومنــد همگــی از طرف 
خداوند تعیین گشته اند نه مثل ادیانی مانند 
برهمایی و بودایی که توسط مردم به وجود 

آمده اند.
نکته ی دیگر در این شب پذیرایی از محمد 
دو جام شراب و شیر بود که شیر را انتخاب 
کرد و شــراب را قبول نکرد. فلسفه ی آن 
این بود که دین اســلام دین فطرت بوده و 
باید با قلوب پــاک دور از اغراض دنیوی 
صورت گیرد. نیــت پلید و اغراض دنیوی 
در آن جایی ندارد می توان مردم را گول زد 

اما خدا را نمی توان گول زد.
در این شــب بود که نماز فرض گشت به 
معنی اینکه نماز انسان را به پله   های روحی 
و خدایی می رســاند در حدیث آمده است 

که: »الصلاةُ طهورٌ« نماز پاک کننده است.
باید اول پاک شــد و توبه کرد ســپس به 
رابطــه با خدا رفت دل   های گندیده و مرده 

نمی توانند نماز برپا کنند.
کسانی که وحی در زمین را قبول ندارند در 

آسمان نیز مورد قبول قرار نمی گیرند.
محمد هیکل می گوید: وقتی کفار توصیف 
بیت المقدس را از محمد ســؤال کردند آن 
محــل در مقابل حضرت جلوه گر شــد و 
برایشان توصیف نمود. تعجب نیست کسی 
که روح و قلبش پاک باشد می تواند بیشتر 

از اینها را ببیند.
در پایــان امید اســت که همــه ی ما مانند 
رهبرمان محمد پاک و قلبی ســلیم در راه 
مســؤولیت و خدمت به مردم و ارتباط با 
خدا و غمخواری انســانها کوشــش کنیم 
تــا هم در دنیا و هــم در قیامت آرامش و 

آسایش داشته باشیم
27 رجب - پاوه - خانقاه

گزارش یک واقعه ی تاریخی، اسراء و معراج
 تایباد - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

شهرستان تایباد یکی از شهرستان های استان 
خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. 

مرکز این شهرستان، شهر تایباد است. 
مرکز این شهرســتان، شهر تایباد و بر پایه ی 
آخرین تقسیمات کشوری دارای سه بخش 
مرکــزی، باخرز و میان ولایت و 4 شــهر 
تایبــاد، باخرز، مشــهد ریــزه و کاریز و 6 

دهستان می باشد. 
موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی: 

این شهر در 60 کیلومتری جنوب تربت جام 
و 225 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع 

شده  است.
 موقعیت خاص شــهر در حاشــیه شرقی 
خراســان و فاصلــه 18 کیلومتــری با مرز 
بین المللی با کشــور افغانســتان بر اهمیت 
نظامی و امنیتی شهر افزوده است، این شهر 
نزدیکترین شــهر خراسان رضوی به هرات 
اســت، به همین علت پل ارتباطی بین دو 
کشور محسوب می شود. این شهر در مسیر 
ارتباطی تربت جام، فریمان، سنگان، خواف، 

تربت حیدریه به مشهد متصل می شود.
این ناحیه با ارتفــاع 600 تا 1000 متری از 
سطح دریاهای آزاد و مساحت تقریبی 4756 
کیلومتر مربع از شــمال به شهرستان تربت 
جام، از شــرق به مرزهای سیاســی کشور 
افغانستان، از جنوب به شهرستان خواف و 
از مغــرب و جنوب غربی به تربت حیدریه 

محدود می گردد. 
از نظر چهره طبیعی بخش شمالی و جنوبی 
آن کوهســتانی بوده و شــامل ارتفاعاتی از 
جمله باخرز و ارزنه است. در جنوب و غرب 
آن نیز دشت  های فرزنه، محمد آباد، سرداب، 
کاریزچه، پلبند، دشت بی حاصل دو غارون 
و... قــرار دارد. تایباد اقلیمی معتدل مایل به 
گرم دارد و از نظر بارندگی در زمره مناطق 
خشک به شــمار می آید و بادهای معروف 
یکصد و بیســت روزه سیستان نقش مهمی 
در خشــکی هوای منطقه دارد. از مهمترین 
رودهــای فصلــی این شهرســتان می توان 
به«ربس«در شمال و رود مرزی »هریرود« در 

شمال شرقی آن اشاره نمود.
شاخص  های جمعیتی

 شهر تایباد بر اســاس سرشماری عمومی 
نفوس و مســکن سال 1385 تعداد 47535 
نفر جمعیت داشــته اســت، تعــداد مردان 
24180 نفر و تعــداد زنان 23355 نفر بوده 
است. نسبت جنسی 103/5 می باشد یعنی 
در مقابل هــر 100 زن تعداد مردان 103/5 

نفر می باشد. در سال آماری فوق الذکر کل 
جمعیت شهرستان 145992 نفر بوده است. 
شــهر تایباد در آخرین سر شماری 32/56 
درصد کل جمعیت شهرســتان را در خود 
جای داده اســت. تعداد خانوار ساکن شهر 
10254 خانوار و کل خانوار ساکن شهرستان 
تعداد 31335 خانوار می باشد.                              
جمعیت شــهر تایباد در سرشماری 1375 
تعداد 39302 نفر بوده اســت، بنابراین در 
دوره 10 ساله 1385-1375 تعداد 8233 نفر 
به جمعیت شهر اضافه شده است به عبارتی 
نرخ رشد ســالیانه این دوره شهر تایباد 2/2 
درصد می باشد. جمعیت شهر تایباد در یک 
دوره 40 ساله ) 1385-1345( از 5938 نفر 
به 47535 نفر یعنــی 8 برابر افزایش یافته 

است.
آبادانی آن به زمان محمد یوسف خان هزاره 
در سالهای 1312 بر می گردد، احداث جاده 
آسیاســی مشــهد دوغارون و رونق گمرک 
دوغارون در تایباد به رونق شــهر افزوده و 
روز به روز بر جمعیت شــهر افزوده شــد. 
بطوری که جمعیت شهر که در سال 1345 
تعداد 5938 نفر بود در سال 1385 به تعداد 

47535 نفر افزایش یافت.
محدوده شهرســتان تایباد در سالیان گذشته 
شاهد پیشــامدها و حوادث تاریخی فراوان 
بوده اســت. از جمله حوادث مهم گذشــته 
حمله اســکندر مقدونی، مسلمانان عرب، 
قوم مغــول، تاتارها، ترکمن ها به این منطقه 
بوده اســت. در گوشــه و کنار این شهر و 
روستاهای اطراف این شهرستان ترکیبی از 
تیره های تیموری، جلالی، یوسفی، یعقوبی، 

یحیایی و رسولی وجود دارد.
وجود قبرستان های طایفه ای وسیع در گوشه 
و کنار شهر، نشــان از وجود جمعیت های 
گوناگون در گذشته دور دارد. قبرستان  ها را 
از این جهت طایفه ای خوانده اند که هر تیره 
و هر خانواده بزرگ و گســترده برای خود 

گورستانی دارد.
نژاد مردم تایباد ایرانی است و زبان مردم فارسی 
است که به گویش دری صحبت می کنند که 
خود از سالم ترین گونه  های گویشی فارسی 

اصیل ایرانی به حساب می آید.
مردم شهر تایباد مســلمان و اکثریت آن ها 
اهل سنت و جماعت و از پیروان فقهی امام 
اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه می باشــند. از 
جمله خصوصیــات اعتقادی آن ها، پایبندی 
به اعتقادات مذهبی و فرامین دینی می باشد.

وجود مدراس علمیه در شهر و طلاب علوم 
دینی که کار بحث و تحقیق و تفسیر و فقه 

حنفی را دنبال می کنند در استحکام اعتقادات 
دینی و اسلامی مؤثر می باشد. 

مهمترین مــدارس دینی و حوزه  های علمیه 
شهرستان عبارتند از:

1- حوزه علمیه مظهر التوحید مالک الملک 
که سال 1345 ه.ش. تأسیس گشته است.

2- حوزه علمیه احناف تایباد که تأسیس آن 
به اواخر دهه شصت باز می گردد.

3- حــوزه علمیه زین الدین ابوبکر تایبادی 
که قبل از انقلاب تأسیس گشته است.

4- حوزه علمیــه انوار العلــوم که پس از 
انقلاب و در روستایی به نام خیرآباد واقع در 

جاده تایباد به باخرز قرار گرفته است.
همچنین در مناطق کاریز، ریزه و استای نیز 

حوزه  های علمیه اهل سنت وجود دارد.
اقلیم و آب و هوا 

میزان بارندگی در دوره آماری بیســت ساله 
)54 تا 74( شهرســتان180/5 میلی متر بوده 
است. این شهرستان در تابستان تحت تاثیر 
بادهای 120 روزه سیستان قرار می گیرد که 
باعث افزایش گرد و غبار هوا و وارد شدن 
خســارت به مزارع صیفی جات می گردد. 
میانگیــن دمایــی شهرســتان 16/4 درجه 

سانتیگراد می باشد.
بارندگی  بیشــتر 
بهمن،  ماه  های  در 
فروردین  و  اسفند 
می گیرد.  صورت 
دمای  بیشــترین 
گیــری  انــدازه 
درجه   47/5 شده 
و  ســانتیگراد 
 24 آن  کمتریــن 

درجه سانتیگراد زیر صفر، اندازه گیری شده 
است.

تاریخچه 
شهرســتان تایباد در اعصار گذشته جایگاه 
تمدنهای باشــکوهی بوده است، بنا بر این 
نشانه  هایی از آثار و ابنیه مدنی و شهرنشینی 
در گوشه و کنار شهرستان به چشم می خورد، 
لذا برای اینکه مروری بر آثار تاریخی و ابنیه 
باســتانی شهرستان داشته باشــیم آنها را به 

آشنایی مختصر با شهرستان تایباد
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چهار دســته: آثار بجای مانده از شهرهای 
قدیمی، تپه  های باســتانی و آثار معماری و 
آثار بجــای مانده از گورســتانها و مزارات 

تقسیم می نماییم.
تایبــاد در  گذشــته »مغول آبــاد« »باخرز«، 
»طیبات«، » طایباذ«، »تائی آباد«، »تایب آباد«، 
است.  »تایاباذ«، خوانده می شــده  »تایاباد«، 
نام نخســتین این شهر »مغول آباد« بوده،  که 
مغولان در اوایل سده 7 هـ. ق هنگام ورود 
بــه این ناحیه، آن را به نــام خود خواندند. 
بعدها این محل، در اثر شیوع طاعون خالی 
از ســکنه و ویران گردید. ســال  ها بعد، بار 
دیگر مردم در آن جا ســاکن شــده شهر را 
آباد کردند. نام »طیبات« به ســبب سکونت 
شمار زیادی از عالمان، عارفان و مردان پاک 
 از جمله شیخ زین الدین ابوبکر - پیر تیمور 
لنگ - در این شهر به آن اطلاق شده است. 
مردم محل بر این باورند، که در شهر تایباد 
و پیرامون آن، بادی می وزد، که مدت وزش 
آن در یک شبانه روز، دوازده ساعت است، 
یعنــی نیمی از یک شــبانه روز، که آن )12 
ساعت( را »تای« می نامند. از این رو به این 

شهر »تای  باد« گفته اند.
در کتب تاریخی »حبیب الســیر و نفحات 
جامی« تایباد از جملــه مراکز قدیمی ایران 
زمین می باشــد و در حدود 700 سال پیش 
جمعی از اقوام مغول در این آبادی که به نام 
مغول آباد بوده زندگی می کرده اند. این قوم 
به علت شیوع بیماری طاعون در افغانستان 
محل ســکونت خود را تــرک و به جنوب 
ایران رفتند و روستای آنان مدتی ویران بوده 
تا این که شخصی به نام تائب به فکر تجدید 
بنا و عمران تایباد کنونی و سهل آباد آن عصر 
می افتد. لیکن این بار هم به علت ناامنی های 
مرزی دیر یا زود به ویرانی کشــیده شده و 
مردم ساکن آن به اطراف متفرق می شوند تا 
این که هنگام حمله حسام السلطنه به هرات 
و کوچاندن ایرانیان مقیم هرات به تایباد باز 
این ده ویرانه اعتبــاری پیدا می کند و چون 
مرکــز حکام محلی قرار میی گیرد از مناطق 

دیگر علما و دانشمندان به آن جا می آیند.
پیشینه تاریخی 

باستان شناســی موید سکونت و  یافته های 
فعالیت های انســانی در این ناحیه از هزاره 
ســوم پیش از میلاد اســت. گونتر کوریل 
نخســتین پژوهشــگری بود که در ســال 
1974 مســیر تربــت جام، تایبــاد را مورد 
بررســی قرار داد. این ناحیه دوران تاریخی 
به عنوان فپقلمرو آباد جمعیت بســیاری را 
به خود جلب کرده اســت.به گونه ای که در 
دوران پارت ها یکی از ولایات آن سلســله 
بوده است. منطقه کنونی تایباد در متون کهن 
به »باخرز« شــهرت داشــته و گاه از آن با 
عناوین »گواخرز«و »بادهرزه« نام برده شده 

و در منطقه تلاقی راههای تجاری قدیم که 
نیشــابور را به هرات و قهستان و سرخس 
متصل می کرد قرار داشته اســت. باخرز در 
سال 29ه.ق توسط سپاهیان اسلام فتح گردید 
و مالین بعنــوان مرکز باخرز از نظر رونق و 
اعتبار به مرتبه ای رســید که در سده چهارم 
هجری، شــهری آباد به شــمار می آمد. این 
منطقه در ســال 644ه.ق در شمار مضافات 
هرات به ملوک کرت اهدا گردید. در اوایل 
سده هشــتم هجری شــخصیتی بزرگ و 
عرفانی به نام شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی 
در باخــرز ظهور کرد و منطقــه را از افکار 
خویش متاثر ساخت. توجه به این ناحیه در 
دوره تیموری نیــز ادامه یافت به طوری که 
بنای با عظمتی برای تجلیل از مقام عرفانی 
»زین الدین ابوبکر« ســاخته شد. باخرز در 
قرون بعدی بویژه در سال 998و1025 ه.ق 
توســط عبدالمومن خان ازبک و در ســال 
1128 بوســیله افاغنه ابدالی تصرف گردید. 
بــه هر حال تیره های مختلف و متعددی که 
در سراسر تایباد پراکنده اند گواه محکمی بر 
رویدادها و حوادث این ناحیه و تاثیرات آن 

بر منطقه می باشد.
در دوران قاجارها تایباد توســط خان  ها و 
رؤســای عشــایر، به ویژه ایل هزاره، اداره 
می شــد. در اوایل دوران پهلوی، هزاره  ها بر 
ضد حکومت مرکزی قیام کردند،  از این رو 
در 1312 هـ. ش، زمین  های محمد یوسف 
خان )صولت الســلطنه( - رییس ایل هزاره 
- با زمین  هایی در یزد و فارس جابه جا شد 
و به آن حدود تبعید شدند. پس از شهریور 
1320 هـ.ش. و ورود متفقین به خاک ایران،  
صولت الســلطنه از فرصت استفاده کرده به 
خراسان بازگشت و در بهمن 1320 هـ.ش. 
تایباد را تصرف و ســپس باخرز را گرفت. 
وی با اعزام نیروی دولت مرکزی شکســت 
خــورد و به کلات نادری گریخت و در 29 
اســفند 1320هـ.ش به همــراه خانواده اش 

تسلیم شد.
بناهای تاریخی و مقبره  ها

مسجد و مقبره شیخ عبدالله 
این بنا منســوب به مدفن )شــهاب الدین 
عبدالله( از عرفای باخرز اســت که در سال 
827ه.ق دارفانی را وداع گفت و در قبرستان 
شهر مالین روی در نقاب خاک کشید. فضای 
داخلی مسجد آرامگاه وی در عین سادگی به 
دلیل دارا بودن محرابی با تزئینات گچ بری 
از صلابت خاصی برخوردار اســت. وجود 
چله خانه در بنای مزبور مؤید استفاده آن به 
عنوان خانقاه نیز می باشد. ساختار معماری 
مسجد شیخ عبدالله بیشــتر به اسلوب ابنیه 

اواخر دوره صفویه نزدیک است.
مجموعه تاریخی مقبره مولانا زین الدین 

ابوبکر تایبادی 

یــن  مهمتر
خص  شــا
شهر  تاریخی 
تایبــاد ایوانی 
رفیع  اســت 
بــه  مزیــن 
کاشی کاری و 

کتیبه های زیبا که امروزه در کنار گورســتان 
قدیمی شهر در خیابان مولانای غربی واقع 
اســت و مؤید ارادت و توجه به شخصیت 
عرفانــی مولانا زین الدیــن ابوبکر تایبادی 
است. وی از مشایخ صوفیه و ازجمله عرفای 
سده هشتم هجری است. مدفن مولانا زین 
الدین در میان محوطه این مجموعه تاریخی 
قرار دارد که درخت پسته کهنسالی سایه های 
خود را بر روی آن افکنده است. در مجاورت 
آن نیز مســجد و ایوانی زیبا به انضمام دو 
حجره دو طرفه در طرفین و با فضای داخلی 
به صورت شــاه نشین صلابت خاصی را به 
این مجموعه بخشیده اســت. از ویژگی  های 
مهم این بنا کتیبه ی آجری بر زمینه کاشــی 
فیروزه ای ایوان بــه خط ثلث به قلم جلال 
الدین محمدبن جعفر است. معماری بنا در 
سال 848ه.ق. به پایان رسیده و بانی آن »پیر 
احمد خوافی« وزیر با درایت شاهرخ تیموری 
بوده است. در ابتدای ورود به مجموعه آب 
انباری وجود دارد که ســاختار معماری آن 
بدون پاشیر است و با رشته پلکان مستقیما به 
داخل مخزن منتتهی می گردد. بنای واقع در 
میانه گورستان مجاور این مکان نیز منسوب 

آرامگاه  بــه 
علی،  شیخ 
زین  پــدر 
الدین ابوبکر 

است.
بنای مقبره شاهزاده قاسم 

این بنا در شــهر مشــهد ریزه در فاصله 29 
کیلومتری غرب تایباد واقع شده اســت. در 
ضلع جنوبی این منطقه در میان قبرســتانی 
قدیمی بنایی قرار دارد که به مزار شــاهزاده 
قاســم معروف اســت. اهالی بر این باورند 
مقبره مزبور متعلق به قاســم بن محمد بن 
ابو بکر صدیق رضی الله عنه و پدر ام فروه 
)مادر امــام جعفر صادق رضــی الله عنه( 
می باشــد که از شــخصیتهای تاریخ اسلام 
است. بنای مزبور مشتمل بر اتاقهایی پیرامون 
یک فضای مرکزی اســت که در آن هشت 
محل چله خانه تعبیه شده  است. بنای مقبره 

متعلق به دوره صفوی است.
میل کرات 

در قرون و ســده های پیشــین، میل آجری 
کرات راهنمای کاروانیان و مســافرانی بود 
که راه خواف به باخــرز را طی می نمودند. 
امــروزه این اثر تاریخــی در 25 کیلومتری 

کنــار  در  تایبــاد 
همین  به  روستایی 
شده است.  واقع  نام 
بنای مزبور با بلندی 
دارای  متــر   25
قسمتی  دو  ساختار 
اســت بــه طوری 
که بخــش تحتانی 
هشت ضلعی و بخش فوقانی آن استوانه ای 
اســت. از جمله تزئینات معماری این میل 
می توان به وجود )شــرفه( گره چینی های 
آجری و بقایایی از یک کتیبه معقلی اشــاره 
نمود. ویژگی های این بنای تاریخی اسلوب 

معماری دوره سلجوقی را به همراه دارد.
رباط عباس آباد

رباط عباس آباد در میانه دشــتی وســیع به 
فاصله 26 کیلومتری شــمال غربی شــهر 
تایباد و بــر کناره راه قدیمی این شــهر به 
تربت جام واقع شده است. این بنا در زمان 
آبادانی و رونق خود از جمله کاروان سراهای 
معتبر خراســان محســوب می گردید که به 
دلیل فضاهای متعــدد و دارا بودن امکانات 
رفاهــی از اهمیت خاصی برخــوردار بوده 
و در ســفرنامه ها و متون تاریخی از آن یاد 
شده است. در حال حاضر بخشی از دیواره 
بیرونــی بنا بر اثر عوامــل طبیعی و ریزش 
آجرها و مصالح از بین رفته اســت. طرفین 
ورودی رباط مزین به قابچه اســت. وجود 
عنصری دفاعی بنام »ســنگ انداز«در بخش 
فوقانی سردر حاکی از امنیت این بنا می باشد. 
رباط عباس آباد مشــتمل بر دو حیاط است 
و بر پیرامون آنها، ایوان، ایوان چه اتاقک ها و 
آب انبار وجــود دارد که آب آن از قنات و 
باران تامین می شده است. شواهد معماری بنا 
نشان می دهد بخش مسکونی و قسمتی که 
برای احشــام در نظر گرفته شده از یکدیگر 
شــده از یکدیگر جدا بوده است، همچنین 
بخش مسکونی دارای نقشه ای چهار ایوانی 
بوده و اطاقک های آن به اندازه های متفاوت 
ساخته شده است. فضاهای داخلی اتاقکها 
بسیار ساده و منحصر به طاق چه و طاق نما 
می باشد و پوشش ســقف آن نیز بصورت 
چهار ترک ایجاد شــده اســت. تعدادی از 
اتاقها بوســیله درگاه با هم ارتباط داشته و 
پنجره هــای کوچکی برای تامین نور فضای 
داخلی در آنها تعبیه شده است. این بنای با 
اهمیت بوسیله مردم ناآگاه به انگیزه استفاده 
از مصالح آســیب فراوانی دیده است. رباط 
عباس آبــاد از یادگارهای معمــاری دوره 

صفویه در خراسان است.
قلعه عباس آباد

این بنای مســتحکم که بــه  فاصله کمی از 
ربــاط عباس آباد واقع شــده به رغم اینکه 
این قلعه با برجهای نگهبانی مورد حفاظت 

قرار می گرفت، با نیم برجهایی که در نمای 
بیرونی ایجاد شده حصار اصلی آن تقویت 
می گردید. سر در قلعه بصورت آجری بوده 
و محل تیرکش نیز در آن مشاهده می شود. 
همچنین در طرفیــن ورودی، مکانی که به 
هشــتی منتقل می شــود، فضاهای محقری 
)اتاقک( ســاخته شــده کــه احتمالا محل 
اســتقرار دربان های قلعه بوده است. پس از 
هشتی، ورودی دیگری قرار دارد که بقایای 
آن نشــان می دهد در گذشــته بخش قابل 
سکونت از قسمت نگهبانان جدا بوده و این 
قســمت دارای فضاها  و اتاق های متعددی 
نیز می باشد. اتاق ها بصورت گلی و بافضای 
ساده ایجاد شده و در بخشی از قلعه معماری 
مرتفعی به چشم می خورد که احتمالا محل 
اقامت حاکم این مکان بوده اســت. ظواهر 
امر نشــان می دهد که محله های داخل قلعه 
بوسیله دیوارهایی از هم جدا گردیده است. 
بقایای ایــن بنا معماری اواخر دوره صفوی 

را القا می کند.
رباط سنگی 

بقایای این رباط سنگی که به فاصله کمی از 
میل تاریخی کرات و آن ســوی جاده تایباد 
به خواف قــرار دارد، در گذشــته توقفگاه 
کاروانیان و مســافران این ناحیه بوده است. 
قراین معمــاری و آوارهای باقــی مانده از 
رباط نشــان می دهد ورودی بنا دارای طاقی 
سرپوشیده است که به حیاط مرکزی آن منتهی 
می گردد و آبگیری سنگی نیز برای تامین آب 
مصرفی کاروانیان و احشام در آن تعبیه شده 
بود. ســفال  های پراکنــده پیرامون این رباط 
ســنگی مؤید بنیان اثر در دوره سلجوقی و 

استفاده از آن تا دوران تیموری است.
محوطه تاریخی جوزقان 

در فاصلــه 34 کیلومتــری غــرب تایباد و 
نزدیک به روستای جوزقان، محوطه ای کهن 
به همین نام قرار دارد. ســفال های پراکنده 
موید سکونت در این منطقه از صدر اسلام 
تا دوران صفویه اســت. ضلع جنوب غربی 
این محوطه به قلعه کهنه مشهور بوده و در 
مرکز آن تپه ››سنگ کن‹‹ به چشم می خورد. 
همچنین قبرســتان قدیمــی آن نیز مدفن 
عرفایی به نام های شاه مضراب، پیر بزه و پیر 

سفیدپوش است.
آب انبار قلعه کهنه ریزه 

آنچه امروزه در میــان بقایای قلعه ››ریزه‹‹ 
خودنمایــی می کند تنها بنــای آب انباری 
آجری اســت کــه در زمــره قدیمی ترین 
نمونه هــای برجای مانــده در منطقه تایباد 

دارای اهمیت بســیاری است. این بنا که در 
وسط روستای ریزه واقع شده دارای سردر، 
پلکان و پاشیر می باشد. مخزن این آب انبار 
در گذشــته بوســیله آب قنات پر می شد. 
کیفیت معماری انتســاب این اثر را به پیش 

از دوره صفویه نشان می دهد.
ی  به  ها ذ جا
طبیعی تایباد

تنگل و سد 
استای 

جاذبه ها  از 
و چشم اندازها ی طبیعی بخش میان ولایت 
شهرســتان تایباد تنگل اســتای از اهمیت 
ویژه ای به لحاظ گردشگری برخوردار است. 
دره استای یا ››تنگل خور‹‹ که شامل درختان 
میوه و درختان جنگلی اســت به طور کامل 
منطقه ای کوهستانی را به دوستداران طبیعت 
عرضه می نماید. بند استای نیز آبگیری است 
که در 53 کیلومتری غرب شــهر تایباد واقع 
است و به ســبب آن، محوطه پیرامون این 
گردشــگاه آبی دارای آب و هوای مطبوعی 
برای استفاده گردشگران است. همچنین از 
جاذبه های تاریخی روستای استای به بقایای 
قلعه ی سنگی، مسجد جامع، آب انبار و قله 

سنگی اشاره نمود.
طبیعت ارزنه 

این منطقه بســیار زیبا با چشــم اندازهای 
متنــوع طبیعــی در فاصلــه 62 کیلومتری 
غرب شــهر تایباد واقع شده و ویژگی بارز 
آن علاوه بر وجود درختان چنار کهنســال، 
رودخانه ای است که از انتهای این دره و از 
میان کوه ها جریان یافته و به پایین ســرازیر 
می گردد. همچنین پســتی و بلندی های این 
مکان آبشاری بسیار زیبا را ایجاد نموده است. 
سرتاسر دره ارزنه توسط درختان غیر مثمر 
کهنسال با ســایه ای دلپذیر پوشیده شده و 
همه روزه پذیرای گردشگران و دوستداران 

طبیعت است.
سوغات و ره آورد سفر 

ســوغات و ره آورد ســفر تایباد بافته هایی 
از پارچه های نخی اســت که به شکل انواع 
حوله در بازار شــهر به همــراه لباس  های 
محلی به فروش می رســد. تایباد به ســبب 
داشتن سفره ی گسترده ی آب های زیرزمینی 
از کشاورزی پر رونقی برخوردار است. اما 
مهمترین محصول این شهرســتان خربزه ی 
تایباد اســت که شیرینی آن زبانزد خاص و 

عام است.
مشاغل و هنرهای سنتی 

مشاغل ســنتی در بسیاری از بازارهای سنتی 
شهر تایباد رواج دارند و استادکاران به تولیدات 
دستی و سنتی سرگرم اند. اگرچه از این مشاغل 
درآمد هنگفتی نصیب سازندگان نمی شود اما 
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هنوز می توان در این شــهر از مراکزی که در 
آنها هنر قالیبافی، آهنگری، تون بافی، خراطی 
و نجاری و مهمتر از همه ســاخت سازه های 

سنتی رواج دارد، دیدن نمود.
موسیقی مقامی شهرستان تایباد 

شهرستان تایباد در کنار تربت جام و خواف 
قطب موســیقی مرکز و جنوب خراســان 
را تشــکیل می دهد موســیقی ایــن منطقه 
با بیــش از پنجاه مقام زنده یکــی از انواع 
حائز اهمیت موســیقی مقامی در کشور را 
ساخته اســت. تا کنون اســتادان تایبادی در 
بسیاری از جشنواره های موسیقی به اجرای 
برنامه پرداخته اند. ســازهای مهم این منطقه 
را دف و دو تار تشــکیل می دهند. تفاوت 
موسیقی مقامی در میان سه شهرستان تربت 
جــام، تایباد و خواف منحصــر به نحوه ی 
اجرای مقام ها اســت. مرحوم اســتاد نظر 
محمد سلیمانی، استاد برات ابراهیمی، استاد 
غلامحسین سمندری، استاد شریف زاده و ... 
از پیشکسوتان و بزرگان موسیقی شهرستان 

تایباد محسوب می شوند.
شهرهای تابعه تایباد

شهر کاریز
نام کاریز به معنی قنات اســت. این شهر در 
بخش مرکزی شهرســتان تایباد قرار دارد. 
جمعیت این شهر در ســال 1385، برابر با 

9709 نفر بوده است.
این شهر در فاصله کمی در شمال شهر تایباد 

و در جاده تایباد به تربت جام قرار دارد.
ســاختمان بیمارستان قدیمی کاریز در سال 
1384 تبدیل به دانشکده پرستاری و مامایی 

دانشگاه آزاد واحد تایباد شد.
شهر مشهد ریزه

این شهر در ســال 1384 با ارتقاء روستای 
مشهد ریزه، مرکز بخش میان ولایت از توابع 

شهرستان تایباد تشکیل شد.
نام اصلی این دیار رزه می باشد که از واژه ی 
رز به معنای درخت انگور گرفته شده است 
و دلیل آن هم وجود تاکستان های فراوان در 
ریزه اســت. رزه از دیارات قدیمی باخرز و 
سپس شهرستان تایباد بوده است. باور عامه 
درباره رزه چنین اســت که این مکان باقی 
مانده یک شــهر بزرگ به نام شهر رضوان 
بوده که پس از افول دوران ترقی اش به یک 
روستا تبدیل شده و رزه برگرفته از همان نام 
شهر رضوان اســت. از شما چه پنهان باقی 
مانده ی دیواری به نام دیوار شهر بند که گویا 
دور شــهر رضوان را می گرفته این گفته را 
به باور نزدیک تر می کند. در ســال 1385 از 
الحاق دو روســتای ریزه و مشهدریزه شهر 

مشهدریزه به وجود آمد.

حسن قادری
به بهانه ی گرامیداشــت یاد و خاطره حاج 

ماموستا ملا احمد نودشی »رحمه الله«
مقدمه

به راســتی رمز ماندگاری شخصیت حاج 
ماموســتا ملا احمد نودشی در چه چیزی 
خلاصه می شود؟ در طول تاریخ کردستان به 
طور عام و در اورامان به طور خاص شاهد 
تجلی نوادگان علم و ادب و عرفان بوده ایم. 
اما آنچه که ما را  وادار به تحسین و تواضع 
و تکریــم معدود شــخصیت  های علمی و 
ادبــی و عرفانی می نماید، رمز گشــایی از 
این منظر عالی اســت که چــرا همگان به 
دیار حق می شــتابند اما معدودی در دل و 
درون انســان  ها و در صفحات زرین تاریخ 
ماندگار می مانند؟  حاج ماموســتا از جمله 
شخصیت هایی است که چندین دهه است 
قلب و قلم صاحبنظران و ژرف اندیشــان 
دیارمان را به خود مشــغول نموده اســت. 
به راســتی رمز ماندگاری این جایگاه رفیع 
و این سبک بدیع و زهد منیع در چیست؟ 
راقم  سطور برآن است که به طور اختصار 
به زندگی، شــخصیت و آثار حاج ماموستا 
بپردازد باشــد که موجب رضای خداوند 
متعال و اســتفاده ی اصحاب علم و اندیشه 

قرار گیرد. 
شمه    ای از زندگی حاج ماموستا

حاج ماموســتا ملا احمد نودشی فرزند ملا 
عبدالرحمن، مفتی شــهر سلیمانیه ی عراق 
است که در ماه شــعبان 1228 ق چشم به 
جهان گشود. نبوغ ذاتی و ذکاوت نودشی از 
اوایل دوران کودکی و نوجوانی بر همگان 
هویدا بوده است و به رسم معمول تحصیل 
در آن دوران، کتاب هــای مقدماتی و قرآن 
را نزد پدر فرا می گیرد و با کسب اجازه از 
ایشان جهت ادامه ی تحصیلات، راهی سایر 
حوزه های علمیه مناطق کردستان می شود. 
ملا احمد، زمانی را که در شــهر سنندج به 

تحصیل مشــغول بود پــدرش تاب دوری 
وی را نیاورد و برای دیدار فرزندش به آن 
ســامان عزیمت نمود و مدت زیادی را در 
شهر ماندگار و در مدرسه ی دارالاحسان به 

تدریس مشغول گردید. 
پس از مدتی ملا احمد شــهر ســنندج را 
ترک و برای ادامه تحصیل نزد اســتاد وارع 
شــیخ عبدالله خرپانی به خرپــان از توابع 
کردســتان جنوبی می رود. پس از کســب 
تلمّذ از محضر ایشان به مدت چندین سال 
برای گرفتن اجازه نامه به محضر علامه ملا 
محمد خه تی می رســد، و اجازه نامه اش را 
دریافت می کند و ســپس به دیار اورامان و 
شهر نودشه برای تدریس و خدمت به مردم 
آن دیار رهسپار وطن می شود. ملا احمد از 
محضر اساتید زیادی کسب فیض نمود اما 
مهمترین اســتادان ملا احمد والد گرامیش 
مــلا عبدالرحمــن نودشــی از بزرگترین 
علمای اکراد و از مدرســین بنام lkxri بوده 
که بیشتر اجازه نامه های علما به این استاد 
بلند پایه منتهی می شــود. هم چنین استاد 
ملا عبدالله خرپانی و اســتاد محمد خه تی 
از جمله ی دیگر استادان برجسته ملا احمد 
نودشی بوده اند. ملا احمد سپس به سلیمانیه 
می رود تا به طلّابی که در مدرسه مه لکندی 
ســلیمانیه جمع شــده بودند و پدر به سن 
کهولت رسیده بود، کمک کند. پس از فوت 
پدر که مفتی و مدرس سلیمانیه بود ایشان 
به جانشــینی پدر انتخاب می    شــوند و از 
انتصاب وی  امپراطور عثمانی حکم  سوی 
صادر می    شود. در سال 1266ق رسماً مفتی 
سلیمانیه می شوند و تا سال 1268ق در این 

سمت خدمت می نمایند. 
ملا احمد در طول حیات پر بارش همواره 
مخالفینی داشــته است که عرصه حیات را 
بر او تنگ کــرده بودند  تا جایی که حکم 
مفتی ســلیمانیه را که از طــرف امپراطور 
عثمانی صادر شده بود، لغو کردند و مفتی 
زهاوی )مفتی بغداد( به دفاع از او پرداخت 
و مجــدداً حکم او ابقا شــد. اما ملا احمد 
دیگر پذیــرای این جایگاه نشــد. علمای 
بزرگ و آگاهان مناطق مختلف از استعفای 
ملا احمد از ســمت مفتی سلیمانیه نگران 
و معترض شــدند اما اصــرار آنها مبنی بر 
پذیرش مجدد این حکــم نتیجه ای را در 
بر نداشت و او پس از مدتی به سوی دیار 
خود نودشه رهســپار شدند. ملا احمد در 
شهر نودشه با علاقه ی وافر و ذوق سرشار 

از خدمت رسانی به فرهنگ و ادب منطقه، 
شــاگردان زیادی را در اطراف خود جمع 
نمود و منبع فیاّض علم و حکمت و اخلاق 
بود. نودشــه به خاطر وجود شــخصیت 
ارزشمند حاج ماموستا محل کسب علم و 
عرفان و مأمن علما و اندیشمندان گردید تا 
جایی که عده ای از مشــتاقان علم و ادب 
برای کسب معارف دینی و علمی به محضر 
اســتاد می آمدند و از رفتــن به دیگر نقاط 
کردنشین و حتی رفتن به دول عربی مانند 
مصر و عربســتان منصرف می شدند و در 
محضر حاج ماموستا به تلمّذ می نشستند. تا 
جایی که شیخ عبدالرحمن خالص طالبانی 
می گویــد: »به عــزم دیــداری از علامه ی 
نودشی با عده ای از علما و طلاب به نودشه 
رفتیــم، طالبان علم، از علمــا و طلّاب در 
محضر علامه نودشی به اندازه ای چشمگیر 
بود که نتوانستیم در حجره ی تدریس، او را 
ملاقــات نمائیم. لذا پس از خاتمه ی درس 
به منزل ایشــان رفتیم تا در آنجا به خدمت 
ملا احمد برسیم و مدتی را در محضرشان 

مستفید شویم.« 
ممیزّات شخصیتی حاج ماموستا

1- علم و دانایی حاج ماموســتا ملا احمد 
نودشی 

حاج ماموستا ملا احمد نودشی عالمی رباّنی 
و شخصیتی عرفانی بودند. علم و بصیرت 
ایشــان از دریای بی کران الهی ســیراب 
شــده بود و با یک نگاه دینی، قداست آن 
واژه ی آشــنا را از فرهنــگ قرآنی آموخته 
بــود. تاکید آیات قرآنی بــر علم و دانایی 
به عنوان اصلی اساسی در تکوین شخصیت 
انســانی بر قلب پاک حاج ماموستا کارگر 
افتاده بود و به همین خاطر علم را وســیله 
 ای برای شناخت ذات اقدس الهی و کسب 
معارف دینی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی 

می دانستند. 
خداونــد متعال در بیــش از 700 مورد در 
ستایش علم و علما و متعلقات آن به بندگان 

خود این مهم را یادآوری می-نماید. 
خداوند متعال می فرماید: )شَهدَِ الَلهّ أنَهَُّ لَا إلِهََ 
إلَِاّ هُوَ وَالمَْلَائکَِةُ وَأوُلوُ العْلِْمِ قَائمًِا باِلقْسِْطِ 
لَا إلِهََ إلَِاّ هُوَ العَْزِیزُ الحَْکِیمُ(]آل عمران:18[

»خداوند گواهی می دهــد که معبودی جز 
او نیســت و فرشــتگان و عالمان گواهی 
می دهند که خداوند دادگرانه امور هســتی 

را اداره می کند.«
و می    فرماید:)یرَْفَــعِ الَلهّ الذَِّیــنَ آمَنوُا منِکُْمْ 

وَالذَِّینَ أوُتوُا العْلِْمَ دَرَجَاتٍ(]مجادله:11[ 
»خداوند کســانی را از شــما کــه ایمان 
آورده اند و کســانی را که علم به آنان داده 

شده درجات عظیمی می بخشد.«
)وَقُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْمًا( »بگو پروردگارم بر 

علمم بیافزایی«]طه:144[ 
 )إنِمََّا یخَْشَی الَلهّ منِْ عِباَدهِِ العْلما(]فاطر:28[    
»همانا از میان بندگانــش علما از خداوند 

می ترسند.«
)قُلْ هَلْ یسَْــتوَِي الذَِّینَ یعَْلَمُونَ وَالذَِّینَ لَا 

یعَْلَمُونَ(]زمر: 9[ 
»بگو آیا کســانی که می دانند و کسانی که 

نمی دانند برابرند«
اقْرَأْ باِسْمِ رَبکَِّ الذَِّي خَلَقَ )1( خَلَقَ الْإنِسَْانَ 
منِْ عَلَقٍ )2( اقْرَأْ وَرَبکَُّ الْأکَْرَمُ )3( الذَِّي عَلَّمَ 

باِلقَْلَمِ )4( عَلَّمَ الْإنِسَْانَ مَا لمَْ یعَْلَمْ ]علق:5[
»بخوان بنــام پروردگارت کــه آفرید )1( 
همان کســی که انســان را از خون بســته 
ای خلق کرد)2( بخوان کــه پروردگارت 
بزرگوارتر است )3( همان کسی که بوسیله 
قلــم تعلیم نمود )4( و به انســان آنچه را 

نمی دانست یاد داد )5(«
 )فَلَوْلَا نفََرَ منِْ کُلِّ فرِْقَةٍ منِهُْمْ طَائفَِةٌ لیِتَفََقَّهُوا 

ینِ(] توبه:122[  فيِ الدِّ
»چرا از هــر گروهی از آنان طایفه ای کوچ 

نمی کنند تا در دین آگاهی یابند.«
کْرِ إنِْ کُنتْـُـمْ لَا تعَْلَمُونَ(   )فَاسْــأَلوُا أهَْلَ الذِّ

»اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید«]انبیاء:7[
پیامبر عظیم الشأن اسلام )ص( نیز بر علم 
و دانایــی تأکید می نمایند کــه بعلت اطاله 
کلام تنها به ذکر چند مورد اکتفا می شود. 

قال رســول الله صلی الله علیه وسلم: »مَنْ 
لّ اللهُ  لهُ  سَــلکَ طریقاً یلتمِسُ فیه عِلماً سهَّ
بهِ طریقاً الِی الجنةِّ. یعنی هر کس ســالک 
راهی شــود که در آن علم طلب کند، حق 
تعالی وی را به وســیله آن علم، سالک راه 

بهشت گرداند.«
العابدِ  العالــم عَلی  نیز می فرماید:»فضلُ  و 

کَفَضلی عَلی أدناکُم«
»فضل و برتری عالــم بر عابد چون فضل 
من است بر پایین ترین شما«]رواه ابو امامه، 

حدیث حسن[ 
اهتمام و دقت نظر دانایان و صاحبان اندیشه 
در مناطق کردنشین به شخصیت  های علمی 
و ادبــی از جمله حاج ماموســتا ملا احمد 
نودشی ناشی از جایگاه رفیع و ممتاز ایشان 
و تاثیر گذاری بر فرهنگ به طور عام و بر 
دیگر چهره    ها و شخصیت    ها به طور خاص 
می باشد. ملا احمد هم چون مشعلی نورانی 
فضای اطراف را روشــنایی می بخشــید و 
دیگران از خوان گسترده ی آن عالم عامل 
بهره مند می شــدند. به بیــان مولوی جلال 
الدین رومی در میــان عالمان چند نابغه ی 
بــزرگ وجود دارد و باقی در دولت آنهای 

می زیند. 
از هزاران اندکی زین صوفی    اند

باقیان در دولت او می    زیند

)مثنوی دفتر دوم - بیت 536(
این بزرگــوار به درجــه ای از پاکبازی و 
خودآگاهی رسیده بود که از خودش رهایی 
پیدا کرده بود و بعد از آن توانســته بود که 
دیگران را رهایی ببخشــد و سخاوتمندانه 
و بــدون هیچ قید و بندی افاضه ی معرفت 
کند و بی غرض و بی توقع به دیگران سود 
برســاند. براســتی مردان حق چنین اند و 

چنین نیز خواهند بود. 
مَحضِ مهر و داوری و رحمت    اند
همچو حق بی    علّت و بی     رشوت اند

)دفتر دوم - 1936(
حاج ماموستا شخصیتی نواندیش، متجدد و 
پایبند بــه فقهی پویا و جدید بود مجموعه 
فتاوای ایشان و شرح و بسط و حواشی بر 
کتب و متون قدیم گویای این مطلب است. 
حاج ماموستا علاوه بر آنچه بیان شد. اهل 
مباحثه و گفتگو بود. شیوه استدلال را خوب 
می دانســتند؛ اهل فقه و فلسفه و ریاضیات 
بود و طریقه اثبات مســئله را جز در مسیر 
حق و صواب پیــش نمی بردند. علم را آن 
طوری که مایه شــرافت و کرامت انسانی 
است آموخته بود. ایشــان علم را نه برای 
استخفاف مردم به کار می بستند و نه برای 
اقناع عوام برای تســلط حــکام و نه برای 
مفاخرت نمودن و خدعه کردن، بلکه علم 
را برای تحصیل بصیرت در دین و تکمیل 
عقل و عقیده و تحصیل یقین، آموخته بود. 
در همین راســتا شواهد بســیاری مترتب 

است که ذکر یک نکته کفایت می کند. 
نقــل می کننــد در ســال 1290 ق. حاج 
ماموســتا ملا احمد نودشی به همراه شیخ 
محمد بهاء الدین به عزم سفر حج رهسپار 
بغداد می شــوند و به مهمانی مفتی زهاوی 
در بغــداد می روند. بعد از شــام ملا احمد 
موردی در کتاب حاشــیه ی عبدالحکیم بر 
کتاب شرح شمسی از مفتی زهاوی سئوال 
می کند. مفتی جواب می دهد. اما ملا احمد 
از جواب مفتی زهاوی قانع نمی شــود. و 
ایــن مباحثه ادامه می یابد تا خدمتکار مفتی 
زهاوی وارد می شــود و می گوید اســتاد 
وقت اذان صبح اســت. این حالت براستی 
نشــان دهنده توجه جــدی و اهتمام وافر 
ایشــان به درک صحیح مطالب بوده است. 
اســتاد ملا عبدالکریم مــدرس در کتاب 
علماؤنا  می گویند : حاج ماموستا ملا احمد 
نودشه    ای در شرق کردستان افقه الفقهاء در 
مذهب شافعی بودند همان طوری  که یحیی 
مــزوری، در غرب کردســتان افقه الفقهاء 
بوده است. این دو در آسمان عالم اسلامی 

ستارگان درخشان هستند.
2- تقوا و پارسایی 

حاج ماموســتا با وجود اینکه از بحبوحه ی 

زندگی، شخصیت و آثار 
حاج ماموستا ملا احمد نودشی
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اشــتهار و ترقی قرار داشت و سرحلقه ی 
فقها و عقــلا و متکلمان بود حضورش در 
حلقات ذکر و مناجات و ســیر و ســلوک 
عرفانی و مراقبه و مرابطه پررنگ بود. اهل 
جاه و مقام نبود. ساده زیست و پارسا بود. 
اهل قناعت و مناعــت تبع و ریاضت بود. 
ملا احمد دنبال سود و زیان دنیایی نبود و 
از کسی چشم داشتی نداشت. مال و ثروت 
و دارایی نداشــت. این بــود که مهاجرت 
آســان ترین راهی بود کــه انتخاب کرد و 
وطن خویش را تــرک کرد و راهی غربت 

شد. 
به تعبیر مولانا: 

من نکردم امر تا سودی نکنم  
نی خدا را امتحانی می    کنند

بلکه تا بر بندگان جودی کنم  
نی دَرِ سود و زیانی می    زنند.

3- مبارزه با ستم و استقامت در راه هدف
حاج ماموستا ملااحمد در مقابل حکام جور 
مقاوم و صبور بود. برای مال دنیا خودش را 
ذلیل نمی کرد. چنان که سعدی می فرماید : 

گر آزاده    ای بر زمین خسب و بس
و گر خو پرستی شکم طبله کن
نیرزد عسل جان من زخم نیش
مکن بهر قالی زمین بوس کس
در خانه ی این و آن قبله کن

قناعت نکوتر به دوشاب خویش
3-احساس لطیف شعری 

حــاج ماموســتا از ذوق شــعری لطیفی 
برخوردار بودند که در وصف پیامبر عظیم 
الشأن )ص( و مذمت نفس اماره چند بیت 
بعنوان نمونه ی شعری ایشان در پی می آید. 

تا کی شنوم وصف جمالت به حکایت 
کو روئیت رویت نه که از روی روایت کو 

باد برد گِرد تو این گَرد وجودم  
شاید که رخت بینم و بوسم کف پایت

بعــد از این حالت بود که عزم ســفر حج 
نمود و به آن مکان مشرّف شدند. 

و یا در مذمت نفس اماره می گویند : 
چه نده پیم واتی، های دله ی غافل  
په رده ی ئه و جه مال مطلق جه ئیطلاق
بو به بای مراد نه شئه ی سافی مه ی  
که شتی غه رقه که ت نه  گیجاوی ده ی

با  شافی تافی ساف سه ر چه مه ی هه ستیت 
که روش کوتا کلپه ی کوره ی دل

توبه ته ر دامان عسیانت ته ر بی             
هیچ نه بیت و ه ته نگ روژی روی فه ردا

حه قی حه قیقی ئیزافه ی باطل  
ئاوینه ی مه عکوس مرئاتی ئافاق

به یاری مه للاح سوز لافی نه ی  
یاونه ئه و ساحیل ئه ی به    حر بی    په ی

هه وا که له ته بع هه وا په    رستیت  
شه راره ی سه بون چوله که ی مه نزل

وینه ی به دبه ختان ئاخرت شه ر بی  
ئه مجا تاتاوی بده وه سه ر دا

4- احساس همدردی با مردم 
حاج ماموســتا علاوه بر مسئولیت افتاء در 
سلیمانیه و کرسی تدریس و مشغله علمی 
همــواره در فکر رفاه حال اقشــار مردم به 
ویژه طلّاب و علمائــی بود که در محضر 
ایشــان تلمّذ می کردند. شکی نیست که بر 
آوردن حاجات و نیازمندیهای برادران دینی 
موجب سرور و خوشحالی ایشان می گردد 
و ثواب شــاد کردن بــرادر ایمانی موجب 
ثواب و پاداش اخروی اســت. به عبارتی 
شاد کردن دلی هم چون آباد کردن کشوری 
اســت. دلهای غمناک، خانه خداوند پاک 
است. پس کسی که آن را به شادی مرمّت 
کند خانه خدا را مرمّت کرده اســت  و هر 
کسی مشــکلات بنده ای از بندگان خدا را 
برطرف کند خداوند مشکلات او را در روز 

قیامت بر طرف می    کند. 
سعدی در این رابطه می    فرماید: 

کسی نیک بیند به هر دو سرای
خدا را بر آن بنده بخشایش است
که نیکی رساند به خلق خدای

که خلق از وجودش در آسایش است
***

غم جمله خور در هوای یکی
چو خود را قوی حال بینی و خُوَش

مراعات صد کن برای یکی
به شکرانه، بار ضعیفان بکش

5- مباحثه و پرسشگری 
یکی از ممیزّات مدارس علوم دینی مناطق 
کردنشــین مباحثه و پرسشــگری اســت. 
حجره های علــوم دینی در کردســتان از 
مهمترین مراکز تربیت طلّاب و دانشمندان 
بوده است. رمز موفقیت تربیت حجره وی 
جدیــت در تدریس، علمیت ماموســتایان 
و استادان، اســتعداد و انگیزه ی متعلمان و 
حمایت مردم از حجره ها در مناطق مختلف 
بوده اســت. این ســنت مبارک در تربیت 
طلاب زمینــه ی ظهور و حضــور صدها 
عالم، دانشــمند و پژوهشــگر جوان را در 
مناطق کردنشین فراهم نموده است. مباحثه 
طلّاب با همدیگر بعد از تدریس، شــبانه 
روزی بودن کار در حجره ها، ممارست در 
یادگیری متون علمی )صرف و نحو، بلاغه 
حکمت، ریاضیات، تفســیر، فقه و نجوم ( 
از دیگر ارکان تربیتی در حجره بوده است. 
پیامبر عظیم الشأن اسلام)ص( می فرمایند: 

»العلمُ خزائنُ و مفاتیحُها الســئوالُ فاسئلوا 

فانـِّـهُ یوُجَرُ فیــه اربعةٌ الســائلُ و العالمُِ و 
المستمعُ و المُحِبُّ لهَمُ« 

»علم گنجینه    ای اســت که کلید آن سئوال 
اســت. پس ســئوال باید کرد کــه در آن 
چهار کس ثواب یابند. سئوال کننده، عالم، 

شنونده و دوستدار ایشان.«
علما و بزرگان ما به خوبی می دانند که علم 
جز با مباحثه، تدریس و پرسشگری رونق 
و گســترش نخواهد یافت. از طرف دیگر 
جامعه بــدون چرایی هم چون آب راکدی 
است که سکون و ســکوت موجب تعفن 
آن خواهد شد. پرسش از علما و حکما از 
وظایف هر شهروند است. هر جامعه ای که 
فرهنگ چرایی در آن کمرنگ و نامحسوس 
باشد، امید به رشد و بالندگی در آن جامعه 

رو به افول می رود. 
حیات یعنی زندگی و زندگی یعنی تغییر و 
دگرگونی. هر جامعه ای که در آن از روش 
حجره ای برای تفهیم موارد و تبیین مسائل 
و اقناع آحاد مردم استفاده نشود، سکوت و 
ســکون جایگزین پرسشگری و سرزندگی 
می    شــود. و راه برون رفت از عقب    ماندگی 

مسدود و محدود خواهد شد. 
علما و اندیشــمندان ما بــه خوبی واقفند 
که داشــتن جامعه    ای ســالم، علم مدار و 
شــاداب و با نشــاط باید آگاه و پرسشگر  
باشــد. مشــکلات و موانع رشد و توسعه 
را تشــخیص دهــد و بــرای رهایی از آن 
در فکر چاره    جویی و ارائه راه حل باشــد. 
آنهــا به طلّاب یاد می    دهنــد که هر چه را 
می خواهند بپرسند تا این روش بعنوان یک 
فرهنگ در فضای جامعه نهادینه شود. آنها 
می    توانند از اســتاد خود هر سئوالی که به 
ذهنشــان خطور کند، مطــرح کنند و او را 
وارد مباحثه    ای هدفدار نمایند. نتیجه ی این 
فرهنگ    سازی در نظام حجره ای باعث شد 
که علما همیشــه در صف اول مبارزه علیه 
طغیــان و زورگویی بــوده و خواهند بود. 
حاج ماموستا خود به این اصل اعتقاد راسخ 
داشــتند و مظهر فرهنگ چرایی در حیات 

خود بوده اند. 
در فرهنگ قرآنی روی این مسئله هم تاکید 
شده اســت؛ آنگاه که خداوند از حضرت 
عیسی)ع(  ســئوال می    کند: »که ای عیسی 
پســر مریم آیا تو به مــردم گفتی که من و 
مادرم را بعنوان فریاد رســان و فرمانروایان 
غیرخدا بپرســتند؟ حضرت عیسی جواب 
می    دهد: خیر پروردگارا! اگر من گفته باشم 
تو مگر علم و اطــلاع نداری، هیچ چیزی 
از ذات و دایره علم و آگاهی تو پوشــیده 

نیست.«
و یــا هنگامی که حضــرت ابراهیم )ع( از 
خداوند ســئوال می    کند: »بارالهی! چگونه 

مرده را زنده می کنــی؟ خداوند می فرماید 
ای ابراهیم مگــر ایمان نداری. ابراهیم )ع( 
می گویــد آری ایمان دارم امــا می خواهم 
یقین حاصل کنم.« و یا حضرت جبرئیل در 
خدمت رسول گرامی اسلام )ص( در لباس 
یک شخص عرب که بعنوان مهمان در کنار 
پیامبــر )ص( در حضور بعضی از اصحاب 
می نشیند و از ایشان درباره ی ایمان، اسلام 
و احسان و قیامت ســئوال می کند و آنگاه 
پیامبر)ص( به ســئوالات حضرت جبرئیل 

جواب می دهد.
در حقیقت پاســخ تمام این سئوالات قبل 
از طرح برای سئوال کننده و سئوال شونده 
مشخص بوده است اما این روند و این نوع 
نگرش قرآنی به فرهنگ پرسشــگری ما را 
در رســیدن به حقیقــت آن موضوع یاری 
می رســاند که جامعه با ســئوال و پرسش 
به رشد و تعالی می رســد و ما هم بعنوان 
پژوهشگران در عرصه دین و فرهنگ باید 
از این موضوع درس خود آگاهی فراگیریم 
باشد که از این طریق راه سعادت را فراروی 

خود بگشاییم. 
وفات ملا احمد 

ملا احمد در اواخر قرن ســیزدهم هجری 
قمری از ســوی یکی از مزدوران اورامان، 
موجبات نگرانی مــلا احمد فراهم گردید 
از این رو شــب هنگام خانه و کاشانه خود 
را تر ک کرد و راهی ســنندج شــد  و در 
ژاورود، رحل  منطقــه  عاشــقان  گردنه  ی 
اقامت انداخت تا خســتگی راه از تن بدر 
کند. سپس با استقبال مردم سنندج وارد این 
شــهر شد و به دستور میرزا عبدالغفار خان 
معتمد از بزرگان خاندان وزارت، مسجدی 
برای محل تدریس ملا احمد ســاخته شد 
و بــرای تامین مخارج طــلاب و هزینه ی 
مدرســه، عایدات سالانه ی روستای عیسی 

آباد را جهت این امر مهم وقف کرد. 
مــلا احمد در ســال 1302 ق در اقیانوس 
بــی کران هســتی افول کرد و در نشــأت 
وجود روحانی قرار گرفت و عالمی را در 
سوگ و ماتم فرو برد. میرزا اسماعیل صدر 
الکتاب )آغه( متخلص به ادیب ســنندجی 
یک قصیده ی پنــج مطلعی که هر مطلعش 
بیست و پنج بیت است را در رثاء حاج ملا 
احمد نودشی سروده است که در زیر ابیاتی 
چند از آن قصیده را به استحضار می رساند. 

مرا دردیست پنهان کس نداند کرد درمانش  
چسان با غافلان گفتن توانم شرح دردی را
اگر گویم حدیث دل نگویم جز بهم دردی
نهان سوزد دل و نادیده باشد سوز پنهانش

که از دست طبیب عقل بیرون است درمانش
که بار دل بیفزاید حدیث من دو چندانش

آری آنچه از شــخصیت ملا احمد نودشی 
بعنوان ستاره آسمان علم و ادب و معرفت 
بیان شــد رمز ماندگاری این شــخصیت 
بــزرگ صفاتــی همچون علــم و دانایی، 
تقــوا و پارســایی، همــدردی بــا مردم، 
اعتقاد به فرهنگ مباحثه و پرسشــگری، و 
عدم تســلیم در مقابل ظلم و ســتم، ساده 
زیســتی، استقامت در راه هدف در زندگی 
پر فراز و نشیب ایشــان می باشد، که امید 
اســت سرزمین ما شــاهد ظهور و حضور 
دانش پژوهان خوشــنام  و  اعــلام  علمای 
و مســئولیت پذیر هم چون حاج ماموستا 

ملااحمد نودشی)رحمه الله( باشد. انشاءالله
روحش شاد و راهش پر رهرو باد. 
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270- دبیــر آمــوزش و پرورش 
هستم، از صندوق اداره به ما وام با 
کارمــزد یک و نیم درصد می دهند، 
آیا می توانم با این وام به حج تمتع 

بروم؟
جواب: حج بر کســانی واجب است 
که توانایی مالی داشــته باشند. خداوند 
می فرماید: )...وَللِـّــهِ عَلَــی الناّسِ حِجّ 
البْیَتِْ مَنِ اسْــتطََاعَ إلِیَهِْ سَــبیِلًا...( ]آل 

عمران:97[
»و حج این خانه واجب الهی اســت بر 
کسانی که توانایی ]مالی و بدنی[ برای 

رفتن به آنجا را دارند.«
شما اگر توانایی مالی نداشته باشید، حج 
بر شما واجب نیست، اما اگر بخواهید 
با گرفتن وام با آن شرایطی که در سؤال 
بیان شد، به حج بروید، اشکالی ندارد و 

حج شما صحیح است.
271- آیــا طلای ســفید برای مرد 

حرام است؟
جواب: طلای سفید بر چند نوع است، 
اگر از نوعی باشد که طلا در آن به کار 
نرفته باشــد و از پلاتین ســاخته شده 
باشد و تنها در اسم به آن نام طلا اطلاق 
گردد، استفاده از آن برای مردان اشکالی 
نــدارد، اما اگر طلا در ســاخت آن به 
کار رفته باشــد، حکم طلا را دارد؛ زیرا 
چیزی از طلا ساخته شده باشد، استفاده 
از آن برای مردان مســلمان حرام است، 
مگــر در موارد ضــروری؛ مانند به کار 
بردن آن در شکســتگی استخوان، نوک 
بینی، دندان و... اما اســتفاده از آن برای 
زیورآلات مرد مسلمان درست نیست. 

پیامبر)ص( فرموده اســت: »حرم لباس 
الحریــر و الذهب علی ذکــور امتی و 
احل لأناثهم« ]ترمذی:1720[ پوشــیدن 
ابریشــم و طلا بر مردان امت من حرام 

است و برای زنانشان حلال است.
272- اگر زنی از خون نفاس پاک 
باشد  اما غســل نکرده  باشد،  شده 
و در صورت نزدیکی با شــوهر آیا 
مرتکب گناه شــده است؟ کفاره آن 

چیست؟
جواب: هرگاه خون نفاس به طور کامل 
قطع شــود و زن پاک گــردد و پیش از 
آن که غسل نماید، نزدیکی شوهر با او 

اشکالی ندارد و کفاره نیز لازم نیست.

273- حکم سود پولی که از ثبت نام 
افراد لحاظ می شود  برای  تمتع  حج 
چیســت؟ و آیا می شود از این پول 
به افراد ضعیف داد تا استفاده کنند؟ 
جواب: اســتفاده از آن سود برای خود 
فرد جایز نیست، اما دریافت آن سود و 
دادن آن بــه نیازمندان یا به کاربردن آن 

در کارهای عام المنفعه اشکالی ندارد.
274- پوشــیدن چادر برای زن چه 

حکمی دارد؟
جواب: لازم اســت زن لباسی بپوشد 
که بدن و برجستگی های آن را به طور 
کامل بپوشاند و تنگ و نازک نباشد. اما 

پوشیدن چادر واجب نیست.
275- اگر کســی پیش از اثبات زنا 
توبه کند، و بعد حکم زنا ثابت شود، 

آیا باز باید حد بر او اجرا شود؟
جواب: اجــرای حدود با پذیرش توبه 
متفاوت اســت. توبه نمودن راستین را 
جز خداوند و خــود آن فرد نمی داند، 
حتی اگر فرد توبه هم کرده باشــد، آن 
توبه تنهــا عذاب اخروی را از فرد دور 
می نماید، امــا در صورت اثبات حکم، 
باید حد دنیوی بر او اجرا شــود. گرچه 
توبه  هم کرده باشــد، تــا درس عبرتی 
برای دیگران باشــد و کسی به خودش 
جرأت ندهد که حرمت ها را بشــکند و 

مرتکب چنین گناهی گردد.
وَالزّانيِ  )الزّانیِـَـةُ  می فرمایــد:  خداوند 
فَاجْلـِـدُوا کُلّ وَاحِدٍ مِّنهُْمَــا ماِئةََ جَلْدَةٍ 
وَلَا تأَْخُذْکُم بهِمَِا رَ أفَْةٌ فيِ دیِنِ اللـّهِ إنِ 
کُنتمُْ تؤُْمنِوُنَ باِللـّهِ وَالیْوَْمِ الْآخِرِ  وَلیْشَْهَدْ 

عَذَابهَُمَا طَائفَِةٌ مِّنَ المُْؤْمنِیِنَ(]نور:2[
»هر یــک از زن و مرد زنــاکار را صد 
تازیانه بزنید و در )اجرای قوانین( دین 
خدا رأفت نسبت بدیشان نداشته باشید، 
اگر به روز قیامــت ایمان  دارید و باید 
گروهــی از مؤمنان بر شــکنجه ی آنان 

حاضر باشند«.
276- خواندن داستان های مبتذل چه 

حکمی دارد؟
جواب: یکــی از ویژگی های مؤمن آن 
اســت که کارهایی را که به او ســودی 
نمی رســاند، رها کند و از آن ها دوری 
گزیند. خداوند می فرماید: )وَالذِّینَ هُمْ 

عَنِ اللغّْوِ مُعْرِ ضُونَ( ]مؤمنون:3[ 
»و کســانیند که از )کــردار( بیهوده و 

)گفتار( یــاوه رویگردانند )و زندگی را 
جدّی می گیرند؛ نه شوخی(.«

پیامبر)ص( فرموده اســت: »من حسن 
اسلام المرء ترکه ماله یعینه«

)از زیبایی مســلمانی فرد این است که 
اموری را که به او مربوط نمی شود، رها 

کند.(
خواندن داســتان های مبتــذل اگر آثار 
منفی داشته باشــند، جایز نیست؛ چون 
مطالعه ی آن ها یکی از مصادیق نزدیک 
شدن به زنا است و موجب تحریک فرد 
می شود. خداوند می فرماید: )وَ لا تقَْرَبوُا 
الزّنی  إنِهُّ کانَ فاحِشَــةً وَ ســاءَ سَبیِلًا(

]اسرا:32[
»و به زنا نزدیک نشــوید کــه زنا گناه 
بسیار زشت و بدترین راه و شیوه است«
اما اگر مطالعه ی آن ها سبب پند و اندرز 

گرفتن باشد، اشکالی ندارد.
277- آیا خوانــدن قرآن در حمام 
گناه دارد؟ اگر امکان گناه در حمام 

وجود داشته باشد چکار باید کرد؟
جواب: توصیه شــده است که قرآن با 
طهارت کامــل و در مکان های پاک و 
مناسب مانند مسجد و... خوانده شود و 
به هنــگام خواندن آن فرد، در آن ژرف 
بیندیشــد، اما به ســبب احتمال وجود 
نجاست در حمام، علما گفته اند خواندن 
قــرآن در حمام مکروه اســت. پس تا 
جایی که امــکان دارد، فرد از خواندن 
قرآن در حمام دوری گزیند. در صورت 
امکان گنــاه در حمام خواندن قرآن در 

آن جایز نیست.
به  که  خانه هایی  از  برخــی   -278
فروش می رسد، همراه با وام است، 
یعنی مالک فعلی با اخذ وام، اقدام 
به ســاخت خانه کــرده و خریدار 
می بایســت علاوه بر مبلغ نقدی که 
به فروشنده می پردازد، آن وام را هم 
تسویه کند، حال با توجه به این که 
این  وام ها ربوی است، حکم خرید 

خانه چیست؟
جواب: اگر فرد مسکن نداشته باشد و 
ناچار به خرید این گونه خانه ها باشــد، 
خرید آن خانه ها برایش اشکالی ندارد، 
اما اگــر فردی برای ســرمایه گذاری و 
درآمدزایی آن خانه ها را بخرد، شــبهه 

دارد و جایز نیست.

279- تفــاوت دیــن و شــریعت 
چیست؟

جواب: شریعت در لغت به معنای راه 
اســت و در اصطلاح به طریقه و راه و 
روش خاصی گفته می شــود که انسان 
مطابــق آن خداونــد را بندگی می کند. 
دین آن چیزی اســت که انسان تابع و 

پیرو آن شده است.
معنای این دو کلمه به هم نزدیک است 
امــا از جهاتی با هم تفاوت دارند؛ دین 
یک قانون و راه الهی عمومی برای تمام 
ملت هاســت و به معنای وســیع خود، 
نسخ نمی پذیرد، خداوند بندگان خود را 
جز به پذیرش یک دین که همان اسلام 
و تســلیم شدن در برابر اوست، مکلف 
نســاخته است، ولی برای رسیدن به آن 
هدف، راه های گوناگــون را برای آنان 
قرار داده است، تا مطابق آن عمل کنند 
که به این بخش شریعت گفته می شود.

دین یکی است و آن همان اسلام است. 
ینَ عِندَ اللـّــهِ  خداوند می فرماید: )نّ الدِّ

الْإسِْلَامُ( ]آل عمران: 19[
مِ دیِناً فَلَن یقُْبلََ  )وَمَن یبَتْغَِ غَیرَْ  الْإسِْــلاَ
منِهُْ وَهُــوَ فيِ الْآخِرَ ةِ منَِ الخَْاسِــرِ ینَ(

]آل عمران:85[
اما شرایع مختلف هستند و هر پیامبری 
شــریعت خاص خود را داشــته است، 
خداوند می فرماید: )لـِـکُلٍّ جَعَلْناَ منِکُمْ 

شِرْ عَةً وَمنِهَْاجًا( ]مائده:48ح[
نسخ پذیر  اســاس شــریعت  بر همین 
اســت ولی دین به معنای وســیع خود 
که پیروی از دســتورات الهی و توحید 

می باشد، نسخ نمی پذیرد.
280- عکس گرفتن از نظر شــرعی 
چه حکمــی دارد؟ و حکم وجود 

عکس در خانه چیست؟
جــواب: دیــدگاه علمــا دربــاره ی 
عکس هایی که بــا دوربین های عکاس 
گرفته می شــوند، متفاوت است؛ برخی 
از علما آن را جایز نمی دانند، اما برخی 
دیگر گفته انــد: اگر عکس جنبه تقدس 
نداشــته باشــد و ضوابط شرعی در آن 
رعایــت گردد، مانند حجــاب خانم ها 
گرفتن آن مباح اســت؛ چــون بیم آن 

نمی رود که مورد پرستش واقع شود.
 بی شــک عکس گرفتن از چیزهایی که 
با عقاید و شــریعت و اخلاق اسلامی 

سازگار نیست، حرام است.
تابلوی مربوط به جانداران مانند درخت 
و کوه و دریا و... مباح اســت و مادامی 
که آن تابلو موجــب غفلت از خداوند 
نشــود، نقاش یا نگه دارنده ی آن گناهی 

مرتکب نمی شود.
281- آیا زدن ژل به موی سر برای 
وضو اشکال دارد؟ و مسح را باطل 

می کند؟
جواب: اســتفاده از ژل برای موی سر 
اشکالی ندارد و مشکلی برای مسح سر 

به هنگام وضو گرفتن پیش نمی آورد.
از عایشــه رضی الله عنها روایت شده 
اســت: »کان رسول الله)ص( اذا اراد أن 
یحرم یطیب با طیب ما یجد، ثم اری و 
بیص الدهن فی رأســه و لحیته«]مسلم: 

]2053
282- آیا خارج شدن ترشحاتی که 
را  از دختران خارج می شود، وضو 

باطل می کند؟
جواب: به پاســخ سؤال 247 در همین 

بخش مراجعه شود.
283- آیــا وضــوی زن و مرد با 
یکدیگر باطل می شــود؟ اگر سندی 
مبنی بر باطل نشــدن هست، آن را 

ذکر کنید؟
جواب: به پاســخ سؤال 193 در همین 

بخش مراجعه شود.
در تفسیر آیه )أو لامســتم النساء( امام 
شافعی)رح( گفته اســت: )لامستم( به 
معنای )لمســتم( اســت، یعنی هرگاه 
پوســت زن و مرد نامحرم به هم رسید 
وضو باطل می شود. امام ابوحنیفه)رح( 
گفته اســت: مــراد از ایــن بخش آیه 
نزدیک نمودن زن و شــوهر با یکدیگر 
است نه صِرف رسیدن پوست مرد و زن 

به یکدیگر.
هر کدام از امامان برای دیدگاه خودشان 

به احادیثی استدلال نموده اند. 
284- آیا وضوی مرد با زن دایی اش 

باطل می شود؟
جواب: محارم در قرآن مشخص شده اند 
که چهارده نفر می باشند: )حُرِّ مَتْ عَلَیکُْمْ 
أمُّهَاتکُُمْ وَبنَاَتکُُــمْ وَأخََوَاتکُُمْ وَعَمّاتکُُمْ 
وَخَالَاتکُُمْ وَبنَـَـاتُ الْأَخِ وَبنَاَتُ الْأُخْتِ 
وَأمُّهَاتکُُمُ اللّاتـِـي أرَْ ضَعْنکَُمْ وَأخََوَاتکُُم 
وَرَ باَئبِکُُمُ  نسَِائکُِمْ  وَأمُّهَاتُ  الرّ ضَاعَةِ  مِّنَ 
اللّاتيِ فيِ حُجُورِ کُم مِّن نسَِّائکُِمُ اللّاتيِ 
دَخَلْتمُ بهِنِّ فَــإنِ لمّْ تکَُونوُا دَخَلْتمُ بهِنِّ 
فَلَا جُناَحَ عَلَیکُْمْ وَحَلَائلُِ أبَنْاَئکُِمُ الذِّینَ 
الْأُخْتیَنِْ  بیَنَْ  منِْ أصَْلَابکُِمْ وَأنَ تجَْمَعُوا 
فَ  إنِّ اللـّــهَ کَانَ غَفُورً ا  إلِّا مَا قَدْ سَــلَ
رّ حِیمًا(]نســاء:23[ در مذهب شافعی با 
غیر آنان در صورت رسیدن پوست مرد 
به زن بدون وجــود مانعی، وضو باطل 
می شــود، اما در مذهــب حنفی باطل 

نمی گردد.

285- آیا در هنگام عادت ماهانه ی 
زن، می تــوان از راه عقب مســایل 

جنسی را انجام داد؟
جواب: نزدیکی با زن از راه عقب حرام 
است و در هیچ مذهبی به آن اجازه داده 
نشده اســت و در نصوص شریعت به 

شدت از انجام آن کار نهی شده است.
آیا دختر زن محرم می شود؟   -286
آیا مرد می تواند با دختر زنش دست 

بدهد؟
جواب: اگر با مــادر آن دختر نزدیکی 
صورت گیرد، بعــد از آن، دختر برای 
همیشه با آن مرد محرم می شود و دست 
دادن با او اشکالی ندارد. البته باید دست 
دادن از روی شهوت نباشد، اگر از روی 
شهوت باشد حتی دســت دادن مرد با 

دختر تنی خودش نیز جایز نیست.
287- خانمی هســتم کــه عادت 
ماهیانه ام طولانی اســت، و در روز 
هشتم و نهم خونریزی قطع می شود 
و بعد از قاعدگی ترشــحات سفید 
دارم، اگر غسل کنم و در این زمان 
نزدیکی داشــته باشــم و روز بعد 
دوباره خونریزی داشــته باشم چه 

حکمی دارد؟
جواب: اگر شــما با توجــه به عادت 
خود، به پاک شدن خودت یقین داشته 
و غســل نموده باشــید و همسرتان با 
شــما نزدیکی کند، گناهی ندارد. حکم 
این مسأله بســتگی به عادت همیشگی 
شــما دارد که برخی از خانم ها حداقل 
زمان قاعدگی و برخی حد متوســط و 
برخی حداکثــر آن را دارند. اگر عادت 
همیشــگی شما حد متوسط یعنی هفت 
یا هشــت روز اســت، آنچه که بعد از 
ســپری شــدن آن زمان بیرون می آید، 

حیض به شمار نمی آید.
288- آیا حکم سنگســار کردن در 
این زمــان قابل اجرا اســت و آیا 
غربی  بشر  به دلایل حقوق  می توان 

از آن منصرف شد؟
جــواب: در قرآن درباره ی سنگســار 
نمــودن آیه یی وجــود نــدارد، اما در 
احادیث آمده است که پیامبر)ص( مرد 
و زن غامدیــه را که مرتکب زنا شــده 

بودند، سنگسار نمود.
جمهور علمــا برای سنگســار نمودن 
مرد و زنی که ازدواج نموده باشــند و 
بعــد از آن مرتکب زنا شــوند، به این 
روایت استدلال کرده اند. در صورتی که 
حکومت اسلامی برپا باشد، باید احکام 

اسلام اجرا شود.

ســــؤالات فقهــــی
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289- آیــا احکام اســلامی برای 
مسلمانی که در غرب زندگی می کند 
هم قابل اجراست و حکمش عملی 
می شــود؟ مانند ربــا در بانک های 

غربی و زنا و...؟
جواب: کسی که دین اسلام را پذیرفت، 
باید در هر مکانی که هســت به احکام 
اسلام پایبند باشــد. به ویژه در رعایت 
احــکام مهمی همچون ربــا و زنا که با 
استدلال های متقن قرآن و سنت، حرام 
شــده اند، باید از آنها به شدت بپرهیزد. 
بی شــک بعد از آن که جرم مسلمانی به 
اثبات رســید، حد باید بر او اجرا شود، 
زندگی کردن در کشورهای غیراسلامی 
سبب ساقط شــدن حد از او نمی شود، 
بلکه در صورت وجود شرایط و فراهم 
شــدن زمینه های اجرای حد، توســط 

حکومت حد او اجرا می شود.
290- حکم طواف نسا چیست؟ اگر 
حاجی طواف نسا انجام ندهد، زنش 

بر او حرام می شود؟ 
جواب: در مذهب اهل ســنت طوافی 
به نام طواف نســا وجود ندارد، طواف 
به نام هــای طواف قدوم، افاضه و وداع 

است.
291- عقاید اهل ســنت درباره ماه 
نیسان رومی و خواص آب باران آن 

چیست؟
جواب: مسلمان باید بر این باور باشد 
که همه چیز در دست خداست و همه ی 
هستی لشکریان خداوند هستند و هیچ 
چیزی بدون اجــازه ی او تأثیر خودش 
را نمی گذارد و تا خداوند نخواهد سود 
یا زیانی به هیچکس نمی رسد. بنابراین 
باید از داشتن چنین باورهایی  مسلمان 
که در سؤال بیان شده است، بپرهیزد و 

به خداوند توکل نماید.
292- آیا آب جهنده ای که به هنگام 
ســخن گفتن با نامحرم هر چند که 
از روی شهوت نباشد، از بدن بیرون 
می آید، منی اســت یا مــذی؟ آیا 
خارج شدن آن گناه دارد؟)چون از 
روی شــهوت نیست و قصدم لذت 
بردن نیست ولی با حرف های عادی 
چنین حالتی به من دســت می دهد( 
آیا این آب غسل را واجب می کند؟
بیرون  جواب: اگر آبــی که از شــما 
می آید، ویژگی های منی را داشته باشد، 
بــه عنوان مثال، جهنده باشــد و بیرون 
آمدن آن همراه با لذت باشد و بوی منی 
را داشته باشد، در این صورت غسل بر 
شــما واجب می شود، گرچه ناخودآگاه 

این آب خارج شود، در غیر این صورت 
آن مذی یا ودی اســت و غسل بر شما 

واجب نیست.
اگر سخن گفتن شما از روی ضرورت 
باشــد و بیرون آمدن آن آب بی اختیار 
باشــد و از روی شــهوت نباشد، گناه 
نیست؛ اما شما سعی کنید که با نامحرم 
ســخن نگویید و در صورت ضرورت 
برای ســخن گفتن آداب اســلامی را 
رعایــت کنیــد و چشــم های خود را 
فرو گیرید و پاییــن بیندازید. خداوند 
می فرمایــد: )قُلْ للِْمُؤْمنِیِــنَ یغَُضّوا منِْ 
أبَصْارهِِمْ وَ یحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلکَِ أزَْکی  
لهَُمْ إنِّ الّلهَ خَبیِرٌ بمِا یصَْنعَُونَ( ]نور:30[

و از خیره شــدن به نامحرم به شــدت 
بپرهیزید.

در ضمن این حالت شما غیرعادی است 
و بهتر اســت برای درمان آن به پزشک 

متخصص ارولوژی و... مراجعه کنید.
293- مدتی است به خاطر شنیده ها 
و مطالعات در مورد جن ها، بعضی 
از شــب ها قبل از خــواب، خوفی 
و  فــرا می گیرد  مرا  آن ها  درباره ی 
خواب را از سرم می پراند، هر چند 
اذکار شــب و سوره ی ملک را قبل 
از خواب می خوانم، ولی التیام پیدا 
نمی کنم، لطفاً مرا راهنمایی کنید تا 

از این مشکل رهایی یابم؟
جواب: جن ها آفریده هایی هســتند که 
بمانند انسان مکلف می باشند و در میان 
آنــان مؤمن و کافر و خوب و بد وجود 
دارد و کاری هم با انسان ندارند تا به او 
آسیب برسانند. خداوند در سوره ی جن 
درباره ی برخی از آنها و شــیوه ی ایمان 
آوردنشــان خبر می دهد، که به قرائت 
قرآن پیامبــر خدا)ص( گوش فرا دادند 
و ایمان آوردند و برای دعوت قومشان 

به سوی اسلام، رهسپار شدند.
دوست گرامی شما می توانید با مشغول 
شــدن به عبــادت و ذکــر خداوند و 
خواندن قرآن و باور به این که جن ها نیز 
بمانند انسان ها آفریده خداوند هستند و 
نمی توانند به کسی سود و زیانی برسانند 
مگر با اجازه خداوند، این خیالات را از 

ذهن خود بزدایید.
اگر مشکل شما با انجام این کارها از بین 

نرود، به یک روانشناس مراجعه کنید.
1- تفسیر نور، دکتر خرم دل

2- تفســیر راســتین، 3 مجلد، مؤلف 
عبدالرحمن سعدی

زمخشری،  کشــاف  تفسیر  ترجمه   -3
ترجمه مسعود انصاری

شــما می توانید برای دســتیابی به این 
تفاسیر با نشر احسان مکاتبه کنید.  

294- اگر شــخصی با خواهر خانم 
باشد،  نامشروع داشته  رابطه ی  خود 

طلاق خانمش واقع می شود؟
جواب: حکــم ارتباط با خواهر خانم 
بماننــد زنــان نامحرم دیگر اســت، 
همانگونه که ارتباط نامشــروع با زنان 
نامحرم دیگر حرام اســت و مجازات 
دارد، امــا موجب واقع شــدن طلاق 
نامشــروع  ارتباط  همســر نمی گردد، 
بــا خواهر خانــم نیز موجــب وقوع 
طلاق همســر نمی گــردد، گرچه گناه 
و قباحت آن بیشــتر اســت و تبعاتی 
همچــون قطع رابطه خویشــاوندی و 
ایجاد عداوت در بین اعضای خانواده 
و گاهی جدایی بین زن و شوهر را به 

دنبال دارد.
295- آیا در مسافرت خواندن نماز 

وتر لازم است یا خیر؟
نمازهای سنت  برگزاری  برای  جواب: 
الزامــی نیســت، بلکه برگــزاری آنها 
مستحب اســت، و اگر کســی آنها را 
بگزارد، خواه در حضر باشــد یا ســفر 
پاداش دارد. از جمله آن نماز وتر است. 
پیامبر خدا)ص( در مســافرت سنت را 

برگزار می نمود.
از ابن عمر)رض( روایت شــده است: 
»کان النبی)ص( یصلی فی الســفر علی 
راحلته حیث توجهت بــه یومئ ایماء 
صــلاة اللیل الا الفرائــض و یوتر علی 

راحلته« ]بخاری:945[
پیامبر خدا)ص( در مسافرت نماز سنت 
را بر بــالای مرکبش می گزارد. و به هر 
سوی که مرکب می رفت )پیامبر نمازش 
را ادامه می داد( و )رکوع و ســجود را( 
اشــاره می نمود )و با آنها را با اشــاره 
انجــام می داد( و نماز وتــر را )نیز( بر 

روی مرکبش می گزارد.
نــذری  غــذای  خــوردن   -296
مناســبت های خاص چــه حکمی 

دارد؟
اســت  عبادت  نوع  یک  نذر  جواب: 
و باید تنهــا برای خدا انجــام گیرد، 
بنابرایــن نــذر برای غیرخــدا نوعی 
به شمار می آید، خوردن نذری  شرک 
که بــرای خدا انجام می گیــرد، مباح 
اســت، نذری که برای غیرخدا انجام 
گیرد، بهتر اســت از آن خورده نشود، 
اما دلیل قاطعی کــه علما بر آن اتفاق 
داشته باشند، برای حرام بودن خوردن 

آن وجود ندارد. 

297- آیا بحث تنبیه زنان توســط 
شوهرانشــان جایز است و در کجا 

بیان شده است؟
جــواب: زمانی کــه منافــع عمومی 
خانواده توســط زن در معرض نابودی 
قرار می گیــرد و تمام راه های بازدارنده 
از گفتگــوی منطقــی گرفته تا ســایر 
مجازات های عملــی در اصلاح او بی 
اثــر می مانــد و تحقق نظــم اجتماعی 
و مقاصــد تربیتی خانــواده به مخاطره 
می افتد، بنابر قاعده ی فقهی »دفع بأخف 
ضرریــن« یعنی ترجیح ضــرر کمتر بر 
ضرر بیشــتر یا دفع افســد با فاســد و 
ضرب المثل مشهور: »آخر الدواء الکیّ« 
است( خداوند  دارو سوزاندن  )آخرین 
در مرحله ی آخر تنبیه بدنی را بر تفرق 
و فروپاشــی خانــواده ترجیح می دهد 
و به مرد به عنوان سرپرســت خانواده 
توصیه می کنــد، زن را بزند. می فرماید: 
)...وَاللّاتيِ تخََافُونَ نشُُــوزَهُنّ فَعظُِوهُنّ 
وَاهْجُرُ وهُنّ فيِ المَْضَاجِعِ وَاضْرِ بوُهُنّ ... 

إنِّ اللـّهَ کَانَ عَلیًِّا کَبیِرً ا(]نساء:34[
اضربوهــنّ«  »و  توضیــح  در  البتــه 
پیامبر)ص( فرموده اســت »فاضربوهن 
ضرباً غیرمبــرح« ]رواه ابوداود و صحه 

آلبانی[
تنبیه بدنی زن باید )غیر مبرح( باشــد 
یعنی شدید و سخت نباشد، استخوانی 
را نشکند، باعث خون ریزی نشود و اثر 
آن بر بدن زن بجا نماند و از زدن به سر 

و صورت ممانعت شود.
298- آیا در حالت جماع زن و مرد 
اگر زن ارضا نشــود غسل واجب 

می شود؟
جواب: اگر دخول صورت گیرد، غسل 
بر زن و مرد واجب می شــود، حتی اگر 

ارضا هم نشوند.
299- آیا خرید و فروش سیگار به 
عنوان کالای تجاری حرام می باشد؟

جواب: به نظر پزشــکان سیگار از هر 
جهت برای انســان زیانمند اســت، به 
بدن فرد زیان می رســاند، دود آن برای 
دیگران ضــرر دارد، نابــود کردن مال 
است، از جمله اسراف و تبذیر به شمار 
می آیــد و... دلایل متعددی در نصوص 
شریعت وجود دارند که فرد را از زیان 
رســاندن به خود و دیگران و اسراف و 
تبذیر منع می کنند، که ســیگار کشیدن 

نوعی از آن ها است.
خداوند می فرماید: )...وَکُلُوا وَاشْرَ بوُا وَلَا 
تسُْرِ فُوا  إنِهُّ لَا یحُِبّ المُْسْرِ فیِنَ(]اعراف: 

]31

رْ  تبَذِْیرً ا*إنِّ  باز می فرماید: )...وَلَا تبُـَـذِّ
رِ ینَ کَانوُا إخِْوَانَ الشّــیاَطِینِ وَکَانَ  المُْبذَِّ

الشّیطَْانُ لرَِ بهِِّ کَفُورً ا(]اسرا:26-27[
300- آیا بیشــتر جهنمیان زنان اند؟ 
در صورت صحت آیا این زن ستیزی 

نیست؟
جواب: قــال)ص(: »اطلعت فی الجنة 
فرأیــت اهلهــا الفقــراء و اطلعت فی 
النار فرأیت اکثر اهلها النســاء« ]روایت 
از بخــاری:3002، و مســلم: 4920 و 
ترمذی[  رســول خدا)ص( در حدیثی 
می فرماید: بیشتر بهشــتیان از فقیران و 

بیشتر جهنمیان را زنان دیدم.
این کلام رســول خــدا)ص( به معنای 
ثروتمندستیزی و زن ستیزی نیست زیرا 
در آیات و احادیث زیادی ثروتمندان و 
زنان به انجام اعمال نیک دعوت شده اند 
و با ایمانی راسخ عمر خود را در بندگی 
خدا بســر برده اند و قطعاً جایگاه آنان 
در آخرت بهشــت خواهد بــود. بلکه 
رســول  خدا)ص( به ثروتمندان و زنان 
هشــدار می دهد و آنان را از خطرات و 
مشکلاتی که مزید بر دیگران دارند آگاه 
می کنــد تا خود را بــرای مقابله با آنها 
آماده کنند تا این خطرها و مشــکلات 
باعث انحرافشــان از مسیر بندگی خدا 
نشــود. در اینجا مجالــی برای توضیح 
بیشــتر وجود ندارد، قطعاً اگر زنان تنها 
در زمینه ی حجاب قانون خدا را رعایت 
کنند بزرگترین خدمت را به بشر کرده اند 
اما ایــن را می دانیم که یک زن با لخت 
کردن بخشــی از بدن خود در جامعه، 
و...  تلویزیون  عمومی، صفحــه  اماکن 
نه یک مرد یــا چند مرد بلکه هزاران و 
میلیونها جوان را به سمت گناه تحریک 

می نماید.
در حدیث دیگری پیامبر درباره ی سبب 
جهنمی بودن آنان می فرماید: زیرا لعن 
و نفرین زیاد می کنید و خدمات شوهر 
را انکار می نمایید و ناسپاس هستید. در 
این حدیث اشــاره شــده است که اگر 
زنی این بدی ها را نداشته باشد به جهنم 

نمی رود.
301- اینجانب در ســال 90 به مکه 
مشرف شــدم، در آنجا در حد توان 
خود مراسم را به جا آوردم، طواف 
القدوم اولیه را شــخصاً انجام دادم، 
ولی خیلی خســته شــدم، به علت 
ناراحتی قلبی و نارســایی آن بعدها 
برنامه هایــم را با ویلچر انجام دادم، 
مراسم منِا و مُزدلفه و عرفات را انجام 
دادم ولی رمی جمرات و قربانی را 

نماینده گرفتم و انجام دادند؛ آیا این 
عبادت من اشکال داشته و آیا مورد 

قبول واقع می شود یا خیر؟
جواب: خداوند دیــن را بر بندگانش 
آســان گرفته و در آن هیچ گونه عســر 
و حرجی نیســت و هر کــس به اندازه 
توانش مکلف است، در کتاب های فقهی 
به فرد بیمار رخصت داده شده است که 
برای ادای مناسک حج از دیگران کمک 
بگیرد یــا برای خود نایب انتخاب کند. 
قبول  -ان شاء الله-  شما  عبادت  بنابراین 

است؛ زیرا معذور بوده اید.
به مفهوم ســوره ی  با توجه   -302
فلق، آیا انســان باید از دعا و گره 

انداختن مردم بد ذات بترسد؟
قرآن،  پایانی  جواب: در دو ســوره ی 
خداوند امور شــری را بیــان می کند و 
انسان را از وجود آن ها آگاه می گرداند، 
ســپس اطمینــان می دهد کــه قدرت 
خداونــد مافوق همه آن هاســت و به 
مؤمنــان اعلام می کند که از این خطرها 
نترسند و برای در امان ماندن از آن ها به 

خداوند پناه ببرند.
303- من دانشــجو هستم و هنگام 
تدریس اســتاد نمی دانم باید به او 
نــگاه کنم یا نه به خــودم اطمینان 
دارم، ولــی نمی دانم در فکر برخی 
مدرسین چه می گذرد، نگاه کردن به 

اساتید چه حکمی دارد؟ 
جواب: نگاه کردن به استاد در حد نیاز 
برای فهم خوب درس اشــکالی ندارد، 
اما سعی کنید زیاد به ایشان خیره نشوید 
و با این روش اتهام و تصور باطل را از 
خود و استادتان دور کنید تا از وقوع در 

حرام بیشتر در امان بمانید.
304- چند ســال پیش به یک باره  
متوجه شــدم 3 ماهه حامله هستم، 
به شــوهرم که در مســافرت بود 
زنگ زدم و جریــان را گفتم به من 
گفت تو خود مشکل مان را می دانی 
ما 5 بچــه داریم، من هم فکر کردم 
می خواهد بچه را ســقط کنم و این 
کار را کردم. اکنون 7 ســال است 
که عذذاب وجــدان گرفته  ام، برای 
جبرانش کارهای زیادی کرده ام، اما 
خیلی از عذاب خدا می ترســم، آیا 

خدا مرا می بخشد؟ 
انجام داده اید  جواب: کاری که شــما 
گناه بزرگی اســت، و به نظر برخی از 
علما نوعی قتل اســت، ولی بیشتر علما 
ســقط جنین پس از چهار ماه را قتل به 
شــمار می آورند، لذا اگر شما خالصانه 
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و صادقانه توبــه نمایید، خداوند وعده 
داده اســت که توبه ی بندگان را بپذیرد 
و با انجــام عبادت و اجرای پیوســته 
فرامین خداوند گناهان شسته می شوند. 
خداونــد می فرماید: )...إنِّ الحَْسَــناَتِ 

یذُْهِبنَْ السّیئِّاَتِ...(]هود:114[
305- آیــا ورزش از جمله والیبال، 
شــنا،  دوش،  فوتبال،  بســکتبال، 
در  و حضــور  و...  پاورلیفتینــگ 
مسابقات کشــوری و جهانی برای 
زنان و دختران مسلمان جواز شرعی 
دارد؟ اگر دارد نصوص شرعی آن را 

بیان فرمایید؟
این گونــه ورزش ها  اگــر در  جواب: 
موازین اســلامی رعایت شود، خانم ها 
حجاب را رعایت کننــد یا در معرض 
دید نامحرم قــرار نگیرنــد، و از آنان 
تصویر گرفته نشــود، جایز است، چون 
علمــا می گویند: اصل بــر مباح بودن 
اســت مگر دلیلی برای حرمت وجود 

داشته باشد.
306- ترشح ســفیدی که در زنان 
و دختران همیشــه دیده می شــود 
نماز دارد؟ خانمی که همیشــه این 
باید  آیا  ببیند،  را  ترشحات ســفید 
تجدید وضو نماید؟ آیا هر وقت که 
را  بخواند شلوارش  نماز  می خواهد 

عوض کند؟  
جواب: علما ترشــحات زنان را به دو 

نوع تقسیم کرده اند: 
1- ترشــحی که در ظاهــر فرج وجود 

دارد، به اتفاق علما آن پاک است.
2- ترشــحی که از داخــل فرج بیرون 
می آید، دربــاره ی آن دو دیدگاه وجود 
دارد، بنابر قول ابوحنیفه و اکثر شافعیه 
و قول مشــهور حنابله پاک اســت. و 
لباس را نجــس نمی گرداند، ولی وضو 

را باطل می کند
307- دانشجوی پسری هستم، پدرم 
کارگر است و مستأجر هستیم. برای 
مخارج تحصیلم باید تابســتان کار 
کنم. حــالا که ماه رمضان در فصل 

تابستان قرار دارد چکار کنم؟
جواب: مســلمان باید سعی کند که در 
انجام عبادت کوتاهی نکند و پیوســته 
برای انجــام عبــادت و تغذیه ی روح 
فراوان  نمایــد، روزه فضیلــت  تلاش 
و پاداش بســیاری دارد. فردی که کار 
می کند، در صــورت امکان در رمضان 
برنامه ی کاری خــودش را به گونه ای 
تنظیم کند که بتواند روزه اش را بگیرد، 
اما اگر کارش طاقت فرســا باشد و فرد 

نیز ناچار به کار کردن باشد و با گرفتن 
روزه دچار مشقت و حرج شود، اشکالی 
ندارد که روزه نگیرد و در اولین فرصت 

ممکن قضای آن را به جای آورد.
توضیح: بیشتر فقها گفته اند: برای چنین 
فردی لازم اســت که شــب نیت روزه 
بکنــد و روزه اش را آغاز نماید، اگر در 
اثنای روز و به هنگام کار کردن، تشنگی 
و گرســنگی به او فشــار آورد، در این 
صورت رخصت شکستن روزه را دارد. 
308- آیا ایــن حدیث که فرد توبه 
کرده همانند کسی است که گناهی 
نکرده، صحیح است؟ پس چرا باید 
فرد زنــاکار قبــل از اثبات حکم، 
اگر توبه کرده باشــد باید حد بر او 
جاری شود؟ زنا حق الله است یا حق 
الناس؟ چرا اگر به فرمایش شما توبه 
فقط جنبه ی اخروی دارد، آیه ی 34 
سوره مائده توابین را از محاربین و 
مجازات  برای  الأرض  فی  مفسدین 
جدا کرده اســت؟ در آیه 16 سوره 
نساء چه طور اظهار می شود که اگر 

توبه کردند متعرض آن ها نشوید؟ 
قــرآن کریم و  از  آیاتــی  جواب: در 
همچنین احادیــث صحیح پیامبر)ص( 
بیان شده که هر کس بعد از انجام گناه 
و معصیــت، خالصانه توبه نماید، مورد 

آمرزش خداوند قرار می گیرد.
)إلِّا مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحًِا 
لُ اللـّــهُ سَیئِّاَتهِمِْ حَسَناَتٍ   فَأُولـَئکَِ یبُدَِّ

وَکَانَ اللـّهُ غَفُورً ا رّ حِیمًا(]فرقان:70[
»مگر کســی که توبه کند و ایمان آورد 
و عمل صالح انجــام دهد، که خداوند 
)گناهان چنین کســانی را می بخشد و( 
بدی ها و گناهان )گذشــته ی( ایشان را 
بــه خوبی ها و نیکی ها تبدیل می کند، و 
خداوند آمرزنده و مهربان اســت )و نه 
تنها که سیئّات را می بخشد، بلکه آنها را 

تبدیل به حسنات می نماید(.«
)قُلْ یاَ عِباَديَِ الذِّینَ أسَْرَ فُوا عَلَی أنَفُسِهمِْ 
لَا تقَْنطَُوا منِ رّ حْمَةِ اللـّهِ  إنِّ اللـّهَ یغَْفرُِ  
الذّنـُـوبَ جَمِیعًا  إنِهُّ هُوَ الغَْفُورُ  الرّ حِیمُ(

]زمر:53[
»)از قــول خــدا به مردمــان( بگو: ای 
بندگانــم! ای آنــان کــه در معاصــی 
زیــاده روی هــم کرده ایــد! از لطف و 
مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. 
قطعاً خداوند همه ی گناهان را می آمرزد. 
چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان 

است.«
باید توجــه نمود گناهانی که حق الناس 
هســتند، فرد به هنگام توبه باید حق را 

به صاحب آن بازگردانــد، در رابطه با 
گناهانی که مجازات دنیوی برای آن ها 
تعیین شده است، بعد از اثبات آن گناه 
در حکومت اســلامی، حاکم شرع حد 
شرعی را اجرا می کند و نمی تواند حد را 
ساقط نماید، زیرا تنها خداوند از نهان ها 
و درون بندگان آگاه است و دین اسلام 
به ظاهر حکم می کند. به عنوان مثال اگر 
فردی مرتکب زنا شــود و این عمل او 
با اقرار خودش یا با شــهادت چهار نفر 
عادل در دادگاه به اثبات برسد، حکم او 
اجرا می شود، اما اگر خودش اقرار نکند 
و چهار نفر نیز بر کار او شهادت ندهند، 
در این صــورت اگر خالصانه توبه کند 
و بعد از توبه بــر عمل صالح مداومت 
آمرزش خداوند  مورد  إن شاءالله  نماید، 

قرار می گیرد.
درباره توبــه ی محارب و مفســد فی  
الأرض، باید توجه نمود که برگشتن و 
دست کشــیدن آن ها از این کار، روشن 
و آشکار اســت و حکومت اسلامی از 
ظاهر آنان تا حدود زیادی به نیت آنان 
پی می برد، اما برای گناهی مثل زنا تنها 
خدا می داند که فرد قلباً از آن کار بدش 
پشــیمان شــده یا به ظاهر توبه نموده 

است.
ازدواجمون  از  ماهــی  چند   -309
-هرچند  شــوهرم  که  بود  نگذشته 
او را خیلی دوست داشتم- در یک 
سانحه فوت شد، من با اینکه حافظ 
قرآن و اهل  دین هستم افکار عجیب 
و غریب ســراغم می آید! با وجود 
اطلاع از آیات قرآن و حکیم بودن 
خداوند هنوز به آرامش نرســیده ام! 
هر شب و در نمازهایم دعا می کردم 
خدا من را با مصیبت بزرگ و سخت 
امتحان نکند! مدام می پرســم چرا! 
نمی دونم واقعاً خدا من را دوســت 
دارد؟ تقاضــا دارم کمکم کنید، که 
چگونــه به آرام شــوم و خاطرات 

گذشته را فراموش کنم؟
مکان  دنیــا  گرامی،  خواهــر  جواب: 
امتحــان و آزمایــش اســت. خداوند 
می فرمایــد: »زندگی و مــرگ را آفرید 
تا شــما را بیازماید که چه کســی نیکو 

کردارتر است.«]ملک:2[
باز می فرماید: »ما شما را حتماً می آزماییم 
تا مشخص شود که چه کسی در ادعای 

ایمانش راست می گوید.«]عنکبوت:1[
بنابرایــن بدانیــد که همه انســان ها به 
شیوه ای متفاوت: نقص جان، مال، ایجاد 
ترس و... حتی بــا رفاه، مورد آزمایش 
قرار می گیرند، تا مشخص شود که چه 

کســی کردار نیک تری انجام می دهد و 
صبر و تحمل بیشــتری دارد. اکنون که 
شما با مرگ همســرتان مورد آزمایش 
الهی قرار گرفته اید، صبر پیشــه کنید و 
برای او دعای خیر کنید، و با خداوند راز 
و نیاز کنید. بدانید هر چه زمان بگذرد، 
تحمل آن سختی بر شما آسان تر خواهد 
شد، و درباره آینده ات به خداوند اعتماد 
کن و از او یاری بجوی و به رحمت او 
امیدوار باش إن شــاءالله خداوند همسر 
مناسب و نیکوکاری نصیبت تان گرداند.
بی شــک خداوند بندگانی را که بیشتر 
دوست دارد، آنان را بیشتر مورد آزمایش 
سخت قرار می دهد؛ پیامبر)ص( فرموده 
است: »اشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الامثل 
و  ابن ماجه  ترمــذی،  فالأمثل«]بخاری، 

احمد[
کســانی که بیشتر مورد آزمایش سخت 
قرار می گیرند، پیامبران هســتند، سپس 
کســانی که بیشــتر به پیامبران شباهت 

دارند.
شما ســعی کنید تنها نباشید، با دوستان 
صالح و خوب همنشــین باشید و قرآن 
بیشــتر تلاوت کنید، به ویژه آیاتی که 
در ایــن زمینه وجود دارنــد، از جمله: 
آیات 157-155 سوره بقره، آیات 1-3 

عنکبوت و آیه ی 3-2 سوره ملک.
310- نفروختــن گندم برداشــتی 
به علــت خرید خیلــی ارزان آن 
و نگهــداری گندم ها بــرای مدت 
تا هنگامــی که قیمت آن  کوتاهی 
مناســب شــود، از نظر شرعی چه 

حکمی دارد؟
جواب: انســان شــرعاً مجبور نیست 
مالش را به هر قیمتی که به او پیشــنهاد 
شد، بفروشــد، گرچه قیمت پیشنهادی 
قیمــت روز هم باشــد، بنابراین چنین 
فردی در برابر نگه  داری گندم ها گناهی 
ندارد و می توانــد مالش را نگه دارد و 

بعداً بفروشد.
آنچه که در شــریعت از آن نهی شده، 
نگه داشــتن کالای مــورد نیاز مردم به 
منظور کمیاب شدن آن و در نتیجه بالا 
رفتن بهــای آن و در تنگنا افتادن مردم 

است.
311- من دختری 20 ســاله هستم، 
پشیمانم  شــدت  به  کرده ام  گناهی 
ببخشــم،  را  خودم  نمی توانــم  و 
می خواهم توبه کنــم، آیا خدا مرا 
می بخشــد؟ روزی پســری خیلی 
اصرار کرد که با او آشــنا بشــوم، 
منــم قبول کردم، بعد از مدتی به او 

علاقمند شدم، تا آن که با هم بیرون 
رفتیم و مرا بوسید و به آغوش کشید 
و از این کار خیلی ناراحت شدم و 
پیوســته در غم و اندوه هستم، لطفاً 

راهنماییم کنید؟
 جواب: خواهر گرامی، از این تجربه ی 
تلخ باید درس زندگی بگیری و آن این 
که یک دختر اگر بدون در جریان قرار 
دادن پــدر و مادرش، و خودســرانه با 
یک پسری دوست شــود، آثار منفی و 
غیرقابل جبرانی عایدش می شــود، پس 
هیچــگاه نباید از یک دختــر این کار 
خلاف شــرع، عرف، عقل و منطق سر 
بزند، حالا که متأسفانه این تجربه تلخ و 
غیرشرعی را مرتکب شده اید، باید از آن 
کارت خالصانه توبه کنید و به آن پســر 
پیشنهاد ازدواج بدهید، اگر او پیشنهاد را 
پذیرفــت، خانواده ات را از آن کار آگاه 

سازید.
در نصوص شــریعت به شدت از کار 
زنا نهی شده است، خداوند می فرماید: 
»به زنا نزدیک نگردیــد«. به این معنی 
که حتی از مقدمات زنا بپرهیزید و این 
کار از مقدمات زنا است، از این رو باید 
بــرای برقراری ارتباط با دیگران نهایت 
دقت را به کار بست و مواظب بود؛ زیرا 
افرادی گرگ صفت در کمین نشسته اند 
که افراد پاک و ساده لوح را با روش های 
گوناگون فریب می دهنــد. باید در این 
مــوارد ضوابــط شــرعی و عرف های 

صحیح را رعایت نمود.  
312- آیا رفتن به حج تمتع با پولی 
بانــک به ودیعه  که طبق روال در 
گذاشــته شــده و به آن سود تعلق 
می گیرد، جایز است؟ یا باید درصد 
سود را محاسبه کرد و آن را از مال 

خارج کرد؟
جواب: احتیاط آن است که سود افزوده 
شده را حســاب کنید و خودتان آن را 
اســتفاده نکنید، بلکه آن را در کارهای 

عام المنفعه هزینه نمایید.
313- آیــا ریختن مــذی بر لباس 
)شلوار( شستن آن را لازم می کند؟ 
اگر بله بفرمایید کســی که در روز 
چندین بــار از وی مــذی خارج 

می گردد باید چه کار کند؟ 
جواب: شرعاً مذی نجس است و به هر 
جایی که اصابت کند، باید پاک گردانده 
شود، بنابراین چنین فردی آن بخش از 
بدن و لباسی که احتمال می دهد با مذی 
نجس شده اســت را بشوید، اما خیلی 
وســواس به خرج ندهــد. البته ممکن 

اســت با مراجعه به پزشک متخصص 
این مشکل درمان شود.

314- فشــار بیش از حد شهوت را 
در خودم احســاس می کنم و گاه با 
بر  می کنم  روزه سعی  دو  روزه های 
نــاکام می مانم،  اما  بیایم،  فایق  آن 
بخوانم،  نماز  نمی توانــم  حتی  گاه 
شــرمنده ام از طرح این سوال ولی 
ناچارم حکم اســتمنا در مورد من 

چیست؟
جواب: ابتدا شــما باید متوجه ضررها 
و آسیب هایی باشید که استمنا بر جسم 
و روان شــما وارد می کند در این زمینه 
در جواب های قبل توضیحاتی داده ایم، 
پس به شــما توصیــه می کنیم که برای 
حل این مشــکل از روش های منطقی 
و صحیح استفاده کنید. اگر امکان دارد 
هر چــه زودتر ازدواج کنیــد. در غیر 
این صورت ســعی کنید غالب اوقات 
مشغول باشــید، از تنهایی دوری کنید 
و بیشــتر در میان جمع باشید، ورزش 
کــردن، دوری جســتن از محیط های 
ناسالم و... می توانند به شما کمک کنند 
که إن شــاءالله بتوانی بر شهوت خودت 
غلبه کنی و عادت نکنــی به کاری که 
بعد پشــیمانی به دنبــال دارد، هر چند 
بعضی از فقها گفته اند اگر فردی بر اثر 
شــهوت بیش از حد احتمال وقوع زنا 
برایش پیش بیاید جایز است استمنا کند 

تا مرتکب گناه کبیره زنا نشود.
315- آیــا در مذهب شــافعی و 
جعفری شــوهر می تواند از پشت با 
زنش عمل دخول انجام بدهد یا نه: 
از بعضی جاها شنیده ام که این کار 
حرام است و منجر به طلاق می شود؟

جواب: در مذاهب چهارگانه اهل سنت، 
حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی آمیزش 
جنسی از راه عقب با همسر حرام و گناه 
است، اما موجب وقوع طلاق نمی گردد.

319- آیا وضوی من با دست دادن با 
خواهرزاده ی شوهرم باطل می شود؟ 
جــواب: براســاس مذهب شــافعی، 
وضــوی زن و مردی کــه می توانند با 
یکدیگر ازدواج کنند، به هنگام رسیدن 
پوستشــان به یکدیگر بدون مانع باطل 

می گردد.
اما در مذهب حنفی وضوی آنان باطل 

نمی گردد.
توضیــح: اصل آن اســت که زن و مرد 

نامحرم با یکدیگر دست ندهند.
دارم  جنســي  مشــکل  من   -320
و امــکان ازدواج را نــدارم و با 
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اینکــه نماز مي خوانم، اما مشــکل 
خودارضایــي دارم، لطفا راهنماییم 

کنید آیا این کار گناه است؟
جواب: به پاسخ  سؤال های شماره 207 
و 115 در همین بخش مراجعه شــود. 
همچنین مقاله »هدف از ازدواج« را در 

همین سایت مطالعه کنید.
دوســت گرامــی باید ســعی کنید از 
خودارضایی به شدت بپرهیزید و دوری 
کنیــد، چون این کار یــک نوع بیماری 
جنســی است، کســی که به آن گرفتار 
می شــود، بدان  اعتیــاد معتاد می گردد 
و متأســفانه نمی توانــد از آن دل بکند. 

بهترین درمان پیشگیری از آن است.
اگر در برگزاری نماز شرایط نماز رعایت 
شود و نماز دارای روح اخلاص باشد، 

فرد را از ارتکاب به گناه بازمی دارد.
321- آیا مکیدن ســینه همسری که 
فرزند شیرخواره دارد و خوردن شیر 
همسر به واسطه مکیدن  سینه حرام 

است؟
جواب: به پاسخ سؤال شماره 209 در 

همین بخش مراجعه شود. 
322- احادیــث کتــاب فضائــل 
الاعمال تا چه اندازه صحیح اســت 
و آیا می توان از این کتاب به عنوان 
اســتفاده  معتبر  حدیث  کتاب  یک 

کرد؟ اگر نمی شود، به چه دلیل؟
جواب: کتــاب فضایل اعمال، احادیث 
ضعیف فراوانی دارد، اما بعضی از علما 
گفته اند: در فضایــل اعمال می توان به 

احادیث ضعیف عمل نمود.
کتاب هــای معتبر حدیث مانند، صحیح 
بخاری و مســلم، چکیده ی آن ها کتاب 
لؤلــؤ و المرجان و نیــز کتاب ریاض 
الصالحین هســتند که همگی به فارسی 
ترجمه شــده اند. بهتر است از آ ن ها به 
عنوان منابع معتبر حدیث استفاده شود.

323- بنده معتقدم سود بانک حرام 
اعتقادی  چنین  همســرم  اما  است. 
ندارد. قبل از ازدواجمان حســاب 
بانکــی او حــدود 5 میلیون تومان 
داشت و هر چه به او اصرار می کردم 
که حسابش را انتقال به قرض الحسنه 
دهد قبول نمی کرد. الان دو سال از 
ازدواجمان می گذرد و شدیداً دچار 
بحران مالی شده ایم وهمسرم از من 
خواسته است برای حل مشکلمان از 
قبول  وناچاراً  کنیم  استفاده  پول  آن 

کرده ام. من باید چکار کنم؟
 جواب: سودی که بر آن سپرده می آید، 
ربا است و استفاده ی از آن برای مسلمان 

جایز نیست، مگر در شرایط ناچاری که 
تشــخیص آن حالت ناچاری بین خود 

فرد و خداست.  
324-  آیــا بندهایــی که به اســم 
جلوگیری از چشــم زخم به دستان 
نوزادان می بندند کار درستی است؟ 
همچنین گذاشتن قرآن کوچک زیر 

سر نوزاد کار درستی است؟
جواب: تعویذ کاری شــرعی است، اما 
چنین چیزی که در ســؤال آمده است، 
شکل مشــروع تعویذ نیســت و برای 
جلوگیری از چشم زخم و... سوره های 
معوذتین، آیةالکرســی، اخلاص، ناس 
و فلق و برخــی دیگر از دعاها خوانده 

شوند.
و نیز به خواندن ایــن دعا برای تعویذ 
خود و دیگران تأکید شده است: »أعوذ 
بکلمــات الله التامة من کل شــیطان و 

هامة، و من کل عین لامة« ]بخاری[
گذاشتن قرآن زیر ســر کودک و بیمار 
کار درســتی نیســت، بلکه سعی کنید 

قرآن را برایش بخوانید.
برای آگاهی بیشــتر به کتاب های ادعیه 
ماننــد، الأذکار امام نــووی و پناهگاه 

مسلمان مراجعه شود.
بنــده یکــی از عکس های   -325
عروسیم را بصورت بزرگ در اتاق 
خواب نصب کــرده ام. آیا این کار 

جایز است؟ 
جواب: نصب نمــودن عکس در اتاق 
اگر جنبه ی تقدس نداشته باشد، اشکالی 
ندارد. از سوی دیگر اگر در عکس های 
عروسی و گرفته شده، حجاب رعایت 
نشده باشــد و فرد بخواهد آن را روی 
دیوار نصــب کند، باید بــه طوری در 
اتاق نصب شود که در دید نامحرم قرار 
نگیــرد و تأثیر بدی بــر روی فرزندان 
نگذارد و نیز در سمت قبله قرار نگیرد 
تــا به هنگام برگــزاری، نمازگزار را به 

خود مشغول نسازد.
326- آیا پیروی از فقه تشــیع در 
بعضی موارد برای شخصی که سنی 

مذهب است، جایز است؟
جواب: بنابر دیــدگاه علما، فردی که 
مذهبی را برگزید، باید در تمامی موارد 
پایبند آن باشــد، اما اگر فردی عالم به 
فقه و اصــول و ادله احکام بوده و اهل 
ترجیح باشد، در این صورت با استناد به 
ادله ی احکام در موارد خاص می تواند 

رأی مذهب دیگری را ترجیح دهد.
327- آیا عمو و دایی پدر و مادر بر 

دختر خانواده محرم هستند؟

جواب: بله؛ با اســتناد به آیه 23 سوره 
نســا، عمو و دایی پــدر و مادر محرم 

دختر آن خانواده هستند.
328-  عصمــت انبیــا از دیدگاه 
غیر  یا  است  آیا جبري  اهل ســنت 
جبري؟ توضیح اینکه آیا خداوند در 
وجود انبیا اصلا ماده گناه را نیافریده 
و یا اینکه آفریــده اما آنها را حفظ 

کرده است؟ 
در  الســلام  علیهم  پیامبــران  جواب: 
دریافــت وحی از خداوند و رســاندن 
آن بــه مــردم و عمل بــه آن معصوم 
بوده اند، ولی ویژگی های انســانی یک 
انسان بوده اند، خداوند در قرآن از زبان  
پیامبر)ص( می فرماید: )قُلْ إنِمّا أنَاَ بشََرٌ 
مثِلُْکُــمْ یوُحی  إلِيَّ أنَمّا إلِهُکُمْ إلِهٌ واحِدٌ 
فَمَــنْ کانَ یرَْجُوا لقِاءَ رَبهِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلًا 
صالحِاً وَ لا یشُْــرِکْ بعِبِــادَةِ رَبهِّ أحََداً(

]کهف:110[ انســان در گزینش راه و 
انتخاب دیــن و عمل بــه احکام دین 
مختار است و برای پیامبران و غیر آنان 

جبری در کار نیست.
329- شــرکت آب و شرکت برق 
سهام مشارکت را به مردم مي دهد و 
هر ماهه سودي در قبال آنها به مردم 
مي دهد، بفرمایید که آیا گرفتن سود 
با هدف دریافت ســود و مشارکت 
در طرح هاي آب رساني و برق رساني  
از طریق این اوراق مشارکت اشکال 
دارد یا خیر؟ درکل بفرمایید که بنده  
در چه جایي ســرمایه گذاري کنم و 

 سود حلال بدست بیاورم؟   
جواب: به پاسخ سؤال شماره 235 در 
همین بخش مراجعه شــود و نیز مقاله: 
»ســود بانکی« دکتر قرضاوی و مقاله: 
دکتر  ایران«  بانکی  سیســتم  »معاملات 
قره داغــی را در همین ســایت مطالعه 

کنید.
شما می توانید فردی مؤمن و متعهد بیابید 
و با یکدیگر مشــارکتی سرمایه گذاری 
کنید و ســود حلال و بدون شــبهه به 

دست آورید. 
در  اهل ســنت  دیدگاه  لطفاً   -330
مورد نکاح متعه و مسیار را توضیح 
داده و آیــا راهی برای انجام عملی 
به فقه تشیع بوده هست  که نزدیک 
یا طبق نظر برخاســته از فقه منابع 
عقل  ســنت-  اهل ســنت)کتاب- 
و اجمــاع( در چهارچــوب فقهی 

اهل سنت است؟
جــواب: در این بــاره میــان علمای 

اهل سنت دو دیدگاه وجود دارد: 

1- برخی از علما نکاح مســیار را جایز 
می دانند. نکاح مســیار با نــکاح متعه 
متفاوت است، نکاح مسیار مانند نکاح 
دائم است و مدت زمان مشخصی برای 
جدایی میان زن و شــوهر وجود ندارد 
و تنها از طریق طلاق زن و شــوهر از 
نکاح  تفاوت  یکدیگر جدا می شــوند. 
مســیار با نکاح دائم در آن است که زن 
بعضــی از تکالیف مــرد در برابر زنش 
مانند نفقه و مسکن را از او نمی خواهد؛ 
چون خودش مسکن و درآمد دارد و در 
رعایت عدالت در همبستری با همسران 
از حــق خــود چشم پوشــی می کند و 
خودش را در این مــوارد بمانند دیگر 

زنان به شمار نمی آورد.
2- برخــی دیگر از علما نکاح مســیار 
را نمی پذیرند؛ چــون معتقدند که همه 
هدف های پسندیده شــرعی ازدواج را 

ندارد.
قــول راحــج: در صورتی که شــرایط 
ایجاب کند و چنان باشــد که فرد نیاز 
به آن نوع ازدواج داشــته باشد، دیدگاه 
نخست ترجیح داده می شود. اما از نظر 
علمای اهل ســنت نکاح موقت )متعه( 

جایز نیست.
331-  همســر بنده کارمند است و 
ایشــان محدود و  حقوق و درآمد 
مشخص است. من برای ایشان یک 
آپارتمان خریده ام که البته هنوز پول 
آن را کامل نــداده ام وتا زمانی که 
آپارتمان تکمیل می شود پول آن را 
پرداخت خواهم کرد. چنانچه همسر 
بنده در زمــان طلاق مهریه خود را 
طلب کند، آیا من می توانم آپارتمان 
مذکور را به عنوان بخشی از مهریه 
محاســبه کنم. از ابتدای خرید این 
آپارتمــان همه چیز به نام ایشــان 
بوده و قــرارداد خرید نیــز به نام 
ایشان نوشته شده است. فقط بعضی 
ازفیش های پرداختــی به نام خودم 

واریز شده است؟
مال  از  را  آپارتمــان  پول  اگر  جواب: 
خودت پرداخــت می کنی، می توانی آن 
مقــدار را به عنوان مهریه او به شــمار 
 آوری، اما اگر از پول  زن خریده شده و 
قسط های آن نیز از حقوق زن پرداخت 

می شود، آپارتمان مال زن است.
شما می توانید با همسرتان قراردادی تهیه 
فرمایید و پولی را که از جانب خودت 
برای خرید یا ساخت آن آپارتمان هزینه 
می کنی، مشخص و معین نمایی و آن را 

جزو مهریه به شمار آوری. 

332- آیــا به هنگام همبســتری با 
همسر بوسیدن تمامی بدن آن جایز 

است؟
جواب: اشــکالی ندارد و منعی شرعی 

در این زمینه وارد نشده است.
333- آیــا روزه ی نذری در قضای 

حاجت تاثیر دارد؟ 
جواب: به پاســخ سؤال 129 در همین 

بخش مراجعه شود.
334- خانمي هستم که تقریبا هر دو 
ماه یک بار یا کمتر در خواب یا نیمه 
بهم  نوعي حالت شهوت انگیز  بیدار 
دســت مي دهد و با همان حالت از 
خواب بیدار مي شوم به محض بیدار 
شدیدي  وجدان  عذاب  دچار  شدن 
مي کنم.  گناه  احســاس  و  مي شوم 
)لازم به ذکر است که قبل از خواب 
با ذکر و تسبیح خدا هم مي خوابم( 
آیــا چنین حالتي غســل را واجب 
مي کند؟ حتي اگــر آب از بدن هم 
خارج نشــود؟آیا چنین حالتي گناه 
محسوب مي شــود؟ و آیا امري غیر 

عادي است یا نه؟
جواب: اگر به هنگام احتلام در خواب، 
آب منی از فرد بیرون نیاید، غسل بر او 

واجب نیست.
در چنیــن کاری فرد مقصر نیســت و 
اختیاری ندارد، بنابراین نیازی به عذاب 
وجدان و احساس گناه نیست، و چنین 

کاری گناه به شمار نمی آید.
شــما به هنگام خواب اذکاری را که به 
هنگام رفتن به بســتر خــواب خوانده 
می شوند، بخوانید و ســعی کنید که با 
شکم پر نخوابید و فکرهای شهوانی را 
از ذهنتان دور کنید، البته این حالت در 
این حدّ که در ســؤال بیان شده، عادی 

است.
335- آیا در قیامت کســي غیر از 
پیامبــر)ص( مي تواند براي دیگري 
شــفیع واقع شود؟ آیا حافظان قرآن 
مي توانند بــراي دیگران مثلا پدر و 

مادر شفاعت بخواهند؟
جــواب: فــرد وارســته ای غیــر از 
پیامبر)ص( از جمله شهید، عالم، حافظ 
قرآن و فرزندانی که خردسالی مرده اند، 
با اجازه خداوند برای برخی از افرادی 
کــه شــرایطش را دارند و خودشــان 
کردارهــای نیکی داشــته اند، اما اندک 

باشد، شفاعت کنند. 
336- آیا صحت دارد که در ثواب 
ختم قرآن مي توان 7 نفر را شــریک 

قرار داد؟
جواب: چنین نظــری را در کتاب های 

معتبر شرعی مشاهده ننموده ایم.
توضیــح: در امــور شــرعی نمی توان 
صرفاً به شــنیده ها اســتناد کرد، بلکه 
باید به دلایــل متقن برگرفته از قرآن و 
کتاب های معتبر حدیث استدلال نمود.

337- صلاة الضحي در چه ساعاتي 
از قبل از ظهر خوانده مي شود؟ آیا 
ســنت تهجد را مي توان نیم ساعت 
قبل از نماز صبح خواند؟ و ســنت 

وتر چگونه است؟
 جواب: زمان برگــزاری نماز ضحی، 
نیم ســاعت بعــد از طلوع خورشــید 
آغازمی شــود و تا اندکی پیش از زوال 

خورشید پایان می یابد.
وقــت برگزاری نماز وتــر بعد از نماز 
عشا آغاز می شــود و تا پیش از طلوع 

فجر صادق ادامه دارد.
برگزاری نماز تهجد، نیم ســاعت مانده 
به نماز صبح درست است. در احادیث 
آمده کــه انجام عبادت در یک ســوم 
آخر شب بسیار ارزشمند بوده و دارای 

پاداش فراوان می باشد.  
دچــار  پارســال  338-  بــرادرم 
ورشکستگی شد. ســعی کردیم تا 
جایی که بتوانیم بعضی از دیون او 
را پرداخت کنیم. البته 35 میلیون وام 
بانکی او را هــم ما داریم پرداخت 
می کنیــم. اما با ایــن وجود چیزی 
حدود 100 میلیون از بدهی او مانده 
اقوام  از  است. چند روز پیش یکی 
بــه او قول داد می تواند حدود 100 
میلیون وام مضاربــه ی بانکی جور 
کند و البته به ضمانت ما. آیا برادرم 
می تواند از این وام اســتفاده کند.

ما می توانیــم در گرفتن این وام ) با 
ضمانت خود ( به او کمک کنیم. اگر 
در کاری که بــه او کمک می کنیم 
ما حرام  برای  سودی عایدمان شود 

است؟
جواب: کسی که ورشکسته شده است، 
اگر در انجام کاری مشــروع ورشکسته 
شده باشد، از جمله ی غارمین به شمار 
می آید که می توان برای جبران و رهایی 
از ورشکستگی او، بخشی از زکات را به 
او داد. بی شــک کمک شما به او پاداش 
دارد، اما کمک کردن به دیگران باید از 
راه مشروع باشد، گرفتن وام مضاربه ای 
نه تنها نمی تواند مشــکل او را بر طرف 
ســازد، بلکه در خیلــی از موارد بدهی 
ســنگین دیگری را نیز بــر فرد تحمیل 
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می کند.
کمکی که فرد بــه دیگری می کند، باید 
برای رســیدن به ســود دنیوی نباشد، 
اما اگر آن کمک ســودی مشروع برای 
کمک کننده داشته باشد، اشکالی ندارد. 

339- آیا در اردوهای دسته جمعی 
که در روز جمعه برگزار می شــود 
)برگزاری آن در روزهای غیر جمعه 
مشکل اســت( می توان نماز جمعه 
را نخوانــد؟ یا می تــوان در محل 
برگزاری اردو در دشــت و صحرا 
نماز جمعه را ادا کرد؟ در این زمینه 
خیلی مشکل داریم خواهشمند است 

راهنمایی کنید. 
جواب: اگر تــرک نماز جمعه موردی 
باشد، اشــکالی ندارد، ولی با استناد به 
حدیث »من ترک ثلاث جمع تهاونا بها 
من غیر عذر، طبــع الله علی قلبه«]امام 
احمد[ کسی که ســه جمعه را )پی در 
پی( بدون عذر ترک کند، خداوند مهر 

غفلت بر دل او می  زند.
ترک سه جمعه پی در پی و بدون عذر 

گناه دارد.
در محل برگــزاری اردو نمی توان نماز 
جمعه برگزار نمود، بلکه بهتر است بعد 
از آن که یقین حاصل شد که نماز جمعه 
در محل برگزار شــده است، آنان نماز 

ظهر را می گزارند.
340- 1- رد یا قبول نداشــتن یک 
آیه از قرآن کریم چه حکمی دارد؟ 
2-آیا خداوند در آیات قرآن تاکید 
نفرموده اســت که )ای کسانی که 
ایمان آورده اید مبادا بمانند یهودیان 
دین را تکه تکه و گروه گروه کرده 
وهر یک خود را حق بدانید(؟ 3- با 
توجه بــه بیانات صریح خداوند در 
این آیــات مذاهب و عقاید مختلف 

چه حکمی دارند ؟
جواب: اگر فــردی بگوید فلان آیه ی 
قرآن، کلام خدا نیست، این سخن کفر 

است.
اختــلاف در اصــول اساســی و ثابت 
اسلام جایز نیست. در قرآن کریم آیات 
فراوانی وجود دارند که مسلمانان را از 
تفرقه و دسته دسته شدن باز می دارند، 
اما این بــه معنای مذموم بودن اختلاف 
نظر علمــا در معنای بعضــی آیات و 
احادیث و استنباط متفاوت مجتهدان در 
احکام دینی نیســت و موجب تکه تکه 

شدن دین خدا نمی شود.
341- من در خانه ای زندگی می کنم 
که آب آن کنتور ندارد. با توجه به 

اینکه خانه اجاره ای است حکم نماز 
خواندن با آب این خانه چیست ؟

جــواب: نصــب کنتر آب بــر عهده 
صاحب خانه و اداره ی آب اســت و در 
صورت اســتفاده شــما از آب آن خانه 

عبادت شما درست است.
342-  در مورد زنــا آیا چیزی به 
نام زنای محصنــه و غیرمحصنه از 
یعنی  دارد؟  اهل ســنت وجود  نظر 
آیا حکــم زنای مجرد و متاهل فرق 

می کند؟ 
غیرمحصنه  و  محصنــه  زنای  جواب: 
وجود دارد، کســی که از راه مشــروع 
و صحیح ازدواج کرده باشــد، و بعد از 
ازدواج مرتکب زنا شــود، به آن زنای 
محصنه گفته می شــود و با اســتناد به 
حدیث، حکم او رجم اســت. »لایحل 
دم امری مسلم الا باحدی ثلاث، النفس 
بالنفس، و الثیبّ الزانی، و التارک لدینه 

المفارق للجماعة«]بخاری و مسلم[.
اما فردی کــه ازدواج نکرده باشــد و 
مرتکب زنا شود، به آن زنای غیرمحصنه 
گفته می شــود و حکم آن با اســتناد به 
آیه ی 2 ســوره نور، زدن صد تازیانه به 

او است.
343- آیــا رزق و روزي دســت 
خداســت و اینکه آیا ازدواج رزق 
مي باشد یا نه؟ منظور از اینکه میگن 
ازدواج قسمت است یعني چه؟ اگر 
انسان در امر ازدواج با توجه به عقل 
و اختیارش تمام شــرایط را فراهم 
کند نقش قســمت چه مي شود؟این 
خداست که اسباب ازدواج را فراهم 
مي کند و انسان ها را سر راه هم قرار 
مي دهد  یا انسان خود باید در تلاش 

باشد مخصوصاً خانم ها؟ 
جواب: بله، رزق و روزی انســان در 
دست خداوند اســت. اینکه چه کسی 
)دختر یا پســر( همسر شــرعی کس 
دیگری می شــود، در تقدیــر خداوند 
مشخص شده است و انسان ها با تلاشی 
که انجام می دهند، سرانجام کسی را به 
همســری خود برمی گزینند که خداوند 

مقرر نموده است.
اگر انســان تمامی اســباب ازدواج را 
به کار گیرد، حتی اســباب غیر شرعی 
را، ســرانجام با کســی ازدواج می کند 
که خداوند برایش مقرر نموده اســت؛ 
بنابراین بهتر اســت انسان برای رسیدن 
به همســری مناســب امور غیرشرعی 
را انجــام ندهد و خــودش را گناهکار 

نگرداند.  

انسان  برای  آیا روح کشیدن   -344
مؤمن هم سخت است ؟

تمامی  بــرای  دادن  جــان  جــواب: 
اســت،  ســخت  و  دشــوار  افــراد 
پیامبر)ص( فرموده اســت: »ان للموت 
لســکرات«]بخاری[ اما چون مؤمن در 
آن لحظــه امید و اطمینــان به آینده ی 
بهتری دارد و رســیدن بــه نعمت های 
جاودانــه به او مژده داده می شــود، آن 

سختی ها برایش آسان می گردد.
345-  تراشــیدن ریش چه حکمی 
دارد؟ و آیا یهودی و نصرانی فعلی 

را اهل کتاب می توان گفت؟
جواب: الف- به پاسخ سؤال شماره 75 

در همین بخش مراجعه شود.
ب- بله از لحاظ فقهی آن ها اهل کتاب 

هستند. 
346- حکم خارج شدن زن متوفی 
از  عنها زوجها )زن شــوهر مرده( 
منزل در مدت عده و احداد چیست؟ 
جواب: بــه نظر جمهــور فقها چنین 
زنــی باید از خانه بیــرون نرود و از به 
کار بــردن عطر و رنگ مو و وســایل 
آرایشــی بپرهیزد، اما اگــر زنی که در 
حال گذراندن عده است، کسی نداشته 
باشــد که کارهای ضروری روزانه ی او 
را انجام دهــد، بیرون رفتن او در زمان 
عــده برای انجــام کارهــای ضروری 
روزانه خودش اشکالی ندارد، ولی باید 
از آراســتن ظاهری خودش به شــدت 

بپرهیزد.
در حدیث آمده اســت »لایحل لإمرأة 
تؤمن بالله و الیــوم الآخر أن تحدّ علی 
میت فــوق ثلاث لیــالٍ، الا علی زوج 
اربعة اشــهر و عشــرا، و لاتلبس ثوباً 
مصبوغاً الا ثوب عصب، و لا تکتحل و 
لاتمس طیباً الا اذا طهرت نبذة من قسط 

أو اظفار«]ابن ماجه، نسائی و ابوداود[
ترجمه: ؟

)وَالذِّینَ  می فرمایــد:  متعــال  خداوند 
یتُوََفوّْنَ منِکُــمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یتَرََبصّْنَ 
بأَِنفُسِــهنِّ أرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَشْــرًا...(

]بقره:234[
»و کســانی از شــما )مردان( می میرند 
و همســرانی از پــس خود بــه جای 
می گذارند، همسرانشان باید چهارماه و 
ده شــبانه روز انتظار بکشند)و عده نگاه 

دارند(«.
347- آیا دعا در تغییر سرنوشــت 

انسان تأثیر دارد؟
تأثیرگذار  سرنوشــت  در  دعا  جواب: 
اســت. در حدیث آمده اســت: »لایرد 

القضاء الا الدعاء و لا یزید فی العمر الا 
البر«]ابن ماجه، ترمذی و مسند احمد[

قضا را چیزی جــز دعا باز نمی گرداند 
و جز نیکی چیزی در عمر نمی افزاید. 

به  یک بار  مدت  چند  شــما   -348
سؤالات پاسخ می دهید؟

معمولاً  ســؤالات  به  پاســخ  جواب: 
هفتگی اســت، اما اگر درباره ی سؤالی 
میان فقها اختلاف نظر باشــد یا سؤال 
مستحدثه باشد و به تحقیق بیشتری نیاز 
داشــته باشد، زمان پاســخ به آن سؤال 

متفاوت است.
349- مــدت زیــادی از خداوند 
خواسته هایم  جواب  می خواســتم 
را بدهــد، از ته دل و با یقین کامل 
دعا می کردم و به گونه یی که ایمان 
داشتم چند ثانیه بعد دعایم مستجاب 
می شــود، ولی با توجه به حکمت 
خداوندی دعایم هنوزهم قبول نشده 
اســت، تا حــدودی در دعا کردن 
سست شده ام ، نمی دانم چه کار کنم؟ 
مگر خداوند با توجه به ظن و گمان 
بنده اش دعایش را اجابت نمی کند؟ 
مگر...؟ بنده در دعا نمودن سســت 
شــده ام و گاهی وسوسه می شوم و 
می گویم اگر دعایم را قبول می کرد، 
بــا آن همه گریــه و التماس قبول 
می کرد، پس دیگر دعا نمی کنم، لطفاً 

راهنماییم کنید؟
جواب: خداوند متعال می فرماید: )وَقَالَ 
رَبکُّمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لکَُمْ...(]غافر:60[

اگر شــرایط دعا فراهم گردد، خداوند 
وعده داده اســت که دعــای بنده اش 
را اجابــت کند و او را به خواســته اش 

برساند.
در حدیــث آمده اســت: »یســتجاب 
لأحدکم ما لم یعجل، یقول دعوت فلم 

یستجب لی«]بخاری و مسلم[
دعای هر کدام از شما اجابت می شود، 
مادامی که شــتاب نورزد و عجله نکند؛ 
می گوید: دعا نمودم، اما دعایم پذیرفته 

نشد.
در حدیثی دیگر آمده است: »ما من داع 
یدعــو الا کان بین احدی ثلاث، إما أن 
یستجاب له، و إما أن یدخر له و إما أن 
یکفر عنه«]موطأ امام مالک و مسند امام 

احمد[
هیــچ دعاکننده ای نیســت که دعا کند، 
مگر آن یکی از سه کار در حق او انجام 

گیرد:
1- یا دعایش پذیرفته می شــود. ) و به 
زودی خواســته اش به او داده می شود( 

2- یــا )محتوای آن( دعا برایش ذخیره 
می گردد. 3- یا به اندازه ی آن خواســته 

از گناهانش آمرزیده می شود.
در حدیثــی دیگر آمده اســت: »لایزال 
یســتجاب للعبد مــا لم یــدع بإثم أو 
قطیعــة رحم مــا لم یســتعجل. قیل یا 
رسول الله)ص( ما الا ســتعجال؟ قال: 
یقــول قد دعوت و قــد دعوت فلم أر 
یســتجیب لی، فیستحســر عند ذلک و 

یدع الدعاء«]مسلم[
پیوســته دعای بنده اجابت می شــود، 
مادامی که برای انجام گناه یا گسســتن 
پیوند خویشــاوندی دعــا نکند، گفته 
شــد: ای پیامبر خدا)ص( عجله کردن 
چیســت؟ فرمود: می گوید: دعا کردم، 
دعا کردم، اما ندیــدم که دعایم اجابت 
شود )دعایم اجابت نشد( پس در نتیجه 
خسته و سست می شود و دعا کردن را 

رها می کند.
کریم  قرآن  فارسی  ترجمه ی   -350
که مورد قبول شما عزیزان اهل سنت 
باشد، چه ترجمه ای است؟ و از بین 
ترجمه های فارسی قرآن به نظر شما 

کدام ترجمه صحیح تر است؟
 جواب: 1- تفسیر نور- ترجمه ی دکتر 
مصطفــی خــرم دل 2- ترجمه ی قرآن 
کریم- مســعود انصاری 3- ترجمه ی 

قرآن کریم- شاه ولی الله دهلوی.   
351- اگر کــودک 2 ماهه قبل از 
خواندن نماز بر روی لباس نمازگزار 
استفراغ کند و جای استفراغ بر روی 
لباس را نشوید تا اینکه خشک شود 
آیا بــا گرفتن وضو و با همان لباس 
بدون اینکه جای استفراغ را بشوید 
نمازش صحیح اســت؟ دو هفته ای 
بر  چندین بار  فرزندم  که  می شــود 
روی لباسم استفراغ کرده و من بدون 
اینکه لباسم را بشویم وضو می گرفتم 
نمازهایم  اگــر  می خواندم.  نماز  و 

باطل است تکلیفم چیست؟
جواب: اگر استفراغ کودک از معده اش 
بیرون بیاید، باید حتماً شســته شود، اما 
اگر شــیر و غذایی که خورده پیش از 
رسیدن به معده؛ آن را بالا بیاورد، نجس 

نیست.
در این مدت که در سؤال بیان نموده اید 
آن استفراغ در لباس شما بوده و شما از 
حکم آن آگاهی نداشته اید و گمان شما 
پاک بودن آن بوده است و با آن حالت 
نماز گزارده اید، ان شــاءالله نماز شــما 
درست بوده است. اما لازم است زمانی 
که بنده درباره ی حکم مســأله ی دینی 

شبهه داشته باشد، بی درنگ درباره ی آن 
بپرسد تا از حکمش آگاهی یابد.

352- نزدیکــی در حد ملاعبه ونه 
دخول با همســری که 40 روز از 
وضع حمــل او می گذرد ولی هنوز 
لکه های خون دارد چه حکمی دارد؟ 
جواب: نزدیکــی در حد ملاعبه بدون 
آن  که دخــول صورت گیــرد، در آن 

حالت اشکالی ندارد.
353-   آیا رابطه جنسی مرد با زنش 
البته به صورتی که دخول  از پشت 

انجام نگیرد حرام است؟
به مقعــد دخول صورت  اگر  جواب: 

نگیرد، اشکالی ندارد. 
354- الــف- آیا به مبالغ موجودي 
در صندق ذخیــره فرهنگیان زکات 
تعلــق مي گیرد؟ چگونه محاســبه 
مسکن  وام هاي  مي گردد؟ ب-حکم 
مهر چیســت؟ ج- حکم وام براي 
اشتغال زایي با هر درصدي چیست؟

جــواب: الف- بــه ذخیــره صندوق 
فرهنگیان زکات تعلق نمی گیرد، اما هر 
فردی باید در سر سال نقدینگی خودش 
را به تنهایی محاســبه کند، اگر مالش به 
حد نصاب زکات رســیده باشد، زکات 

آن را بپردازد.
ب- اگر کسی مســکن نداشته باشد و 
نیاز ضروری به مســکن داشــته باشد، 
اســتفاده از وام مســکن بــرای تهیه ی 

مسکن برای او مشکل ندارد.
ج- گرفتن وام در صــورت نیاز برای 

اشتغال زایی اشکالی ندارد.
355-  من زنی هستم که به تازگی 
به طور  نفاس  زایمان کردهام خون 
ترشحاتی  اما  است  قطع شده  کامل 
به رنــگ زرد یا نارنجــی از بدنم 
این  با وجود  نمیدانم  بیرون می آیند 
یا  بخوانم  را  نمازهایم  ترشــحات، 

خیر؟ لطفا مرا راهنمایی بفرماید. 
جواب: خواهــر گرامی کمترین مدت 
زمان خون نفاس در مذهب شافعی یک 
لحظه و حد متوسط آن چهل شبانه روز 
است. اگر مدت زمان خون نفاس، بعد 
از وضــع حمل شــما از حداکثر زمان 
نفاس- باتوجه به مذهبی که دارید بیشتر 
باشد، توجهی به آن لکه نداشته باش و 
نمازهایت را بگزار، در غیر این صورت 
آن لکه نیز نفاس به شمار می آید، در آن 

حالت نمی توانید نماز بگزارید.
356- حکم تارک الصلاة چیست؟ 

جواب: اگر کســی فرض بــودن نماز 
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را انــکار کند یــا آن را مورد اســتهزا 
قرار دهد و به این ســبب نماز نگزارد، 
مرتد می گردد، حاکم اســلامی او را به 
توبه کــردن وادار می کند، اگر توبه کند 
و نماز بگزارد، مســلمان است، در غیر 
این صورت مرتد به شــمار می آید و به 
دستور حاکم اسلامی کشته می شود و به 

شیوه ی اسلامی دفن نمی گردد.
پیامبرخــدا)ص( فرمــوده اســت: »إن 
بین الرجــل و الشــرک و الکفر ترک 
بین  فاصله  همانا  و...[  الصلاة«]مســلم 

فرد و شرک و کفر ترک نماز است.
اما اگر فردی از روی سســتی و تنبلی 
نماز نگــزارد و به واجب بــودن نماز 
معتقد باشد، حاکم اسلامی او را به توبه 
کردن و برگزاری نماز دســتور می دهد، 
اگر توبه نکند و نمــاز نگزارد، حدش 
این است که به امر حاکم اسلامی کشته 
شــود و به مانند مسلمانان کفن و دفن 

می گردد.  
پیراهن آستین  آیا پوشــیدن   -357
اشــکال شرعي  مردان  براي  کوتاه 

دارد؟
جواب: پوشــیدن پیراهن آستین کوتاه 
اگر بســیار تنگ و کوتاه و نامناســب 

نباشد، برای مردان اشکالی ندارد.
358-  فردی هســتم در نماز کمی 
مشــکل دارم. صبح هــا خیلی دیر 
بیدار میشــوم .با این کــه چند بار 
ســاعت کوک میکنم. در سجدهها 
خیلی احســاس نمیکنم که در حال 
عبادت هســتم. میترسم از اینکه به 
تکراری شدن نماز عادت کنم. لطفاً 

راهنماییم کنید؟
جــواب: نماز ســتون دیــن و یکی 
ازویژگی های بارز مسلمان بودن است. 
مسلمان به وسیله ی نماز با آفریدگارش 
ارتبــاط برقرار می کند و بــه راز و نیاز 
می پردازد و روحش را تغذیه می نماید 
و به آرامش می رســد. مسلمان هنگامی 
که بــه نماز می ایســتد، تصــور آن را 
بکند که این آخرین نماز اســت که او 
می گزارد و چه بســا بــرای نماز بعدی 
زنده نمانــد و زندگانی عاریتی را وداع 
گویــد، پس باید تمامی توان خود را به 
کار بندد تا به وســیله ی عبادت به ویژه 
نماز بــرای زندگانی جاودانــه بعد از 
مرگ توشه بیندوزد. تنبلی در برگزاری 
نمازها به ویژه بیدار نشــدن برای نماز 
صبح به طور استمراری گناهی بزرگ و 
کاری خطرناک است و دلیل بر ضعف 
ایمان فرد می باشــد. نماز صبح مشهود 

فرشتگان حافظ بر انسان است. دوست 
گرامی با همت مردانه و تصمیم قاطعانه 
با نیت بیدار شــدن برای نماز صبح، با 
خوانــدن اذکار و اوراد وارد شــده، به 
هنگام خوابیدن، زودتر بخواب و برای 
بیدار شدن نماز صبح از خداوند متعال 
عاجزانه تقاضا کن و از او کمک بخواه.
برای این که احســاس نکنی نمازهایت 
تکراری است، در این باره به کتاب هایی 
که در این زمینه تألیف شده اند از جمله 
کتاب تفسیر سوره ی حمد و شرح نماز، 
مؤلف اســتاد ناصر سبحانی چاپ نشر 

احسان، مراجعه کنید.
359- آیا نگاه کــردن به  CD های 
آموزش روابط زناشویی حرام است؟ 
CD جواب: نگاه کــردن به این نوع از
ها که دارای مجوز رســمی از وزارت 
از بررسی ها  ارشــاد هســتند-که پس 
موارد منکری در آن مشــاهده نشــد- 
برای کســانی که ازدواج کرده اند یا در 
شرف ازدواج کردن هستند، اگر به قصد 
یادگیری درست روابط زناشویی باشد، 

اشکالی ندارد.
360- تعریف اسلام از آزادی انسان 
چیســت و اگر انســان آزاد است  
معنایی  دیگر چه  بهشــت و جهنم 

دارد؟
جواب: آزادی آن نیســت که انسان هر 
کاری را که بخواهــد انجام دهد، بلکه 
انســان باید هر کاری که درست است، 
انجام دهــد، به طوری کــه به خود و 
دیگران آســیبی نرساند و حقی از خود 

و دیگری ضایع نگردد.
انسان در برابر خداوند بنده است و در 
دنیا مکلــف و باید در چارچوب قانون 
خداوند حرکت کند، خداوند می فرماید: 
)وَمَا خَلَقْتُ الجِْنّ وَالْإنِسَ إلِّا لیِعَْبدُُونِ(

]زاریات:56[ انســان در مسیر انتخاب 
راه هدایت و گمراهی آزاد اســت، اگر 
در مســیری درســت گام بردارد و راه 
هدایت را برگزیند و بندگی خداوند را 
به درستی انجام دهد به پاداش آن دست 
می یابد ولی اگر راه گمراهی را برگزیند 
و از محدوده ی قانون خداوند منحرف 
گــردد و در پی ارضــای خواهش های 
نفســانی خود باشد، باید کیفر و عقاب 

آن را ببیند. 
361- بازی حکم کــردن )بازی با 
ورق( ازنظــر شــرعی چه حکمی 

دارد؟
جــواب: بازی حکــم اگر همــراه با 
شــرط بندی و برای درآمدزایی )قمار( 

باشد، حرام است، اما اگر برای سرگرمی 
و تفریح باشد، و سبب غافل نمودن فرد 
از انجام عبادت و ضایع شــدن حقوق 
خود و دیگری نگردد، و به شکل عادت 

درنیاید، اشکالی ندارد. 
برخی از علمــا گفته اند: حتی در چنین 
حالتی هــم بازی با آن مکروه اســت، 
البته بهتر آن است که مسلمان به کاری 
بپردازد که ســودمند باشــد و کارهایی 
را که ســودی ندارد و بیهوده هســتند، 
رهــا کند. پیامبــر خــدا)ص( فرموده 
است: »من حســن اسلام المرء ترکه ما 
لایعنیه«]روایــت از ترمذی و دیگران[ 
از نشانه های نیک بودن اسلام فرد ترک 
نمودن چیزی اســت که به او ســودی 

نمی رساند. 
362- پســر عمویــي دارم که بعد 
از فوت پــدرش از 8 ماهگي با ما 
زندگي مي کنــد. آیا براي من حکم 
نامحرم را دارد. از خودم کوچکتر و 

مثل برادرم است؟
جواب: اگر پســر عموی شما در کمتر 
از دو سال از مادر یا خواهر یا زن برادر 
شــما چندین بار )در مذهب شــافعی 
حداقــل پنج بار و مذهب حنفی حداقل 
ســه بار( به طور کامل شیرخورده باشد، 
او محرم شما به شــمار می آید، اما اگر 
شــیر نخورده باشــد، او -بمانند دیگر 

مردها- نسبت به شما نامحرم است.
مشارکت  پدرومادری  هرگاه   -363
در قتل فرزند خردسالی را بکنند آیا 

قصاص می شوند؟
 جواب: خیر، قصاص نمی شــود، ولی 
بایــد توبه کنند و به عنوان کفاره دو ماه 

پی در پی روزه بگیرند.   
364- آیا بازي کردن با آلت تناسلی 
و بیــرون آمدن مــذي از آن گناه 
اســت؟ آیا دیدن فیلم یا عکس هاي 

جنسي گناه است؟
جــواب: الــف- بــازی کــردن بــا 
خودارضایی  منجربه  که  آلت تناســلی، 

شود، حرام است.
ب- نگاه کردن به فیلم ها و عکس های 
جنسی چون غالباً تحریک آمیز هستند و 
افکار فرد را پریشــان می گردانند و فرد 
را به خودارضایی و روابط نامشــروع 
می کشــانند حرام اســت، به ویژه برای 

افرادی که مجرد هستند.
مختار  مورد  در  را  اطلاعاتی   -365

ثقفی بیان نمایید. 
شــخصیت  از  آگاهی  بــرای  جواب: 
مختــار ثقفی به کتاب هــای تاریخی از 

جمله کتــاب تاریخ طبری یــا الکامل 
مراجعه شود.

366- آیا پوشیدن لباس همسر خود 
برای مرد هنگام همبستری برای ایجاد 
شهوت اشکال دارد؟ درحالیکه فقط 
زن ومرد خبر دارند و این عمل مرد 

مخفیانه است؟
جواب: اگر تنها زن و شــوهر باشــند، 
اشــکالی ندارد، اما باید زن و شــوهر 
کاری انجــام دهنــد که به کرامتشــان 
آسیبی نرســد و حتی الإمکان از انجام 
چنیــن کاری دوری گزینند و آن کار به 

عادت آنان تبدیل نگردد. 
367- عدهای میگویند نماز زن ومرد 
در نحوه سجده کردن تفاوتی نیست 
و سجده احناف را قبول ندارند در 
جواب می گویند پیامبر)ص( فرمود: 
»صلوا کما رایتمونی اصلی« معتقدند 
چون زمان پیامبر زن پشت مرد نماز 
می خوانــده ســجده همانند مردان 
بصورت سر انگشتان سمت قبله اما 
پایین تر از مردان است آیا عقیده شان 

درست است؟
جواب: تفاوت های جزیی در شــیوه ی 
برگــزاری نماز زن و مــرد در مذاهب 
وجود دارد، اما آن تفاوت ها تأثیری در 
صحت و بطلان نماز ندارد و از هیئات 

نماز به شمار می آیند.
368-  آیــا برای زن بــدون اینکه 
دخول صورت گیــرد وفقط ارتباط 
جنسی در حد لمس یکدیگر برقرار 

شود غسل کردن واجب است؟ 
جواب: اگر دخول صــورت نگیرد و 
فرد ارضا نشــود، غسل واجب نیست، 
اما اگر فرد ارضا شود، گرچه دخول هم 
صورت نگرفته باشد، غسل بر او واجب 

است.
امکان حضور در  369- شــخصي 
نماز جمعه را ندارد، خواندن نمازش 
در خانه باید بعد از تمام شدن نماز 
جمعه شهر باشــد؟ یا هر زمان که 
)مثلا بعد از اذان( توانست مي تواند 

بخواند؟ 
جواب: چنین فردی اگر یقین دارد که 
به نمــاز جمعه نمی رســد، اجازه دارد 
پیش از اتمام یا بعد از اتمام نماز جمعه، 

نماز ظهر را بگزارد.
370- آیا خوردن میوه هاي باغ مردم 
درســت  باغ  صاحب  اجازه  بدون 
اســت؟ آیا این حرف مــردم که 
اندازه نفس خود اشکال  به  خوردن 

ندارد درست است یا نه؟
خوردن مــال دیگری بــدون اجازه ی 
صاحب مال، درست نیست، مگر زمانی 
که فرد ناچار باشــد، کــه در صورت 
نخوردن از آن، در آستانه ی نابودی قرار 
می گیرد، در این صــورت به اندازه ای 
که زنده بمانــد، از آن بخورد و بعداً از 

صاحب مال حلالیت بطلبد.
371-  من پیرو مذهب امام شافعي 
هستم. آیا مي توانم در برخي موارد 
)مثلا نشکستن وضو با دست دادن به 
همسر در مذهب حنفي( از مذاهب 
دیگر پیروي کنــم؟ اگر مي توانم تا 

چه حد؟
جواب: اگر فرد، دلیل حکم آن مذهب 
را بداند به علت قوی تر بودن دلیل آن، 
از مذهب دیگری پیروی کند، اشــکالی 
ندارد. اما باید توجه داشــته باشد که در 
میان مذاهب به دنبال آرا و نظرات آسان 
نگردد. چون این کار از نظر فقهاء جایز 
نیســت؛ در غیر این صــورت مطلوب 

پیروی از مذهب خودش است.
372- گفته می شــود در بهشت به 
مردان بهشتی حور می رسد، پس به 

زنان بهشتی چه می رسد؟
جــواب: نعمت هایی کــه خداوند در 
بهشت برای مؤمنان مهیا کرده، برای زن 
و مرد یکسان اســت و هر فرد مؤمنی 
براســاس درجه ی ایمان و تقوا و عمل 
صالحی که انجام می دهد، از نعمت های 

بهشتی بهره مند می گردد.
در احادیــث صحیــح آمده اســت که 
بهشت هشــت در دارد و منازل بهشت 
درجاتــی دارد که هر فرد بهشــتی به 
تناســب درجات ایمان و عمل صالحی 
که در دنیا انجام می دهد در جای بهتر و 
بالاتری قرار می گیرد و در بهره مندی از 
نعمت های بهشتی بین مرد و زن تفاوتی 
جود ندارد و باید یقین داشته باشیم هر 
کسی که وارد بهشت می شود، به تمامی 
خواســته های خودش می رسد و کاملًا 
از نعمتــی که به او داده شــده، راضی 
می شود. خداوند می فرماید: )وَلکَُمْ فیِهَا 
مَا تشَْتهَيِ أنَفُسُکُمْ وَلکَُمْ فیِهَا مَا تدَّعُونَ(

]فصلت:31[
)یطَُــافُ عَلَیهْـِـم بصِِحَافٍ مِّــن ذَهَبٍ 
وَأکَْوَابٍ  وَفیِهَا مَا تشَْــتهَیِهِ الْأَنفُسُ وَتلََذّ 
الْأَعْینُُ  وَأنَتمُْ فیِهَا خَالدُِونَ(]زخرف:71[

آنجا همانند دنیا نیست که زن ناراحت 
شود از اینکه شــوهرش چند زن دارد، 
بلکــه از نعمت هــای داده شــده به او 
رضایت کامل دارد و کوچکترین چیزی 

که سبب ناراحتی او شود، وجود ندارد.
373- وظایف زن و شوهر در قبال 
یکدیگر را از دیدگاه قرآن و سنت 
بیان کنید و بفرمایید کارهای منزل از 
قبیل نظافت، تهیه وعده های غذا و... 

از وظایف زن است یا نه؟
وظایف شــوهر در قبال همسرش: 1- 
سرپرســتی و اداره خانــواده 2- تأمین 
مســکن مناســب برای زن و نفقه زن 
)شــامل غذا، لبــاس و...( 3- پرداخت 

مهریه.
 -1 شــوهر:  قبــال  در  زن  تکالیــف 
فرمانبــرداری زن از شــوهر، در غیــر 
جَالُ  معصیت. خداونــد می فرماید: )الرِّ
پیامبر  النسَِّاءِ...(]نساء:34[  عَلَی  قَوّامُونَ 
خدا)ص( فرموده اســت: »لو کنت آمراً 
احداً أن یســجد لأحد لامــرت المرأة 
أن تســجد لزوجها«]تزمذی و ابوداود[ 
ترجمــه: )اگــر قرار بود به کســی امر 
کنم که برای کســی دیگر ســجده برد، 
البته کــه به زن امر می نمــودم تا برای 
ببرد( 2- فرمانبرداری  شوهرش سجده 
از شــوهر درباره آمیزش جنسی. پیامبر 
خدا)ص( فرموده است: »اذا دعا الرجل 
امرأته الی فراشه فلم تأته فبات غضبان 
علیها لعنتها الملائکة حتی تصبح«]متفق 
علیه[ ترجمه: )هرگاه مرد زنش را برای 
همبستری فراخواند و زن به خواسته ی 
او جواب ندهد و شــوهرش شب را با 
عصبانیت سپری کند، ملائکه تا صبح زن 
را نفرین می کنند( 3- اجازه خواستن از 
شوهر هنگام بیرون رفتن از منزل. پیامبر 
خــدا)ص( فرموده اســت: »انه قد اذن 
لکن ان تخرجن لحاجتکن«]متفق علیه[ 
ترجمه: )همانا شــما اجازه دارید برای 
انجام کارهایتــان از خانه بیرون بروید( 

4- نگهداری از اموال شوهر
خدمتگزاری شــوهر و امور مربوط به 
خانه بر عهده ی زن اســت: 1- خداوند 
متعال درباره ی زنان می فرماید: )...وَلهَُنّ 
جَالِ  مثِلُْ الذِّي عَلَیهْـِـنّ باِلمَْعْرُوفِ  وَللِرِّ

عَلَیهْنِّ دَرَجَةٌ...(]بقره:228[
حقــوق زنان بر عهده ی مردان بر مبنای 
عــرف خواهد بود. اما ایــن که زن در 
رفاه و آســایش باشــد و مرد خدماتی 
در منزل مانند جــارو زدن، پخت و پز 
و رختشــویی و... را بر عهده گیرد، نه 
شایســته و نه معقول اســت؛ زیرا مرد 
معمولاً خارج از منزل به کار و کوشش 
می پردازد و عدالــت و برابری ایجاب 
می کند که کارهای خانه بر عهده ی زنان 

باشد.
در مقابل هر حقی تکالیفی وجود دارد، 
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خداونــد متعال علاوه بــر مهریه، نفقه 
و لباس و مســکن زن را بــر عهده ی 
شوهر گذاشته اســت، لذا بدیهی است 
که زن باید در برابر این حقوق وظایف 
و تکالیفــی را بر عهده بگیرد. ســخن 
کســانی که می گویند: وجوب مهریه و 
نفقه بر عهده ی مرد، در برابر استمتاع و 
لذت جویی او از زن، نظریه ی مردودی 
اســت؛ زیرا استمتاع و لذت جویی میان 

هر دوی آنان مشترک است.
ابن قیــم در کتاب »الهــدی« می گوید: 
عقود مطلقــه )قراردادهای بدون قید و 
شرط( بر مبنای عرف تفسیر می شوند، 
عرف نیز جاری بر این است که خدمات 
و امور داخلی خانــه را بر عهده ی زن 
)الرجال  می فرمایــد:  خداوند  اســت. 
قوامــون علی النســاء( اگر زن خدمت 
مرد را بر عهــده نگیرد، بلکه بر عکس 
مرد خادم زن باشد، در آن صورت زنان 

سرپرست مردان خواهند شد!
آنچــه از زنان اصحاب روایت شــده، 
خدمتگــزاری شــوهر و انجام کارهای 
منــزل را خود زنان بر عهده می گرفتند. 
از اســماء دختر حضرت ابوبکر رضی 
الله عنمها روایت شــده کــه می گفت: 
خدمتگزاری شــوهرم و امــور داخلی 
خانه را خــودم بر عهــده می گرفتم و 
انجام می دادم، حتی خودم اسب شوهرم 
را آب و علف مــی دادم. خودم از چاه 
آب می کشیدم و خمیر می گرفتم و نان 
می پختم و انبان هســته های خرما را بر 
ســر می گذاشتم و به مســافت  دوری 

می بردم.
پیامبــر)ص( آن کار او را می دیــد ولی 
او را از انجام آن کار باز نمی داشــت و 
نمی فرمود که آن کار، وظیفه شــوهرت 

است.
فاطمــه رضــی الله عنهــا در خانه به 
علی)رض( خدمت می کرد و به کارهای 
داخل خانــه می پرداخت. روزی فاطمه 
و علــی )رضی الله عنهمــا( به خدمت 
پیامبر)ص( رفتند و از سنگینی کارهای 
منزل به او شکایت کردند و آن حضرت 
کارهای داخــل خانه و امور منزل را به 
فاطمه ســپرد و کارهای بیرون از منزل 
را به علی ســپرد و نمونه های دیگری 
وجــود دارد. گفتار و تأییــدات پیامبر 
خدا)ص( برای مســلمانان تشــریع و 

قانون گذاری است.   
374- الــف- وارد کردن موتور از 
مرزهای کشــور به صورت قاچاق 
چه حکمــی دارد؟ ب- پول دادن 
به قاچاقچی بــه عنوان حق الزحمه 

دارد؟ ج- خریداری  چه حکمــی 
موتورهایی کــه دیگران به صورت 
قاچــاق وارد می کنند، چه حکمی 

دارد؟
جواب: قاچــاق کالا برای کشــور و 
تولیدات داخلی زیان بار است و موجب 
تعطیلی کارگاه هــای صنعتی و تولیدی 
می گردد و در نتیجــه پدیده ی بیکاری 
را در پی دارد. شــهروندان هر کشوری 
در هــر جایگاهی که هســتند، باید از 
قاچاق کالا پرهیز کنند. از ســوی دیگر 
دســت اندرکاران باید زمینه ی اشــتغال 
برای مــردم به ویــژه مرزنشــینان را 
فراهم نمایند، تا مرزنشینان برای تأمین 
نباشــند  هزینه های زندگی خود ناچار 
که خطرات قاچــاق را به جان بخرند. 
بــه طور کلــی کار و تجارتی که ترس 
از دست دادن جان و ترس شدید را به 

همراه داشته باشد، جایز نیست.
اشــتغال به کار قاچاق، در بیشتر مواقع 
زیان های ســنگینی را در پــی دارد و 
لطمه هــای اخلاقی و روانــی فراوانی 
را بــرای فرد و اعضــای خانواده او به 
دنبال می آورد. دســتمزد یا حق الزحمه ، 
که میان دو طرف توافق می شــود، باید 
پرداخته شــود؛ زیرا جایز نیست کسی 
بــرای دیگــری کاری انجــام دهد و 
حق الزحمه ی او پرداخت نشود، این که 
گفته  شود این  کار قاچاق است،  دلیلی 

نپرداختن حق الزحمه  نمی شود.
متأســفانه کالاهایی که از طریق قاچاق 
وارد کشــور می شوند، فراوان هستند و 
عمومــاً مردم آنها را خریداری می کنند، 
امــا برای حمایــت از تولید ملی، حتی 
الإمکان از خرید کالاهای قاچاق پرهیز 

شود.
سجده  صبح  قنوت  نخواندن   -375

سهو مي خواهد؟
جــواب: در مذهب شــافعی خواندن 
قنوت در نماز صبح ســنت است، اگر 
فردی ســهواً آن را فراموش کند، پیش 
از ســلام دادن نماز، سنت است سجود 
سهو به جای آورد. اما در مذاهب دیگر 
خوانــدن قنوت در نماز صبح ســنت 

نیست.
376- مــا یــک صنــدوق تعاون 
خانوادگی افتتــاح کرده ایم. به نظر 
شــما برای گرداندن هزینه های آن 
اگر به وامی که بــه اعضا می دهیم 
درصدی کارمزد تعلــق بگیرد این 
درصد کارمزد حرام نیســت و سود 

تلقی نمی شود؟

جواب: اگر درصد به اندازه ای باشــد 
که هزینه هــای جانبی صندوق از جمله 
چاپ دفترچه و... را تأمین کند، اشکالی 

ندارد و سود به شمار نمی آید.
377- اگر پســر بعد از بلوغ بر پدر 
هیچ حقی ندارد، پس پسر غیرمزدوج 
بدون ســر پناه و شغل کجا برود و 

تحصیلش را چکار کند؟
جواب: اگر پسر بعد از رسیدن به سن 
بلوغ تندرستی و فراغت داشته باشد و 
به فراگیری علم مشــغول نباشــد، بهتر 
اســت تنبلی نکند و بــه کار بپردازد و 
هزینه های خــودش را تأمین نماید. اما 
اگر به علم آموزی مشغول باشد یا توان 
کار کردن نداشته باشد، تأمین هزینه های 

او بر عهده ی پدر است.
378- آیا خیــرات دادن در نیمه ی 
شعبان اشکالی ندارد و خوردنش بر 

غنی و فقیر جایز است؟
 جواب: صدقه دادن در هر زمانی اگر به 
نیت به دست آوردن خشنودی خداوند 
باشد، پاداش دارد، اما اگر فردی عبادتی 
را بــه خاطر عرف یا عادت، انجام دهد 
و خشنودی خداوند را نجوید، پاداشی 
نــدارد، هر نوع عبادتــی باید خالصانه 
بــرای خداوند انجام گیــرد. در نیمه ی 
شــعبان نیز اگر فرد برای جلب رضای 
خداونــد، غذایی پخت کند، خوردن از 

آن برای بینوا و بانوا، اشکالی ندارد.  
379- آیــا تلفیق مذاهب درســت 

است؟
جواب: تلفیق مذاهب برای افراد عامی 
درست نیســت، اما اگر فردی که اهل 
ترجیح باشــد و به نصوص شــریعت 
آگاهی داشــته باشد، می تواند با آگاهی 
از دلیل حکمی آن حکم را برگزیند، به 
شــرط آن که در میان مذاهب به دنبال 

پیدا کردن حکم آسان نباشد.
380- آیا علما و مفتیان می توانند به 
رأی قوی مذاهب دیگر عمل کنند و 
دیگران را نیز به آن امر کنند و فتوا 

دهند؟ 
جواب: در صــورت وجود دلیل قوی 
در مذهبــی دیگر، علمایی که شــرایط 
اجتهاد را دارند و اهل ترجیح می باشند، 
می تواننــد به دلیل قوی عمل کنند و در 
صورت نیــاز، دیگــران را نیز به عمل 
نمودن به آن، راهنمایی کنند، به شــرط 
آن کــه چنین کاری ســبب برانگیخته 

شدن اختلافات نباشد.
خواب  گونه  هــر  می گویند   -381
می شــود  همان گونه  کنید  تعبیر  را 

از طرفــی مُعبرّ خواب و کتب تعبیر 
این دو مسأله  تناقض  داریم  خواب 

چگونه حل می شود؟
جواب: البته این ســخن که گفته شده: 
خــواب هر گونــه تعبیر شــود، همان 
می شود، اصل و اســاس شرعی ندارد، 
بلکه خواب هایی هستند که خواب های 
آشــفته )اضغاث احلام( می باشــند و 

اعتباری ندارند.
اما برخی از خواب ها راست می باشند. 
ابوهریره رضی الله عنــه روایت نموده 
و گفته اســت: از پیامبر)ص( شــنیدم 
کــه می فرمــود: »لایبقی مــن النبوة الا 
المبشــرات، قالوا ما المبشــرات؟ قال: 
الرؤیا الصالحة« ]بخاری[ از وحی چیزی 
جر مژده هایی باقی نمی ماند. گقتند: آن 

مژده ها چیست؟ فرمود: خواب خوب.
تعبیــر خــواب هــر  در کتاب هــای 
نویســنده ای براســاس برداشت خود، 
خواب را تعبیر نموده است و همه ی آن 

تعبیرها که درست نمی باشند.
382- اگرسوره های نماز فرض صبح 
کوتاه خوانده شود چه حکمی دارد؟

جواب: بهتر آن است که قرائت قرآن در 
نماز صبح طولانی باشد. قرآن خواندن 
پیامبر)ص( در نماز صبح طولانی بوده 

است.
مفســران درباره ی تفســیر این آیه: )...
وَقُــرْ آنَ الفَْجْــرِ  إنِّ قُرْ آنَ الفَْجْــرِ  کَانَ 
از  مَشْهُودًا(]اســرا:78[ گفته انــد: مراد 
»قرآن الفجر« طول دادن به قرائت قرآن 

در نماز صبح است.
اما اگر کسی سوره های کوتاه را در نماز 
صبح بخواند، اشــکالی ندارد و نمازش 

درست می باشد.
توضیح: هر چه فــرد در عبادت تلاش 
بیشتری بکند، پاداش فراوانی به دست 

می آورد. 
383-  دادن غذا در روز عاشــورا 
توســط بعضی از اهل سنت به نیت 

خیرات چه حکمی دارد؟ 
جواب: اعمال نیک، نظیر غذا دادن به 
دیگران باید تنها به قصد جلب رضایت 
خداوند باشد و بنده هر روزی از جمله 
روز عاشورا، اگر با این قصد به دیگران 
غذا دهد، پــاداش دارد. اما اگر با نیت 
دیگری به مردم غــذا دهد، عمل نیک 
به شــمار نمی آید. با استناد به احادیثی 
که از پیامبر)ص( روایت شده اند، روزه 
گرفتن در روز عاشــورا ســنت است. 

]بخاری و مسلم[ 
384- صبح جمعه از چه زمانی آغاز 

می شود؟ 
جواب: صبح روز جمعه از طلوع فجر 

صادق آغاز می شود.
ادعیه  385- آیا در خواب روز هم 

سنت است؟
جواب: بله، هــر وقتی که فرد تصمیم 
به خوابیدن داشته باشد، خواندن دعای 

خواب سنت است. 
386-  تقیه از نظر اهل سنت؟آن هم 

در برابر مسلمان؟
اسلام،  شــریعت  نصوص  در  جواب: 
رخصت هایی داده شده است که هرگاه 
فــرد در حالتی قرار گیــرد که موجب 
نابودی فرد یا آســیب رسیدن جدی به 
بدن یا مالش باشــد، برای حفظ خود و 
مالش برخــی از کارهایی را که از نظر 
شرعی جایز نیست انجام دهد به شرط 
آن  که به دیگری آسیبی نرساند. البته در 
کتاب های اصول فقه اهل ســنت به این 

کار رخصت گفته می شود.
را  بازی شطرنج  اهل ســنت   -387
حلال می دانند یا حرام؟ در صورت 
حلال بودن به چه دلیل؟ در صورت 

حرام بودن به چه دلیل؟
درباره ی شطرنج  علما  دیدگاه  جواب: 
متفاوت اســت، برخــی گفته  اند: بازی 
شــطرنج حرام اســت، برخی گفته اند؛ 
مکروه است و برخی نیز گفته اند: مباح 
اســت و هر کدام از علما برای دیدگاه 
خود، ادله ای دارند، دیدگاهی که ترجیح 
داده  می شود، بازی با شطرنج اگر برای 

قمار نباشد، مباح است.
برای آگاهی بیشــتر از دلایل موافقان و 
مخالفان شطرنج به کتاب حلال و حرام 
یا دیدگاه های فقهی معاصر دکتر یوسف 

قرضاوی مراجعه شود. 
388- آیا انگشــتر برای مرد در هر 
دست فقط یکی باید باشد؟ می گویند 
پیامبر خدا)ص( فقط یکی داشته آیا 

صحیح است؟
جواب: انگشتر غیرطلا برای مرد جایز 
است، تعداد آن هم مهم نیست، اما بهتر 
است که بیش از یکی نباشد، ولی انگشتر 
طلا برای مرد حرام است. اگر در نگین 
انگشــتر نام خدا یا کلام خدا باشد، به 
هنگام قضــای حاجت آن را با خودش 
همراه نداشته باشــد. طبق احادیثی که 
روایت شــده اند، پیامبر خدا)ص( تنها 

یک انگشتر از جنس نقره داشته است.
389- حکم استفاده از مواد غذایي 
حاوي گوشــت یا فراورده هاي آن 

در حین  گوشــت خــوک(  )بجز 
مسافرت به کشــور غیراسلامي که 
عنوان  هیچ  به  ذبح شــرعي  امکان 
وجود نــدارد براي فرد مســلمان 
که  آمده  احادیــث  در  چیســت؟ 
پیامبر گرامي اســلام)ص( هنگامي 
اصحاب در مورد مصرف گوشــت 
ذبح شــده توسط غیرمسلمان که به 
ایشان عرضه شده بود سؤال نمودند، 
فرمودند شــما بسم الله را گفته و بر 
بعد مصرف  و  نمایید  فوت  گوشت 
شــود. میزان صحت این حدیث که 
فکــر مي کنم از احادیث مشــترک 
مسلم و بخاري است چقدر است و 
آیا ما در بقیه موارد مي توانیم چنین 

عمل کنیم؟
جواب: اگر گوشتی که مسلمان مصرف 
می کند، مسلمان یا اهل کتاب آن را ذبح 
نموده باشد، خوردن از آن اشکالی ندارد، 
اما اگر ذبح نشده باشد یا غیر اهل کتاب 
آن را ذبح نموده باشــد، نباید مسلمان 
از آن بخــورد و به جای آن از غذاهای 
جایگزین اســتفاده کند. حدیثی که در 
سؤال بیان شده، در صحیح بخاری آمده 
اســت. به اتفاق جمهور علما، احادیث 
موجود در صحیح بخاری، غالباً صحیح 

هستند.
390- سلام شما براساس چه مذهبی 
پاســخ می دهید؟مذهب مشخص یا 

تلفیق مذاهب؟
جواب: براســاس مذاهب چهارگانه ی 

اهل سنت.
391- فارغ التحصیل رشته حسابداری 
هســتم و برای آزمون بانک قوامین 
و صنعت و معدن شــرکت کرده ام. 
اما بعضــی از ماموســتاها و مردم 
اشــتغال در بانک را به طور شدید 
نهی کرده اند. حال سر دو راهی بلا 
تکلیف مانده ام که در بانک صحیح 
است به عنوان کارمند بانک اشتغال 

داشته باشم یا اینکه حرام است؟
جواب: اگر اشتغال به کار دیگری برای 
شما امکان داشــته باشد، بهتر است که 
به شغل دیگری بپردازید، اما اگر شغل 
دیگری را که مناســب حال شما باشد، 
نیافتید، کار کردن در بانک برای شــما 

اشکالی ندارد.
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سلماس- پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
اردوی تفریحی - فرهنگی جوانان و طلاب 
سلماس با بازدید از منطقه ی مرگور ارومیه  
در روز پنجشنبه  28 اردیبهشت برگزار شد.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، 
از طرف مدرســه ی علوم دینی بدیع الزمان 
و هیأت اجرایی شهرستان سلماس، اردوی 
تفریحــی - فرهنگــی جوانــان و طلاب 
سلماس با بازدید از منطقه ی مرگور ارومیه  
در روز پنجشنبه  28 اردیبهشت برگزار شد.
در بخشــی از این اردو، ملا اسعد جاسمی 
در ســخنانی، درباره ی »صفات مســلمان 
امروزین« سخن گفت. وی درباره ی مسائل 
دعوت اسلامی سخنان مبسوطی ارایه  کرد 

که توجه حاضران را به خود جلب کرد.
این اردو متشکل از  45 نفر از  طلاب علوم 
دینی مدرسه و جوانانی بود که اهل مسجد 
بوده  و در کلاس های احکام، روان خوانی و 

تفسیر قرآن کریم مسجد شرکت می کنند.
در این اردو، شــرکت کنندگان از مزرعه ی 
هلج  روســتای  قزل آلای  ماهــی  پرورش 
بازدید نموده  و ســپس از طریق روســتای 
نوی به طرف آبشار»سوره دوکل« واقع در 

جنوب روستای گیسیان رفتند.
در بخشــی از این اردو، شعیره ی نماز ظهر 
و عصر به صورت جمع التقدیم در مسجد 
روســتای گیسیان اقامه  شد  و پس از آن، از 
طبقه ی فوقانی مسجد بازدید  به  عمل آمد.

همچنین در این ســفر تفریحی - فرهنگی 
یک روزه ، شرکت کنندگان، در زمین فوتبال 

زیوه به  ورزش فوتبال پرداختند.

اردوی تفریحی - 
فرهنگی جوانان و طلاب 

سلماس برگزار شد

ارومیه  - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
دانشــجویی جماعت  کمیتــه ی  به همت 
دعوت و اصلاح شهرستان ارومیه  اردوی 
دانشجویی یک روزه در 6 اردیبهشت ماه 91 

برگزار شد.
بنــا بــه گــزارش خبرنگار اصــلاح وب، 
کمیته ی دانشــجویی جماعــت دعوت و 
اصلاح شهرســتان ارومیه در راستای ایجاد 
تعارف، تفاهم، تعاون و همدلی بیشتر میان 
به برگزاری  اقدام  دانشجویان و اعضایش، 
اردوی علمی، ورزشــی و تفریحی در روز 

چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 91 نمود.
این اردوی یک روزه با حضور عضو شورای 
مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، »حسین 
تیباش« و شــرکت 55 نفر از دانشــجویان 
بومی و غیربومی این شهرستان در منطقه ی 
مرگــور از توابع شهرســتان ارومیه، بخش 

سیلوانا برگزار شد.
استاد تیباش در این اردو کارگاهی آموزشی 
با موضوع »تفقه در دیــن« را برگزار کرد. 
وی در ایــن کارگاه به اهمیــت و جایگاه 
این موضوع مهم در دین اشاره نمود و آنرا 
وظیفه ی آحاد افراد امت اســلامی و بویژه 
دانشــجویان مؤمن و ملتزم دانســت. وی 
دیدگاه دانشجویان شرکت کننده را در این 
باره جویا شد و در پایان کارگاه مطالب را 

جمع بندی نمود.
در ایــن حضوِر دانشــجویی مســابقه ی 
ورزشی دوومیدانی در دو رشته ی استقامت 
و سرعت برگزار شد و به 2 نفر از برندگان 
این مســابقه جوایزی از طــرف کمیته ی 

دانشجویی شهرستان اهدا شد.
بدیهی است در سالهای قبل نیز، اردوهای 
مشابه، در این منطقه که یکی از مطبوع ترین 
مناطق آب  و هوایی کشــور است، برگزار 

شده است.

اردوی دانشجویی 
جماعت دعوت و اصلاح 

در ارومیه برگزار شد

زاهدان - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
بــه همت و تلاش کمیته ی دانشــجویی و 
روابط عمومــی جماعت دعوت و اصلاح 
زاهدان نخســتین شب شعر دانشجویی در 

چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد.
بــه همت و تلاش کمیته ی دانشــجویی و 
روابط عمومــی جماعت دعوت و اصلاح 
زاهدان، نخستین شب شعر دانشجویی در 
چهارم اردیبهشــت ماه با شرکت 40 نفر، 
متشــکل از دانشــجویان هــوادار و عضو 
جماعت به همــراه مجموعــه ای از افراد 
هیــأت اجرایی شــهر زاهدان برپا شــد و  
حضار به مدت 2 ســاعت، مستمع اشعار 6 
نفر شاعر مدعو، در فضایی شاعرانه، داخل 
یک چــادر که در اصطــلاح محلی به آن 

»گِدام« گفته می شود، بودند.
اشــعاری که در این نشســت ادبی قرائت 
شــد، عمدتاً به زبان محلــی بلوچی بودند 
و وجد خاصی در بیــن علاقه مندان پدید 
آورد، بویژه  که فضا و زمان تداعی کننده ی 
این وضعیت بود. در خلال برنامه معارفه و 
خوش و بش میان حضار صورت گرفت و 

پذیرایی هم به عمل آمد.
لازم به یادآوری اســت که در چند ســال 
اخیر در هر ســال یک شب شعر به اهتمام 
روابط عمومــی جماعت دعوت و اصلاح 
در شــهرهای دیگر اســتان برگزار شــده 
اســت. برگزاری شب شــعرهایی از این 
دست موجب افزایش ارتباط میان اعضای 
جماعت، رشــد و بروز اســتعداد شعری 
جوانان و گســترش زبان و فرهنگ بلوچی 
می شود که متأسفانه با محدودیتهایی روبرو 

می باشد.
در ضمن از شــاعران مدعو با اهدای یک 
جلد کتاب شعر بلوچی تقدیر به عمل آمد.

نخستین شب شعر 
دانشجویی جماعت در 

زاهدان برگزار شد

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
اردوی یک روزه ی دانشــجویی اهل سنت 
اســتان تهران به همت کمیته ی دانشجویی 
جماعت دعوت و اصلاح ایران، روز جمعه 
5 خردادماه 91 در پارک ارم تهران برگزار 

شد.
اردوی یک روزه ی دانشــجویی اهل سنت 
اســتان تهران به همت کمیته ی دانشجویی 
جماعت دعوت و اصلاح ایران، روز جمعه 
5 خردادمــاه 91 در پــارک ارم تهــران با 
برگزاری چند سخنرانی و اجرای دو کارگاه  

آموزشی برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشــی با اجرای رئوف 
آذری تحت عنوان »رســالت دانشجویی و 
دغدغه های دانشــجویان«، و نیز سخنرانی 
لقمان ســتوده با مبحث »تفاوتهای گذشته 
و امروز فعالیت دانشــجویی« از مهمترین 
برنامه هــای آموزشــی- فرهنگــی بخش 

برادران بود.
بخــش خواهران  برنامه هــای  از جملــه 
می توان به ســخنرانی با موضوع »راه های 
شــناخت اضطراب و درمــان آن در قرآن 
و روانشناســی« و یک کارگاه آموزشی با 
موضوع »تهدیدهــا، فرصتها و راهکارهای 
حضور حداکثری خانمها در دانشــگاهها و 
مراکز آموزش عالی« اشــاره کرد. علاوه بر 
ایــن، نماز ظهر و عصر بــه امامت یکی از 

خواهران اقامه گردید.
این اردوی فرهنگی-تفریحی که به منظور 
آمادگی دانشــجویان برای امتحانات پایان 
ترم تدارک دیده شــده بود بــا برنامه ها ی 
متنوعی از جمله: کارگاه آموزشی، بازی و 
مسابقات مختلف ورزشی، سخنرانی، نماز 

جماعت و ... همراه بود.
در این اردو که 120 نفر دانشــجو )دختر 
و پســر( از دانشــگاههای مختلف حضور 
داشــتند در دو مکان جداگانه اسکان داده 

شدند.
گفتنی است پایانبخش این اردو، هنرنمایی 
با نانچکو توسط یکی از دانشجویان بود که 

با تشویق حاضران همراه بود.

اردوی یک روزه ی 
دانشجویان اهل سنت 
استان تهران برگزار شد

سردشت - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
با حضور عضو  اردوی تفریحی -علمــی 
شــورای مرکزی و جمعی از ماموســتایان 
اعضا و دوستدار جماعت روز دوشنبه اول 

خردادماه 1391 در سردشت برگزار شد.
بنا به گزارش اصــلاح وب، اردوی یک روزه 
با حضور عضو شــورای مرکزی جماعت، 
»رسول ابوالمحمدی« و مسؤول هیأت اجرایی 
استان آذربایجان غربی، »جلال معروفیان« با 
برنامه ریزی و اجرای »کمیته ی ماموســتایان 
جماعت دعوت و اصلاح سردشت«، در روز 

دوشنبه 1 خردادماه جاری برگزار شد.
 در این گردهمایی صمیمانه، ابوالمحمدی، 
پس از پاســخ به ســؤالات حضّــار، طی 
ســخنانی به صفــات و وظایف عالم دینی 
پرداخت و گفت: »وظیفه ی عالم دینی این 
اســت که پیوسته در تکاپو و دانش اندوزی 
باشــد و هیچگاه بــه آموخته های خویش 
بسنده نکند.« وی همچنین استناد به آیاتی 
از قرآن کریم، ویژگیهای »ســاجد و عابد 
بودن به هنگام شب، ترس از قیامت و امید 
بــه رحمت الهی، اهل علــم و عقل بودن، 
اصرار بر عبودیت خداونــد، ادای حقوق 
خــود و دیگــران، ترس از خــدا، صبر و 
شکیبایی به خاطر خدا، انفاق  در راه خدا به 
صورت آشکار و نهان، الگوی حسنه برای 

دیگران« از صفات عالمان برشمرد.
این عضو شورای مرکزی در پایان به یکی 
از خصوصیــات بارز دین مبین اســلام که 
وســطیت و میانه روی اســت اشاره کرد و 
افزود: »اسلام مزینَّ و مختص به این مزیت 
است و از نظر اسلام افراط و تفریط، آنقدر 
مذموم اســت که خداوند در سوره ی حمد 
در آیه ی »صِــرَاطَ الذَِّینَ أنَعَْمْتَ عَلَیهْمِْ غَیرِْ 
الیِّنَ« که اشــاره  المَْغْضُوبِ عَلَیهْمِْ وَلَا الضَّ
به افراط یهودیان و تفریط مســیحیت دارد 
ما را در شــبانه روز 17 بار، برحذر داشــته 
اســت. پس ما اکنون، از هر زمانی بیشتر به 

میانه روی در همه ی زمینه ها، نیاز داریم.«
این اردو با شــرکت 50 نفر از ماموستایان 
منطقه ی سردشــت در نزدیکی روســتای 

زیبای »ورگیل« برگزار شد.

اردوی تفریحی - علمی 
»ماموستایان« در سردشت 

برگزار شد

مریوان - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
نشست سالانه ی جماعت دعوت و اصلاح 
شهرســتان مریوان با حضور اعضا و هیأت 

اجرایی شهرستان برگزار شد.
بنا به  گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رسانی 
اصلاح، نشســت سالانه ی جماعت دعوت 
و اصــلاح شهرســتان مریوان بــا حضور 
اعضای جماعت و هیأت اجرایی شهرستان 
به  منظور بررســی بیلان کاری سال 1390، 
در روز دوشــنبه  18 اردیبهشت ماه  جاری 

برگزار شد.
در این نشســت، مســؤول هیأت اجرایی 
شهرســتان مریوان ضمن خوشــامدگویی 
بــه  مهمانان، به  ارائه ی گزارش ســالانه و 
سیاســتهای کلی جماعت و بیان مشکلات 
کاری پرداخت و با اشاره  به تحولات منطقه 
و تغییرات سیاســی موسوم به بهار عربی و 
تأثیر آن بر کار تشکلهای دینی و مدنی، بر 
لزوم داشتن انســجام  بیشتر در امر دعوت 
اســلامی و اصلاح فرد، خانواده  و جامعه،  

تأکید نمود.
در بخشــی از این نشست، مسؤول هریک 
از کمیته هــای تربیتی، مالی، دانشــجویی، 
خواهــران، علما و طلاب علــوم دینی و 
اداره ی روابط عمومی  جماعت در ســطح 
شهرستان، به تشــریح و توضیح اقدامات 
انجام شــده  و بیان مشــکلات در حوزه ی 

کاری خود پرداختند.
در پایــان نشســت، به ســؤالات اعضای 
جماعت به وسیله ی مسئوول هیئت اجرایی 

و سایر مسؤولان پاسخ داده شد.

نشست سالانه ی جماعت 
در مریوان برگزار شد
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ارومیه  - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
»وحدت فکری«، نخستین کارگاه آموزشی 
بــرای مربیان جماعت دعوت و اصلاح در 

ارومیه برگزار شد.
نخستین دوره ی آموزش مربیان با موضوع 
»وحدت فکری« به وسیله ی کمیته ی تربیتی 
جماعت دعوت و اصلاح شهرستان ارومیه ، 
برای اعضا و مربیــان جماعت، با حضور 
عضو شــورای مرکــزی جماعت دعوت 
و اصلاح ایران، »حســین تیباش« در روز 
چهارشنبه 10خرداد ماه 1391 برگزار شد.

در ابتدا، حسین تیباش ارایه دهنده ی کارگاه  
آموزشی، مطالب مبسوطی پیرامون وحدت 
فکری در جمــع، ارائه داد. وی در توضیح 
»وحدت  گفــت:  فکری  مفهوم وحــدت 
فکری در هر جمعی یعنی داشتن دغدغه ها، 
جهتگیریهــا، اصــول، معیارهــا، موازین، 
ادبیات، مواضع و رویه ی مشــترک در بین 
اعضای آن جمع است« وی همچنان افزود: 
»وسطیت از ویژگیهای بارز وحدت فکری 

است.«
عضو شورای مرکزی جماعت، در ادامه ی 
کارگاه آموزشــی به ابعاد، جوانب و مبانی 
وحدت فکری اشــاره کرد و در پایان این 
کارگاه، چند راهکار عملی برای رسیدن به 
وحدت فکــری ارائه نمود، که از مهمترین 
این راه کارهــا می توان بــه، کلان نگری، 
واقعیت نگــری، اجرای فرهنگ شــورا و 

اخوت در بین جمع اشاره کرد.
در پایان این نشســت که با حضور 25 نفر 
از مربیان و اعضای جماعت برگزار شد، به 
گروه اول هدیه ای از سوی کمیته ی تربیتی 

شهرستان، تقدیم شد.
لازم بــه ذکر اســت که ایــن دوره، اولین 
کارگاه آموزشــی مربیان جماعت دعوت و 

اصلاح در ارومیه بود.

نخستین دوره ی آموزش 
مربیان در ارومیه برگزار 

شد

مهاباد - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
نشست سالانه ی جماعت دعوت و اصلاح 
شهرستان مهاباد با حضور اعضای جماعت 
و هیأت اجرایی شهرستان به  منظور بررسی 

گزارش سالانه 1390، برگزار شد.
       بنــا بــه  گــزارش خبرنــگار پایگاه  
اطلاع رســانی اصلاح، نشســت سالانه ی 
جماعت دعوت و اصلاح شهرستان مهاباد 
با حضور اعضای جماعت و هیأت اجرایی 
شهرستان به  منظور بررسی گزارش سالانه 
1390، در روز جمعــه 15 اردیبهشــت ماه  

جاری برگزار شد.
       در این نشست، مسؤول هیأت اجرایی 
شهرســتان مهاباد، ضمــن معرفی خود به 
عنوان یک عضو و همسان با بقیه ی اعضاء، 
افراد را به تحویل گرفتن کتابها و مجلات، 
مطالعه ی جزوات جماعت و نصب قطعه ی 
رســالت در منازل توصیه  نمــود. وی بر 
تقویــت بعد روحی و فکــری اعضا تأکید 

نمود.
مهاباد،  شهرســتان  اجرایی  هیأت  مسؤول 
در پایان ســخنانش از بعضی افراد توانمند 
جماعت نیز به خاطر دوریشان از جماعت 
انتقاد کرد و خطاب به آنان گفت که به جای 
جداشــدن و انتقاد گرفتن، اگر به توانایی 
خود اطمینان دارند، بیایند و مســؤول امور  

جماعت باشند.
در پایــان نشســت، به ســؤالات اعضای 
جماعت از سوی مسؤول هیأت اجرایی و 

سایر مسؤولان پاسخ داده شد.

نشست سالانه ی جماعت 
دعوت و اصلاح شهرستان 

مهاباد برگزار شد

سروآباد- پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
بنا بــه  گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رســانی 
اصلاح، اولیــن گردهمایی جماعت دعوت و 
اصلاح شهرستان ســروآباد، روز پنجشنبه 21 
اردیبهشت ماه جاری در مکان تفریحی »دوله ناو« 
در نزدیکی روستای دزلی از توابع این شهرستان، 

با هدف تقویت روحیه ی اخوت برگزار شد.
در این گردهمایی، مســؤول هیأت اجرایی 
شهرســتان، جایــگاه و وضعیــت کنونی 
جماعت در ایران و شهرستان را تبیین نمود 
و ســپس به دو تحول منطقه ای اشاره نمود: 
1- بیداری اسلامی مردم منطقه ی خاورمیانه 
و نقــش حرکت های میانه رو اســلامی در 
این بیداری 2- مســأله ی کنگره ی ششم و 
انتخاب دبیر کل جدید حزب »اتحاد اسلامی 
کردستان«. وی در پایان سخنانش، از اعضا 
برای تحقــق اهداف جماعــت دعوت به 

همدلی و همکاری نمود.
در بخش دیگری از ایــن گردهمایی که به  
علت بارش باران،  در مکان تفریحی دیگری 
به نام »هانه دزان« برگزار شد، معاون تربیتی 
جماعت دعوت و اصلاح شهرستان سروآباد، 
با ارائه ی بحثی تربیتی پیرامون »ویژگی های 
یک دعوتگر و دستاوردهای دهگانه ی وی« 
حــال و هوایی معنوی به جمع حاضر داد و 
جلسه ی گفتگوهای ایمانی تا ساعتی دیگر 

در آنجا، ادامه  داشت.
شایان ذکر است که در طول این سیاحت و 
گردش در دامن طبیعت زیبای بهاری، اعضا، 
اهتمام خاصــی به حفظ پاکیزگی طبیعت و 
محیط زیست داشته  و از نعمت های خدادای 
طبیعت مانند: هوای ســالم و پاک و گیاهان 
خوراکی خودرو استفاده ی مطلوب نمودند 
و در فضای باز و سبز آنجا به ورزش فوتبال 

و والیبال پرداختند.
ایــن گردهمایی که  با حضور 16 خانواده ی 
عضو جماعت دعوت و اصلاح ســروآباد 
تشکیل شده  بود، با غروب آفتاب و صرف 
شام و اقامه ی نماز مغرب و عشا به صورت 
جماعت، با خوشــی و خوبی و در فضایی 

آکنده  از صمیمیت، پایان یافت.
گفتنــی اســت چنیــن گردهمایی هایی در 
ســالهای پیش نیــز،  با شــرکت اعضا و 
علاقه مندان جماعت دعوت و اصلاح ایران 

در این شهر برگزار شده  است.

در زیر بارش باران رحمت:
اولین گردهمایی عمومی 

سروآباد برگزار شد

سنندج - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
جمعی از اعضای شورای مرکزی به همراه 
هیــأت نظــارت و داوری جماعت جهت 
دیدار با برادران خواهران ایمانی شان، روز 
جمعه  12 خردادماه  91 وارد سنندج شدند.

بنا به  گزارش خبرنگار اصلاح وب، جمعی 
از اعضای شورای مرکزی جماعت دعوت 
و اصلاح بــه همراه چند تــن از اعضای 
هیأت نظــارت و داوری مرکز برای دیدار 
و بازدید روز جمعه  12 خردادماه  91 وارد 
استان کردستان شــدند که از طرف هیأت 
اجرایی اســتان و جمعــی از خواهران و 
برادران ایمانی مورد اســتقبال قرار گرفتند 
که می توان به حضور اســتاد علی رحمانی 
از سابقین و پیشکسوتان دعوت اسلامی و 
خواهر شرافت شریفی، عضو پیشین هیأت 
اجرایی استان کردســتان و از فعالین امور 

خواهران جماعت اشاره نمود. 
اعضای شــورای مرکزی در ســه نوبت با 
اعضا و هواداران جماعت در سنندج دیدار 
و گفتگو کردند. قائم مقام دبیرکل جماعت 
دعــوت و اصــلاح ایــران، »ســعدالدین 
صدیقی«، ضمن ابلاغ پیام دبیرکل جماعت 
دعــوت و اصلاح به خواهــران و برادران 
ایمانی، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در 
پرتو آیات قرآنی به وظایف مســلمانان در 
عصــر حاضر پرداخت. صدیقی در ادامه با 
تفسیر مختصری از سوره ی مبارکه ی عصر، 
توصیه به صبر و استقامت در راه دعوت را 

به حضار تأکید نمود.
در نشست دیگر که به خواهران اختصاص 
داشت، محمد درزند، عضو هیأت نظارت 
و داوری مرکــزی جماعــت، به اهمیت و 
جایگاه زنان در جامعه، خصوصاً در مسیر 
دعوت اشــاره نمود. وی با استناد به آیات 
و قصص قرآنی، به تبیین و جایگاه زنان از 
منظر قرآن پرداخت. وی با اشاره به داستان 
مریم بنت عمران و آســیه همسر فرعون ـ 
علیهما السلام ـ به مشکلات و مصائب در 

مسیر دعوت اشاره نمود.
اعضای شــورای مرکزی در این سفر: 1ـ 

ســعدالدین صدیقی 2ـ حسین تیباش 3ـ 
محمدعلی آریانژاد 4ـ رسول ابوالمحمدی 
و اعضــای هیأت نظارت و داوری مرکزی 
1ـ عبدالرحمن یعقوبی 2ـ محمد درزند 3ـ 

محمداعظم احراری بودند.
پایان بخش هریک از نشستها، پرسش هایی 
بــود که از طــرف حضار عرضه شــده و 

به وسیله ی مسؤولان پاسخ داده می شد.

کردستان؛ میزبان اعضای 
شورای مرکزی و هیأت 
نظارت و داوری جماعت

مریوان - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
جمعی از اعضای شورای مرکزی و هیأت 
نظارت و داوری جماعت دعوت و اصلاح 
ایران با اعضای جماعت در مریوان دیدار و 

گفتگو نمودند.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح، در 
ادامه ی دیدار و سفر جمعی از اعضای شورای 
مرکزی جماعت دعوت و اصلاح به اســتان 
کردستان در راســتای پیگیری امور دعوت، 
روز شنبه  13 خردادماه  جاری، طی نشستهای 
جداگانــه با خواهــران و بــرادران اعضای 

جماعت در شهرستان مریوان دیدار نمودند.
در این دیدارها، قائم مقام دبیرکل جماعت 
دعــوت و اصــلاح ایــران، »ســعدالدین 
صدیقی«، ضمن ابلاغ پیام دبیرکل جماعت 
دعــوت و اصلاح به خواهــران و برادران 
ایمانــی، با حاضران ســخن گفت. وی با 
بیان مواضــع جماعت دعــوت و اصلاح 
درباره ی مســائل مختلف کشــور و منطقه 
گفــت: »جماعت به عنوان تشــکّلی که از 
منهج مشــخص و بصیرت لازم برخوردار 
است و در مسیر دعوت از مدیریت و تفکر 
مخفی  نمی تواند  می کند  پیروی  شــورایی 
باشد و مواضع آن شفاف و روشن است.« 
وی همچنیــن افــزود: »جماعت دعوت و 
اصلاح ایران می کوشــد، ضمــن پرهیز از 
برخورد با دیگر افــکار و حرکات موجود 
در جامعه، سیاســت تنش زدایی و برخورد 

منطقی با همه ی افکار را در پیش گیرد.«
 عضو شــورای مرکــزی جماعت دعوت 

و اصلاح ایــران، »محمّدعلی آریانژاد« در 
سخنانی، ضمن بیان این نکته که در همه ی 
مسائل توکل به خدای متعال را باید مدنظر 
داشــت، افزود: »جماعت به ورود افراد در 
اجتماع به عنوان دعوتگر باور دارد و برای 
تحقق، امر مهم دعــوت و اصلاح، در هر 
استانی به اهرمهایی نیازمند است که نقشه ی 
راه و برنامــه ی لازم را مطرح و اجرا نماید 
و در این راه به ســاماندهی، برنامه ریزی و 
تشکیلات منظم تنها به عنوان یک وسیله  و 

ضرورت، جهت نیل به  اهداف می نگرد.«
 در این دیدارها که هیــأت نظارت و داوری 
جماعــت و نیز جمعی از مســؤولان هیأت 
اجرایی اســتان کردســتان حضور داشتند، به 
بررســی مســائل روز ، چالشــهای موجود، 
مشکلات و بیان راهکارهای لازم پرداخته  شد. 
لازم به  ذکر اســت که  عضو دیگر شورای 
مرکــزی جماعت، »رســول ابوالمحمّدی« 
در ســخنان صمیمانه ای که داشــت و ذکر 
خاطرات خود، شــور و حــال دیگری به 

دیدارها داده  بود.
بخش مهمی از این دیدار، به بیان مشکلات 
کاری و جمعــی جماعت دعوت و اصلاح 
شهرســتان مریوان و پاسخگویی از طرف 
مســئولان اختصاص یافته  بود و هریک از 
مهمانان و مسؤولان در حوزه ی کاری خود 

پاسخگوی سؤالات بود.
در این دیــدار همچنین، مســؤول هیأت 
از  گزارشــی  مریوان،  اجرایی شهرســتان 
فعالیت های انجام شده ی جماعت  در سطح 

شهرستان را برای حضار قرائت نمود.
گفتنی است در هر دو دیدار، مسؤول هیأت 
اجرایی استان کردستان، »محمّد احمدیان« 
که  مهمانان را همراهی می نمود، در سخنانی 

به مهمانان خیرمقدم گفت.
گردش در اطراف دریاچه ی زریبار و دیدار 
با پیشــگامان جماعت دعوت و اصلاح در 
این شهرستان از دیگر برنامه های این سفر 

و دیدار بود.

دیدار اعضای شورای 
مرکزی با اعضای جماعت 

در مریوان
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سقز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
با حضور عضو شــورای مرکزی جماعت 
دعوت و اصلاح ایران، نخســتین نشست 
شــورای مربیان شهرستان ســقز در سال 

جدید برگزار شد.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، 
جاری،  اردیبهشــت ماه    24 یکشنبه شــب 
نخســتین نشســت شــورای مربیان سقز 
با همــکاری کمیته ی تربیتی ســقز جهت 
ارتقای ســطح کیفی کلاس های تربیتی در 

این شهرستان برگزار شد.
در این جلســه بنا به پیشــنهاد مربیان در 
مورد بعضــی از احادیث »منهج علاقه مند« 
کــه نیازمند توضیح و تبیین بیشــتر بودند، 
اســتاد رســول  توضیحاتــی داده شــد. 
مرکزی  شــورای  عضــو  ابوالمحمــدی، 
جماعــت دعوت و اصلاح ایــران، در این 
نشست با اشــاره به اهمیت درک صحیح 
احادیث نبوی و نیاز به توجه بیشــتر افراد 
جماعت به درک مفاهیم فرموده های نبوی، 
توضیحاتی مهم را پیرامون ســه حدیث از 

احادیث »اربعین نووی« ارائه نمود.
 ســپس مربیان تربیتی سقز که بیش از سی 
نفر از خواهران و برادران بودند، به ارائه ی 
دیدگاه های خــود دربــاره ی نحوه ی کار 
تربیتی پرداختند. همچنین سؤالاتی در این 
نشست مطرح شــد که  از سوی مسؤولان 

تربیتی سقز بدان ها پاسخ داده شد.
این جلســه با تلاوت آیاتــی چند از قرآن 
آغاز شد و با خواندن دعاهایی توسط استاد 

محمد احمدیان پایان یافت.

نخستین نشست شورای 
مربیان سقز در سال 91 

برگزار شد

کرمانشاه -پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
هیأتی از شــورای مرکزی و هیأت نظارت 
و داوری جماعــت دعوت و اصلاح ایران، 
امروز سه شــنبه  بــا هیأت اجرایی اســتان 

کرمانشاه  دیدار و گفتگو نمودند.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، 
صبح امروز سه شــنبه 16 خردادماه  1391، 
محمدعلــی آریانــژاد و ســتار آینه پور از 
اعضای شــورای مرکزی جماعت و شیخ 
محمّــد درزنــد، »عضو هیــأت نظارت و 
داوری جماعــت«، در ادامــه ی بازدید از 
وارد  فعالیت جماعــت،  اســتانهای محل 
استان کرمانشاه شدند و در نخستین دیدار، 
در جمع هیأت اجرایی اســتان کرمانشــاه 

حضور یافتند.
در ایــن دیــدار، عضو شــورای مرکزی 
جماعــت، »محمدعلــی آریانژاد«، ســلام 
دبیرکل محترم جماعت و اعضای شورای 
مرکزی را ابلاغ کرد و ســفر اعضای شورا 
را در راســتای دو وظیفه ی بنیادین شــورا 
یعنی سیاســتگذاری و نظارت بر عملکرد 
بخش اجرایی عنوان کــرد و تبادل تجربه 
و خلاقیت و همچنین داد و ســتد معنوی 
و آشنایی مستقیم با اعضا و لمس کامیابیها 
و مشکلات را به عنوان اصلیترین دستاورد 

اینگونه سفرها بر شمرد.
 در ادامــه، عضو هیأت نظــارت و داوری 
درزنــد«، ضمن  محمد  »شــیخ  جماعت، 
یــادآوری ضرورت نظــارت و داوری در 
فعالیــت جمعــی، خلاصــه ای از نحوه ی 
شــکل گیری »هیأت نظارت و داوری« به 
عنــوان جایگزین کمیتــه ی انضباطی قبلی 
بیان کرد و اشاره نمود که کمیته ی انضباطی 
در دوره ی قبلی عملًا منفعل و منتظر بروز 
رخداد یا اقدامی مقتضــی بود؛ حال آنکه 
نظارت فراتر از اینهاست و مستلزم حضور 
جدی و ارزیابی مستمر عملکردهاست و بر 
همین مبنا، بازدید از استانها در دستور کار 

هیأت کنونی قرار گرفته است.
وی به بیان متمایز و متفاوت بودن برادران 
در ایــن جمع ایمانی پرداخــت و جایگاه 
آنــان را بعنوان یک داعی روشــن نمود و 
ســپس التزام برادران را به آنچه بدان ایمان 
آورده اند اما نه ایمانی ساده، بلکه ایمانی که 

پس از آن تکلیف دوست را بر دوش خود 
نهاده اند و همچنین قبول این دعوت به تبع 
استقامت و پایداری خاصی را نیز می طلبد 
که بعد از این، ایمان آوردن و قبول دعوت 
کردن و اســتقامت نمودن ورود به بهشت 
برای اینگونه انســانها بــر خداوند واجب 

می گردد.
همانگونه که قرآن می فرماید:

ینَ قالوُا  ْ رَبنُا اللهُ ثمُّ اســتَقمُوا تتَنَزَّلُ  * انِّ الذِّ
عَلَیهمُِ المَْلائکَِــهُ اَ لّا تخَافُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ 
أبَشِْروا باِلجَْنهِّ التّيِ کُنتمُْ توُعَدُونَ )30( نحَْنُ 
اوَْلیِاوُکُمْ فـِـي الحَْیوهِ الدُّنیْا وَ الْاخِرَهِ وَ لکَُمْ 
فیِها ما تشَْتهَيِ انَفُْسَکُمْ وَ لکَُمْ فیِها ما تدَّعُونَ 

)31( نزَُلاً منِْ غَفُوِرٍ رَحیمِ )32(
وی ســپس در پایان، خاطراتی را از استاد 
شهید کاک ناصر سبحانی -رحمة الله علیه- 
بیان نمــود و در پایان دعاهــای خیری را 
برای خود و ســایر برادران از خداوند منان 

طلب نمود. 
در این نشســت، مســؤول هیأت اجرایی 
استان کرمانشــاه، »جلیل بهرامی نیا«، ضمن 
خوشــامدگویی و ابراز سپاس از میهمانان، 
گزارشی کلّی از وضعیت فعالیت جماعت 
در اســتان ارائه کرد و در آن ضمن اشاره 
به این که خاستگاه اولیه ی جماعت استان 
کرمانشاه بوده، ابراز امیدواری کرد به برکت 
رهنمودهــا و نظارت رهبری و شــورای 
مرکزی جماعت، فعالیتها همچنان با پویایی 
و سنجیدگی در مســیر راستین خویش تا 
دســتیابی به آرمانهــای ارزنده ی جماعت 

تداوم یابد.
بخش بعدی نشســت به طرح پیشنهادات، 
پرسشــها و انتقادات اختصاص یافت؛ در 
این بخــش ابتدا معاونــان روابط عمومی، 
تربیتی، دانشــجویی، خواهــران و مالی به 
طرح فعالیتها و دســتاوردها و نیز موانع و 
پیشــنهادهای حوزه ی تحت تصدّی خود 
پرداختند؛ نبود مکان مناسب، کمبود مربیّ 
متخصص و کارآمد در حوزه ی دانشجویی، 
آماده نشدن منهج تربیتی کودک و نوجوان، 
رکود روحیه ی دعوتگری در میان بخشــی 
از اعضا، عدم تدوین شناســنامه ی تربیتی 
واحد برای اعضا در بخش تربیتی، بی نظمی 
پاره ای از اعضا در پرداخت حقّ عضویت، 

نمونه هایی از مشکلات طرح شده بود.
 در ادامه، پیشــنهادهایی نیز طرح شــد از 
جمله: گنجاندن آموزش سیاســی در منهج 
تربیتــی، تدارک بســترهای متنــوّع برای 
فعّال ســازی توانمندیهــای متفاوت اعضا، 
اهتمام به مســائل و حقوق قومیتها، تقویت 
نگرش کار جمعی بــه عنوان پیش زمینه ی 
توسعه و ... که هریک در حدّ ممکن مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گزارش سفر اعضای 
شورای مرکزی جماعت به 

استان کرمانشاه

شیراز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
دانشــجویی جماعت  کمیته ی  همّــت  به 
دعوت و اصلاح اســتان فــارس، همایش 
دانشــجویی بازخوانی »فتوحات اسلامی و 

فتح ایران« در شهر شیراز برگزار شد.
       به همّت کمیته ی دانشجویی جماعت 
دعوت و اصلاح اســتان فــارس، همایش 
دبیرکل  قائم مقــام  با حضور  دانشــجویی 
جماعــت دعوت و اصلاح ایران، »اســتاد 
ســعدالدین صدیقی« و دکتر ســید احمد 
هاشــمی، با بررســی تاریخــی »فتوحات 
اسلامی و به ویژه  فتح ایران«، در روز جمعه 
29 اردیبهشــت ماه 1391 در شــهر شیراز 

برگزار شد.
نظر به اهمیت موضوع و وجود شــبهه ها و 
ایراد های مختلف بر فتوحات اسلامی، دکتر 
سید احمد هاشــمی، طی سخنانی مبسوط 
و مســتند به رفع و بررســی این شبهه ها 
پرداخــت. وی با توجه به ربانی بودن دین 
اســلام و اینکه رسالت آن جهانی است که 
باید به همه بشریت برســد وظیفه ی نشر 
و تبلیغ را بر عهده ی مســلمانان دانست و 
این برخلاف دیگر ادیان همانند مسیحیت 
و یهودیت می باشد که محدود به منطقه ی 
جغرافیایی یــا قومی خــاص بودند. وی 
با اشــاره به غــزوات و جنگهــای زمان 
ندانست  تهاجمی  را  پیامبر)ص( هیچکدام 

و همه ی آنها را دفاعی توصیف کرد.
       اســتاد هاشــمی بیان کرد که هیچگاه 
هدف از فتوحات اجبار به اســلام آوردن 
دیگران نبوده است، بلکه واکنشی به اعمال 
دیگران بوده است. در خصوص فتح ایران 
نیز از زمان خســرو پرویز که نامه ی پیامبر 
)ص( را پاره کرد و به »باذان« والی خود در 
یمن دستور دســتگیری پیامبر)ص( را داد، 
تحرکات ساســانیان، علیه حکومت نوپای 
مدینه مشــهود بود و به همین خاطر جنگ 
قادســیه و ســپس نهاوند رخ داد که منجر 
به فتح مدائن و ســپس کل ایران شد. وی 

در خصــوص اینکه مســلمانان ایرانیان را 
مجبور به اسلام آوردن نکرده اند به موضوع 
طبریان اشــاره کرد و اینکه طبریان تا سال 
248 اســلام نیاورده بودند. در حالیکه در 
طول این مدت در قلمرو مسلمانان بودند و 
در سال 248 به میل و رغبت خود مسلمان 
شدند و این مورد مشــتی از خروار است 
و وجود کلیســاها و عبادتگاهای و پیروان 
دیگر ادیان تاکنون در ایران را، دلیلی واضح 
بر عدم زور و اجبار از ســوی مسلمانان بر 

ایرانیان دانست.

جزیه  در اسلام چیزی جز مالیات نیست
       دکتر هاشمی در موضوع جزیه نیز آنرا 
مالیاتی دانست که در قبال خدمات مختلفی 
که دولت به غیر مســلمانان ارائه می کرد، 
گرفته می شــد و  همچنین غیر مســلمانان 
از بعضی از وظایف همچون شــرکت در 
جهــاد و پرداخت زکات معــاف بودند و 
اینکه جزیه از زن، کودک و بیمار نیز گرفته 
نمی شد و فقط از مرد توانای پیشه ور گرفته  

می شد.
       وی در ادامــه، فتوحات اســلامی را 
با جهان گشایی های تیمور، اسکندر، چنگیز 
و ناپلئون قابل مقایســه ندانست؛ چون در 
هدف و وسیله متفاوت هستند. هدف آنان 
دنیــا و قدرت و حکومت بــود حال آنکه 
هدف مسلمانان نشر دین، اخلاق و ارزشها 
بود و مسلمانان از وســایل کثیف استفاده 
نمی کردند، کودکان و زنان را نمی کشــتند، 
درختان را قطــع نمی کردنــد و مزارع را 
آتش نمی زدند، به عابدان کاری نداشتند و 
به طــور کلی به هر کس که با مســلمانان 
نمی جنگیدند کاری نداشتند و این موارد از 

آموزه های اسلامی است.

در ایران پس از اســلام امکان توسعه ی 
شخصیتی همگان وجود داشت

       ســید احمد هاشمی در پاسخ به این 
پرســش که چرا ایرانیان به راحتی مسلمان 
شــدند و در کمتر از 200 ســال بیشرین 
خدمتگزاران به اســلام در زمینه ی جهاد و 
عرصه هــای فکری و فرهنگــی از ایرانیان 
بودنــد و این همه نابغــه و نخبه در ایران 
پس از اسلام ظهور کرد، حال آنکه در قبل 
از اســلام این چنین نبود؟ بیان داشت که 
علــت این بود که در قبل از اســلام زمینه 
برای بروز، ظهور و رشــد این استعداددها 
نبود. جامعه کاملًا طبقاتی بود و پادشاهان 
با ایجاد قداســت برای خاندان خویش بر 
مردم ظلم می کردند و مشغول درگیری بین 
خودشــان برای تصاحب حکومت بودند. 
چنانکه در چهار ســال،  هفت پادشــاه بر 

ســرکار آمدند و توده ی مردم در وضعیت 
نابهنجاری بودنــد و از این وضعیت جان 
به لب شــده بودند و وقتی که مســلمانان 
ایران را فتح کردند و ساده زیســتی سلمان 
امیــر مدائن را دیدند و نظام طبقاتی حذف 
شد و زمینه برای رشد و توسعه ی همگان 
ایجاد شد، طبیعی است که با آغوش باز از 
دین جدید استقبال کنند و بیشترین ایثار و 

خدمات را نثار این دین کنند.

شــاپور  جندی  کتابخانه ی  آتــش زدن 
افسانه ای بیش نیست

       هاشمی در خصوص آتش زدن کتابخانه 
جندی شاپور با استناد به نویسندگان غربی 
این موضوع را افســانه و دروغ دانست و 
گفــت: اولاً در آنجــا کتابخانــه ای وجود 
نداشته  است و یک مرکز طبی بوده است و 
تا قرون اولیه ی اســلام نیز برپا بوده است؛ 
امــا پس از اینکه مأمــون دارالحکمة را در 
بغداد بنا می کند، این مرکز تحت تأثیر قرار 
می گیرد و از رونق می افتد و این مرکز طبی 
نیز به وســیله ی ایرانیان بنا نشده بود، بلکه 
عیسویانی که از روم مهاجرت کرده بودند، 

آنرا ساخته بودند.

همایش دانشجویی 
بازخوانی »فتوحات 

اسلامی و فتح ایران« در 
شهر شیراز برگزار شد
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تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
هیأت اجرایی مرکــزی جماعت دعوت و 
اصلاح ایران روز پنج شنبه 28 اردیبهشت 
تشکیل جلسه داد. در ابتدای جلسه، استاد 
عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت بیاناتی 

ایراد نمود که گزیده آن در پی می آید:
الحمدلله الــذی من علینا بنعمة الإســلام 
و اکرمنا ببعثــة نبینا محمــد علیه الصلوة 
والســلام، فأخرجنا من الظلمات الی النور 
و جعلنــا خیر أمة أخرجت للناس والصلوة 
والســلام علی إمام الدعاة المبلغین عن الله 
سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و أصحابه 
الذین نصروا الدعوة و رفعوا لواءها و بذلوا 
و صبــروا و صابروا و رابطــوا و اتقوا الله 
فأفلحوا و من سار علی دربهم الی قیام یوم 

الدین.
قال الله ســبحانه و تعالی: )قُلْناَ اهْبطُِوا منِهَْا 
جَمِیعًــا فَإمَِّا یأَْتیِنَکَُّم مِّنيِّ هُــدًی فَمَن تبَعَِ 

هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیهْمِْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ(
و قال علی لسان سیدنا ابراهیم علیه السلام: 
)رَ بنَّاَ وَابعَْثْ فیِهمِْ رَ سُــولًا مِّنهُْمْ یتَلُْو عَلَیهْمِْ 
یهمِْ  ِّمُهُمُ الکِْتاَبَ وَالحِْکْمَةَ وَیزَُکِّ آیاَتکَِ وَیعَُل

إنِکََّ أنَتَ العَْزِیزُ الحَْکِیمُ( 
اجازه می خواهم تا عرایضم را با اشــاراتی 
هرچنــد کوتاه در مورد تربیت اســلامی و 
نقش شورا به عنوان جزئی از این تربیت و 
نقش بیداری اسلامی در احیای شورا آغاز 

نمایم.
تربیت اسلامی از یک نگاه و به یک اعتبار 
کل دین را در بر می گیرد؛ زیرا همه تعالیم 
دینی همواره دارای نقش تربیتی و اصلاحی 
اســت و آن هم تربیت انسان صالح مصلح 
است و تربیت متوازن در شخصیت انسان. 
التربیة عملیة انسانیة النزعة، ذاتیة المنطلق، 
اجتماعیــة المحتوی و هی طریقة الحیاة أو 

الحیاة ذاتها. تربیت پایه و اســاس هرگونه 
اصــلاح و پیشــرفت و مقدمه هــر گونه 

بیداری و دگرگونی است. 
تربیت اســت که راه را بر تهذیب نفس و 
بیداری عقل فراهم می نماید در واقع منهج 
تربیتی بود که امت اسلامی را بوجود آورد. 
بنابراین پیروزی هر نهضت و یا نظامی در 
گرو وجود جمعی اســت برای آن تربیت 
شده باشند. به وسیله تربیت اسلامی بود که 
پیامبر عظیم الشــأن بر جزیرة العرب تسلط 
یافت و شــرک و بت پرســتی را ریشه کن 

ساخت.
قرآن نســلی را که پیامبر)صلــی الله علیه 
وسلم( تربیت نموده بود این چنین توصیف 
دٌ رَّ سُــولُ اللَّـــهِ وَالذَِّینَ مَعَهُ  می کند:)مُّحَمَّ
اءُ عَلَی الکُْفَّارِ  رُ حَمَاءُ بیَنْهَُمْ...(]فتح:29[ أشَِدَّ

در اثر تربیت اسلامی بود که فرستاده عمر 
بن خطاب در جنگ قادسیه ربعی بن عامر 
در مقابل فرمانده نظامی کسری با عزت و 
عظمت می ایستد و هنگامی که از او سؤال 
می کند که: ماذا جاء بکم؟ می گوید: إن الله 
ابتعثنا لنخرج من شــاء من عبادة العباد الی 
عبادة الله وحده و من ضیق الدنیا الی ســعة 
الدنیا و الآخرة و من جور الأدیان الی عدل 

الإسلام.
بعضی از علما بــر این باورند که: پیروزی 
صلاح الدین ایوبی در جنگ با صلیبیها در 
واقــع در اثر تلاش ها و فعالیت های تربیتی 
دو امام بزرگوار امام ابوحامد غزالی و امام 

عبد القادر گیلانی بود.
ســرانجام در عصر ما کسانی هم چون امام 
حسن البناء در مصر و بعضی از کشورهای 
عربی و آفریقایی و امام ابوالاعلی مودودی 
و امام ابوالحســن ندوی در شبه قاره هند 
و مرحــوم نجم الدین اربــکان در ترکیه به 
وسیله اهتمام به تربیت توانستند اعتماد به 
 نفس را به مســلمانان باز گردانند و اکنون 
بهار عربی ثمره ی تلاش های آنان و ســایر 

دلسوزان و علمای اسلام است. 
لذا از زمانی که حضرت آدم و همســرش 
حوا علیهما السلام بر این کره خاکی مسکن 
گزیدند و یک زندگی آگاهانه و مسؤولانه را 
آغاز نمودند، وجود برنامه و منهجی تربیتی 
از ضروری ترین نیازهای انسان به حساب 
آمده اســت؛ تا در نبردگاه کارزار جاویدان 
)زمیــن( در جنگی دائمی کــه رزمگاه آن 
ذات و ضمیر خود انســان اســت که میان 
انســان مأمور به اصلاح خویش و آبادانی 
زمین از طرفی و شــیطان مظهر و ســاخته 
شــرّ از طرف دیگر بر پاست، وجود برنامه 

و منهجی انســان را یاری دهد تا هوشیار و 
بیدار در مقابل تهدیدهای شیطان لأغوینهم، 

لأحتنکن- پیروزی ممکن و میسر باشد. 
)قُلْناَ اهْبطُِوا منِهَْا جَمِیعًــا فَإمَِّا یأَْتیِنَکَُّم مِّنيِّ 
هُدًی فَمَن تبَعَِ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیهْمِْ وَلَا 

هُمْ یحَْزَنوُنَ(]بقره:38[  
لــذا در طــول تاریخ به منظــور صلاح و 
اصلاح انسان منهج و برنامه ای توسط انبیاء 

و به صورت متوالی نازل می شد.
ونَ  )یاَ بنَيِ آدَمَ إمَِّا یأَْتیِنَکَُّمْ رُ سُلٌ مِّنکُمْ یقَُصُّ
عَلَیکُْــمْ آیاَتيِ فَمَنِ اتقََّی وَأصَْلَحَ فَلَا خَوْفٌ 

عَلَیهْمِْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ(]اعراف:35[
ابراهیم خلیل دست  توجه فرمایید چگونه 
دعا بر می دارد و از پــروردگار می خواهد 
که:)رَ بنَّاَ وَابعَْثْ فیِهمِْ رَ سُولًا مِّنهُْمْ یتَلُْو عَلَیهْمِْ 
یهمِْ  ِّمُهُمُ الکِْتاَبَ وَالحِْکْمَةَ وَیزَُکِّ آیاَتکَِ وَیعَُل

إنِکََّ أنَتَ العَْزِیزُ الحَْکِیمُ(]بقره:129[
بنابراین تربیت اســلامی و اصلاح  بینش و 
منش و یا تعلیــم و تزکیه و تبدیل معرفت 
به سلوک برای انســان ملهم به خیر و شر 
و صعود و ســقوط فرایندی اســت دائمی 
که از بامداد زندگی و رشــد عقلی انســان 
تا شــامگاه مرگ جریان دارد و انســان در 

صراعی دائمی است.
لازم می دانم چند نکته را یادآوری نمایم:

 1. تربیت به معنایی که بدان اشــاره شــد 
تنها مربوط و یا متعلــق به یک گروه و یا 
جماعت خاصی نیســت، بلکــه همه افراد 
و یــا گروه هایی که با آگاهی و اخلاص به 
فرامین خالق و مولایشان -الله جل جلاله- 
لبیک گفته و آن را بر زندگی خویش حاکم 
ساخته اند، از تربیت اسلامی برخوردارند و 
تفــاوت تنها در میزان و مقدار و شــیوه و 

منهجی است که برگزیده اند.
لذا شایسته نیســت گروهی و یا جماعتی 
تربیت،  دعــوت،  هم چون:  اصطلاحاتــی 
اصــلاح و... را در انحصار خود قرار دهند 
و دیگــران را فاقد آنها پندارند هم چنان  که 
شایسته نیست دیگران نیز، ضرورت وجود 
هرگونه برنامه و یا منهج تربیتی برای خود 

را انکار نمایند.
 2. تربیت اســلامی دارای شیوه و اسلوب 
اداری متکاملــی اســت و نیــز متصف به 
اوصافی که آن را از سایر روش  های بشری 
متمایز می ســازد. منبع و مأخذ آن قرآن و 
سنت است که درستی و ثباتش را تضمین 
می کند. )...قَدْ جَاءَکُم مِّنَ اللَّـهِ نوُرٌ  وَکتِاَبٌ 

مُّبیِنٌ(]مائده:15[

علاوه بر این تربیت هم درپی تطبیق قرآن و 

گزیده ی اظهارات دبیرکل در هفتمین جلسه ی هیأت اجرایی مرکزی

پاوه  - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
اعضای شــورای مرکزی و هیأت نظارت و 
داوری جماعت دعوت و اصــلاح ایران از 
اعضــای جماعت در شهرســتان پاوه دیدار 

کردند.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، 
محمدعلی آریانژاد و دکتر ســتار آینه پور از 
اعضای شورای مرکزی و محمد درزند عضو 
هیأت نظارت و داوری به همراه مســؤولان 
استانی جماعت به شهرستان پاوه سفر کردند 
و در دو نوبت جداگانه ی صبح و عصر روز 
چهارشــنبه  17 خردادماه  با اعضای جماعت 

)برادران-خواهران( دیدار کردند.
در این دیدار، اســتاد درزند در سخنانی بیان 
کــرد که اخوت و برادری ایمانی نعمت بس 
بزرگی است که با تقویت ایمان می توان آن را 
قوت بخشــید. وی تأکید کــرد که  قدر این 
نعمت را بدانیم و در تقویت آن کوشا باشیم.

وی در ادامــه  گفت: »یکــی از ضروریات 
عصر حاضر ارائه ی فهمی صحیح از اســلام 
به وســیله ی دعوتگران می باشد، دعوتگرانی 
که باید به تعبیر زیبای قرآنی »شــهداء علی 
الناس« باشــند و تا زمانی که در انجام شعایر 
دینی و احترام و پایبندی بــه آموزه های آن 
همچون حضور پررنگ در مسجد و نمازهای 
جماعــت، خدمت خیرخواهانه به مردم و ... 
اسوه و الگو نباشــند، نمی توانند شهادت و 

مسؤولیت باارزش را ادا نمایند.«
عضو شورای مرکزی جماعت، »محمدعلی 
آریانژاد« نیز در بخشــی از سخنانش اظهار 
داشــت: »ما جماعتی اسلامی با اصول ثابتی 
همچون اصلاح طلبی، میانه روی و ... هستیم. 
اهل خصومت و برافروختن تنش و نزاعهای 
مذهبی و سیاســی نیســتیم. ما جماعت را 
وسیله ی تبلیغ اســلام می دانیم، نه اسلام را 

وسیله ای جهت تبلیغ جماعت.«
هیأت اعزامی شورای مرکزی و هیأت نظارت 
جماعت، بعد از مراســم به دیدار امام جمعه 
پاوه، »ماموستا ملاقادر قادری«  رفته  و درباره ی 
ضرورت فعالیت دینی به شیوه های حکیمانه، 
دگرپذیــری، تعامل، پرهیــز از افراط گرایی، 
احیای مدارس علوم دینــی و لزوم توجه و 
اهتمام بیشتر مردم و مسئولان به این مدارس 

و ... بحث و تبادل نظر کردند.

سنت است و هم به وسیله ی شورا به نسبت 
آنچه صریحا بیان نشــده و مســکوت عنه 
اســت و مجال برای اجتهاد دارد، براساس 

قواعــد شــرع و در 
و  مصالح  چارچوب 
مقاصــد آن به اتخاذ 

تصمیم می پردازد.
به عنوان   پس شورا 
جزئــی از اســلوب 
اداری تربیت اسلامی 
و  عظیم  نقش  دارای 

وســیعی اســت در حیات و زندگی فرد و 
جمع از نظر اداره امور سیاسی-اقتصادی و 
اجتماعی و به همین دلیل مورد تأکید قرآن 

و سنت قرار گرفته است.
در ســوره ی مبارکه شــورا آیه ی 38 آمده 
وَأقََامُوا  لرَِ بهِّمِْ  اسْــتجََابوُا  )وَالذَِّینَ  اســت: 
ا رَ زَقْناَهُمْ  لَاةَ وَأمَْرُ هُمْ شُورَ ی بیَنْهَُمْ وَممَِّ الصَّ

ینُفقُِونَ(
سید قطب می  فرماید:

تعبیــر کلام بیانگــر این اســت که همه ی 
کارهای مسلمانان شــورایی است و بدین 
وســیله سراسر زندگی شــان را به رنگ و 
صبغه ی شورا آراســته اند و می فرماید این 
یــک نص مکی اســت و قبــل از برپایی 
دولت اســلامی در مدینه بــر پیامبر)ص( 
نازل گردیده اســت؛ پس شورا یک قاعده 
و قانونــی فراتر و ژرف تر از دولت و امور 
متعلق به حکومت اســت؛ قاعده و قانونی 

ذاتی برای یک زندگی اسلامی است.
امــام فخــر رازی و ابن عطیــه و قرطبی 
فرموده انــد: خداونــد قومــی را که اهل 
مشورت هستند و هرگاه اتفاقی برای آن ها 
رخ دهد، با هم مشورت می کنند و هر کس 
برای خــود رأی نمی دهــد، بلکه به خرد 
جمعی عمل می کننــد، خداوند این چنین 
قــوم و جمعی را مورد مدح و تمجید قرار 

داده است.
شــیخ خازن آیه را در جهت جلوگیری از 
استبداد و پرهیز از تک روی تفسیر می نماید.
و شــیخ شحرور نیز بر این عقیده است که 
شورا جزئی اساسی از ایمان و پاسخ گویی 
نســبت به فرمان پرودگار اســت؛ زیرا آیه 
)...وَأمَْرُ هُــمْ شُــورَ ی بیَنْهَُــمْ...( مربوط به 
مرحله ی مکی اســت و در عین حال میان 
دو فریضه ی تعبدی نماز و انفاق قرار گرفته 
وَأقََامُوا  لرَِ بهِّمِْ  اسْــتجََابوُا  )وَالذَِّینَ  اســت: 
ا رَ زَقْناَهُمْ  لَاةَ وَأمَْرُ هُمْ شُورَ ی بیَنْهَُمْ وَممَِّ الصَّ

ینُفقُِونَ(]شوری:38[ 
و در تفســیر آیه ی 159 سوره ی آل عمران 
الْأَمْرِ (، رشیدرضا فرموده  فيِ  )وَشَــاوِرْ هُمْ 
است: و شــاورهم فی الأمر العام الذی هو 
سیاسة الأمة فی الحرب و السلم و الخوف 

و الأمن و غیر ذلک من مصالحهم الدنیویة، 
أی دم علی المشــاورة و واظب علیها کما 
فعلت قبل الحــرب فی هذه الواقعة )غزوة 
أحــد( و إن أخطأوا 
الخیر  فإن  فیها  الرأی 
کل الخیر فی تربیتهم 
المشــاورة  علــی 
العمل  دون  بالعمــل 
الرئیس و إن  بــرأی 
)کان الرئیــس النبی( 
فی  لما  کان صواباً  و 
ذلک من النفع لهم فی مســتقبل حکومتهم 

إن أقاموا هذا الرکن العظیم )المشاورة(.

بعضــی از فواید و آثــار مثبت عمل به 
شورا:

        شورا وسیله ای است جهت جلوگیری 
از اســتبداد، تــک روی و دیکتاتوری و در 
نهایــت جمع میان کلمــه توحید و توحید 
کلمــه و ایجاد وحدت واقعــی که تنها در 
سایه ی حاکمیت شجره مبارک شورا میسر 

می شود.
        عمل به شــورا موجب بســتن راه بر 
فتنه ها و ســخن های مریض و نجوی ها و 

وسوسه ها است.
        عمل به شورا احترام به عقل دیگران 
و نیز احترام به آزادی رأی و بیان است که 
در اســلام مورد تأکید مضاعف قرار گرفته 

است.
        شــورا بهترین راه برای رســیدن به 
بهترین رأی و صالح ترین تصمیم و نیل به 

نوعی آرامش و اطمینان قلبی است.
        شــورا راهی به ســوی توافق نفوس 
و تزاید الفت و محبت و تســاوی افراد در 

قبول مسؤولیت ها است.
        شــورا مدرســه ای جهــت تربیــت 
استعدادها و توســعه ی شخصیت و فراهم 
نمــودن فرصت های برابر و مشــارکت در 

سرنوشت جماعت و جامعه است.
در خاتمــه لازم اســت بر نقش اساســی 
بیداری اســلامی در احیا، ترویج، تثبیت و 
تطبیق عملی شــورا و بــه کارگیری آن در 
فرایند تصمیم ســازی ها و اتخاذ مواضع و 
اجتناب از تک روی و فردســالاری تأکید 
و تقدیر شــود. الحمدلله جماعت دعوت و 
اصلاح نیــز همواره احترام و التزام به خرد 
جمعی را به عنوان یــک قاعده و رویکرد 
الزام آور و انسجام آفرین و یک اصل تغییر 
ناپذیر ضروری دانسته و شورا را بر همه ی 
ارکان و نهادهــای خود ســاری و جاری 

ساخته است و بدان پای بند می باشد.

دیدار اعضای شورای مرکزی و هیأت 
نظارت و داوری جماعت دعوت و 

اصلاح ایران از شهرستان پاوه
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جوانرود-پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
جمعی از اعضای شورای مرکزی و هیأت 
نظارت و داوری جماعت دعوت و اصلاح 
ایران، در جریان سفر به استان کرمانشاه، از 

شهرستان جوانرود دیدار کردند.
بنابه گزارش پایگاه اطلاع رســانی اصلاح، 
در ادامه ی سفرهای استانی اعضای شورای 
مرکزی و هیأت نظــارت جماعت دعوت 
و اصلاح متشــکل از آقایــان محمدعلی 
آریانژاد، دکتر ســتار آینه پور و شیخ محمد 
درزند به همراهی جلیل بهرامی نیا، »مسؤول 
هیأت اجرایی استان کرمانشاه«، عصر روز 
پنجشــنبه 18 خردادمــاه با مســؤولان و 
اعضــای جماعت در شهرســتان جوانرود 

دیدار نمودند.
در این دیدار شیخ محمد درزند از اعضای 
هیأت نظــارت و داوری جماعت، ضمن 
بیان پیام مودت و محبت استاد عبدالرحمن 
پیرانی دبیــرکل جماعت دعوت و اصلاح 
ایران به اعضاء جماعت در استان کرمانشاه ، 
به ایراد ســخنرانی پرداخــت. وی نعمت 
اخوت و برادری ایمانی را یادآور شــد که 
این نعمت بالاتر از اخــوت نصبی، قومی 
و زبانی اســت و گفت: » قرآن در وصف 
مؤمنــان دو مورد را ذکــر می نمایند: اولی 
ایمان به الله و رسول و دومی ثبات در راه و 
استقامت و دوری از شک و تردید است.«

 شــیخ درزند دوران کنونــی جماعت را 
همانا انتقــال از دوران فعالیــت غیرعلنی 
و خــروج از خانه ارقــم و بیرون آمدن از 
سرداب ســریت و پنهانکاری دانست، زیرا 
که اصل دعوت علنی است و باید هر فردی 
از اعضــای جماعت خود را برای تلاش با 

نفس و مال آماده گرداند.«
در ادامه ی این نشست، محمدعلی آریانژاد، 
»عضو شــورای مرکزی جماعت دعوت و 
اصلاح ایران« به حرکتهای اصلاحی مابعد 
دوران طلایی چهل ساله رهبری حکومت 
رســول اکرم و خلفای راشدین اشاره نمود 
و خاطرنشان  کرد که تمام تلاش حرکتهای 
اصلاحی فردی و جمعی مصلحان مسلمان 
در طول تاریخ اسلامی، در راستای احیای 

حاکمیت نظام شــورایی به جای حاکمیت 
نظــام اســتبدادی فردی بوده اســت. وی 
در ادامــه تفاوت اساســی جماعت اخوان 
المسلمین مصر به رهبری امام شهید حسن 
البنا نســبت به  حرکتهای اصلاحی قبل از 
آنرا، اصلاح از پایین و به جنبش در آوردن 
توده های مردمی و اتکا بــه مردم به جای 
چانه زنــی از بالا و تلاش در جهت اصلاح 

حاکمان، علما و خواص جامعه دانست.
در بخــش دیگری از این دیــدار، اعضای 
شــورای مرکزی و هیأت نظارت و داوری 
پای سؤالات و درد دلهای اعضای جماعت 

در جوانرود نشستند.
    آریانژاد در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
نحوه ی تعامل جماعت با حاکمیت، گفت: 
» جماعت دعوت و اصلاح ایران از لحاظ 
تبارشناسی سیاســی در زیر طیف احزاب 
اصلاح طلب ایران قرار دارد و از لحاظ خط 
و خطوط کاملًا از محافظه کاران از یکسو و 
نیروهای رادیکال و برانداز از ســوی دیگر 

متمایز می باشد. «
    همچنیــن در جــواب ســؤالی مبنی بر 
برخورد با اختلافات احتمالی در جماعت 
در رده هــای مدیریتــی از کلان تا خرد از 
قوانیــن و مقررات جماعت، شــیخ محمد 
اینگونه پاســخ داد: » فلســفه ی  درزنــد 
شــکل گیری هیأت نظــارت و داوری در 
راستای همین مسأله بوده و در هر سازمان 
و تشــکلی امــکان تخلــف از قوانین و 
مقررات امری کاملًا طبیعی اســت. اما این 
هیأت عزمی جزم در برخورد با تخلفات و 
متخلفان در هر رده از این تشکل فرهنگی 

موجود است. «
    در این نشست جلیل بهرامی نیا، »مسؤول 
هیأت اجرایی اســتان کرمانشاه« هم ضمن 
خیر مقــدم به مهمانــان و حضار، حضور 
رهبــران جماعــت را در جمــع اعضای 
جماعت در شهرستان جوانرود، فرصتی در 
جهت پویایی و رشد جماعت عنوان نمود.
    در آغــاز این دیدار پس از تلاوت آیاتی 
چند از کلام روحبخش قرآن، ســیدجمال 
حسینی، »مسؤول هیأت اجرایی شهرستان 
جوانــرود« ضمــن عرض خیــر مقدم به 
مهمانــان، حضور آنــان را موجب تقویت 

روحیه ی ایمانی اعضای جماعت دانست.

اعضای شورای مرکزی و هیأت نظارت و داوری 
جماعت از شهرستان جوانرود دیدار کردند

پایگاه  اطلاع رســانی  باباجانی-  ثلاث 
اصلاح

در ادامه ی ســفرهای تنی چند از اعضای 
شــورای مرکزی و هیأت نظارت و داوری 
به دو اســتان کردنشین، جماعت دعوت و 
اصلاح شهرستان ثلاث باباجانی میزبان این 

هیأت بود.
    بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصلاح، 
در شــامگاه پنجشنبه 18 خرداد ماه 1391، 
جماعت دعوت و اصلاح شهرستان ثلاث 
باباجانی میزبان تنی چند از اعضای شورای 

مرکزی و هیأت نظارت و داوری بود.
    در ایــن ایــن نشســت که بــا حضور 
اعضای جماعت دعــوت و اصلاح ثلاث 
باباجانــی تا بامداد جمعه به درازا کشــید، 
شــیخ محمد درزند عضو »هیأت نظارت 
و داوری جماعــت« ضمــن ابلاغ ســلام 
و پیام دبیــرکل جماعت بــه اعضاء، طی 
ســخنانی به بیان اهمیــت نعمت اخوّت و 
برادری در دین پرداخت و اظهار داشــت: 
»برادران و خواهرانــم در ثلاث باباجانی، 
نعمــت اخــوت نعمت والایی اســت که 
خداوند متعال نصیب ما نموده اســت. این 
نعمت بســی والاتر از اخوت نسبی است. 
چرا که خواهران و برادران نســبی چه بسا 
در نگاه به طبیعت، طرز تفکر، اعتقادات و 
باورها، اندیشه های سیاسی و مناسبت های 
اجتماعی دچار اختلاف و جدایی گشــته 
و روابط بین آنها به سســتی و ســردی و 
کینــه و عداوت گراید امّــا اخوت ایمانی 
جدایی ناپذیر اســت و قومیت، رنگ، نژاد، 
چهره و لهجه نمی شناسد.« وی با اشاره به 
گردهم آمدن انــواع قومیتها و نژادها حول 
محور باورهای و اخــوت دینی و آرزوی 
اینکه خداوند متعال در بهشت جاودان هم 
ایشــان را گرد هم جمع نماید، تأکید کرد: 
» گوهر اخــوت ایمانی را باید محافظت و 
مراقبت نمود که برخی از راههای این مهم 

عبارتند از:

استاد درزند در ثلاث باباجانی:
»ما قبل از آنکه تشکّلی 
سیاسی باشیم، جماعتی 

دینی هستیم«

1- ایمان و محبت به خدا و رسولش یکی 
از راههای حفظ اخوت و برادری اســت. 

»إنِمَّا المُْؤْمنِوُنَ إخِْوَةٌ«
2- اعتصام و تمســک به ریســمان محکم 
الهی که همان دین مبین اسلام و دوری از 
گنــاه و تفرقه و انجام اوامر الهی و وحدت 
یکی دیگر از راههای حفظ اخوت اســت. 

»وَاعْتصَِمُوا بحَِبلِْ الّلهِ جَمِیعًا وَلا تفََرّقُوا«
3- یکی دیگر از راههای حفظ این اخوت 
پاکسازی درون و جهاد مال و نفس است. 
»إنِّ الذِّینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِمِْ 

وَأنَفُْسِهمِْ فيِ سَبیِلِ الّلهِ«
و.... «

    شــیخ زرند در ادامه گفت: »ما جماعتی 
دینی هستیم، قبل از آنکه جماعتی سیاسی 
باشــیم. اقــدام ما و کار ما اقــدام و کاری 
فرهنگی و دینی است. نه برانداز هستیم و 
نه اقدام به براندازی می کنیم و نه در نگاه و 
دیــدگاه ما چنین چیزی وجود دارد. جهاد، 
سلاح و حرکت ما قلم است و بیان، کتاب 
خداست و نشر فرهنگ دین. قانون اساسی 
این حق را به ما داده  است. بر اساس اصل 
دوازدهم ما آزادی کامل داریم که دین خود 
را نشــر دهیم و به وظایــف دینی خویش 
عمل کنیم. و می گوییم: »قُلْ هَذِهِ سَــبیِليِ 
أدَْعُــو إلِیَ الّلهِ عَلَی بصَِیــرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتبّعََنيِ 
وَسُبحَْانَ الّلهِ وَمَا أنَاَ منَِ المُْشْرِکیِنَ« ما کسی 
را به ســوی خود نمی خوانیم، ما به سوی 
خدا، دین و راه خدا می خوانیم. ما جز سلام 
و سلامتی برای جامعه چیزی نمی خواهیم. 
ما به پیروی از پیامبر رحمت »وَمَا أرَْسَلْناَکَ 
إلِا رَحْمَــةً للِْعَالمَِیــنَ« می خواهیم رحمت 

نصیب بندگان خداوند نماییم. «
    در ایــن دیدار اســتاد آریانژاد، »عضو 
شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح 
ایران« نیز در ســخنانی به شرح فعالیتهای 
جماعت دعوت و اصلاح در مرکز پرداخت 
و نحــوه تعامل جماعت در داخل و خارج 
از کشور و به ویژه با »اتحاد جهانی علمای 
مســلمین« را بــه تفصیل بیان کــرد و در 
ادامه ی سخنانش تحلیلی از بیداری اسلامی 

را ارائه داد.
    در ابتــدای این دیــدار، پس از تلاوت 
آیاتی از قرآن و قســمتی از مناجات نامه ی  
خواجه عبــدالله انصاری، مســؤول هیأت 
اجرایی شهرســتان ثــلاث، ضمن عرض 
خیر مقدم به مهمانان، به معرفی شهرستان 
ثلاث باباجانی و اعضای جماعت دعوت و 

اصلاح این شهرستان پرداخت.
    در قســمتی دیگر از این نشست، اساتید 
میهمان آقایان درزند، آریانژاد و آینه پور که 
اعضای هیأت اجرایی استان کرمانشاه آنان 
را همراهی می کردند، به سؤالات حاضران 

پاسخ گفتند.

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
کاک عمر شاپری، »عضو شورای مدیریت 
و هیأت افتــاء و قضاء مکتب قرآن« بر اثر 
عارضه ی ایست قلبی در سنندج درگذشت.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، 
کاک عمر شاپری، »عضو شورای مدیریت 
و هیأت افتاء و قضاء مکتب قرآن« یکشنبه  
21 خردادماه  1391 بر اثر عارضه ی ایست 
قلبی در سنندج درگذشت. کاک عمر یکی 
از شــاگردان نزدیک مرحــوم کاک احمد 
مفتــی زاده  - رحمة الله  علیــه - بود که  از 
همان سالهای اولیه ی فعالیت مکتب قرآن و 
دعوت اسلامی در کردستان، حضور فعال 
و چشــمگیری داشــت. به  همین مناسبت 
دبیرکل جماعت دعــوت و اصلاح ایران، 
»استاد عبدالرحمن پیرانی«، پیام تسلیتی به  

شرح زیر صادر نمود:
متن پیام دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح 

ایران
بسم الله الرّحمن الرّحیم

»مِّنَ المُْؤْمنِیِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللـّهَ 
عَلَیـْـهِ فَمِنهُْم مّن قَضَی• نحَْبـَـهُ وَمنِهُْم مّن 

ینَتظَِرُ وَمَا بدَّلوُا تبَدِْیلًا « )احزاب:23(
خبر یافتیم که کاک عمرشاپری، از شاگردان 
نزدیک علامه احمــد مفتی زاده )رحمة الله 
علیــه( و عضو شــورای مدیریت و هیأت 
افتاء و قضاء مکتب قــرآن، پس از عمری 
فعالیت و مجاهدت، با دنیای پرآشوب وداع 
و به سوی ســرای ابدی سفر کرد؛ عزیزی 
که تا فتــوای بیدارگر »ای عزیز برخیز!« را 
شنید به خود آمد و دریچه ی جان به روی 
توحید گشود، چالاک و نستوه خود را مهیاّ 
ســاخت، راه مســتقیم را پیش گرفت و از 

چپ و راست حذر کرد، در هیچ ایستگاهی 
توقف نکرد و از خار و سنگلاخ نهراسید، 
به خوشــی و ناخوشــی ها اعتنــا نکرد و 
تشنگی و گرسنگی نشــناخت و از دوری 
راه ننالید تا ســرانجام در حالی که همچنان 
شریعت پیامبر )صلی الله علیه و سلم( را در 
آیینه ی مکتب احمد می نگریست و در عین 
تبرّی از فاشیســم، »ویله«ی سنه و »مَسناو« 
زیبایش را بــر همه ی گیتی ترجیح می داد، 
به »آخرین سنور« رسید و ان شاءالله، راهی 
مجمع یاران در آن صحرای وصف ناپذیری 
شــد که همتایی در دنیا نــدارد! اینجانب 
بــه نمایندگی از خواهــران و برادرانم در 
جماعت دعوت و اصلاح ایران، درگذشت 
این مؤمن مجاهــد را به خانواده ی محترم، 
همفکــران گرانقدرش بویژه در شــورای 
مدیریت مکتب قرآن، جامعه ی کرد و عموم 
اهل سنت ایران تسلیت عرض می کنم و از 
خدای متعال برای این فقید سعید، رحمت 
و مغفرت و برای بازماندگانش صبر جمیل 

و اجر جزیل مسألت می نمایم. 

عبدالرّحمن پیرانی
دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران

91/3/21

پیام تسلیت دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران
 به  مناسبت درگذشت کاک عمر شاپری
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بانه - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
مجمع عمومــی اعضای رســمی و بیلان 
عملکرد سالانه ی جماعت دعوت و اصلاح 
بانــه روز دوشــنبه 30 خــرداد با حضور 

اکثریت اعضاء برگزار شد.
 در این جلســه، مســؤول هیأت اجرایی 
شهرســتان بــا ارائه ی گزارش ســالانه ی 
کمیته های فعال شهرســتان و تراز عملکرد 
مالی سال اخیر پرداخت. ایشان از کارهای 
انجام شــده ابراز رضایت نموده و خواستار 
عملکرد بهتر و مفیدتر در سال جاری شد.

   در این جلسه ی معنوی که با ارائه ی میان 
برنامه های دعوی و خاطره انگیز همراه بود، 
یکی از ماموستایان عضو جماعت به ایراد 
سخنانی با یادآوری ارکان و مراحل دعوت 
بر ضــرورت دعوت در موقعــت کنونی 
پرداخت و همه ی افراد را به هوشیاری در 

مقابل شبهات و چالشهای روزفرا خواند.
در این محفل ایمانی هریک از مســؤولان 
کمیته هــای شهرســتان با بیــان فعالیت و 
رویکردهای آینده، خواســته ها و انتظارات 

خود را از اعضای جماعت بیان نمودند.

جلسه ی عمومی سالانه ی 
جماعت دعوت و اصلاح 

بانه برگزار شد

کرمانشاه -پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
با  بین المللــی ریزگرد  اولین هم اندیشــی 
منشــأ طبیعی در ایــران در روزهای 3 تا 
5 خردادماه 91 در ســالن شــهدای دولت 

استانداری کرمانشاه برگزار شد.
 بنــا به  گزارش خبرنــگار اصلاح وب، در 
افتتاحیه رؤسای دانشگاههای علوم  مراسم 
پزشــکی و رازی کرمانشــاه، بابل عراق و 
نیــز دبیر علمی هم اندیشــی دکتــر مقداد 
معان  بهداشــت،  وزیر  معاون  پیرصاحب، 
وزیر کشور، رئیس ســتاد مدیریت بحران 
کشور، قائم مقام ریاســت محترم سازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور و معاون 
عمرانی اســتانداری سخنرانی نمودند. بعد 
از مراســم افتتاحیه 18 مقاله در محورهای 
مختلف هم اندیشی توسط صاحب نظران و 

متخصصان امر ارائه شد.
 لازم به توضیح است که در این هم اندیشی 
صاحبنظــران، متخصصان و اندیشــمندان 
داخلی، ســازمان بین الملل و کشور عراق 
حضور داشــتند کــه در مــدت برگزاری 
همایش به محورهای اصلی هم اندیشــی 

شامل:
انتشــار  1- شناســایی اصلــی کانونهای 

ریزگردها
2- تحلیــل و بررســی مدلهــای انتشــار 

ریزگردها
3- شناســایی و بررســی کمــی و کیفی 

ریزگردها
4- بررســی اثرات اقتصــادی، اجتماعی، 

بهداشتی و زیست محیطی ریزگردها
5- روشــهای کاربردی کنترل ریزگردها از 

مبدأ
6- معرفی فناوریها و تجربیات جهانی در 
خصوص مهار و کنترل ریزگردها ، پرداخته 

شد.
 در روز دوم هم اندیشــی ســه کارگــروه 
تخصصی به شــرح ذیل تشــکیل شــد و 
متخصصان و صاحبنظران بر اساس علاقه و 
تخصص در یکی از این کارگروهها حضور 

پیدا نمودند.

کارگروه اول: شناســایی منبــع ریزگرد و 
روشهای کنترل آن

کارگــروه دوم: نحــوه انتشــار و پخــش 
ریزگردها و مدلهای مربوطه

اجتماعی،  اقتصادی،  اثرات  سوم:  کارگروه 
بهداشــتی و زیســت محیطی ریزگردها و 

روشهای کنترل آن در مقصد.
پس از بحــث و تبادل نظر در کارگروهها، 
ماحصل نتایج کارگروهها بصورت قطعنامه 
ای پایانی و مدون ارائه شد. موارد قطعنامه 

به شرح زیر می باشد:
1- ایجاد دبیرخانه دائمی هم اندیشــی در 
کرمانشــاه و نیز عضویت دبیرخانه مذکور 

در کمیته ملی مقابله با گرد و غبار
تحقیقاتی  انجــام طرحهای مختلــف   -2
و اجرایــی با همکاری کشــورهای درگیر 

وسازمانهای بین المللی
3- جلــب حمایت ســازمانها و نهادهای 
بین المللی و کشــورهای منطقــه در زمینه 
کنترل اثرات و شناســایی دقیق خواستگاه 
ریزگــرد و اقدامــات اجرایی فــوری در 

مهارکانونهای گرد و غبار
4- استمرار برگزاری نشستهای هم اندیشی 
در کشــورهای عــراق، ترکیه، ســوریه و 

عربستان با تأکید بر اقدامات اجرایی
5- پیگیری مستر دبیرخانه هم اندیشی در 
خصوص مصوبات و تصمیمات سازمانهای 

ملی و بین المللی
6- حضور مســتمر مســئولین مســئولین 
ســازمانها و ارگانهای ملی و بین المللی در 
جلسات دبیرخانه و ارائه گزارش فعالیتهای 

ارائه شده و روند بهبود وضعیت
قانونــی  ظرفیتهــای  از  اســتفاده   -7
کنوانســیونهای بین المللــی جهت متقاعد 
کشورهای  و  بین المللی  سازمانهای  نمودن 
منطقه بر انجام تعهدات در خصوص مقابله 

با بیابان زایی و پدیده گرد و غبار
8- ایجاد انجمــن بین المللی ریزگردها که 
در همین راســتا هیأت مؤسس متشکل از 
دانشگاههای رازی، علوم پزشکی کرمانشاه، 
بابل و القادســیه عراق و سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور اقدامات لازم را انجام 

دهند.
9- امضاء کنندگان این قطعنامه بر ضرورت 
مدیریــت کانونهای مولد گرد و غبار و نیز 
کنترل آثار آن در بعد ملی و منطقه ای تأکید 
نموده و خواستار توجه ویژه مسئولان ارشد 
کشــورهای درگیر و سازمانهای بین المللی 

می باشند.

اولین هم اندیشی بین المللی ریزگرد با منشأ طبیعی در 
ایران برگزار شد

مریوان - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
همایش بزرگداشــت عالم و شــاعر نامی 
کردستان ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری 

برگزار شد
همایش بزرگداشــت عالم، فقیه  و شــاعر 
کرد علامه ملا ابوبکر ســید حسن بن سید 
هدایت مشهور به ملا ابوبکر مصنف چوری 

در مریوان و روستای چور برگزار شد.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، 
همایش دو روزه ی بزرگداشــت و بررسی 
آثار و شــخصیت عالم، فقیه  و شاعر کرد 
علامه ملا ابوبکر ســید حســن بن ســید 
هدایــت مشــهور به ملا مصنــف چوری 
)909-1014ه.ق( به  همت اداره ی فرهنگ 
و ارشاد اسلامی مریوان، انجمن فرهنگی-
ادبی مریوان و چند سازمان مردم نهاد دیگر، 
طی روزهای چهارشنبه  و پنجشنبه  27 -28 
اردیبهشت جاری در سالن مجتمع فرهنگی 
هنری اداره ی فرهنگ و ارشــاد اســلامی 

مریوان و روستای چور برگزار شد.
ایــن همایــش با شــرکت پژوهنــدگان، 
مصححان آثار، مورخان، ادبا و نویسندگان 
حوزه های ادبیات، عرفــان، فقه ، اخلاق و 
تاریخ از شــهرهای مختلف کردستان ایران 
و عراق در دو روز فعالیت فشرده،  برگزار 

شد.
 27 چهارشــنبه   روز  صبــح  پنــل  در 
اردیبهشــت ماه ، محمود مصنفی از نوادگان 
مصنف چوری، به  بررسی بیوگرافی علامه  
مصنف چوری که  به  وسیله ی خانم عنایتی 
قرائت شــد، پرداخت. سپس محمد فرجی 
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 
عرب در پژوهشی تطبیقی به  بررسی آیات، 
امثال و حکم کردی در آثار مصنف چوری 
با عنایــت به  دو اثر چاپ شــده ی ریاض 
الخلود و ســراج الطریق ملاابوبکر مصنف 

چوری پرداخت.
دکتر عبدالله  محمدی بانــه ای )چوارتایی( 
مهمان ویژه  از کردســتان عراق به  بررسی 
کتــاب »الوضوح« علامــه  مصنف چوری 
کــه  به  تحقیق و تصحیــح آن در مرحله ی 
دکتری همت گماشــته   بود، پرداخت. وی 
ملا ابوبکر مصنف را که  در کتاب فقهی اش 

»الوضوح« به  شــرح کتــاب »المحرر« امام 
رافعی پرداخته  اســت، در سلک و رتبه ی 
علمی ابن حجر عسقلانی قلمداد کرد. وی 
افزود: ملا ابوبکر که  از گلزار علمای ترکیه ، 
شام، مصر، حجاز و کردستان گلچین ادب، 
دیانت، فقاهت، عرفان و علم نموده  اســت 
و جزو چهل فقیه  مشهور حجاز در آن زمان 
بوده  است، با چشـم پوشی از این منصب به  
موطن خویش بازگشــته  و ابتدا در  مسجد 
ســور مریوان و ســپس در روستای چور، 
به  خدمت خلق و خالق مشــغول گشته  و 
علیرغم اینکه  از سادات و مشایخ بوده ، فقط 
به  لقب »مــلا« برای خود و خاندانش اکتفا 
نموده  و به  همه ی القاب، عناوین و مناصب 

دیگر پشت پا زده  است. 
سید اسماعلی حسینی نیز به  بررسی اوضاع 
سیاســی، اجتماعی و علمی عصر ماموستا 
ملا ابوبکر چوری و بازتاب آن در آثارش، 

اشاره  نمود.
در پنل عصر روز چهارشنبه ، احمد احمدیان 
در مقالــه ی تحت عنــوان »ریاض الخلود 
اندرزنامه ای ادبی یا سیاستنامه ی اصلاحی- 
اجتماعی« به  بررسی این موضوع پرداخت.
دکتر نادر کریمیان سردشــتی نیز با ارایه ی 
مقاله ی »دو اثر نفیــس از مصنف چوری« 
به  توضیح دو اثر خطــی و تصحیح آنها با 
ادله پرداخته   و درباره ی نسخه شناســی این 
دو اثرســخن گفت. وی ضمن اشــاره  به  
دشواریهای امر تصحیح نسخ خطی گفت: 
به  آسانی نمی توان تنها با در دسترس داشتن 
یک نسخه  به  چاپ و نشر یک اثر پرداخت.
انور روشن که  یکی از اعضای دبیرخانه ی 
همایش نیز بود، در مقاله ای به  بررسی سبکی 
کتابهای ریاض الخلود و سراج الطریق استاد 

مصنف چوری پرداخت.
نسخ خطی درشرف نابودی است

اســتاد محمدعلی قره داغــی متخصص در 
امر تصحیح آثار قدیمی و نســخ خطی در 
عراق و کردســتان عراق در ســخنانی که  
مــورد عنایت ویژه ی حضــار قرار گرفت 
به  سرقت، انتقال و تجارت نسخ خطی در 
کردستان ایران و عراق  اشاره  نمود و اظهار 
تأســف نمود که  از گذشته های دور انتقال 
و سرقت آثار خطی دست نوشته  در مناطق 
مختلف کردســتان ایران و عــراق وجود 
داشته  و دارد. وی به  نقشه های خباثت آمیز 
صدام در از بین بردن و انتقال نســخ خطی 
از کردســتان عراق خبر داد. وی ابراز کرد 
که  حدود 50 هزار نســخه ی خطی که  در 
للمخطوطات«  الوطنیة  »المکتبة  کتابخانه ی 

بغداد، حتی بدون فهرست نویسی نگهداری 
می شــوند که  بخش اعظم آن کــه  از آثار 
علمای کردستان است، در معرض نابودی 
است. وی تجربیات ارزنده ای را در ضمن 
ســخنانش به  جوانان محقق و پژوهش در 

این عرصه  ارایه  داد.
»تأثیر ابن هدایــت الله  )مصنف چوری( در 
آثار شــیخ حسن مولان آباد« عنوان مقاله ای 
برگزیده  بود که  محمدعرفان پارســا آنرا به  

سمع حضار رساند.
سرقت آثار خطی از کردستان

دکتر اســماعیل شمس، عضو هیأت علمی 
دایرةالمعارف بزرگ اســلامی، در مقاله ی 
»بررسی تطبیقی نسخه های چاپی و خطی 
ایران و  ریاض الخلــود در کتابخانه هــای 
شیوه های تصحیح آنها« به  نکات ارزنده ای 
اشــاره  نمود. وی گفت: منطقه ی کردستان 
در گذشــته  و تاکنون نیــز کانون نزاع ها و 
درگیریهــای قدرتهای بــزرگ منطقه  بوده  
اســت و در این گیر ودار همیشــه  عالمان 
دینی و آثارشان در معرض خطر نابودی یا 
انتقال به  مناطق و کشورهای دیگر بوده اند. 
وی از ســخنان برخی از حضــار پیرامون 
انتقاد از گذشــتگان در ســهل انگاری در 
حفظ و انتقال ســرمایه های فرهنگی انتقاد 
نمود و اظهار داشــت که  بــزرگان و مردم 
کرد- باتوجه  به  وضعیت سیاسی، اجتماعی 
و معیشتی  شــان- در گذشته  نقش خود را 
در زمینه ی انتقال ســرمایه های فرهنگی به  
خوبی ایفــا نموده انــد و نمی توان عقلیت 
کنونی را تنها معیــار ارزیابی رودیدادهای 
گذشــته دانســت. وی از انتقال آثار خطی 
عالمان کرد، توسط عناصر بیگانه و خودی،  
از زمان صلاح الدین ایوبی تا دوران معاصر 
با ذکر نام منتقل کنندگان روســی، آلمانی، 
فرانسوی، انگلیسی و ... که  در قالب معلم، 
بازرگان، ســیاح و ... به  این مناطق مختلف 
کردســتان آمده اند خبر داد و در این زمینه  
خبرهــای ناگواری از ســینه ی زمان را به  

سمع حاضران رساند.
خالد یوســفی دبیر آمــوزش و پرورش و 
از اهالــی چور از وجوه  ادبیت و بررســی 
کردی  و  فارسی  اشــعار  زیبایی شناسانه ی 

مصنف چوری سخن گفت.
پایانبخش پنل عصر چهارشــنبه  ســخنان 
نویسنده  و پژوهشگر تاریخ کردستان، »عمر 
فاروقی« بود که  وی به  شجره ی طیبه ی ملا 
ابوبکر مصنف و حجره های ســنتی طلاب 
کردســتان پرداخت و ضمن ارج  نهادن از 
مقام علمــی، عرفانی، ادبی و ... ملا ابوبکر 

همایش بزرگداشت عالم و شاعر نامی کردستان ماموستا ملا ابوبکر مصنف چوری برگزار شد
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مصنف و سایر علمای راحل، از مسؤولان 
فرهنگی کشور نســبت به  عدم تأمین اهل 
قلم و پژوهش انتقاد کــرد و گفت: اکنون 
در شهرستان سقز نویســنده ای که  تاکنون 
12 جلد کتــاب در حوزه ی ادبیات کودک 
و نوجوان به  چاپ رســانده  است مجبور 
اســت به خاطر امرار معاش خانواده ش به  
کار کاذب بپــردازد. وی گفت: زندگان نیز 
به  معاش نیازمندند و باید دســت اندرکاران 
در فکــر اتخاذ تدبیری جهت رفاه  و تأمین 

معاش آنان باشند.
در پنل صبح پنجشــنبه  28 اردیبهشــت، 
محمد عبدلی، دانشجوی جوان اهل تحقیق 
با ارایه ی مقاله ی میراث علمی ادبی مصنف 
چوری در کتابخانه های ایران و جهان مورد 

تحسین و اعجاب حضار قرار گرفت.
دکتر جمال احمدی دکترای ادبیات فارسی 
در ســخنانی از تصنیــف یــا تألیف بودن 
سراج الطریق مصنف چوری سخن گفت و 
ابراز عقیده  کرد که  این اثر مصنف چوری با 
تأثیر و تقلید از رساله ی قشیریه ی ابوالقاسم 
قشــیری در عرفان نوشته  شده  است و آنرا 
نــه  تصنیف و نه  تألیف بلکــه  بیانی دیگر 
)other phrase( اســت. وی بــه  ذکر 

ادله ی خود در اثبات این مدعا پرداخت.
وظایف علمای دینی

دانش آموخته ی  برزنجــی  دکتــر صبــاح 
دانشــگاه  تهران، اســتاد الهیات دانشــگاه  
ســلیمانیه  و عضو پارلمان اقلیم کردستان 
عراق در ســخنانی به  دو خصیصه ی مهم 
مصنف چوری اشــاره  نمــود، وی گفت 
مصنف چوری عالم بــه  تمام معنای زمان 
خود در همه ی علوم اســلامی و نیز علوم 
متداول زمــان خود بوده  و دیگر اینکه  وی 
در میان مردم و با مردم بوده  اســت. وی از 
مسؤولیتهای سنگین علمای دینی در عصر 
حاضر سخن گفت و تأکید کرد که  علمای 
امروز باید در این دو زمینه،  مصنف چوری 
را سرمشــق و الگوی خود قرار دهند. وی 
ابراز عقیده  کرد که  تأثیر و تأثر علمای دینی 
در گذشــته  امری متعارف بوده  و مالکیت 
فردی در علوم دینی وجود نداشــته ، بلکه  
علمــا به  حکم اینکه  خــود را میراث خوار 
انبیا و قدمای خود می دانســتند، بدون هیچ 
حرج و اشاره ای  به  نام اساتید از اندیشه ها 

و یافته های یکدیگر استفاده  می نمودند.
الهامی عضو هیأت علمی  دکتر شــراره ی 
دانشگاه  آزاد کرمانشاه  نیز درباره ی ساختار 
حکایــات ریاض الخلود ملا ابوبکر مصنف 
چوری از منظر عناصر داســتان پرداخت. 
وی ابراز عقیده  کرد که  مصنف چوری در 
این کتاب از نثر و نظم گلســتان سعدی اثر 

پذیرفته  است.

مصنف چوری قبل از هاتف اصفهانی
دکتر شهباز محسنی دکترای زبان و ادبیات 
فارســی و عضو هیأت علمی دانشگاه  آزاد 
اسلامی واحد مهاباد به  آبشخورهای معرفتی 
سراج الطریق مصنف چوری پرداخت. وی 
در زمینه ی ابداع قالب شــعری ترجیح بند 
در شعر فارسی با ذکر ادله  و شواهد اثبات 
نمود که  نخســتین شاعری که  قالب شعری 
ترجیح بند را در شــعر فارسی به  کار برده  
نه  هاتف اصفهانــی بلکه  علامه  ملا ابوبکر 
مصنف چوری بوده  اســت، چرا که  هاتف 
متأخرتر از چوری در قرن 12 می زیســته  
است درحالیکه  مصنف در قرن 11 و چند 
سال از قرن 12 زیسته  است. وی تأکید کرد 
که  اساتید و دانشجویان کردزبان، به  تحقیق 
و تفحــص در آثار بزرگان و مشــاهیری 
همچون مصنف چوری اقدام نمایند و آنها 

را از خطر نابودی مصون دارند.
 پایانبخش مراسم در سالن مجتمع فرهنگی 
هنری مریوان اهدای جوایز به  صاحبان اثار 

برتر این همایش علمی بود.
ضرورت تأسیس مرکز احیا، تنظیم و نشر 

آثار مصنف چوری
گفتنی است، همایش در عصر پنجشنبه  در 
زادگاه  مصنــف چوری با ســخنان ابراهیم 
محمدحسینی دبیر همایش پایان یافت. وی 
در سخنان کوتاهی به  نتایج این کنگره  اشاره  
نمود و گفت: این همایش آثار و نتایج مهمی 
در زمینه ی بررسی زندگی، ابعاد شخصیت 
و جایگاه  این عالم جلیل القدر داشته  است 
و ابراز امیدواری نمود کــه  کمیته ی احیا، 
حفظ، نشــر و تنظیم آثــار باقیمانده ی این 
فقیه ، عالم، شــاعر و ادیب تشکیل شود و 
از دانشــجویان کرد در مقاطع کارشناسی 
ارشــد و دکتری خواست به  عنوان فعالیت 
اکادمی در جهت احیا و تصحیح آثار مولانا 
مصنف چوری اقدام نمایند. وی برگزاری 
این همایــش را نه  نقطه ی پایان، بلکه  آغاز 
یک راه دشــوار و اساسی در جهت احیای 
میراث گرانبهای علامه  مصنف   دانســت. 
وی افزود: در این همایش مشــخص شد 
که  نامبرده  در سال 1014 ه.ق در زادگاهش 

چشم از جهان فرو بسته  است.
در ایــن همایــش بیش از 50 شــخصیت 
علمی، ادبی، دینی و سیاســی اهل ســنت 
از جمله  دکتر جلال جلالی زاده ، ماموســتا 
احمــد بهرامــی، ماموســتا عبدالرحمــن 
یعقوبی مدیر نشر احسان، ماموستا ابراهیم 
رهنمون،  محمدیوسف  ماموستا  مردوخی، 
دکتر احمد نعمتی، حمید حیرت ســجادی، 
ابوبکــر خوانچه ســپهرالدین و ... حضور 

داشتند.

مریوان - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
اعضای شــورای مرکزی جماعت و هیأت 
نظارت جماعت دعوت و اصلاح ایران در 
سفری که در روز شنبه 13 خرداد 1391 به 
شهرســتان مریوان داشتند با ادیب، مترجم 
قــرآن، فعــال دینی و عضو پیشکســوت 
جماعــت دعوت و اصلاح ایران، »اســتاد 

ابراهیم مردوخی« دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار، اعضای شــورای مرکزی در 
فضایی دوســتانه و معنــوی از زحمات و 
ابراهیم  استاد  مجاهدت های چهل ســاله ی 
مردوخی در عرصه ی دعوت دینی تشکر به 
عمل آورده و نیز از ترجمه ی قرآن توسط 
ایشــان به عنوان اثری ارزشمند و خدمتی 
بزرگ به قرآن یاد کردند. اســتاد مردوخی 
نیز از زحمات مهمانان تقدیر نموده و خود 
و اعضای مهمان را به تقوا و اخلاص بیشتر 

در مسیر بندگی، دعوت نمود.
در این دیدار اعضای هیأت اجرایی اســتان 

کردستان نیز حضور داشتند.
لازم به ذکر اســت که سال گذشته حاصل 
بیــش از ده  ســال فعالیت اســتاد ابراهیم 
مردوخــی در خدمت قرآن و ترجمه ی آن 
به  زبان کُردی تحت عنوان »تیشــكێلهقورئانی
پیرۆز« به  ارباب معرفت و عاشــقان کلام الله  

مجید عرضه  شد. 

اعضای شورای مرکزی 
جماعت و هیأت نظارت و 
داوری با استاد ابراهیم 
مردوخی دیدار کردند

سنندج - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
تنی چند از اعضای شورای مرکزی جماعت 
دعوت و اصلاح ایران با کاک حسن امینی 
و کاک رزگار مــرادی در ســنندج دیدار 

کردند.
بنا به  گزارش پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، 
اعضای شــورای مرکزی جماعت در سفر 
استانی خود به اســتان کردستان به همراه 
تعدادی از پیشکســوتان جماعت دعوت و 
اصلاح، »کاک علی رحمانی« و »ماموســتا 
عبدالله ایرانی« صبح روز سه شنبه 16 خرداد 
با کاک حسن امینی، دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار، هیأت اعزامی شورای مرکزی، 
ضمن تببین رســالت جماعــت دعوت و 
اصلاح ایران، در فضایی دوستانه و معنوی 
زحمات و مجاهدتهای چندین ساله ی کاک 
حسن امینی در عرصه ی دعوت اسلامی را 

ارج نهادند.
کاک حسن امینی نیز ضمن ابراز خوشحالی 
و عــرض خیرمقــدم، در بــاب »دعوت، 
حرکــت و جماعتهای اســلامی« ســخن 
گفــت. وی در آغاز ســخنان خود گفت: 
»ما« و »شــما« در دعوت اسلامی مفهومی 
ندارد، ما یکی هستیم. وی افزود: »جماعت 
دعوت و اصلاح ایران از نظر اســمی با ما 
متفاوتند وگرنه از لحــاظ محتوا و مقصد 
یکی هستیم و اسلام نقطه ی مشترک ماست 

و دغدغه های ما یکی هستند.«
کاک حسن در ادامه ی سخنان خود گفت: 
»ادّعای ما بر این است که برای اهل سنتّ 
کار می کنیم بنابراین باید سیاســتهای ما بر 
اســاس مصالح اهل سنتّ باشد. باید به نام 
همه ی مســلمانان و برای همه ی مسلمانان 
باشــیم، نه برای عده ای خاص. باید مانند 
پیامبــر )ص( رحمة للعالمین بود و نه فقط 

سقز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
امــروز دوشــنبه 15 خــرداد 1391 بنا به 
درخواســت کمیته ی علما و طلاب استان 
کردســتان، کارگاه آموزشــی مدیریت در 
تشــکلها و ســازمانهای دینی و نیز کارگاه 

آموزش تفسیر قرآن برگزار شد.
بنا به  گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رسانی 
اصلاح، امروز دوشــنبه 15 خرداد 1391، 
کارگاه آموزشــی »مدیریت در تشــکلها و 
نیز کارگاه »آموزش  ســازمانهای دینی« و 
تفسیر قرآن«، به  همّت و بنا به  نیازسنجی ای 
که از ســوی کمیته ی علما و طلاب استان 
کردســتان به عمــل آمده  بود، با شــرکت 
ماموســتایان و بعضی از خواهــران فعّال 
از شهرستانهای اســتان کردستان، در سقز 

برگزار شد.
در بخــش اول ایــن کارگاه، دکتر ادریس 
و عضو  دانشــگاه  مــدرس  پیرصاحــب 
جماعــت دعوت و اصلاح ایــران، روش 
مدیریت و  رهبری در تشــکلهای اسلامی 
را به حاضران در جلســه آموزش داد. وی 
در ابتدا به اهمیــت و جایگاه مدیریت در 
جوامع بشــری اشــاره نمــود و بر همین 
مبنا به اهمیــت برنامه ریزی و مدیریت در 
تشکلهای اســلامی پرداخت. وی با استناد 
به جدیدترین متدها و روشــهای نوین به 
بررسی این موضوع پرداخت. وی در ادامه 
به تعریف ســازمان پرداخت و ویژگیها و 
امتیازات آنرا برشــمرد. لازمه های مدیریت 
و ویژگیهــای مدیر را بــرای حضار بحث 
نمود. وی انتخاب هدف  و اســتراتژیهای 
لازم برای نیل به هدف را برای اعضا بحث 
نمود. در پایان پرسشــهایی مطرح شد که 

توسط استاد مدعو بدانها پاسخ داده شد.
در بخش دوم دکتر محمود ویســی، استاد 
دانشــگاه، نویسنده و مفســر قرآن کارگاه 
آموزشــی اصول و قواعد تفســیر را برای 
حضار برگزار نمود. ایشان ابتدا به بررسی 
شیوه های متداول تفسیر در گذشته و زمان 
حال پرداخت. سپس اصول ثابت و نکات 

کلیدی برای تفسیر قرآن را بحث نموده و 
خاطرنشــان نمود کسانی  که قرآن را برای 
دیگران تفسیر می کنند حتماً به نکاتی مانند 
محوربندی ســوره، معنی واژه ها و کلمات 
کلیدی، استناد به اقوال علما و مفسران نامی 

و ... اشاره نمود.
در ادامــه به صورت عملــی آیات از قرآن 
مجیــد انتخاب شــده و افــراد به صورت 
گروهــی به تفســیر آیــات پرداختند و با 
راهنمایی ها و ارشــادات اســتاد ویســی 

اشکالات آنان برطرف شد.

کارگاه آموزشی »مدیریت« و »اصول و قواعد تفسیر 
قرآن« در سقز برگزار شد

اعضای شورای مرکزی 
و هیأت نظارت با کاک 
حسن امینی و یک فعال 

دینی سنندج دیدار 
کردند
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برای مسلمانان و مؤمنان.«
امینی افزود: رهبران حرکتهای دینی باید به 
رسول خدا )ص( و خلفاء راشدین )رض( 

اقتدا کنند.
وی در پایان  ســخنان خود ضمن تأکید بر 
حفظ اخوت دینی گفت: »ما باید پشتیبان هم 
باشیم و چون شما در جغرافیای وسیعتری 
مشغول فعالیت هســتید، انتظار بیشتری از 

جماعت دعوت و اصلاح می رود.«  
دیدار اعضای شــورای مرکزی جماعت با 

آقای رزگار مرادی فعال دینی سنندج
اعضای شــورای مرکزی در دیدار دیگری 
با کاک رزگار مرادی »فعال سرشناس دینی 
ســنندج« در روز سه شــنبه 16 خرداد به  

گفتگو نشستند.
در ایــن دیــدار، مهندس احــراری عضو 
»هیأت نظــارت و داوری جماعت دعوت 
و اصلاح« بعد از معارفه و ابراز خوشحالی 
از دیدار بــا کاک رزگار نکاتــی درباره ی 
جماعت، اهداف و استراتژی آن بیان نمود 
و گفــت: »جماعت دعوت و اصلاح ایران 
خــود را متولی اهل ســنتّ نمی داند، بلکه 
جمعی از اهل ســنتّ ایران است که  حفظ 
هویت اهل ســنتّ و خدمت همه جانبه  به  
جامعه ی اهل سنتّ ایران را وجهه ی همت 

خود قرار داده  است.«
کاک رزگار مرادی نیز ضمن ابراز خوشحالی 
و اظهار تشکر از اعضای شورای مرکزی بر 
همکاری و تعاون بیشــتر جهت رسیدن به  
اهداف، »شناسایی موانع و آسیب های کلان 
و رفع آنها، تلاش برای رفع اختلافها ، رفع 
یــأس و حرمان جامعه  از تکرار شکســتها 
تنگ نظریهای  زدودن  گذشــته ،  مدلهای  و 
حزبی و این توّهم که  برداشــت حزبی هر 
گروه  بهترین خوانش موجود از دین است« 

تأکید نمود.
وی در ادامه ی ســخنان خود ضمن اشاره  
به بهار عربی، تحــولات و انتخابات اخیر 
مصر گفــت: »افکار عمومــی باید به این 
نتیجه برســد که قرائت وسط از دین باعث 
می شود مردم در کمال آرامش در کنار هم 

زندگی کنند.«
گفتنی اســت در این دیدار نیز آقایان علی 
رحمانــی و عبدالله  ایرانی هیأت شــورای 

مرکزی را همراهی می کردند.

تایباد - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
هیأت اجرایی جماعــت دعوت و اصلاح 
تفریحی-تربیتی،  اردویی  تایباد،  شهرستان 

برای اعضای خود، برگزار نمود.
بنا به  گــزارش خبرنگار اصلاح وب، هیأت 
اجرایی جماعت دعوت و اصلاح شهرستان 
تایباد، اردویی تفریحی-تربیتی چهار روزه،  
بــرای برخی از اعضــای جماعت در این 
شهرســتان، با سفر به  خراســان شمالی و 
مناطق اطراف شــهر بجنورد، در روزهای 

12-15 خردادماه  برگزار کرد.
در ایــن اردو، در نشســتی ایمانــی، دکتر 
»فعــال  رودی،  ســاعدی  محمدابراهیــم 
دینی، نویســنده  و مترجم« تاریخ قرآن را 
مورد بحث و بررســی قــرار داد و به بیان 
چگونگی نزول آیات الهی و مقایسه ی آن 
با اولیــن آیات تورات و انجیل پرداخت و 
افزود: »اولین آیات قرآن در مورد خواندن 
و نوشــتن بود و در ماه رمضان نازل شد، 
اما اولین آیات تورات به آفرینش آسمان و 
زمین می پــردازد و اولین آیات انجیل تولد 
عیسی مسیح )علیه الســلام( را بیان داشته 
اســت. لذا علم آمــوزی را از ضروریاتی 
دانســت که اولین آیات نازل شــده نیز از 

مسلمانان، آن را طلب می کند.«
در این اردو، مسؤول کمیته ی علما و طلاب 
علوم دینی استان خراسان رضوی، »حسین 
تیموری« در نشســتی دیگــر به بیان آداب 
سفر پرداخت و سفر را به چهار نوع تقسیم 

نمود:
 الف: ســفر حرام که جهت انجام معصیت 

صورت می گیرد.
ب: ســفر مباح کــه ســفرهای تجاری را 

می توان در این دسته قرار داد.
ج: سفر مستحب: که آیاتی از قرآن ما را به 
سفرکردن برای دیدن عاقبت کسانی که قبل 

از ما می زیسته اند فرا می خواند.
د: سفر واجب: که ســفر به خانه ی خدا و 

حج البیت از موارد آن می باشد.
وی گفت: »پیامبر خدا معمولاً پنجشنبه   ها را 

برای آغاز سفر انتخاب می نمود.«
 وی ســپس شــرایط ســفر، فواید آن و 
دعاهای مسنون را در این باره برای برادران 

ارائه نمود.
وی تأکید کرد: پیامبر )ص( مفســر قرآن و 
مبین آن اســت و قرآن کریم بدون سنت و 

سیره ی پیامبر قابل درک و فهم نیست.
در ادامه ی ســفر، مســؤول هیأت اجرائی 
نیز  تیمــوری«  »عبدالله  تایباد،  شهرســتان 
پیرامــون فرهنــگ اختــلاف و چگونگی 
برخورد با مســائل اختلافــی مطالبی ارائه 
نمود که با پرسش و پاســخ حضار، پایان 

یافت.
در ایــن اردوی تفریحی - تربیتی علاوه بر 
سفر به بسیاری از مناطق دیدنی و تفریحی 
بجنورد با آداب و رسوم مردم این مناطق و 
از جمله ترکمنان سنی مذهب ساکن در این 

مناطق آشنایی صورت گرفت.

اردوی تفریحی- تربیتی اعضای جماعت دعوت و 
اصلاح تایباد در خراسان شمالی

نقده - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
 مسجد امیرحســینی شهرستان نقده، برای 
اولیــن بار و به مناســبت اســتقبال از ماه 
مبارک رمضان، مسابقه ی حفظ قرآن برگزار 

می کند.
       بنابــه گــزارش خبرنگار اصلاحوب 
از شهرســتان نقده، مســجد امیرحسینی با 
همــکاری تنی چند از خیرّیــن و جوانان 
این شهرستان، به مناســبت استقبال از ماه 
مبارک رمضان، اقدام به انتشار آگهی مبنی 
بر برگزاری مســابقه ی حفظ قرآن در ماه 
نزول قرآن در سطح شهرستان نموده  است.
        در این مســابقه که بــرای اولین بار 
برگزار می گــردد، حفــظ جزءهای 29 و 
30 برای شــرکت کنندگان تعیین شــده و 
تا اواســط ماه مبارک رمضان  علاقه مندان 
فرصت ثبت نام برای شرکت در این مسابقه 
را دارند. همچنین مســابقه در شــب 25 
رمضان برگزارشده و به نفرات برتر اول تا 
سوم، در شب بیست و هفتم، طی مراسمی 
ـ به مناسبت شبهای قدر ـ در محل مسجد 

امیر حسینی، جوایزی اهداء خواهد شد.
       گفتنی اســت که مســجد امیرحسینی 
شهرســتان نقــده هرســاله، در تعطیلات 
تابستان، اقدام به تشکیل کلاسهای مختلف 
آموزش قرآن برای علاقه مندان به یادگیری 

کلام الهی می نماید.

برای اولین بار: برگزاری 
مسابقه ی حفظ قرآن در 

شهرستان نقده

خنج - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
همایش بــزرگ اعجاز علمــی قرآن برای 

اولین بار در شهرستان خنج برگزار شد.
بنا به  گزارش خبرنگار اصلاح وب، همایش 
بزرگ اعجــاز علمی قرآن، برای اولین بار، 
در شــامگاه جمعــه  26 خردادماه 1391 با 
حضــور جمعیتی بالغ بر هزار نفر در پارک 

کوهپایه ی شهرستان خنج برگزار شد.
در این همایش با توجه به جایگاه  و اهمیت 
قرآن به موضوع حجیت معرفت شــناختی 
آن، به  طور ویژه پرداخته شــد و موضوع 
شگفتیهای علمی آن به عنوان یکی از دلایل 
مهم حجیت وحــی قرآنی در عصر حاضر 
معرفی شد و اثبات این مهم، بخش عمده ی 
همایش را به خــود اختصاص داد. در این 
راستا، شــگفتیهای علمی قرآن در ریاضی، 
نجوم، کیهان، زمین، دریا، خوردنیهای حرام 
و بدن انسان، با استفاده از تکنولوژی نوین 
پروژکتور، اســلایدها و تصاویر مناسب و 

مستند ارائه شد.
 همه ی مطالب ارائه شــده در این همایش 
مســتند و همراه با تصاویر مربوطه و منابع 
علمی بــود. همچنین در ایــن همایش به 
اعتراف و مسلمان شدن برخی از دانشمندان 
غربی با توجه به شــگفتیهای علمی قرآن 
پرداخته شد که می توان به کیت مور، دیوید 

پیتکوک و موریس بوکای اشاره نمود.
این همایــش به  همت مؤسســه ی خیریه 
و خدمات اجتماعی احســان شهر خنج و 
مدرســه ی دینی شیخ ابواســحاق شیرازی 
کاریــان و با حضور امام جمعه، فرماندار و 
برخی مسئولان اداری این شهرستان برگزار 

شد.
دارای  احســان،  مؤسسه ی  اســت  گفتنی 
کمیته های متفاوتی از جمله کمیته ی زکات، 
حســاب ایتام، بانوان، دانشجویی، فطریه و 

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.

همایش بزرگ اعجاز 
علمی قرآن در شهر خنج 

برگزار شد

سقز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
دکتر ســید احمد عبدالوهاب پینجوینی در 
دیداری یک روزه وارد اســتان کردســتان 
شــده و پس از بازدید از شهرهای مریوان 
و بانه، روز پنجشــنبه 25 خردادماه 1391 

وارد سقز شد.
عضــو اتحاد جهانــی علمای مســلمین، 
»استاد ســیداحمد عبدالوهاب پینجوینی«، 
خطیب و داعی مشهور کردستان عراق، به 
منظور دیــدار با خواهران و برادران ایمانی 
به کردستان ایران ســفر نمودند. ایشان در 
سخنرانی که برای حضار ارائه نمود، سلام 
و درود خواهران و برادران ایمانی کردستان 
عراق را به نیابت به حضور مهمانان رساند. 
ســپس در ادامه به اهمیــت کار دعوت و 

دعوتگری اشاره کرد.
وی بــا اســتناد به آیــه ی »فــکّ رقبة« به 
ســختی های مسیر دعوت اشاره کرد. مسیر 
دعوتگری دارای گردنه های بســیار سخت 
و صعب العبوری اســت که اگر مسافر این 
راه لحظه ای دچار غفلت شــود، به درّه ی 

بی ایمانی سقوط می نماید.
در ادامه وی به مسأله ی فتوت و جوانمردی 
اشــاره نمود. بــا توجه به اینکــه فتوت و 
جوانمــردی از مفاهیم قرآنــی بوده و در 
ســوره ی کهف صراحتاً بدان اشــاره شده 
اســت، دعوتگران و داعیان اســلامی باید 
همیشــه اهل فتوت و جوانمردی باشــند. 
وی به این مهم اشــاره کرد که فتوت تنها 
به معنی جوان بودن نیســت؛ بلکه کسانی 
هستند که از لحاظ سنی پیر بوده ولی دارای 

همان روح جوانمردی و فتوت هستند.«
وی در ادامه با اســتناد به حدیثی از پیامبر 
ـ صلــی الله علیه و ســلّم ـ که مؤمن را به 
درخت خرما تشــبیه نموده، گفت : »مؤمن 
باید ماننــد درخت خرما باشــد و با تمام 
وجودش بــه مردم خیر و نیکی برســاند. 
امروز دعوتگران باید الگویی عملی از خیر 

و نیکی برای مردم باشند.«

دیدار عضو اتحاد جهانی 
علمای مسلمین از سقز
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در پایان حضار سؤالاتی را درباره ی مسائل 
و موارد دعوی و فقهی و ... مطرح نمودند 
که با متانت و گشــاده رویی از جانب استاد 

پاسخ داده شد.
ایــن دیدار با تلاوتی آیاتــی چند از قرآن 
مجید آغار شــد. در ادامه مســؤول هیأت 
اجرای شهرستان ســقز به حضار و مهمان 
پایانبخش  گفت.  خوش آمدگویی  جلســه 
جلســه، اقامــه ی نماز عصر بــه صورت 
جماعــت و قرائت دعاهایی توســط دکتر 

سیداحمد عبدالوهاب بود.
گزیــده ای از زندگی اســتاد ســید احمد 

پنجوینی
- متولد 1953   پنجوین، استان سلیمانیه ی 

کردستان عراق 
- مقاطــع ابتدایی و راهنمایی را در شــهر 

پنجوین به  اتمام رسانده  است.
- ســال تحصیلی 1974-1975 مرحله ی 
دبیرستان را در کالج اســلامی سلیمانیه  با 
کســب رتبه ی اول در بین مدارس اسلامی 
کل منطقه ی حکومت خودگردان کردستان 

عراق، به  اتمام رسانده است.
- در ســال تحصیلــی 1978 - 1979 از 
دانشکده ی شریعت بغداد لیسانس دریافت 

نموده  است.
- در سال 2006  دانشنامه ی فوق لیسانسش 
را در علوم قرآن با رتبه ی بسیار خوب اخذ 

نموده  است.
- در ســال 2010  دانشــنامه ی دکتری در 

رشته ی علوم قرآن را کسب نموده  است.
- عضو مؤســس اتحادیه ی جهانی علمای 

مسلمین.
-عضــو پیشــین پارلمان عــراق و عضو 

کمیسیون تدوین قانون اساسی عراق
- عضو رســمی و از اعضای پیشکسوت 

اتحاد اسلامی کردستان عراق
سایت رسمی استاد سید احمد عبدالوهاب:
http://www.saydahmad.com

مصاحبه: امیر ارسلان خضری
اشاره:

وجــود برخی از تابوهــا و خط قرمزهای 
اخلاقی، به ویژه  برای قشــر مذهبی، مانعی 
برای شناخت، بررسی و ارائه ی راه حل برای 
بسیاری از آســیب  های اجتماعی می باشد. 
»سایبر ســکس« یکی از آن پدیده های کما 
بیش نوظهوری است که باید در دستور کار 
اجتماعی و مخصوصاً  فعــالان  مددکاران، 
دعوتگــران دینــی که به نوعــی وظیفه ی 
اصلاح و تقویت بنیان های اخلاقی جامعه 

را به عهده دارند، قرار گیرد.
»عبدالرحمن سپهری« مشاور، روانشناس و 
از اساتید بنام دانشگاه در شهر مهاباد می باشد 
که ســال ها پیش از وجود چنین آســیب 
نوظهور اجتماعی، به مددکاران اجتماعی و 
اقشار مختلف جامعه خبر داده  است. اکنون 
این استاد گرانقدر دوران بازنشستگی خود 
را طی می نماید، دانش آموزان دبیرســتانی 
هیچگاه چهره ی بیادماندنی این استاد را که 
حداقــل دوبار در طول ســال برای آنان از 
زیبا و ســالم زندگی کردن سخن می گفت، 
فراموش نخواهند کرد. ایشان دارای مدرک 
کارشناسی ارشــد روانشناســی از دانشگاه 
شهید بهشتی می باشد و همچنین دانشجوی 
انصرافی به خاطر مشکلات مالی زمان خود 
در مقطع دکتری بوده  است. در این زمینه  با 
ایشان گفتگویی داشته ایم که  توجه  شما را 

بدان جلب می نمایم.
 

- اســتاد عزیز با تشــکر از اینکــه  ما را 
پذیرفتید به  عنوان ســؤال اول بفرمایید که  

»سایبر سکس« چیست؟
ســایبر ســکس)Cybersex( یــک واژه ی 

 )Cyber(ترکیبی انگلیسی متشکل از دو کلمه
ســایبر به معنای مجازی و سکس)Sex( به 
معنای مســائل جنسی و جنسیتی می باشد. 
اما معنــای اصطلاحی آن »دریافت هرگونه 
اطلاعاتی که درونمایه ی مســایل جنســی 

داشته  باشد«، است.
در این بین افرادی که به اینترنت دسترسی 
دارند و وارد این جریان می شوند، تفاوتی 
با افرادی که به مواد مخــدر اعتیاد دارند، 

ندارند.
 

- آیــا ماهواره، موبایــل و ... هم می توانند 
ابزارهای سایبر سکس باشند؟

من مخالف اســتفاده از تکنولوژی نیستم، 
اما می گویم باید درســت از آنها اســتفاده 
شــود. فردی که از موبایل، ماهواره، چت، 
کامپیوتــر، اینترنت و ... بــه این عنوان و 
می گوییم  کند،  اســتفاده  بهره وری جنسی 

دچار اعتیاد به سایبر سکس شده است.
البته علاقه به موارد مذکور به صرف اینکه 
وقت فعــال و پویایی ذهنی را از انســان 
می گیرند فــارغ از دیدن یا ندیدن محتوای 
سکسی را باید بیماری قرن 21 نامید. برای 
نمونــه صرف دیدن فیلم ســینمایی باعث 
بهره ی هوشــی)IQ( کودک  آمــدن  پایین 
می شــود؛ زیرا برای آنان چرایی به وجود 
نمی آید و منتظر دریافت غذای ذهنی آماده 

می مانند.
 

- دلایل گرایش به سایبر سکس؟
می تواند سه عامل اصلی داشته  باشد:

1. دسترسی آسان.
2. مخفی ماندن: کسی نمی داند که شما این 
کار را انجام می دهید، هیچ نشــان بیرونی 

ندارد.
3. ذهنی و درونی بودن: مثلًا فردی که مواد 
مصرف می کند در بهترین شــرایط بعد از 
چند ماه علایمی ماننــد زردی دندان و ... 
در او آشــکار می شود، ولی چون این عمل 
درونی می باشــد تأثیری در ظاهر نخواهد 

داشت.
 

- روش های وارد شــدن )دچار شدن( به 
سایبر سکس؟

1. سرک کشیدن و بازدید کردن در نت از 
محتواهای جنسی.

2. چت کردن و استفاده از وب کم و هدست 
و برقراری ارتباط با افراد در سراسر دنیا.

3. راه سوم که شاید خطرناک تر هم باشد، 
دسترسی به تمام منابع اطلاعاتی در اینترنت 
می باشــد که هر چیزی را که قابلیت تبدیل 
شدن به فرمت دیجیتال را دارند، می باشد.

 
- علایم اعتیاد به سایبر سکس را اگر بیان 

کنید؟
خصوصیت عمده ی این افراد مشابه معتادان 
به مواد مخدر می باشــد، شاید بتوان گفت 

ساده ترین آنها موارد زیر باشد:
1. اختلال در خواب: شب ها بیدار هستند و 

روزها می خوابند.
2. اخلاق و رعایت مســایل اخلاقی کم کم 
برای ایــن افراد معنا و مفهــوم خود را از 

دست می دهد.
3. پرداخــت هزینه های مالی برای اینترنت 
و ... و حتی شــاید دچــار بحران مالی هم 

بشوند.
4. افــت روابــط اجتماعی حتی بــا افراد 

خانواده.
5. اخلال جنســی در روابط زناشــویی در 

افراد معتاد به سایبر سکس.
6. مخفی کار می شوند، نمی خواهند دیگران 

سر از کارشان در بیاورند.
7. اختــلال در کارکردهای اجتماعی مانند 

شغل، تحصیل، خانواده و ... .
8. بی تفاوتــی به مســایل شــخصی مانند 
بهداشت فردی و جسمی و نیازهای اصلی 

خود.
 

- پیامدهای فردی و اجتماعی سایبر سکس 
چیست؟

چون این پدیده، یک امر درونی است و به 
صورت ذهنی این لذت و خوشی را تجربه 
می کنند، باعث می شــود به مرور اخلاق و 
خودآگاه آدمی ســقوط کند، یعنی از تمام 
اطلاعاتی را که دریافــت کرده ایم که یک 
انسان باشــیم، عبور کرده و وارد لایه های 
زیرین درونی و ناخودآگاه انســان می شود 
و افــراد می پندارند که توانایی انجام همین 
کارها را در دنیای واقعی هم دارا هستند. یا 
به عبارتی دچار توهم واقع گرایی می شوند. 
چون این عمــل یک کار ذهنی اســت و 
ناخودآگاه انسان تفاوت بین امور واقعی و 
غیرواقعی را از هم تشــخیص نمی دهد. و 
این افراد می توانند مانند خوره هایی باعث 
ســقوط جامعــه و اخلاق شــوند و عامل 
بسیاری از معضلات، تجاوزات و بحران ها 

باشند.
 

- چه کسانی به سمت سایبر سکس کشیده 
می شوند؟

ما چه وارد شــدن به این دنیــا را بیماری 
حساب کنیم و چه جرم بپنداریم، می تواند 
عامل آن مخرج مشــترکی باشد از عوامل 
زیســتی، روانی و اجتماعی. برای مثال از 
نظر زیستی فردی که ســن ازدواجش فرا 
رســیده، اما فرصت ازدواج فراهم نیست، 
دنبال جایگزینی برای ارضای نیازهای خود 
می گردد. از نظر روانی فردی که احســاس 
ترس و ناامنی می کند، سراغ دنیایی می رود 
که کمبودهای خــود را آنجا برآورده کند. 
از نظر اجتماعی هم می توان گفت عواملی 
مانند گرانی، فشار سیاســی، روزنامه و ... 

باعث گرایش می شود.
اگرچه یکی از عوامل چشمگیرتر است، اما 
مجموعــه ای از عوامل نقش بازی می کنند. 
اما چگونگی گرایش بدین گونه اســت که 
فردی که نیاز یا نیازهای جســمی، روانی 
و اجتماعــی اش برآورده نشــود، در درون 
خود احســاس ناایمنی و ترس می کند که 
باعث تنش می شــود، برای رفع این تنش 
اقدام به پرخاشــگری یا یک عمل ناهنجار 
می کنــد، پس از انجام این عمل احســاس 
گنــاه می کند، برای آرام کردن تنش حاصل 
از گناه، باز دوباره اقــدام به عمل ناهنجار 
می کند، خلاصه وارد یک ســیکل معیوب 

می شود.
 

- آیا تاکنــون مراجعه کننده ای در این باره 
داشته اید؟

بله موارد قابل توجهــی مراجعه کرده اند، 
اتفاقــاً یکی از مواردی کــه اخیراً مراجعه 
کرده، یک پسر دبیرستانی، ممتاز در درس 
و تحصیلات بوده که پــس از مدتی که با 
یک خانم چت می کند، به شــهر این خانم 
می رود اما یکی که شــاید خود دختره هم 
بوده  باشــد، خود را از بســتگان این خانم 
معرفــی کــرده و می گوید کــه این خانم 
هنگامی که می خواســت پیش شــما بیاید 
تصادف کرده  اســت، این آقا پسر هم یک 
ماه در این شــهر غریب می ماند و در تمام 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی آن شــهر و 
شهرهای اطراف ســراغ دختره را می گیرد 
و مجبور می شــود موبایل و رم و ... خود 
را بفروشد و در آخر سر هم با خانه تماس 
می گیــرد که بیاییــد و به فریادم برســید. 

ایــن آقا  که یک نابغه بود و می توانســت 
افتخاری باشد برای شــهرمان متأسفانه آن 

سال نتوانست دیپلمش را هم بگیرد.
یــا خانواده هایــی مراجعــه می کننــد که 
آقایانشــان تا دیر هنگام مشــغول تماشای 
فیلم های اینگونه از ماهواره هســتند یا از 
طریق اینترنــت در حال برقــراری چنین 

رابطه هایی می باشند.
 

- روش های پیشــگیری و اصلاح کدام ها 
هستند؟

برای پیشگیری عملًا راهکاری نداریم، اما 
می توانیم از شــیوه های پیشگیری که برای 
مصرف مواد مخدر اســتفاده می شود، بهره 
 بگیریم. یکی از این روش ها این است که ما 
اطلاعات درستی در مورد خطرات، پیامدها 
و ... به مردم بدهیم که به این روش »مصون 
سازی« می گویند، یعنی آگاهی سبب عقب 
کشیدن انسان ها می شــود که متأسفانه این 

آگاهی به مردم داده نمی شود.
یکی دیگر از روش ها که در جامعه شناسی 
کاربرد دارد »روش تکمله« می باشــد، مثلًا 
مــا می گوییم کودکانمــان را از کامپیوتر و 
اینترنــت دور می کنیم باید جایگزینی برای 
آن داشته باشیم، جایگزین ها باید درست و 

سالم باشند.
اما روشــی که به نظر مــن خیلی صحیح 
می باشد این اســت که کامپیوتر را در دید 
افراد علاوه بر  عمومی بگذاریم، معمــولاً 
رمزگذاری و غیره پشــت کامپیوتر را روبه 
در می گذارند تا هنگام ورود افراد فرصت 

خارج شدن، داشته باشند.
علاوه بر موارد مذکور یکسری از تحقیقات 
انجام شــده در مناطــق و خانواده هایی که 
اعتیــاد در آنجا کم رنگ اســت، موارد زیر 
را از عوامل پیشگیری اولیه ی اعتیاد عنوان 

می کند:
1. احترام به هنجارهای جامعه.

2. علاقه و دلبســتگی به خانواده و اعضای 
خانواده.

3. ایمان و اعتقاد دینی و مذهبی.
4. خانواده هایــی کــه در آن هــا علاقه به 

تحصیل بالا بوده است.
فعالیت هــای  و  ورزش  بــه  علاقــه   .5

دسته جمعی.
در مــورد ورزش بایــد کنتــرل و نظارت 
داشــت. چرا کــه در برخی از باشــگاه ها 
داروهای نیــروزا ارائه می کنند، این داروها 

شناخت »سایبر سکس« و روشهــــــــای پیشگیری از آن در گفتگویی با عبدالرحمن سپهری
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علاوه بر این که باعث بیماری و مشکلات 
جسمی و جنسی می شوند، باعث اعتیاد هم 
می شوند، پس باید برای ورزش درست و 

سالم زمینه سازی کنیم.
 

- بالاخره  برای رفع این معضل اجتماعی، 
چه باید کرد؟

علاوه بر مواردی که در شیوه های پیشگیری 
در برابر این اعتیاد نوظهور که بدون شــک 
از اعتیاد به مواد مخدر خطرناک تر اســت، 
اشــاره کردم، ما به عنوان انســان هایی که 
دچار این اعتیاد نشــده ایم و ادعا می کنیم 
که آگاهی هایمان از دیگران بیشــتر است، 
وظیفه ی دادن آگاهی و نشان دادن شیوه ی 
درست استفاده از ماهواره، اینترنت و... به 

انسان ها می باشد.
همانگونه که گفتم ما باید به عنوان افرادی 
که چیزی بیشــتر از دیگــران می دانیم به 
ســیکل معیــوب نیازها و تنش هــا پایان 
بدهیم و این قیچی کردن همان روش های 

پیشگیری است.
مــا باید به مردم بگوییم که همه ی برنامه ها 
متناسب همه ی ســنین نیست، متأسفانه از 
باورهای غلط مردم این است که می گویند 
اگر بد اســت چرا تولید و منتشــر شــده 
 اســت؟! ما باید با توجه بــه ظرفیت های 
روانی، شناختی و ... خود اجازه ی استفاده 
بــه خــود و فرزندانمان بدهیــم، در این 
صورت نه تنها کودکانمان معتاد نمی شوند، 
بلکه استفاده درستی هم از آن می کنند. اما 
متأسفانه چون قانونهای درست اخلاقی در 
ســطح خانواده هایمان نداریم، ما به عنوان 
پدر، مادر، برادر یــا خواهر بزرگ تر مجاز 
هســتیم خیلی کارها را انجــام بدهیم، اما 
فرزندان کوچکتر این اجازه را ندارند، اگر 
چنین چیــزی رخ بدهد کل فضای عاطفی 
خانواده بیمار می شود و باعث تربیت افراد 
بیمار می شود. و ما بخاطر اینکه فرزندانمان 
درســت تربیت شــوند، مجبوریم و شاید 
درستش هم همین باشــد، ما باید از انجام 

بسیاری از کارها خودداری کنیم.

دکتر عمرو خالد
ترجمه:دکتر محمدابراهیم  ساعدی رودی
اولین چیزی که در رابطه با ذوق و ســلیقه 
با همســر به خاطر می آوریم، احساســات 
رومانتیــک، زیبا و صادقانــه میان زوجین 
است که پیامبر)ص(1400 سال پیش به آن 
اشــاره فرموده است)ان اعظم الصدقه لقمه 
یضعهاالرجل فی فم الزوجته(»رواه بخاری 
و مســلم«بزرگ ترین صدقه لقمه ای است 

که مرد در دهان همسرش می گذارد.
در فیلم ها و ســریال های خارجی مشاهده 
می کنیــم که مرد همراه همســرش به یک 
رســتوران می رود. مرد با چاقــو تکه ای 
از گوشــت را می برد ســپس چنگال را در 
گوشــت فرو بــرده و آن را در دهان زنش 
می گــذارد، پســران و دختران جــوان با 
شــگفتی این صحنه را مشــاهده می کند و 
در دل می گویــد به ایــن می گویند ذوق و 
ســلیقه: کاش ما هم یاد بگیریم، اما اشتباه 
این جاســت که این نمونه ذوق و سلیقه ها 
را قرن هاســت که پیامبر)ص( به مسلمانان 
آموخته اســت. پس باید با صدای بلند به 
دین اسلام افتخار کنیم و گرامی اش بداریم. 
از جمله مــوارد خوش ســلیقگی با زن ها 
رعایت احساســات وی در هنگام غضب 
و ضعف اســت که با اشــاره به نمونه ای 
از زندگی پیامبر )ص( بــه آن می پردازیم 
یک روز عایشــه )رض( به همــراه پیامبر 
اکرم )ص( نشســته بــود او صدایش را بر 
ابوبکر صدیق)رض(  بلند کرد  پیامبر)ص( 
این صحنه را دید و نتوانست خود را کنترل 
کند تا حدی که نزدیک بود عایشه را کتک 
بزند در این هنگام پیامبر اکرم )ص( آمد و 

پدر و دختر را از هم جدا کرد.
ابوبکــر صدیــق)رض(  رفــت و از زدن 

دختــرش صرف نظر کرد، عایشــه از این 
موضوع احســاس اهانت کرد این احساس 
برای هر زنی که در چنین موقعیتی یا مشابه 
آن قــرار بگیرد پیش می آید اما در این میان 

عکس العمل چگونه باید باشد؟
پیامبر)ص( عایشــه را دلداری داد و به او 
گفت: )دیدی چه طــور میان تو و پدرت 

حایل آمدم.(
این ذوق و ســلیقه پیامبر)ص( با همسرش 
نمایانگر قلب بزرگی است که همه انسان ها 

در آن جای دارند و همه را دوست دارد.
عده ای از مردان زنانشــان را بارها و بارها 
تهدید می کنند چه به طور شوخی یا جدی 
می گویند: بر ســرت هوو می آورم )یا زن 

دیگری می آورم.( سبحان الله!
ذوق و سلیقه ی آن ها در برخورد با زن کجا 

رفته است؟
گروهی آن را شوخی به حساب می آورند 
در حالی که این امر باعث جریحه دار شدن 
احساســات زن می گردد و هیچ گاه چنین 
حرفی را از یــاد نمی برد. حال به گفت و 
گوی میان پیامبر اکرم)ص( و عایشه)رض( 
صورت گرفته توجه نمایید تا ذوق و سلیقه 
پیامبر )ص( نســبت به همسرش را درک 

نمایید.
روزی عایشــه)رض( در کنار پیامبر)ص( 
نشســته بود و از زندگی زن و شوهرهایی 
تعریف می کرد به مردی به نام ابوزرع اشاره 
نمود که با همسرش بسیار ملایم و خوش 
رفتار بود. آن ها یکدیگر را خیلی دوســت 
داشــتند و روزهای خوشی را با هم سپری 
کردند سپس عایشــه)رض( گفت: اما »ابو 
زرع« زنــش را طــلاق داد. در این هنگام 
رسول الله)ص( رو به عایشه کرد و فرمود: 
»کنــت لک کابــی زرع لام زرع الا اننی لا 
اطلقک« من بــرای تو همانند ابوزرع برای 
ام زرع هســتم اما من تو را طلاق نمی دهم(

)رواه بخاری و مسلم(
ببینید رسول خدا)ص( چه طور به همسرش 
آرامــش می دهــد، زن وقتــی از زنانی که 
شوهرانشان آن ها را طلاق داده اند صحبت 
می کند، از این واهمه دارد که برای خودش 
نیز چنین اتفاقی بیفتد. ولی به حساســیت 
روح و احســاس لطیف پیامبر)ص( نسبت 
به کسی که با او سخن می گوید توجه کنید 
که پیامبر)ص( از کنار این ســخنان ســاده 
نگذشت و از همان کلمات استفاده کرد تا 
با ذوق و سلیقه ی خود به همسرش آرامش 

بدهد.

همسرانشان  دارند  دوســت  مردها  همه ی 
همواره آراسته و مرتب باشند مرد می خواهد 
که زنش را به بهترین شــکل ببیند. ولی به 
ایــن فکر نمی کند که خــود را برای زنش 

آراسته سازد و به وضع ظاهریش برسد.
عبــدالله بن عباس)رض( کــه پیامبر)ص( 
برایش دعا فرمود: »پــروردگارا! او را فقیه 

بگردان«
و او یکی از دانشمندان طراز اول اصحاب 

بود که علم و دانش را از او می آموختند.
می گوید: من دوســت دارم خودم را برای 
همسرم بیارایم، همان طور که دوست دارم 
او خــودش را برای من آرایــش کند. این 
ســخنان تأثیر زیادی در احساسات لطیف 
دارد از مهم ترین ذوق و ســلیقه ها به شمار 
آمده و بیانگر فهم عمیق و دقیق از اســلام 
بزرگ است، ذوق و سلیقه ی اسلامی همه ی 
مرزها را در نوردیده و دقیق ترین جزئیات 
را مد نظر قرار داده تا به معاشرت میان زن 
و مرد رسیده از جمله خوش سلیقگی های 
اســلامی که پیامبر)ص( بــه ما آموخته آن 
اســت که قبل از زنگ زدن وارد خانه ات 
نشــوی، حتی اگر کلید داشتی چند لحظه 

صبر می کنید، سپس وارد می شوید.
چه کســی می تواند »الف«، یــا »یایی« به 

سرگذشت خود بیفزاید.
ولی حکمت از انجام چنین عملی چیست؟
اول این که به همســرت وقت کافی بدهی 
تــا خودش را برای رویارویــی با تو آماده 
ســازد تا از دیدنش خوشــحال شــوی و 
آرامــش بگیری. این طوری او را در تطبیق 
حدیث یاری می کنی ))اذا نظرالیها مسرته((
)ابوداود و ابن ماجه( هنگامی که به او بنگرد 

خوشحالش می سازد (
تصــور کن اگر تــو فرصت کافــی را به 
همسرت ندهی تا سر و وضعش را مرتب 
کند و خود را خوشبو ســازد بجای اینکه 

)خوشحالش کند(شوکه اش می کند!
دوم اینکه طبیعت بعضــی از مردها خائن 
شــمردن همسرانشان اســت، پیامبر)ص(
می خواهد تا با ایــن کار مرض را از قلب 
بعضی از مردان پاک کند چرا که درســت 
نیست شوهر با همسرش این گونه برخورد 

نماید او باید همیشه احساس امنیت کند.

منبع: 
----

اخلاق مؤمن)1( نویســنده: عمرو خالد ترجمه: 
دکتر ابراهیم ساعدی رودی

مرد خوش ذوق، نگین آسمان دل همسرش است
Aخانواده ی سعادتمندA
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گردآورنده: رها رحمانی
دوره عجیبــی اســت. تردیــد در رشــته 
تحصیلی و نگرانی در مورد انتخاب شــغل 
یا همسر راحتت نمی گذارند. این تردیدها 
بعد از انتخاب هم دســت از سر طرف بر 
نمی دارند. با چند مشــکل کاری، تردید در 
انتخاب شغل به سراغش می آید و با اولین 
بحث خانوادگــی، تردید در مورد انتخاب 
همســر و جایگاه متفــاوت خانوادگی و 
طبقاتی او و همسرش و ...در این دوره پر 
از دغدغه به خیلی از کارهایی که اســاس 
جامعه به شمار می آید تردیدآمیز نگریسته 
می شود. بســیاری از جوانان نمی دانند که 
با چه شــخصی می توانند زیر یک ســقف 
زندگی کنند و احســاس خوشبختی داشته 

باشند.
احساس خوشبختی در برخی افراد آن قدر 
نســبی و پرتلاطم است که با کوچک ترین 
اتفاقــی رنــگ عوض می کنــد. یک زوج 
جوان در شرایطی می توانند گام های دیگر 
زندگی خود را به درســتی بردارند که در 
مــورد بدیهیات و اصول اولیه زندگی خود 
به نتیجه و اشــتراک نظر رسیده باشند. به 
دنبال رعایت این اصل مهم اســت که آنها 
می توانند به موضوعات دیگری مثل بچه دار 
شدن بیندیشند. این طرز فکر که وجود بچه 
در زندگــی  موجب از بین رفتن اختلافات 
می شــود قابل تعمیم نیســت و از ســوی 
دیگر، ممکن است موجب ایجاد اختلافات 
جدیدی بشود. البته زوج های جوان زیادی 
نیز هســتند که پیش از بچه دارشدن بر سر 
موضوعات خــرد و کوچک مشــاجراتی 
داشــته اند، اما پس از ورود بچه به زندگی 
آنها، شــرایط بهتــری برای خــود ایجاد 

کرده اند.
گرچه به احادیث و روایات و اقوالی که در 
مورد برکات حضور فرزند در خانواده ذکر 
می شــود احترام می گذاریم، نباید دقت و 
تعمق در شرایطی را که فرزندی به خانواده 
اضافه می شود از یاد ببریم. طبیعی است که 
زوجی که از زندگی در کنار هم احســاس 
رضایت ندارند با وجود بچه تنها در دعوای 
خود به یادگیری خواهند پرداخت. زوجی 
که از منابع درآمد، شغل و پایگاه اجتماعی 
و اقتصادی خود مطمئن نیســت با به دنیا 

آوردن بچــه خطر بزرگــی در حق خود و 
فرزندش کرده است.

همگی اذعان داریم که بچه دارشدن، احساس 
روحانی مادری و شیرینی مسئولیت پذیری 
پدرشــدن احساســات بی بدیلی است که 
نمی توان آن را با هیچ نعمت دیگری مقایسه 
کرد، اما باید یادمان باشــد که هر فرزندی 
ممکن اســت در مورد علت وجودی خود 
از پــدر و مادرش بپرســد و والدین او در 
شرایطی می توانند پاسخ قانع کننده ای به او 
بدهند که او نیز در احســاس مثبت آنها از 
وجود خود شریک باشد. بچه دار شدن آغاز 
راهی اســت که تا پایان عمر باید برای آن 
پاســخگو بود. در شرایط جدایی، بیکاری، 
اعتیاد، ناهنجاری های اخلاقی و مشکلاتی 
از این دست، پاســخ به این سؤال سخت 

خواهد بود.
لذا توصیه می کنیم پیــش از تصمیم برای 
بچه دار شــدن و بارداری به یک ارزیابی 

همراه با همسرتان بپردازید.
اینکه پاسخ شــما به این سوالات مثبت یا 
منفی باشد، به هیچ وجه نمی تواند مشخص 
کنــد که ارتباط شــما با کــودک خودتان 
چگونه خواهد بود؛ اما اگر کمی درباره این 
ســوالات فکر کنید، می توانید به برخی از 
فرضیات خود پس از فرزند دار شــدن  پی 

ببرید.
آیا شــما زمانی را به گذرانــدن با کودکان 
اختصاص می دهید؟ آیــا از این کار لذت 

می برید؟
شــما با کودکان در کدامین گروه ســنی، 
احســاس راحتــی بیشــتری می کنید؟ به 
سمت کدام گروه ســنی از کودکان جذب 

می شوید؟
اگر با یک گروه ســنی خــاص از کودکان 
راحت نیستید، این امر ممکن است بیانگر 
مشکلاتی در کودکی خود شما باشد که باید 
حل شوند. همچنین، توجه به این سوالات 
می تواند یک تست واقع بینانه بسیار خوب 
باشد: اگر بچه دار شوید، برای همیشه یک 
پدر یا مادر شده اید و نمی توانید از بچه ها 
فقط در آن سنینی که »ناز و بامزه« هستند، 

نگهداری کنید!
نظر شــما در مورد مسوولیت ها و تعهدات 

والدین چیست؟
این ســوال به شــما کمک می کند تا لازمه 
هــای پدر یــا مادر بــودن را شــناخته و 
مشخص کنید که آیا می توانید با این موارد 

کنار بیایید یا خیر؟
چگونه با اســترس کنار می آیید؟ آیا چیزی 
هست که دوست داشته باشید کودک شما 
شــاهد آن باشــد؟ چگونه این روش کنار 
آمدن با اســترس را فــرا گرفته اید؟ میزان 
استرس شما می تواند بر کودکان و همچنین 
توانایی شــما در ایفای نقش خود به عنوان 
پدر یــا مادر، اثــر بگذارد.اگر احســاس 
می کنید که نمی توانید اســترس خود را به 
خوبی مدیریت کنید، اکنون زمان مناســب 
برای یاد گرفتن تکنیک ها و مکانیسمهای 
مناســب جهت کنار آمدن با اســترس، فرا 

رسیده است.
آرزوهای شــما در مورد پدر یا مادر شدن 
چیست؟ اگر به آرزوهای خود نرسید، چه 

اتفاقی خواهد افتاد؟
دقت کنید که اگر بچه دار شــوید، غیر از 
در آغــوش گرفتن کودک یا خندیدن با او، 
وظایف بســیار زیاد و شــاید خسته کننده 
دیگری نیز هســت که بر عهده شــما قرار 
می گیرد. زمانهای سخت و ناامید کننده هم 
وجود دارند و البته کودکان شما نیز ممکن 
اســت دقیقا همان چیزی که شــما انتظار 

دارید، از آب در نیایند.
از چه چیزهایی می ترسید؟ از چه مواردی 
نگران هستید؟ اگر یکی از این موارد واقعا 
در زندگی شما رخ بدهد، چه اتفاقی برای 

شما و کودکتان خواهد افتاد؟
شما نمی توانید نگرانیهای خود را پیشاپیش 
حل کنیــد. برخی از جنبه هــای بچه دار 
شدن، نگران کننده هستند. در واقع، کاری 
که شما می خواهید انجام دهید، مسوولیت 
زیادی را بر عهده شما قرار خواهد داد. اما 
توجه به ایــن موارد در این زمان، می تواند 
به شــما کمک کند تا آنها را مطرح کرده و 

مورد بررسی قرار دهید.
تــا چه حد می خواهید مشــابه بــا پدر و 
مادر خودتان رفتــار کنید؟ اگر می خواهید 

متفاوت باشید، چقدر و چرا؟
والدین مــا، بهترین الگوهایی هســتند که 
برای تربیت و بــزرگ کردن کودک، پیش 
روی خــود داریم. برخــی از تجربه ها یا 
درســهای آنها مثبت بــوده و برخی دیگر 
منفی بوده اند. دورانی را که با والدین خود 
زندگی می کرده اید بررسی کنید و ببینید که 

از موفقیتها یا شکستهای آنها چه درسهایی 
می توانید بگیرید.

به عنوان یــک کودک، نظرتــان در مورد 
پدر و مادر خوب چه بود؟ چه کســانی را 

»والدین خوب« می دانستید؟
این نیز یک ســوال دیگر است که می تواند 
به شــما کمک کند تا انتظارات خود را از 
والدین، مورد بررســی قــرار دهید و پیش 
فرضهایی را که ممکن است مناسب یا مفید 

نباشند، دور بریزید.
پیامبــر صلی الله علیه وســلم: خانه ای که 

کودک در آن نباشد ، برکت ندارد. 
تاریخچه خانوادگی شما

این ســوالات به شــما کمک خواهند کرد 
تا احساســات سرکوب شــده ای را که بر 
فرآیند تصمیم گیری شما تاثیر می گذارند، 
شناســایی کنید. در اغلب موارد، مشکلات 
حل نشــده یا احتمالا شناخته نشده ای که 
ناشی از شکســتهای اوائل زندگی هستند، 
ســدی  برای تصمیم های بزرگ خواهند 
بود. یکــی از ایــن تصمیم هــای بزرگ 

می تواند تصمیم برای بچه دار شدن باشد.
از چه چیزی از دوران کودکی لذت می برده 
اید؟ از چه چیز یا چیزهایی لذت نمی برده 

اید؟
از کــدام رفتارها یــا عملکردهای والدین 
خود، بســیار راضی و خوشنود بوده اید؟ 
کدام کارهای آنها به نظر شما چندان خوب 

نبوده است؟
آیا یکی از والدین )یا یکی دیگر از اعضای 
خانواده( در دوران کودکی شما به بیماری 
سخت یا کشــنده ای مبتلا بوده است؟ آیا 
این مشکل، شما را شدیدا تحت تاثیر قرار 

داده است؟
مشکلات حل نشده دوران کودکی، سدی 
در برای تصمیم های بزرگ می باشند. یکی 
از این تصمیم های بزرگ می تواند تصمیم 

برای بچه دار شدن باشد.
ارزش های شما

این ســوالات به شــما کمک خواهند کرد 
تا گرایشــها و ارزشــهایی را کــه به پدر 
یا مــادر بودن مربوط می دانید، مشــخص 
کنید. همچنین این ســوالات به شما کمک 
خواهند کرد تا تفاوتهــای )احتمالی( بین 

خود و همسرتان را شناسایی کنید.
دوســت دارید از کــدام مــواردی که از 
والدینتان یــاد گرفته اید، صرف نظر کنید؟ 

کدام موارد را دوست دارید حفظ کنید؟
ترجیحات شــما بــرای کودکانتــان، چه 
مواردی هستند؟ به عنوان مثال، آیا دوست 
دارید که آنها تحصیلات دانشگاهی داشته 

باشند؟ دوســت دارید چه ارزشهایی را به 
آنها القا کنید؟

همه ما، به همراه مجموعه ای از ارزشــها 
)ارزشــهایی که عموما ناگفته هســتند( به 
اســتقبال بچه دار شدن می رویم. این سوال 
به شما کمک می کند تا آرزوها و رویاهایی 
را که برای کودک خود دارید، مشــخص و 

روشن سازید.
در مورد تربیت کودکان، چه فکر می کنید؟

شما می توانید پاسخ خود را برای این سوال 
بنویسید، از همســرتان نیز بخواهید تا این 
کار را انجام دهد و ســپس پاسخهای خود 
را با یکدیگر مقایسه کنید. این مورد، یکی 
از مواردی اســت که پدر و مادرها معمولا 
بر ســر آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 
البتــه باید بدانید که حتی اگر اکنون هم در 
بــاره این موارد با یکدیگــر صحبت کنید، 
مانع از بروز اختلاف در آینده نخواهد شد؛ 
اما این کار )صحبــت درباره نحوه تربیت 
کودک( فرصتی را برای تعیین برخی حدود 
و همچنین تعیین نســبی آنچه می خواهید 

انجام دهید، فراهم می کند.
شما پس از بچه دار شــدن نمی توانید هر 
کاری را که دوســت داریــد، در هر وقتی 
که دوســت دارید )ماننــد دوران پیش از 
حاملگــی( انجام دهید؛ بلکه باید اثرات آن 
را بر کودکان خود نیز در نظر بگیرید. آنها 
باید اولویت اول شــما باشند و اینگونه هم 
خواهنــد بود. آیا برای ایــن مورد آمادگی 

دارید؟
زندگی شــما و تغییراتی که ممکن است 

در آن رخ دهد
پاسخ دادن به این سوالات، موجب می شود 
کــه درک مناســبی از واقعیتهــای عملی 
وضعیت زندگی خود به دست آورید. شما 
باید این واقعیتها یا شــاید در برخی موارد، 
محدودیتهــا را پیش از اقدام برای بچه دار 

شدن، در نظر بگیرید.
با افــرادی که تصمیم گرفتــه اند بچه دار 
نشــوند، همین طور با افــرادی که تصمیم 
گرفتــه اند بچه دار شــوند، صحبت کنید. 
حرفهایــی که آنها می زننــد، چه تاثیری بر 
شما می گذارد؟ درباره صبحتهای آنها، چه 

احساسی دارید؟
البته مــا توصیــه نمی کنیم که بــر مبنای 
حرفهای دیگران تصمیم بگیرید، اما گوش 
دادن بــه صحبتهای دوســتان و آشــنایان 
در مورد انتخاب شــان، می تواند مســائل 
جدیدی را برای شــما مطرح کند که شاید 
تاکنــون متوجه آنها نبودیــد یا اصلا به آن 
فکر نمی کردید. شاید ذهنیت ناگفته ای در 
شما وجود داشــته که با شنیدن آن از زبان 

دیگری بهتر بتوانید آنرا پردازش کنید.
تا چه حــد از کمک و پشــتیبانی دیگران 

برخوردار هستید؟
بدیهی است که برای بزرگ کردن و تربیت 
کودک خود به کمک تعداد زیادی از افراد 
نیاز نداریــد، اما اگر چند نفر را در اطراف 
خود داشــته باشــید که در مواقع ضروری 
بتوانید به آنها تکیه کنید، برای شــما بسیار 
مفید خواهد بــود. بزرگ کردن کودکان به 
تنهایی و بدون کمک دیگران، بسیار دشوار 
خواهد بود. آیا همســر، اعضای خانواده یا 
دوستانی در نزدیکی خود دارید که بتوانید 
روی کمک آنها حســاب کنید؟ کمکهای 
آنهــا، پیش نیــازی برای بچه دار شــدن 
محسوب نمی شود، اما می تواند یک مکمل 

بسیار مناسب و مهم باشد.
از اوقــات فراغت خود، چه اســتفاده ای 
می کنید؟ اگر اصلا اوقات فراغت نداشــته 

باشید، چه کار خواهید کرد؟
این مــورد، یکی از واقعیتهایی اســت که 
پس از بچه دار شدن در عمل با آن مواجه 
خواهید شــد. شــما پس از بچه دار شدن 
نمی توانید هر کاری را که دوســت دارید، 
در هر وقتی که دوست دارید )مانند دوران 
پیش از حاملگی( انجــام دهید؛ بلکه باید 
اثــرات آن را بر کودکان خــود نیز در نظر 
بگیرید. آنها باید اولویت اول شما باشند و 
اینگونه هم خواهند بود. آیا برای این مورد 

آمادگی دارید؟
فکر می کنید زندگی شــما با چه تغییراتی 

مواجه خواهد شد؟
روشن است: تغییراتی در زندگی شما رخ 
خواهد داد که بازگشت پذیر نخواهد بود. 
اکثر والدیــن می گویند که ایــن تغییرات 
مثبت بوده انــد، اما میزان تاثیــر بچه دار 
شــدن بر وقت، انرژی، آرزوها و تمایلات 
شــما، بسیار شدید خواهد بود. زمانی را به 
فکــر کردن در مورد زندگــی جدیدی که 

می خواهید تجربه کنید، اختصاص دهید.

دلایلی برای بچه دار شدن

Aم مثل مادرA
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گردآورنده: مهناز امینی
چهره گریــان یک کودک در کوچه و بازار 
که برای خرید یک وسیله یا خوراکی جیغ 
و فریاد راه انداخته، برای همه ما آشناست؛ 
کودک ناامیدی که به دلیل برآورده نشــدن 
خواسته اش اشک می ریزد و پدر یا مادری 
که بــا چهره ای در هم ســعی می کند او 
را از محیــط دور و آرام کند. واقعیت این 
اســت که خرید کردن به همــراه کودکان 
برای بســیاری از والدین کاری دشــوار و 
طاقت فرساســت و گاهی پــس از خرید 
چنان خستگی و پریشانی گریبانگیر والدین 
می شــود که از رفتن به بازار پشیمان می 
شــوند. اگر والدین بدانند که باید نیازهای 
کودک را تقسیم بندی کنند و متناسب با آن 
نســبت به درخواست کودک واکنش نشان 
دهند، کمتر دچار مشــکل می شوند. باید 
دانســت که علت تمام رفتارهای کودک از 
خود والدین ناشی می شــود. بچه ها آینه 
تمــام نمای والدین هســتند. اگــر به این 
موضوع علاقه مند شــده اید حتما ادامه آن 

را بخوانید.
 - گروهی عمل کنیــد. هر کس با کودک 
خود ســر و کار دارد باید به عنوان بخشی 
از حل مشکل، گروهی عمل کند. این افراد 
شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ می باشد. هیچ 
چیز مانند این عبارت آشــنا از پدر بزرگ 
که می گوید] آب نبات رو بده بهش بابا ! [ 
بدخلقی کودک را ابقاء نمی کند. همه باید با 
نقشه ی شما همکاری کنند. ارتباط کودک 
با فرد مزبور باید برای مدتی، محدود شود.
 - خودتــان نــزد کودک باشــید. کودک 
می تواند به آسانی به هدیه های والدین) پدر 
و مادر ( یا توجه و یا جبران حرف های تند 
قبل و یا راهی برای ابراز محبت اســتفاده 
می شــود، عادت کنند. سعی نکنید با دادن 
اشیاء مادی محبت را به کودک ابراز کنید، 
بلکه به جای آن زمان بیشتری را نزد کودک 
باشــید. برای او وقت بگذارید. همیشــه  
به طور غیر مشــروط، به او محبت و توجه 

کنیــد. زمانی او تقاضایی نــدارد و چیزی 
به آن لحظه های ویژه  نمی خواهد ســپس 
را نیز اضافه کنید. لحظه های ویژه می تواند 
خواندن یک قصه قشــنگ در هنگام بازی 
کردن دو نفری یا گفت و گو در مورد دقایق 
بعدی باشــد تا بداند اطرافیان او را دوست 
دارند یا دیگران برای او ارزش قائلند. اگر 
می خواهید کودک رفتــارش را تغییر دهد 

باید ابتدا رفتار خودتان را تغییر دهید.
 - از پیش فکــر کنید. هنگامی که جنجال  
شــروع شــد هر کجا کــه هســتید برای 
آماده  به خواســته های کودک  پاسخگویی 
باشــید. در درجه اول از مکان های عمومی 
که در آن ها چنان مضطرب می شــوید که 
نمی توانید با وجود نق نق کودک در مقابل 
بپرهیزید.  کنید،  او مقاومت  خواســته های 
کــودک باید بداند شــما جدی هســتید،  
بنابراین طرح جدید خود را در منزل شروع 
کنید. پس قبل از رفتن به مغازه خوار و بار 
فروشی به کودک بگویید که در آنجا اشیاء 
موجود در فهرســت را خریداری خواهید 
کــرد. از او بخواهید یک یــا دو خوراکی 
دلخواهش را پیشنهاد کند . آنها را به لیست 
اضافه کنید ســپس در خوار و بار فروشی 

کار او را تحسین کنید.
 - بــه گفته خود عمــل کنید. قبل از رفتن 
به مغازه قانون را تکــرار کنید. بجز موارد 
فهرســت خرید دیگری انجام ندهید. اگر 
کودک تقاضــای خوراکی دیگری می کند 
چند ثانیه مکث کنید تا تقاضا را بررســی 
کنید، سپس دلیلی ارائه دهید مثلا ) نه برای 
تو خوب نیســت(. حرف خود را عوض 
نکنید. ممکن است روش برخورد با »متین 
4 ساله« که دائما تقاضای چیزهای مختلفی 
می کند برای شما هم مفید واقع شود. مادر 
متین به او گفت در فروشگاه می تواند یک 
چیز را انتخاب کند و با هم تصمیم گرفتند 
که آن یک چیز کتاب باشد. برای به دست 
آوردن کتــاب متین می بایســت هیچ چیز 
دیگری را درخواســت نکنــد و آرام روی 
نیمکت مغازه بنشیند. این روش موثر واقع 

شد.
 - تسلیم نشوید. هنگامی که تصمیم خود 
را گرفتیــد وبه کودک گفتیــد به آن پایبند 
باشــید! حتی در صورتی کــه کودک داد 
و فریاد می کندو یا به این ســو و آن ســو 
لگد می زند، تســلیم نشوید. مقاومت خود 
را محــک بزنید. به عنــوان مثال بیایید  در 
نظر بگیریم که شــما در قسمت خروجی 
سوپرمارکت هستید و کودکتان تاکنون 50 

چیز مختلف را از شــما درخواست کرده 
اســت در حالی که شــما درحال پرداخت 
خرید خــود هســتید، کودک شــروع به 
جیغ زدن می کند که برایم شــکلات بخر. 
صبرکنید و دست و پای خود را گم نکنید. 
این یک تجربه مهم یادگیری برای هر دوی 
شما است. به خودتان این طور انگیزه دهید 
که تسلیم شدن تحت فشار، تنها به کودک 
یاد خواهد داد که جیغ زدن کارگر می افتد 

و اینکه او بر شما تسلط دارد.
 - پیشــرفت کــودک را یادداشــت کنید. 
بســیاری از والدین اســتفاده از جدول را 
برای ثبت پیشرفت های کودک بسیار مفید 
می یابند. رفتار مطلوب را معین کنید سپس 
آن را بشــمارید. کودک بــا پذیرفتن یا با 
جــواب نه و یا با اطاعت از فرامین شــما 
نمره ای خواهد گرفت. نمره ها را با یکدیگر 
جمع کنید و برای کودک جایزه ای مناسب 

بخرید.

منبع:
چگونه با کودکم رفتار کنم/نویسنده: دکتر گاربر/

مترجم: شاهین خزعلی و همکاران

روش هایی برای برخورد با کودکان بهانه گیر
Aم مثل مادرAAم مثل مادرA

این نوشته را تقدیم میکنم به همه مادرانی 
که بهشتی هستند و همه فرزندانی که امروز 
از حضورگرم مادر در کنار خود محروم اند.
میگویند:» بهشــت زیر پای مادران است«؛ 
جایی که همه ی خوبی های عالم را شامل 
می شود و در آنجا آرامش، اولین هدیه ای 

است که تقدیم ساکنانش می شود.
مــادر یک باغبان واقعی اســت که گلهای 
باغ زندگیش را عاشقانه پرورش می دهد.
مهرمادر مثل رویایی است که در طول عمر 
هیچگاه انســان را تنها نمی گــذارد اما به 
خاطربســپاریم مادر همانند کوه استوار اما 
همچون شیشه شکننده است. مادرحکایت 
قلبهای بی آلایش است،مادر حکایت اشک 
اســت ومهر.اشــکهای مادر مقدّس است.

عصاره همه خوبی ها ومهربانی ها راگرفته 
اند واز آن مادر ساخته اند،پس بوسه میزنم 
بردستان پاکش وساده تر میگویم مادر جان 

دوستت دارم.
چگونــه توصیفت کنم ای فرشــته ی پاک 
آسمانی ،نمی دانم؟....به بهارتوصیفت کنم یا 
به آبی دریا، یا به شاخه های گل سرخ، یا......
آنقــدر مهربانی نتوان به هیچ چیز توصیف 

وتشبیهت کرد.
میخواهم بدانی: کــه هنوزباخیالت خاطره 
بــازی میکنم،با خیــال توکــه تصویرت 
تکــراری از آســمان وصدایــت همچون 
عاشقانه خواندن های باران قشنگ، قشنگ، 
قشــنگ..... »میخواهم بدانی که تا همیشه 

عاشقانه دوستت دارم«
من تورا می جستم ونمی دانستم
که تودر خاطر یک بیت قشنگ

مطلع شعرمنی
به چه تشبیه کنم نام تورا

 به بهار......یابه آبی زلال دریا
ساده تر میگویم: »توتمامیت احساس منی«

-----------
ساحل کرمی 13 ساله از روانسر

برای آنکه نگران نگرانی 
ما بود

 سارا پیروتی
این چنر سطر را به مناسبت روز مادر، به مادر 
بزرگوار و عزیزم تقدیم می کنم و می خواهم 

بداند که با تمام وجودم دوستش دارم.
 در آسمان های برین فرشتگان هنگامی که 
با یکدیگر نجوا می کننــد در بین کلمات 
آتشین عشــق خویش نمی توانند کلمه ای 

بیابند که به پای نام مادر مقدس باشد...
 به نام خالق عشــق که عشــقی بس عظیم 
را در وجود مادر و کودک نهفته اســت.می 
خواهم بگویم مادرم را دوســت می دارم 
چون هنــوز هم صــدای لای لایی گفتن 
های نیمه شــب با آن صدای مهربانش در 
گوشم نجوا می کند. دوست می دارم چون 
هنوزهم آن صدای لزرانش را که در هنگام 
ناخوش احوال بــودن هایم برایم صحبت 
مــی کرد، فرامــوش نمی کنــم. هنوز هم 
فراموش نمی کنم آن مزه ی شــیرین لقمه 
های مدرسه هایم را و آن عشقی که همیشه 

به من داشته و دارد ..
 فراموش نمی کنم آن درس عشــقی که از 
وجود خود و داستان هایش به من آموخته 
اســت که خود همیشــه از آنها ممتاز بود. 
مــادرم!  این چند خــط را بهانه ای کردم 
برای درد و دل کردن با تو و نوشتن اندک 
کلماتی که بر ســینه ام گرانــی می کرد ، 
مادرم می نویســم از خــون قلبم برایت تا 
بدانی که با تمام وجودم دوســتت دارم و 
حتی قطرات آب دنیا برای ابراز عشــقم به 
تو کافی نیســت. مادرم ای همتای وجودم! 
هنوز همان شوق اولین روز رفتن مدرسه ام 
را که تو داشــتی فراموش نمی کنم و هنوز 
هم به یاد دارم که هر ســال که کتاب های 
جدید مدرســه ام را مــی خریدم تو کتاب 
هایم را با چه شوقی می بوسیدی و من آن 
عشق و شوق دیدن بزرگی خود را از نگاه 
هایت می فهمیدم. مادرم می خواهم بگویم 
که به اندازه ی تمام ســتاره های آسمان و 

خورشــید زیبا و قلبم دوســتت دارم. زیرا 
این ســتاره ها هستند که باعث زیباتر شدن 
آسمان عشق می شوند و اگر خورشید نبود 
ما هرگز نمی توانســم چشمانمان را برگل 
رخ های هم باز کنیــم و به اندازه ی قلبم 
زیرا اگر قلبم نبود هرگز نمیتوانستم عشقی 

به این بزرگی را در وجودم بپرورانم...
 مادرم می خواهم بدانی که توتنها پروانه ی 
بزرگ رنگی وجودم هستی که تنها و تنها تا 
افق های دور پرواز کردی و تو همان استاد 
معمار دنیای رنگی من هستی که من با تمام 

وجودم دوستش دارم...
 اگر بخواهم بگویم که چرا مادرم را دوست 
دارم یا اینکه چگونه می توانم صفت خوبی 
برای او بیابم باید بگویم که حتی صفحات 
دنیا نیز برای نوشــتن حــرف هایم کافی 
نخواهنــد بود پس از همین جا قلم را کنار 
گذاشــته و می گویم به آخــر این صفحه 

رسیدیم اما حکایت همچنان باقیست..
 پس مادرم بدان دوستت دارم.....

 و دیگر هیچ

تقدیم به معمار دنیای رنگی من
Aدنیای کودکانA

Aدنیای کودکانA

در یک باغ خیلی خیلی زیبا دو درخت زیبا 
و بزرگ بودند و یک مرد مهربان باغبان آن 
باغ بــود که از آن ها مراقبت می کرد، مردی 
از آنجا رد می شــد، ناگهــان درخت پر از 
ســیبی را جلوی خودش دید و هیجان زده 

شد، یکی از آن سیب ها را بخورد.
ولی وقتی که دســتش را بلند کرد تا یکی 
از آن ســیب ها را بخــورد، باغبــان آمد و 
گفت: »چه کار می کنــی این درخت ها مال 
من است، من این ها را کاشته ام و بزرگشان 

کرده ام«
او گفــت: »می دانم که مال تو اســت ولی 
من از این ســیب ها خوشم آمده است، اگر 
اجــازه بدهید می خواهم یکــی از آن ها را 
بخــورم« باغبان هم بــه او گفت: »حالا که 

اجازه گرفتی اشکال ندارد.«
میدیا عباسی 8 ساله

یک خانه داریم مانند گلدان
گل های خانه بابا و مامان
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سلام ای خلیفه ی شجاع مسلمانان.
 ای که از دلیر مردان جهانی.

 ای کــه در زمان خود شــاه دلیران بودی. 
تو که ایران و مصر و فلســطین و... را فتح 

کردی
 یادت گرامی و راهت پر رهرو

 ای خلیفــه ی مــن عُمَر! راهــت را ادامه 
می دهیم.

ای عُمَر نیســتی، نیستی که ببینی فلسطینی 
کــه تو فتحــش کــرده ای به دســت چه 
یهودیانــی افتــاده اســت، ای عمر کاش 
می بودی و دســت ظلم ظالمانی که از تو، 
خبر ندارند و شــجاعت تــو را نمی دانند 
کوتــاه می کردی و آرامش را به فلســطین 
اشغالی برمی گرداندی، حرف های قلب من 
و کودکان جهان را می شنیدی و درد دلمان 
را می دانســتی. فلسطینی که شهید می دهد، 
کودکانش شجاعت می کنند و مانند شمشیر 
بران تو خشــمگین می شوند، تو نجاتشان 
می دادی. ای کاش خدا روزی عُمَری دیگر 
به ما عطا کند. به امیــد آن روز که عُمَری 
دیگر با همان شجاعت با همان شهامت به 

دنیا عطا شود.

مریم رضوی، کلاس پنجم، 10ساله.
تربت جام

نامه ای به خلیفه ی شجاع

Aدنیای کودکانAAزنان در عرصه ی دعوتA

Aزنان در عرصه ی دعوتA

مجدی الهلالی
ترجمه: سمیه امینی

ایمان در لغت به معنای تایید قطعی و نهایی 
است ودر شریعت به معنای تایید وتصدیق با 
دل و اقرار با زبان و عمل به ارکان اســت، و 
ارکان ایمان عبارتند از: 1- ایمان به خداوند 
تعالی 2- ایمان به ملائکه 3- ایمان به مکتب 
الهی 4- ایمــان به پیامبران 5- ایمان به روز 

آخرت 6- ایمان به قدر خیر و شر.
در حدیث صحیح به روایت حاکم  وترمذی 
از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است که 
ایمان در دلهایتان کهنه می شود مانند لباس 
کــه کهنه می گردد پس با قــول لااله الاالله، 

ایمان را تازه کنید.
بایــد ایمان از نو شــناخته شــود و با دقت 
بیشتری آن را تجدید کرد. از راه های تجدید 
ایمان؛ شــناخت اندازه ی ایمــان در دل، و 

نشانه های ضعف ایمان است.
نشانه های ضعف ایمان!

نشانه های ضعف ایمان نسبت به اشخاص 
مختلف و برحســب درجه ی این ضعف، 
متفاوت اســت که به برخی از آن ها اشاره 

می شود:
  کسالت داشتن در انجام عبادات و طاعات 
خداوند و بدون رغبت و میل انجام دادن آن 

ها، از نشانه های ضعف ایمان است.
  فرد وقتی ازخواب بیدار می شود خورشید 
طلوع کرده و نماز صبحش فوت شده است 
امــا اصلا برایش مهم نیســت وغصه دار و 
اندوهگین و محزون نیست که چنین مصیبت 
بزرگــی رخ داده اســت و زندگیــش را به 
صورت طبیعی ادامه می دهد، گویی که هیچ 

اتفاقی نیافتاده است.
  وقتــی که به نماز جمعه مــی رود بعد از 

شروع خطبه وگاهی نزدیک به نماز، می رسد 
و هیچ تلاشــی را انجام نمی دهد که بر سر 

موعد نماز، درمسجد حاضر شود.
  بســیاری از ســنت های پیامبر را از جمله 
نمازهای مستحب و نماز ضحی )چاشتگاه( 
ونماز شب ونماز اســتخاره و... را ترک می 
نماید واصلا به ذهن خود نمی آورد که چه 

چیزهایی را از دست داده است.
  قــرآن برای این شــخص مهجور اســت 
ودر گوشــه ای از خانه زینت بخش شده و 
اگرخوانده شــود تاثیری در قلب خود نمی 
نهد و باوعده و وعیدهــای الهی متاثر نمی 
گردد و یک قطره اشــک از چشمش جاری 
نمی شــود و قرآن از حنجــره اش پایین تر 

نمی رود.
همراه با دوری از قرآن تدبر وتفکر وقرائت 
آیــات آن، اذکار و دعاهــای ســنت را نیز 
فرامــوش می نماید زیرا که بــا خواندن آن 
ها زبانش  به ســرعت خسته می شود، چرا 
کــه قلبش در جایی و زبانش در جای دیگر 

است.
از نشانه های دیگر ضعف ایمان در قلب ها، 
نگاه کردن به همــه ی امور از جهت وقوع 
گناه و یــا عدم وقوع گناه در آن اســت. و 
فرد از افعال مکروه چشــم پوشی می کند. 
صاحب این قلب به محدوده ی حرام نزدیک 
می شــود همان طور که پیامبر )ص( فرمود: 
....ومــن وقع فی الشــبهات وقع فی الحرام 
کالراعی یرعی حول العمی، یوشــک ان یقع 
فیه....)متفق علیه بلفظ مســلم( هرکس در 
شبهات بیفتد در حرام نیز خواهد افتاد، مانند 
چوپانی که در چراگاه نزدیک است گله اش 

وارد )منطقه ی ممنوعه(شود.
کمبود تقوا و پارســایی و جســتجو نکردن 
حلال و حــرام، در ســخنان و معاملات و 
خوردنی ها و نوشیدنی ها. چنین فردی برای 
هیچ یک از کارهایش مطمئن نیســت و در 
وعده هایش وفادار نخواهد ماند. جایگاه دین 
در دلش ضعیف می گردد آرام آرام اصول و 
مبادی را زیر پا می گذارد و با نام مصلحت 
آن را توجیه می کند و از شکســته شــدن 
حدود الهی در مجالس)از اختلاط زن و مرد 
و گناهان ظاهر و باطن و دروغ ....( ناراحت 
نمی شــود و برای انجــام واجبات از امر به 
معروف و نهی از منکر هیچ تلاشی نمی کند.      
در مقابل دین احساس مسئولیت نمی کند و 
در مــورد آن چه که در اطراف می گذرد بی 
تفاوت می گردد و فرهنگ»به من چه« بر او 

غالب می گردد.
در رابطــه با تعقیب و تماشــای فیلم ها و 

سریال های مستهجن مقاومتش را از دست می دهد و به آسانی به 
هر چیز می نگرد، از نشــانه های ضعف ایمان، عدم رعایت کنترل 
نــگاه میان زنان و مردان نامحرم و پرحرفی میان آن ها به ضرورت 

و غیر ضرورت است.
هنگامی که ایمان ضعیف می شــود لغــو و بیهوده گویی زیاد می 
شود و جلسات شب نشینی و لهو و لعب زیاد می گردد، و در آن 
چه که به افراد مربوط نیست سخن گفته می شود و فضای عقلانی 
جــای خود را به فضای دینی می دهد و به جای ســخن گفتن از 
فرموده های خدا و پیامبر )ص( از ســخنان عالمان و دانشمندان و 
بازیگران و خوانندگان و....صحبت میشود. در این مجالس حرمت 
اشخاص شکسته می شود، غیبت و سخن چینی و مسخره کردن و 
تحقیر فراوان می شود.  قلب ها به دنیا وابسته می گردد و همه ی 
مباحث از مال و ثروت و امکانات و خوردن و خوابیدن و پوشیدن 
اســت)این را بخورم خوبه -این را نخــورم بده-  این را بخوری 

سرطان می گیری و ....(
حرص بر افزودن امکانات زیاد می شود و این حرص در لباس و 
خوراک و مسکن و وسایل منزل نمود پیدا می کند و افراد دایما در 
فکر بهتر کردن شرایط زندگیشان هستند و برنامه های تفریحی را 
به مناسبت و غیر مناسبت دنبال می کنند. منشا این حرص، مریض 
شدن قلب ها به وسیله ی علاقه ی فراوان به دنیاست و نتیجه اش 

در افکار و اقوال و اعمال انعکاس می یابد.
پس فقیر، خواب ثروتمند شدن را می بیند و ثروتمند به فکر ثروت 
بیشتر است و هیچ کس به شرایط خود راضی نیست، بلکه فقط به 

فکر اضافه کردن زمین و خانه و ماشین و تغییر مدل آن هاست.
وقتی ایمان در دل ضعیف می شــود، اندیشــه و تفکر والدین از 
فرزندانشــان دور می شود. والدین به جای سروسامان بخشیدن به 
وضعیــت اخلاقی و دینی فرزندان بیشــتر از حد متعارف به فکر 
ثبت نام آن ها در مدارس غیر انتفاعی و کلاس های زبان هستند و 
فرزندان آن ها در این مدارس برنامه ی غیر خدا را دنبال می کنند 

و دیگر سخن والدین را نمی پذیرند.
هنگامی که ایمان ضعیف می شود بخشش و بزرگواری کم می شود 
و مشاجرات و دعواها میان مردم همراه با کینه و بغض و حسد زیاد 
می شود و دشمنی ها فراون می شوند و هیچ کس برای پیوند قلب 

ها، تلاش نمی کند.
در چنین شرایطی بخشش و ســخاوت و انفاق در راه خدا کم، و 
بخل و حرص زیاد، و ایثار و فداکاری کم می شــود و شهادت و 
جهاد در راه خدا ضعیف می گردد و افراد دایما می ترسند که داشته 

هایشان را از دست دهند.
احترام به پدر و مادر و صله ی ارحام و نیکی به همسایگان کم، و 
حدودها شکسته می شوند و گناه کردن به آسانی صورت می گیرد.
اعتماد به خداوند کم، و شــکایت و پریشانی و افسردگی زیاد می 

گردد.
ذهن های منفی نگر فراوان می شوند و توجه به مشکلات دیگران 

کم می شود و هرکس به فکر خود و خانواده اش خواهد بود.
هنگامی که ایمان ضعیف می شود، رابطه ی خواهر و برادری میان 
افراد ضعیف می شود و همه کس عیب های دیگران را برجسته می 

کند و عیب های خود را فراموش می نماید.
همه ی نشانه ها به این چند مورد خلاصه نمی شود امید است که 
با شناخت این نشانه ها به صورتی جدی در مسئله ی ایمان تجدید 

نظر کنیم.
منبع: 

ترجمــه با تصرف از کتاب: الایمان اولا فکیف نبدا به، دکتر مجدی الهلالی، 
مکتبة البشائر، الطبعة الاولی، 2000م.

ایمان نیز کهنه می شود گاهی...

زینب الغزالی الجبیلی
ترجمه: فریبا قهرمانی

»واجب الدعوة الی الله« ترجمه ی بخشی از 
کتاب إلی إبنتی »برای دخترم«

دعوت به سوی خدا جزء بالاترین و بهترین 
کارهاست و بزرگترین مسؤولیت و عبادت ها 

و نهایت هدف است.
بالاتر از آن عمل وجود ندارد؛ زیرا خداوند 
آن  را برای تو انتخاب نموده اســت )مانند 
ســایر فرائض دینی واجب است بر هر فرد 

مؤمن و مسلمانی(
دعوت به ســوی خداونــد، پرهیزگاری و 
سعادت دنیا را به همراه دارد و اجر و ثواب 

آخرت را برای تو افزایش می دهد.
دعوت به سوی خدا مسؤولیت مهمی است 
که در رسالت پیامبران و فرستادگان خداوند 
به آن بسیار اشاره شده است و بعد از آن بر 
بندگان مسلمان به امانت نهاده شده است و 
تا روز قیامت این امانت سنگین و مسؤولیت 
بــزرگ بر امــت محمد)ص( کــه آخرین 
فرستاده و پیامبر خداوند است واگذار شده 
است و ما هم که خود را جزء امت محمدی 
می دانیم باید در دعــوت و تبلیغ دین مبین 
اســلام تلاش نماییم تا نوید و مژده ی این 

دین را به همگان برسانیم.
نکته حائز اهمیت اینجاســت که این امانت 
و مسؤولیت مهم فقط خاص مردان نیست 
بلکه خداوند زنان و مردان را بطور مساوی 
برای امر دعوت و تبلیــغ خطاب قرار داده 
اســت و باید هم زنان و هم مــردان با هم 
این امر مهم را به انجام برســانند همانطور 
که خداوند متعال می فرماید:»إن المسلمین و 
المسلمات و المؤمنین و المؤمنات«و آیات 
دیگری به زنان و مردان در انجام مأموریت 
خداوند اشــاره دارد که به یک میزان سهم 

دارند.
باید در جامعه ی اســلامی در امر دعوت و 
تبلیــغ به زنان مجال زیادی داده شــود و با 
مثال هــای عملی که در زمــان پیامبر)ص( 
می زیسته اند و جزء زنان داعی بوده اند، زنان 
امــروز را با زندگی آنان آشــنا نمود، زنان 
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و داعیان عصر پیامبــر)ص( مانند: ام عطیه 
انصــاری که خانــه اش را محــل تجمع و 
اجتماعات دعوت قرار می داد و خود او نیز 
طالب آموختن علــوم دینی بود و در عصر 
خود مشــهور و معروف گردید به یک زن 
دعوتگر و خطیبی ماهر در بین سایر قبایل و 
در فعالیت های دینی و آموزش علوم دینی به 
سایرین تا جایی پیش رفت که به خاطر امر 
دعوت و تبلیغ زندانی شد و رنج و شکنجه 
زیادی دید. اما او لحظه ای از مسؤولیت مهم 
و بزرگ خود کنار نکشــید و همچنان ثابت 
قدم و اســتوار ماند تا جایی که تمام زندگی 
خــود و اوقاتش را وقف دعــوت نمود و 
اینگونه بود کــه »ام عطیه انصاری« به عنوان 
زنی نمونــه و الگو در عصــر پیامبر)ص( 

معروف شد. )خداوند جزای خیرش دهد(
باید در این عصر اهتمام بیشتری به دعوت 
اســلامی داده شــود و این نیاز را به عنوان 
یکی از نیازهای اساســی و روزمره قلمداد 
نمود زیرا با انحلال غرب و سوء اســتفاده ی 
آنان از زنان در اشــاعه ی فحشــا و تبرج و 
خودآرایی تدابیر دشــمنان اسلام علیه زنان 
را نشــان می دهد که می خواهند زنان را از 
مســؤولیت مهم و عقیده ی سالم و اسلامی 
دور سازند و با استعمار زنان دست شیاطین 
زن را مصدر »فساد و فحشا« معرفی نمایند 
و با این دستاوردهای شــیطانی توانسته اند 
عده ی زیادی از زنان را به آســانی طعمه ی 

خود سازند تا به اهداف پلیدشان برسند.
زنان ضعیف النفسی که به راحتی راه خطا و 
اشتباه را انتخاب می کنند و قداست و پاکی 

خود را زیر سؤال می برند؟
و این نتیجه ی ضعیف بودن فرهنگ دعوت 
و تبلیغ دینی ماســت و افت نمودن تربیت 
اســلامی و رواج یافتن جهل و نادانی است 
که ما را از کتــاب هدایتمان »قرآن کریم« و 

سنت نبوی دور ساخته است.
دعوت اســلامی جای تقدیر و تشــکر در 
امور مربوط به زنان را باید بیشــتر از زنان 
داشــته باشد؛ زیرا آنان به طبیعت، موقعیت، 
مشکلات و خصوصیات زنان بیشتر واقف 
هســتند و از این طریق می توان قلب زنان 
دیگر را بدست آورند و به امور و مشکلات 

آنها رسیدگی کنند.
دعوت اسلامی راه های زیادی را برای رسیدن 
بــه موفقیت زنان پیش رو دارد، از زن تنها در 
رفتن به مسجد یا دیدارهای اسلامی و یا اینکه 
درس و موضوعی را ارائه دهد و یا مقاله ای را 
در زمینه ای دینی در میان جمعی بازگو نماید... 
یاد نکرده، بلکه از زن در اخلاق های عالی و 
ارزشــمند و روش های متکامل برای زندگی 
بشــریت و پند و نصیحت های ارزشمند و 
دوســتی صمیمانه و خواهــری صادقانه و 
انجام دهنده ی کارهای خیر و صبور و شکیبا 
بودن در سختی ها و دشــواری ها و از او در 

زیبایی وفا و صفا یاد کرده است.
دعوت اســلامی با این مفهــوم و مضمون 
حرکت وسیعی است که تأثیرات فراوانی و 

متعددی را به همراه دارد.
همه ی زنان نمی توانند در ارائه ی درس های 
دینی به عنوان مربی و یا گفتمان های اسلامی 
در جلســات و همایش هــای فرهنگــی و 

اجتماعی و... شرکت داشته باشند.
اما همه ی زنان می توانند با مستحکم کردن 
علاقه هــای دینــی و اعتقــادی خویش و 
همفکری و مشورت خالصانه در امر دعوت 
و تبلیغ حضور داشــته باشند و برای تحقق 
این امر باید تلاش فراوان را برای کسب این 
مهارت ها و ایجــاد دوره های عملی دعوت 
بــرای زنان برگزار کرد و با مشــارکت آنها 
در فعالیت هــای اجتماعی و فرهنگی و... به 
دانش دینی آنان ارتقاء بخشــید برای زنان 
نباید پرداختن و مشغول شدن به امور منزل 
و رسیدگی به خانواده ی کوچک خود، تمام 
هم و غم آناه گردد، به طوری که دیگر وقتی 
را برای امــر دعوت و تبلیغ پیش روی خود 
نبینند و مشــغول شــدن به خانواده همه ی 

زندگی و هدف آن ها گردد.
بله این درست اســت که اهتمام به همسر 
و تربیــت فرزندان مهم تر و مقدم تر اســت 
اما باید دقت کافی داشــته باشــیم که این 
مسؤولیت بزرگ، به دنبالش بی مسؤولیتی و 
عــدم اهتمام به امر دعوت و تبیلغ را در پی 

نداشته باشد.
مانند زنان عدیدی که بعد از گذشــت زمان 
خــود را در محیط خانه و مســؤولیت های 
خانواده ذوب سازییم به طوری که واجبات 

و آمالمان را در امر دعوت فراموش کنیم.
زن مسلمان و دعوتگر باید بین امور مطلوب 
خانواده و امــر واجب دعوت، توازن ایجاد 
نماید و با نظم بخشیدن به زندگی فردی و 
خانوادگی و اهتمام به مسؤولیت های دینی، 
این دو را در کنار هم مهم و بزرگ شــمارد 
و یکی را فدای دیگری نســازد، یعنی آنقدر 
در مشــکلات خانوادگی خود غرق نشود 
که مسؤولیت دعوت و رسالت تبلیغ است، 

نادیده بگیرد و یا بالعکس.
هر مرحله ای بنا به موقعیت خود احتیاجات 
و نیازهایی دارد برای پرورش یک زن داعی 
و مسؤولیت پذیر باید از زمان کودکی برای 
تربیت و پایه های اساسی آن زمینه سازی کرد 
تا زمانی که به یک انســان کامل رسید برای 
دیگر مشکلی  مســؤولیت دعوت  پذیرش 
ایجاد نشود؛ زیرا او از کودکی در مدرسه ی 
دعوت درس  های لازم را آموخته اســت و 
این روند همچنان ادامه یابد و او نیز بچه های 
فردای دعوت را تربیت سازد و این مهارت 

خالی از اجر و ثوابی بزرگ نخواهد بود.
»إن شاء الله«

 به گزارش ســلامت  نیوز، امان الله قرایی 
مقدم، پژو هشــگر و اســتاد دانشگاه، در 
گفت و گــو با پانا در خصوص آمار بالای 
افســردگی در میان زنان بالای 30 ســال 
اظهار داشــت: افسردگی زنان صرفا پدیده 
ای اجتماعی بوده و ربط زیادی به مســائل 
ذاتــی ، فکری و حتی ارثی ندارد بلکه این 
عوامل اجتماعی هســتند که موجب چنین 

پدیده ای در اجتماع می شوند.
وی در ادامه افزود: مســئله معیشت زنان، 
چشم انداز آنان به آینده شغلی و خانوادگی، 
مشــکلات اقتصــادی درون خانواده برای 
زنــان خانه دار، تشــکیل خانــواده برای 
دختــران مجرد، تورم و بیــکاری موجب 
کاهش امید به زندگــی و یاس و ناامیدی 
در میان زنان شده و آنها را دچار بیماریهای 
روانی می کند.این جامعه شــناس با اشاره 
به اینکه زن بــه عنوان مدیر درون خانواده 
مسائل اقتصادی و تربیت فرزندان مسئولیت 
سنگینی را برعهده دارد افزود: رابط ضعیف 
خانوادگی، آینده نامعلوم خانواده، بالا رفتن 
ســن ازدواج فرزندان، هزینه های سنگین 
ازدواج و مسئله مسکن می تواند از جمله 
مهمترین مسائل افسردگی در میان زنان به 

خصوص مادران باشد.
این استاد دانشــگاه در ادامه به نبود شادی 
و نشــاط اجتماعی کافی در جامعه اشاره و 
تصریح کرد: رویکرد برنامه های اجتماعی 
و رســانه ها به خصوص صدا و سیما باید 
تغییر اساســی پیدا کند و شــادی و نشاط 
بیشتری در قالب برنامه ها به میان خانواده 
ها آید زیرا تمام این عوامل تاثیر زیادی در 
برزو پدیــده ها و حالت های اجتماعی در 
میان افراد دارند که تنها دولت و مســئولان 
مربوط می توانند برای این مشکلات چاره 
ای اندیشــیده و آنها را به سمت و سویی 

مناسب راهنمایی کنند.
سرویس ســلامت زنان با توجه به اهمیت 
مســئله جهت آگاهی بیشــتر شما کاربران 
ارجمند، در نظر دارد که سلســله مباحثی 
در مورد     »افسردگی و راههای درمان آن 
ارائه نماید. امید است که مطلب زیر مورد 
استفاده شما کاربران ارجمند قرار گیرد. ان 

شاء الله
 افسردگی محرک های معروف زیادی دارد: 
ضربه  روحی، مشــکلات مالی، ســوگ از 
دســت دادن عزیزان و بیماری نمونه هایی 
از این عوامل هستند. اما اگر افسرده هستید 
و هیچکــدام از اینها درمورد شــما صدق 
نمی کند، تعییــن یک دلیل خــاص برای 
افســردگیتان کمی دشوار اســت. درواقع، 
ممکن اســت افســردگی شــما یک دلیل 
خاص و مشــخص نداشته باشد. در زیر به 
برخی از علت های تعجب آور افســردگی 

اشاره می کنیم.
1. هوای تابســتان: اختلال عاطفی فصلی 
بیشتر با افسردگی زمســتانی شناخته شده 
اســت که افراد زیــادی را تحت تاثیر قرار 
می دهد. اما برای تعدادی از این افراد، این 
اتفاق می افتد.  نوع افسردگی در تابســتان 
افســردگی هوای گرم زماین اتفاق می افتد 
کــه بدن یک تاخیــر برای وفــق یافتن با 
فصل جدید را تجربه می کند. این می تواند 
به خاطــر عدم تــوازن در شــیمی مغز و 

هورمون ملاتونین باشد.
2. مصــرف دخانیات: خیلی وقت اســت 
که کشیدن سیگار و ســایر دخانیات یکی 
از عوامل افســردکی معرفی شده است اما 
داســتان این هم مثل داستان اول مرغ بوده 
یا تخم مرغ اســت: افرادیکــه در معرض 
افســردگی قرار دارند بیشــتر به کشــیدن 
سیگار روی می آورند. اما گفته می شود که 
نیکوتین بر فعالیت انتقال دهنده های عصبی 
در مغز اثر می گــذارد و موجب بالا بردن 
سطح دوپامین و ســروتونین )که مکانیزم 
عمل داروهای ضدافســردگی نیز هست( 
می شود. این می تواند ذات اعتیادآور دارو و 
تغییرات خلق وخو که با آن همراه اســت و 
همچنین اینکه چرا افسردگی با ترک سیگار 
همراه اســت را توضیح می دهد. خودداری 
از کشــیدن ســیگار و ترک آن می تواند به 
متوازن کردن موادشیمیایی مغز شما کمک 

کند.
3. بیماری تیروئید: وقتی غده تیروئید نتواند 
هورمــون تیروئید کافی تولیــد کند، به آن 
کم کاری تیروئید گفته می شود و افسردگی 

یکــی از علائم آن اســت. ایــن هورمون 
چندکاره است اما یکی از مهمترین وظایف 
آن عمل کــردن بعنوان یــک انتقال دهنده 
عصبی و تنظیم سطح ســروتونین در بدن 
است. اگر علائم جدیدی از افسردگی را در 
خود مشاهده می کنید•مخصوصاً اگر همراه 
با حساســیت به سرما، یبوست و خستگی 
باشد•بد نیســت که یک آزمایش تیروئید 
انجام دهیــد. کم کاری تیروئید با دارو قابل 

درمان است.
4. عادات بد خواب: جای تعجب نیست که 
کمبود خواب می تواند منجر به آسیب پذیری 
شود اما می تواند احتمال بروز افسردگی را 
نیز افزایــش دهد. در یــک تحقیق که در 
ســال 2007 انجام گرفت مشخص شد که 
وقتی به شــرکت کننده های ســالم کمبود 
خواب اعمال شد، بعد از مشاهده تصاویر 
ناراحت کننــده، فعالیــت مغزی بیشــتری 
داشتند تا آن دســته از شرکت کنندگان که 
خواب کافی داشــتند. و این درست شبیه 
به واکنشــی اســت که افراد افسرده دارند. 
اگر بــه اندازه کافی نخوابیــد، وقت کافی 
برای شــارژ کردن دوباره سلول های مغزی 
نداشــته و مغز خــوب کار نخواهد کرد و 
یکی از عوامل مختلفی که می تواند موجب 

افسردگی شود همین است.
5. فعالیت بیش از حد در فیســبوک: وقت 
زیــادی را در چت روم ها و وبســایت های 
اجتماعــی می گذرانیــد؟ تحقیقات زیادی 
نشان می دهند که این می تواند با افسردگی 
مرتبــط باشــد، مخصوصــاً در نوجوانان. 
معتادان بــه اینترنت با ارتباطات انســانی 
واقعــی در کشــمکش هســتند و معمولاً 
همراهــی ندارند و دیدگاهشــان به دنیا تا 
حدی غیرواقعی اســت. برخی متخصصین 
حتی آن را »افسردگی فیسبوکی« می نامند. 
در یــک تحقیق که در ســال 2010 انجام 
گرفــت، محققــان دریافتنــد کــه حدود 
1/2درصد از افراد بین 16 تا 51 سال زمان 
بی اندازه ای را در  اینترنت سپری می کنند و 
این افراد بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی 
متوسط تا شدید هســتند. اما محققان این 
نکته را نیز خاطرنشــان کردند که مشخص 
نیست که اســتفاده زیاد از اینترنت موجب 
افسردگی می شود یا نه یا اینکه افراد افسرده 
تمایل بیشتری برای گذراندن وقت خود در 

اینترنت دارند یا نه.
6. اتمــام برنامه تلویزیونی یــا فیلم: وقتی 
چیز مهمی تمام می شــود، مثل یک برنامه 
تلویزیونی، فیلم یا یک بازسازی بزرگ در 

خانه، می تواند در برخی افراد افســردگی 
را تحریــک کنــد. در ســال 2009 برخی 
طرفداران آواتار احساس افسردگی و حتی 
میل به خودکشــی را گــزارش کردند زیرا 
دنیای ســاختگی فیلم واقعی نبوده است. 
واکنش مشــابهی به ســری های آخر فیلم 

هری پاتر گزارش شده است.
7. محل زندگی: بحث بر سر اینکه زندگی 
شهری بهتر است یا روستایی بحثی بی پایان 
است اما تحقیقات نشان می دهد که افرادیکه 
در شهر زندگی می کنند تا 39درصد بیشتر 
در معرض اختلالات روحی هستند تا آنها 
کــه در نواحی روســتایی زندگی می کنند. 
تحقیقی که در ســال 2011 انجام گرفت، 
برای این مســئله توضیح ارائــه می دهد: 
شهرنشینان در بخشــی از مغز که استرس 
را تنظیم و تعدیل می کند فعالیت بیشــتری 
دارند. و مقدار بیشــتر اســترس می تواند 
موجــب اختــلالات روانی شــود. میزان 
افسردگی در کشورها و شهرهای مختلف 
نیز متفاوت است. افسردگی برخی کشورها 

شایع تر می باشد.
8. داشــتن گزینه های انتخابی زیاد: داشتن 
گزینه های زیاد برای انتخاب کار را سخت 
می کند. البته این برای آندســته از افراد که 
در خرید معمولاً اولین چیزی که نظرشــان 
را جلب می کند می خرند مشــکل به شمار 
نمی رود. اما افرادی هســتند که در صورت 
زیاد بودن گزینه های انتخاب، وقت بســیار 
زیادی را صرف بررسی چندباره هر گزینه 
می کنند تا بهترین را انتخاب کرده باشــند. 
تحقیقــات نشــان می دهد که این ســبک 
برخورد موجب ایدآل گرایی و افســردگی 

می شود.
9. نخوردن ماهی: مصرف کم اســیدهای 
چرب امــگا3 کــه در ماهی ســالمون و 
روغن های گیاهی یافت می شــود می تواند 
موجب بالا رفتن احتمال ابتلا به افسردگی 
شــود. در یک تحقیق که در ســال 2004 
انجام گرفت رابطه ای بین مصرف کم ماهی  
افســردگی در خانم ها مشخص شد اما در 
آقایان این مســئله دیده نشد. این اسیدهای 
چــرب انتقال دهنده هــای عصبــی مثــل 
ســروتونین را تنظیم می کنند که می تواند 
علت ماجرا باشد. مکمل های روغن ماهی 
هم می تواند کمک کند؛ حداقل یک تحقیق 
تایید کرده است که این مکمل ها به کاهش 
افسردگی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی 

کمک کرده است.
10. روابــط خواهربرادری ضعیف: بااینکه 

Aبهداشت روانیA

آمار بالای افــــــــــــــــــسردگی در میان زنان بالای 30 سال
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داشتن رابطه بد با هرکسی می تواند موجب 
افسردگی شود اما در یک تحقیق امریکای 
که در ســال 2007 انجام شــد، مشخص 
گردید کــه مردهایی که قبل از ســن 20 
ســالگی بــا خواهربرادرهای خــود کنار 
نمی آمدند، در ســالهای بعد و بزرگســالی 
بیشــتر در معرض ابتلا به افســردگی قرار 
داشته اند. بااینکه مشخص نیست چه چیزی 
در رابطه خواهربرادری اینقدر مهم اســت، 
اما محققان حــدس می زنند که این روابط 
می تواند با توانایی برقــراری ارتباط افراد 
با هم ســالان خود مرتبط باشد. صرفنظر از 
دلیل آن اما کشــمکش زیاد بین خواهر و 
برادرها می تواند فرد را تا قبل از ســن 50 
ســالکی در معرض ابتلا به افسردگی قرار 

دهد.
11. قرص هــای ضدبارداری: این مورد هم 
ماننــد هر داروی دیگــری عوارض جانبی 
دارد. روش هــای جلوگیــری خوراکــی 
حاوی نوع ســنتزی از پروزسترون هستند 
که تحقیقات مشخص کرده است می تواند 
موجب افسردگی در خانم ها شود. دلیل آن 
هنوز مشخص نیســت و این مشکل برای 
همه اتفاق نمی افتد اما اگر خانم ها ســابقه 
افســردگی دارند یا در معرض ابتلا به آن 
قرار دارند، با اســتفاده از این دارو احتمال 
بیشتری برای افسرده شدن آنها وجود دارد. 
بعضــی از خانم ها قادر به اســتفاده از این 
داروها نیستند و پزشــکان تلاش می کنند 
یک روش جلوگیــری دیگر برای آنها پیدا 

کنند.
12. داروهــا: افســردگی می تواند ازجمله 
عوارض جانبی بســیاری از داروها باشــد. 
به عنوان مثال، آکوتــان و نوع ژنتیکی آن 
)ایزوترتینیون( برای از بین بردن جوش های 
پوســتی تجویز می شــود اما افسردگی و 
اســت  ازجمله خطراتی  فکر خودکشــی 
کــه افراد را بــا مصرف ایــن دارو تهدید 
می کنــد. افســردگی یــک عارضه جانبی 
ممکــن داروهای اضطــراب و خواب آور 
مثل والیوم و زاناکس، لوپرســور، که برای 
درمــان فشــارخون بالا تجویز می شــود، 
کلسترول  آورنده  پایین  داروهای  می باشد؛ 
مثل لیپیتور و پریمارین برای ســندرم های 
پیش از یائســگی نیز از این جمله هستند. 
هر زمان که دارو جدیــدی برایتان تجویز 
می شود حتماً قسمت عوارض جانبی آن را 
مطالعه کنید و حتماً از پزشکتان سوال کنید 

که در خطر ابتلا به آن قرار نداشته باشید.

منبع: 
سایت مردمان

ماموستا غریب پنجوینی
ترجمه: فریده ویسی

آدمیزاد که مهمان این دنیاست ،عمرش کم 
وکوتاهه ،بدنیا آمدن ومردنش خیلی سریع 
اســت ،میگذرد انگار باداســت، زندگیش 
مثل بهــار پرگل وگیاهــه ،درحالیکه پاییز 
بسیار سریع اســت،چیزی نمیگذرد که در 

خاکی.....
دیروز منزل به منزل...امروز تنها وخلوت...
تخت خواب وخانه عوض شده با خاک...

آدمیزاد در این بهار تمام شــدنی، خانواده 
درگرد اویند...

قد او برافراشته، با لباس پوشیده شده...
انسان تنه درخت اســت، پدر ومادرریشه 
آن.....اگر آن را چهار گوشــه فرض کنیم، 

سه گوشه اش هست مادر.
مادر بعداز خدا سایه....گنجینه است ،دست 
مایه است، او استاد اولین بند لالالی است...
وای مــا چقدر بی خبریم! تــا مادر نمیرد 
اورانمیشناســیم...مادر من کــه پیر بود، پا 
شکسته ودست به عصا بود، وقتی که مرد، 
مچاله شــدم، غم بر من باریــد، دلم چنان 
پژمرده شــد که پاییز شد. برگهایم ریخت 
دریــای مغزم خفه ام کرد با یادهایش! فکر 
میکردم بچه شــدم...رفتم دوران گذشته...
آنوقت که شــیرم میداد... لباس تنم میکرد، 
درآغوشــش میخوابانــدم و درجایی گرم 
میگذاشــتم...رواندازی بــه آرامی بررویم 

میکشید...
مادری دلســوزم بود... امید وآرزویم بود... 

نگهبانم بود، قربانم بود.
درخــت بودم، او باغبانم بــود، قلعه بودم، 
پاســبانم بود، اگر گرما یا سرمایم میشد، او 
آفتاب وباد بزنم بود... وقت گریه وهق هق 

زدنم، صدایش غم از دلم میزدود.
ای مادر جان! پروانــه زندگیم، ای ردیف 
شــعرهای من...همکارم بــودی تا بفهمم، 

دستگیرم بودی تا برسم ....
برداشــتنم، ســیر کردنم، شســتن و تمیز 
درســت  گردنبند  کردنــم،  کردنم،بــازی 

کردنم....
جــان گفتنت برای صدا کردنم! موی ســر 
شانه کردنم، کلمه و جمله یاد دادنم، ناخن 
دســت گرفتنم، دکمه پیراهن بســتنم، راه 

رفتنم با تاتی تاتی کردنت!
چندین بازی یادم دادی... مرا به مدرســه 
بــردی، لقمه گرفتن یــادم دادی..... آنقدر 
خوبی برام کردی که اگــر تو نبودی مادر 
جان یا بی نازو ســرافکنده بودم....یا....می 

مردم!
مگه من این جــوان بودم؟یا از اول قنداقه 

بودم، کوچکی ریز و بی چیز بودم...
نمی تونستم حرف بزنم،یا چیزی طلب کنم، 
اگه روی صورتم مــی افتادم، تو مرا برمی 
گرداندی، ســر و پشــتم رو می خاراندی، 
حمامم میدادی،قطره قطره نوشیدنی به من 

می خوراندی.
مرا بالا مــی انداختی، دایی وعمو وداداش 
وآبجی رو به من شناســاندی. نمی تونستم 
پشــه ای رو از خودم دور کنم، شلوارم رو 
بالا بکشم... بشــینم یا دراز بشم، از کسی 
عصبانی شم یا کسی رو بزنم، یا اگه لخت 

شدم،عیب خودم رو بپوشانم!!!
برای درد و ناراحتی هایم صد بار می شدی 
قربا نم! وقــت مریضــی و رودل کردنم، 

روسریت رو می بستی کمرم.
وقتی رفتم به مدرســه، نگران کیفم بودی، 
نگران بند کفشــهایم، پول جیبم، نصیحتم 
میکــردی... تا دم در بدرقه ام میکردی، من 
با قدمهای کوچکم مــی رفتم وتا وقتی از 
چشمت ناپدید می شــدم، می ایستادی و 

نگاهم میکردی.
پشــتیبانی محکم بــودی، نگهبانم بودی، 
غم خورم بودی،اســتاد ناز خریدنم بودی، 

درمان اندام بیمارم بودی.
تــو یــادم دادی خــوردن رو، دســت و 
صورت شســتن رو، بیام و برم وآنچنان به 
خــودم اعتماد کنم، که کم نیــارم... به من 
میگفتی:عزیزم دردت به جانم،مرگت نبینم!

مادر جان! یادم نمیــره اتاقت رو، صورت 
زیبایت، روســری ولباســت، بساط قوری 
وسماورت، چای شیرین وتلخت، دعاهای 

صبحها وشبانه سر نمازت، روزه سنت طول 
سالت، بعضی اوقات مریضی وناله ناله ات.
یادم نمیره خانه پر از مهمانت، کرنش قیام 
اللیلــت، کلمات نرم و آرامــت، حلالیت 
عیدها، وقتی از مســجد مــی آمدم... بهت 
ســلام میکردم، دســتهایت رو میبوسیدم، 
عید مبارکــی میکردم... دســت به گردنم 
میکردی... توهم عیــد مبارکی میکردی و 

حلالم میکردی.
به خواســت خدا درپیــری دچار مریضی 
شدی، شــکر خدا که نمردی، ولی آنچنان 
ضعیف شدی که سالها از حرکت افتادی...

من دوروبــرت بودم، برای شــفا یت دعا 
میکردم. میگفتم: مراقبت از تو برام افتخاره، 

تو راضی باشی خدا راضیه!
دلم خبرداده بود که میمیری! شــیرین شده 
بودی برام... قسم بخدا در طول مریضییت 
ازت بیزار نشده بودم! تو روشنایی زندگیم 
بودی، ســایه ی خانــه ام بودی، تو محک 
ایمانــم بــودی، گلــزار نو بهــارم بودی، 
روشنایی چشــمام بودی، خون تو رگهام 

بودی...
شــرمنده ام که سرم شــلوغ بود مسوولیتم 
زیــاد بود و تنها بــودم، آنطور که لازم بود 
نازت رو نکشــیدم! بــرای خدمتت تجربه 

نداشتم.
مــن گل بــودم، دعاهایــت آبیارییم بود، 
رضایت تو افتخارم بود، کفاره گناهانم بود.
یه روز دستت تو دستم بود که سکته کردی، 
پژمرده شدی، فریاد زدم مادر جان!!جواب 
نــدادی.. بــرای عــلاج دردت پیش چند 
دکتررفتم، مریضی ات علاج نداشت! بیحال 
بــودی، می نالیــدی! می ایســتادم کنارت، 
اشکهایم از صورتم میچکید، می خواستی 

بگی :عزیزم گریه نکن، نمیتونستی...
ســه ماه این احوالت بــود، ناگهان یه روز 
چراغ عمرت برای همیشه خاموش شد! رو 
به قیامت برگشــتی، پرنده روحت ازقفس 

پرید، تنها جسدت باقی ماند.
با دســت خودم کفنت کردم، با دوستان بر 
جسدت نماز خواندیم، رو به منزل برزخت 

برای آخرین باربدرقه ات کردیم....
کجا میروی ای مادر دلپاک!؟ ازخاک آمدی 
ورفتــی به خاک... ملائکــه اورا بگیر وای 
زمیــن تا روزموعد او را درخودت جا بده! 
انشاء الله که قبرت باغچه ای پرگل باشد...

 عزیز: تا وقتی که مادرت زنده س ،تا وقتی 
که نرفته...صد بار فذایش شــو، پیشکشش 
کــن هرچه میتوانی، پــول ومال برای چی 

خوب اســت ؟ اگه ندهی بــه درمانش! به 
عینک وبه عصایش، گوشت ومیوه وآب و 

نانش!!
ای وای ! نکنه با ابلهی ونادانی، رو بگردانی 

ازفرمانش!
جایگاهت را گم نکنــی، اگر چوپان یا که 
خانی! جایت کنار کفشهایش است! بهشت 
زیــر پای مادران اســت، مگر نشــنیدی؟ 

نمیدانی؟
بلــه  مادر عزیــزم، گل پائیزم، دســتت را 
میگیــرم، مثل دیروز که دســتم را گرفتی! 
صدبار کولت میکنم، مثــل وقتی که بغلم 

میکردی....
مــن همان نهال دیرینتم، نوزاد وابســته به 

شیرتم.....
اگرخدای نخواســته ترا برنجانم، مرده ای 

توی تابوت هستم!
پرخاش نمیکنم،اف نمیگم، من پرورده ی 

این دین پاکم.
پیغمبرمی،  توتاج ســرمی، وصیــت  مادر 
برای درســتی ونادرستی ایمانم، تو مقیاس 

ومیزانی.
باید بدانی که او درخت اســت ، تو شاخه 
آن، نکنه حرفش را قطع کنی، یا درراه پیش 

بیفتی.
اگر دختر یا پســری، فکــر نکن مثل قارچ 
درآمدی! نه ماه در شــکم ترا برداشته و با 
دردهای زیاد دنیا آمدی! با شــیر او رشــد 
کردی، هزار بارترا شســته، نکنه بهش بگی 
نادانی! اونادان باشه تو نادانی! او برنجد...تو 

نزد خدا و مردم بدنامی!!!
فقط)بله( و)چشــم(بهش بگــو، مادرجان 
بهش بگــو، اگــه اینطور نکنــی، خدای 
نخواســته دق دلت رو بهــش خالی کنی، 
باغ دینت را میسوزانی!!!! به خدا وزیر هم 

باشی، هیچی!
تا اوهســت فدایش شو، صدباربلاگردانش 

شو!
نه اینکه بعد از مردنش،گریه و زاری کنی و 

برایش حج و قربانی کنی!
چه بســا اینها همه ازدستت رفت... و مثل 

من بی مادر شدی!

تقدیم به آنهایی که مــــــــــــــــــادرشان در قید حیات است
Aدل نوشتهA

هردی انور
ترجمه: امیرارسلان خضری

کودکی چیزهــای زیبایی به مــن آموخت، 
آموختنی که با هر بار مرور خاطراتش به من 
انرژی خاصی می بخشــد، این انرژی بخشی 
مــرا وادار می کند که وجــود فطرتی پاک را 
باور داشته باشــم، هر چند آغازمان با فطرتی 
پاک بوده است، نمی دانم چرا کودکی این قدر 
ارزشمند است که تا مرگ، خاطراتش استوار 
باقی می ماند، حتی این خاطرات در بزرگسالی 
مرا رســم زندگی می آموزد، شاید بر این باور 
باشیم که کودکی به ما هیچ نمی آموزد، چون 
کودکیم هیچ نمی دانیم، اما براستی که کودکی 
بــه ما درس زندگــی کردن می آمــوزد و به 
ما می گوید :باید هــر زمان در برابر هم دیگر 
گذشــت داشته باشیم و اگر با هم قهر کردیم 
سریع با هم آشتی کنیم، به همین خاطر کودکی 
به ما آشتی کردن را می آموزد و دعوا را حاصل 
تعصب و کینه ورزی نمی داند بلکه تنها یک نوع 
دعوا کردن وجود دارد، آن دعوایی که در درون 
همه کودکان هست و این حس در درون هر 

کودکی ارزشمند است...
کودکی این را به من آموخت که، چه پیش من 
بیایی و چه پیش من نیایی، من باز به سوی تو 
می آیم، به من آموخت که همیشه به سوی تو 

بیایم...
در کودکی پشت هم را خالی نمی کردیم، در 
شادی هایمان درغمهایمان، به همین علت باید 
در خوشی ها و ناخوشــی ها پیش تو باشم و 

ارزش این بودن را ارج نهم...
در کودکی همه چیزها را به خوبی می دیدم، آنگونه 
می دیدم که دل با آن شاد می شد، دل کودکی. به 
همین علت است که آرزوی آن روزها را می کنم... 
آن چیزهایی که به وضوح جلوی چشمانم قرار 

گرفته اند اگر چه ناشیرین باشند.
از کودکی این به خاطرمان می رســد که کینه 
باشــد، کینه ای وجود ندارد زیرا کمتر از دو 
ساعت باز پیش هم می آمدیم، کودکی به من 

آموخت که لحظه ای کینه به دل راه ندهم.
به امید روزی که نــدای لا اله الا الله در جای 

جای این کره خاکی به گوش برسد....

کودکی چیزهای زیبایی به 
من آموخت

Aدل نوشتهA
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دیواندره - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
کارگاه  آموزشــی حجاب در شهرســتان 
دیواندره به همّت کمیتــه ی خواهران این 

شهرستان برگزارشد.
 بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصلاح، 
روز چهارشــنبه 10خرداد ماه جاری، یک 
کارگاه آموزشــی حجاب توســط کمیته ی 
خواهران شهرستان دیواندره با هدف تبیین 
موضوع حجاب از نظر دین مبین اســلام، 

برگزارگردید.
در ایــن  کارگاه آموزشــی ـ تربیتی، که از 
ســاعت 4 تا 7 بعدازظهر به طول انجامید، 
لزوم داشــتن حجــاب با اســتناد به آیات 
قــرآن  و احادیــث گهربار پیامبر اســلام 
برای افراد شــرکت کننده تشریح گردید و 
این موضوعات با پرســش و پاسخ شرکت 

کنندگان همراه گشت.
در این کارگاه که با استقبال شرکت کنندگان 
همــراه بود. بیان گردید که: فرد بد حجاب 
و بی حجاب و با حجاب با هم فرق دارند. 
بد حجاب یعنی کسی که به حجاب اعتقاد 
دارد ولــی در رعایــت آن کوتاهی میکند. 
ولی بی حجاب اصــلا اعتقادی به رعایت 
حجاب ندارد و با حجاب کســی است که 
با آگاهــی از آن، حجاب را رعایت می کند 
و کســی که اعتقادی به حجاب ندارد و از 
روی عــادت  یا ترس و ..آن را رعایت می 

کند با حجاب نیست.
همچنیــن در این کارگه تأکید شــد که ما 
باید حجاب را با آراستگی و زیبایی همراه 
ســازیم تا آن را برای افراد خوشایند کنیم 
و کســانی هم که بدان پایبند نیستند، بدان 

گرایش پیدا کنند.
لازم به ذکر است که علاقه شرکت کنندگان 
ادامه چنین کارگاههای آموزشــی و  لزوم 

تربیتی را می طلبد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
حجاب در شهرستان 

دیواندره

Aاخبار و رویدادهای جامعه زنانA

Aاخبار و رویدادهای جامعه زنانAAاخبار و رویدادهای جامعه زنانA

Aاخبار و رویدادهای جامعه زنانA

Aاخبار و رویدادهای جامعه زنانA

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
جمعی از خواهــران عضو جماعت دعوت 
اصلاح ایــران به نمایندگی از روابط عمومی 
جماعــت، شــنبه 20 خــرداد مــاه جاری، 
در مراســمی که به مناســبت هفتمین روز 
درگذشت سرکار خانم فریده ماشینی، برگزار 

گردیده بود، شرکت نمودند.
فریده ماشینی، فعال مدنی و قرآن پژوه، روز 
چهارشنبه  ی گذشته در اثر بیماری سرطان 

درگذشت.
به همین مناســبت متن تســلیتی از طرف 
روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح  به 
خانواده ی آن مرحومه تقدیم گردید؛ متن این 

پیام در ذیل آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا إلیه راجعون

جناب آقای دکتر عبادی
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

خبر درگذشت همســر فرزانه و گرانقدرتان 
سرکار خانم فریده ماشینی واصل و موجب 
تأثر گشــت. بی تردید تلاش های ارزشمند 
فکری و مدنی آن مرحومه در نزد اهالی خرد 
و دیانــت فراموش نخواهد شــد و به فضل 
خدای سبحان، این خدمات ارزنده، موازین او 
را در لقای پروردگار ثقیل تر و درهای رحمت 
بیکران الهی را به روی او -که از اجر تحمل 
صبورانــه رنج بیماری نیز بهره مند اســت- 

خواهد گشود.
فقدان این بانــوی فرهیخته را به جنابعالی و 
بازماندگان و نیز همفکــران و همراهان آن 
روان شــاد تسلیت عرض نموده، برای ایشان 
آرامش وسکینه و رضوان الهی و برای عموم 
مصیبت دیدگان صبر جمیــل و اجر جزیل 

مسألت می نماییم.
روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح ایران

شرکت جمعی از خواهران 
عضو جماعت دعوت و 
اصلاح ایران در مراسم 
هفتمین روز درگذشت 

خانم فریده ماشینی

پاوه - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
نمایندگان اعضای شورای مرکزی و هیئت 
نظــارت و داوری در راســتای دیدارهای 
استانی روز چهارشنبه 17خردادماه جاری، 
میهمان اعضاء جماعت در شهرســتان پاوه 

بودند.
ایــن دیدار در دو نوبت صبح باخواهران و 

عصر  با برادران انجام پذیرفت.
در نشســت با خواهران، نماینده ی هیأت 
داوری استان ضمن معرفی مهمانان هدف 

این نشست را تبیین نمود.
مســؤل  کمیته ی خواهران  شهرستان پاوه 
نیز ضمن خیرمقــدم به مهمانــان به بیان 
ســابقه ی فعالیت های درخشان خواهران 
پاوه از جمله ایجاد کلاســهای فقه وتفسیر 
وبرگزاری جشــن ها و مناسبت های دینی 

مخصوص خواهران، پرداخت.
سپس شــیخ محمد درزند ضمن رساندن 
ســلام و پیام دبیــر کل جماعت دعوت و 
اصلاح ایــران، به بیان نقــش مؤثر زن در 

جامعه و دعوت اسلامی پرداخت.
 وی همچنین افزود: باید هم چون آسیه و 
خدیجه و عایشــه بود و در تمامی عرصه 
های دعوت حضوری مؤثر و چشــم گیر 

داشت.
ایشان خاطر نشــان کردند: باید مسلمانان 
بیشــتر با هم در ارتباط باشــند و در ادامه 
نعمت اخوت ایمانی را که از جمله نعمت 
های مهم الهی برای ازدیــاد ایمان مؤمنان 

برشمرد.
در قسمت بعدی برنامه، مهمانان به پرسشهای 

ارائه شده توسط خواهران پاسخ گفتند.
پایان بخش گردهمایی دعای ختم جلســه 
توســط یکی از خواهران به دو زبان عربی 

و کردی بود.

دیدار اعضای شورای 
مرکزی و هیئت نظارت 

و داوری با خواهران عضو 
جماعت دعوت و اصلاح 

ایران در پاوه

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
در ادامــه ی ســفرهای اعضای شــورای 
مرکزی و هیأت نظارت و داوری جماعت 
دعوت و اصلاح ایران به شــهرهای استان 
های غرب کشــور، هفته ی گذشته در دو 
دیدار جداگانه، آقایان محمد علي آریا نژاد، 
دکتر ستار آینه پور و دکترمقداد پیرصاحب 
و آقاي محمــد درزند بــه همراهي آقاي 
جلیــل بهرامي نیا مســئول هیئت اجرایي 
استان کرمانشــاه و تني چند از برادران، با 
خواهــران عضو جماعت دعوت و اصلاح 
شهر های کرمانشاه و روانسر دیدار نمودند.
 در ابتدای این دیدارها، آقاي جلیل بهرامي 
نیا به معرفي اعضاء و مسوولیت های آنان 
پرداخت. سپس مســئولین کمیته خواهران 
در هر شهر، گزارشــی از فعالیتهاي انجام 
شــده خواهران، در دو شــهر کرمانشاه و 
روانســر را ارائه دادند. و در هر یک از این 
شهر ها مســوولین کمیته ها ی خواهران، 
به بیــان نکات قوت و ضعف فعالیت های 

خود پرداختند.
در هر دو نشست، آقاي درزند عضو هیأت 
نظــارت و داوری، مباحثــی را در رابطه با 
اهمیت و جایگاه فعالیت خواهران و پاداش 
اخروي حاصل از آن، ارائه نمود. در پایان 
مهمانان به پرســش های حاضرین پاســخ 

دادند.

دیدار اعضای شورای 
مرکزی و هیأت نظارت و 
داوری جماعت دعوت و 
اصلاح ایران با خواهران 
عضو جماعت شهرهای 

کرمانشاه و روانسر

دوســتان  و همراهــان عزیــز!  از اینکه 
مدتی شــما  را منتظر گذاشــتیم، معذرت  
می خواهیم اما الان  برای همه ی شما یک 
خبر خوش داریم؛ نتایج مسابقه  اعلام شد. 
از همه ی دوستان خوبی که برامون نقاشی 
و نامه و داســتان فرســتادند، سپاسگزاری 
می کنیم.  از پدر و مادرهای عزیز هم که به 
بچه ها کمک کردند تا آثارشــان را برای ما 

بفرستند، ممنونیم.
قبل از اعلام نتایج باید بهتون بگیم که برای 
همه ی دوســتانی که در مســابقه شرکت 
کردند، هدیه  فرســتاده می شود و همه ی 

آثار در سایت نمایش داده می شود.
بازهم از همراهی  شما سپاسگزاریم.

 در رشته ی نقاشی:
مواردیکه در داوری آثار مد نظر بوده است، 

عبارتند از:
الف( خلاقیــت در نشــان دادن محتوای 

موضوع؛
ب( توجه به موضوع؛

ج( ترکیب بندی و فضا سازی؛
د( تکنیک.

مقطع پیش دبستانی:
        نفــر اول: بینــا مهرابــی  6ســاله از 

دیواندره استان کردستان
        نفــر دوم: محمــد کرمی 6ســاله  از 

دیواندره استان کردستان
        نفر ســوم: سایدا اسماعیلی،  5 ساله 

از تهران
        نفر چهارم: احمد یوســفی  6ساله از 

بانه استان کردستان
        نفر پنجم: رویان ابراهیمی  5ســاله از 

اشنویه استان آذربایجان غربی
مقطع ابتدایی:

        نفر اول: هســتی ویسمرادی  7ساله، 
کلاس اول ابتدایی، از پاوه استان کرمانشاه

        نفر دوم: ایمان ابراهیمی 8 ســاله از 
اشنویه ، استان آذربایجان غربی

         نفر ســوم: زانیــار احمدی اقدم، 7 
ســاله، کلاس اول ابتدایی، از مهاباد استان 

آذربایجان غربی
        نفــر چهارم: فــاروق دانش آموز، 7 
ســاله، کلاس اول ابتدایی، از بوکان استان 

آذربایجان غربی
        نفر پنجم: نارین فیض اللهی،  8ساله 

از مهاباد استان آذربایجان غربی
        نفر ششم: فائزه امامی، 8ساله ، کلاس 

دوم، از تهران
        نفــر هفتــم: تارا آصمی،  7ســاله از 

استان کردستان
        نفر هشتم: مبین فنایی،7ساله، کلاس 
اول ابتدایــی، از بوکان اســتان آذربایجان 

غربی
        نفر نهم: هونیا اولیایی، 7ساله، کلاس 

اول ابتدایی، از دیواندره استان کردستان
        نفر دهم: حســنی رحیم زاده، 9ساله، 

کلاس سوم  ابتدایی، از تهران
        نفر یازدهم: سانا مقدمی فر، از تهران
        نفر دوازدهم: متین اسماعیلی، 9ساله، 

کلاس سوم، از دیواندره استان کردستان
        نفر سیزدهم: سروش فتحی، 10ساله، 

از دیواندره استان کردستان
مقطع راهنمایی:

        نفر اول: :  ســمیه یوسفی، 13 ساله، 
از بانه استان کرمانشاه 

        نفر دوم: : اســرا ویسمرادی، از پاوه 
استان کرمانشاه 

        نفر ســوم: اسرا حسینی، از دیواندره 
استان کردستان 

        نفر چهارم: محمد یوسفی، 11ساله از 
بانه استان کردستان 

        نفر پنجم: ساهره مقدمی فر، از تهران 
مقطع دبیرستان:

        ثنا ابراهیمی، 14ســاله، از شهرستان 
جوانرود استان کرمانشاه

------------
در رشته ی نگارش نامه و داستان نویسی:

 مقطع پیش دبستانی تا دوم ابتدایی:
        نفر اول: ســنا ســتوده، 7ساله پیش 

دبستانی، از تهران
        نفر اول: مبین خالندی، 7ساله، کلاس 

اول، از بوکان استان آذربایجان غربی
        نفر دوم: فاروق دانش آموز، 7 ساله، 
کلاس اول، از بوکان استان آذربایجان غربی
        نفــر دوم: نارین فیض الهی، از مهاباد 

استان آذربایجان غربی

اعلام نتایج مسابقه ی 
هدیه ای برای پیامبر 

مهربانی



بینا مهرابی 

رویان ابراهیمی 

مبین فنایی

محمد یوسفی

سایدا اسماعیلی

فاروق دانش آموز

اسرا حسینی

حُسنی رحیم زاده

هستی ویسمرادی 

فائزه امامی

اسرا ویسمرادی
هونیا اولیایی

زانیار احمدی اقدم

تارا آصمی

سروش فتحی

محمد کرمی

ایمان ابراهیمی 

سانا مقدمی فر

ساهره مقدمی فر

احمد یوسفی 

نارین فیض اللهی

سمیه یوسفی

متین اسماعیلی

ثنا ابراهیمی
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        نفر ســوم: ایمان قهرمانی، 7ساله، از 
بوکان استان آذربایجان غربی

        نفرسوم: کوثر مولودی پور، 8ساله، از 
مهاباد استان آذربایجان غربی

        نفــر چهارم: نیما حمزه، 8ســاله، از 
مهاباد استان آذربایجان غربی

مقطع ابتدایی) کلاس سوم تا پنجم(:
        نفــر اول: ناریــن امینی آذر، ســوم 

ابتدایی، از مهاباد استان آذربایجان غربی
        نفر اول: مریم روشنی مقدم، 10 ساله، 

سوم ابتدایی، از تهران
        نفــر دوم: صبا احمدی، کلاس پنجم، 

از تهران
        نفر ســوم: متین اســماعیلی، کلاس 

سوم، از دیواندره استان کردستان
        نفر سوم: صبا سید عزیزی، از مهاباد
        نفر چهارم: سروش فتحی، 10ساله از 

دیواندره استان کردستان
        نفر پنجم: کاوان صادقی، از دیواندره 

استان کردستان 
        نفــر پنجم: نوید حمزه، 10 ســاله، 
کلاس چهارم، از مهاباد اســتان آذربایجان 

غربی
        نفــر پنجم: زانــا عزیززاده، از مهاباد 

استان آذربایجان غربی
        نفر پنجم:اســرا مهرابی، از دیواندره 

استان کردستان
مقطع راهنمایی:

        نفر اول:  اسرا حسینی، از پاوه استان 
کرمانشاه

        نفر دوم: یســرا ملک زاده، از اســتان 
فارس

مقطع دبیرستان:
        ســوما مرادی، 15 ساله، از جوانرود 

استان کرمانشاه




